/ و سم گم "۳ ۱ 
رک لو ابارصاول براست 
ً-» 
یکچند دراین شهر پریشان گشتیم» 


گنتیم گران شویم ارزان گشتيم » 


در طالع ما کساد بازاری بود > 


کایینه فروش شهر کوران گشتیم . 
« مشرب اصفبانی » 







#9 ۳ رصا و 0 پر بت 


از کات ال 





در حساسترین روزهای‌بحرانی‌بهار پیری نویسنده » درجریان رستاخیز 
تاریخی ملی و سیاسی کشور ؛ کمبود نیروی دید گان‌و کورسوی‌برق متناوب 
منطقه‌ای تهران دست بدست هم دادند تا علاوه برخعطاهای قلمی درخور- 
چشمپوشی » چند غاط خرابکار فاحش‌نیز» از: « سلف سرویس » دفع اشتبامات 
مطبعی » از زیر چشمان مسلح مصححان بگریزد . از خوانندگان محترم 


خواهشدارم که پوزش راقم سطور را پذیرفته و پیش از مطالعه » آنهارا 


نابود کنند 

صفیه سطر ذادرست دورست 
۱۱ ۳۴ دیگر ودیگر 
۱۳ ۷ ران باران 


۱ ۳۲ سن پا نز ده « سن » زاند امتنت 


نادرست 


سس 


» رفته رفته 


پس ادپیات 

سرسام آورد 

نوجیح 

« کاراکترا» 

آنها تحمل 

روشنائی نور 

افراد » زرف اندیش 
که خدا 


با کداری 


ذرست 
هم که میخو است 
وتات 
» از « مسرتاض » شدن چشم 
پوشید و بسوی الاهیات رو 
آورد و رفته رفتد 
پی ادبیات 
سرسام آور 
نوجیه 
«کاراکتر » افرادیکه 
آنها را تحمل 
روشنانی چراغ 
افراد ژرف اندیش 
که کد دا 
بانکداری 


صفحه سطو 
۳۶ ۲۴ 
۲۴۱ ۷ 

۱۵۴ ۴ 
۲۵۵ ۲۱ 
آخرین نوول: 
۳ ۶ 


در راه حاه : 


۱ 
۲ 


۳ 
۴ 
۶ 


سعدی آخرالزمان : 


۲ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱۳ 


۱۶ 


ارائة فکر - از : د یز 
عکس - از ۰ دکتر هادی - شفانیه 


بوف : 


نادرست 


که مخو 
کنف 


‌» کثسانی ت ارنجاع 4 


۰ ۰ 


جمر ل 


پا باد 


(0 


درس 
کتفت 
تسیا تن 1 تجاع 6 


ششه هفدهم 


هنوز 


مرعوب 
تعلق 


باد ا باد 


(۰6 


جنتی عطانی 





زندگانی وآثار : صادق هدایت 


یکچند دراین شهرپریشان گشتي 
کنتيم گران شویم ارزان گشتيم » 


در طالع تقارکتتازک پبازاری بود 


- 









0 


کایینه فروش شهر کوران کشتیم . 
« مشرف اصفبانی » 


از : 
د کتر ابو القاسم حنتی عطا ۱ 


تقدیم وه : 
خانواده » بستگان نسبی 9 سببی » نزدیکان » 
دوستان و دوستداران : « صادق - هدایت » 


از این زند کینامه دو هزارو دویست سخه ( دویست سخه روی کاغذ کلاسه 
۱۲۰ ۳ ( بسرمایهة ‌» انتشارات محید » در « چایخانة اقبال » " تهران بجاپ رسید_, 
حق‌طبع محفوظ - ترجمه ونقل پاره‌ای مطالب باذ کرمخذآزادوتهية فیلم منوط به‌اجازه 


کتبی از نویسنده است . 


فبرست مندرجات : 


۱ - مرقومهٌ جناب آقای‌محمودهدایت. 

۲ - پیشگفتاری نه‌چندان بسنده و گویا. 
۳ خشت اول... 

۴ - مشعلی درتوفان. 
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۶ - آخرین نوول - نوشتة ع - هدایت ۱ 
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۳ - داستانی‌از : « هدایت » به‌روایت : « سید محمد علی جمالزاده ». 
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۵ ۰ 
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یشگفتادی نه چندان سنده و کویا : 


زن دگینامهة « صادق - هدایت »۰ . 
به شیوخ « واقعه نگاری » , با توحه به 
وی زگیهای‌خانو اد گی. عواملوخصوصیات 
تشکل حامعه و مردم روز گاراو . مختصات 
و مشخصات منطقه حعرافیانی زیست . 
تحصیلات و معارف » سنحش وضع زمانیی 
که درآن بسر میبرد با مقیاسهای بهداشت 

" فرهنک و سیاست رایج عصر. رابطةً نسی 
پیشامدهای پدید آورندة مظاهر گونه - 
گون حیات همزمان . ارزبابیی جرمهای 
مادی و معنوی » بررسی حوادث 9 
رویدادهای تاریخیه»اصر ویو تطابق آ نها ؛ 
بربنیاد حق آزاد اندیشی و بیان با سود 
جستن ازمحتو ای مباحث‌وتعارفات‌متداول 


و دستمایة مورخان و نویسن دگان » بدون 
جانبداری یا ضدیت با فرد » ملت » کیش 
و کشوری ویژه يا هواداری از « ایسم » 
بخصوص و تخفیف منساصب و القتاب و 
سمتهای زسمی شخصیتهانی مشخص - 
برای یافتن يمك يا چند شاخص و انگيزة 
حقیقی مسالذة « کوچ او » . صورت تحریر 
بخود گرفت تا ه#مچون آبینه‌ای به قد و 
قوارةُ « شمایل احوال و افکار و آثار 
صادق هدایت». نمایانگری روشن ازوقایع 
متداوم و متوالی تساریسخ و گفتارها و 
زد و بند های سیاسی و بازتاب آنها 
با در تاریکی قرار دادن اعمال ن-اشایست 
والفاظ مستهجن (البته تاآغاز سال ۱۳۳۰ 
خورشیدی که نحوة نظام حاکم بالنسبه 
هنوز مشر وطیت خود را از دست نداده و 
ارباب قدرت را اهریمن جمع مال نگرفته 
بود )» به کار گرفته شد ؛ تا از این راه » 
مطالیم که مبتنی بر حقایقی مستند» غیر از 
بیانات 9 اظهار نظرهای دیگر انست که تا 
کنون درایران وجهان‌در بارة اين نویسندة 
بز رک ابر از شده» صر احت» 9 کلامم بلاغت 
لازم را دارا باشد . 

ضمن تقاضای قصاوت منصفانه و 


بی‌طرف ؛ پس از مطالعة کامل » نه بیش- 
داوری شتابرده. امید است سخنان وسبت 
نکارش‌ونحوه ارائة رخدادهای بی‌دربی 
درسیر زمانیی‌نز دیاك به‌یاك قرن. که قطعامبر ا 
ازعیب 9 اراد نمی‌تواند باشد ( و ممنون 
خواهم شد اگربا یادآوری آنها مرا آ گاه 
سازند )۰ روشنگر دقایقی دربارة بیو گرافی 
نویسنده «نامر اد پیش از ارتحال» گردد . 

وظیفة خودميدانم ازیاری بیدریی 
«تیمسار سر لشکر عیسی هدایت» و «حناب 
آقای محمود هدایت » . برادران گرامیی 
« صادق - هدایت » و همسر قدا کارم » 
و ارمغانهیای آقابان : اکسر مشکین » 
محمدی , نقبائی » پورعباس؛ بیژن ترقی» 
دکتر هادی شفائیه ,. علی اصغر سروش 
وبانو : ثنائی » سپاسگز اری کنم واز ] قایان: 
احمد انصاری و صیاء بخش سروی » 
دانشحویانیکه برای فر اهم آوردن ونسخه- 
برداری اسناد. کوششی شایسته بکار پروند 
و همچنین از کسانیکه در کار سامان یافتن 
این کتاب ۰ کمکم کردند و نخواستند حتی 
برای ابر از حقشناسی از آنان هم که شده » 
نامشان زینت بخش این پیشگفتار شود » 


قدردانی نمایم . 


لازم بیاد آوریست که چون برای 
تطیق بعض اسامی و نکات مکائباتیی و 
مقابسة تقریرات 9 شواهد گفته ها » از 
نوشته‌های پر ارج آقایان : حسن قائمیان و 
محمود کنیرائی ۰ سود جسته‌ام » از آنان 
تشکر میکنم و نیز از بانیان : « روزنامة 
مردم ۰۰ «محلةً سخن» . « نخستین کنکرة 
نویسن د گان اير ان» ویکی ده نوشتار دیگر 
که متاسفانه نامشان از خاطرم محو شده ؛ 
مطالیی اخدذ نموده‌ام » آمنان فراوان 
دارم . 
ابو القاسم جنتی عطائی 


خشت اول ... 


پس ا زکشته شدن « ناصر الدین شاه قاحار > . 
چهار مین فرز نداو «مظفر الدذین میرزا » بر تخت‌سلطنت 
آیران نسست . مظفر الدین شاه . هنگامی فر مانر واشد 
که بیش از چهل و پنحسال داشت و چون روز گار 
حوانی را در عیش و نوش و بلهوسی . و در میان 
عده‌ای چاپلوس و متملق گذرانیده بود » در آمسر 
کشورداری بصیر تی‌نداشت. ۱9 کنش‌سلطنت مستدانه 
ناصر الدین شاه » و نفوذ و دخالت بیگانگان و دادن 
امتیازهائی که هستی ونیستی ملت محروم وستمدیدة 
ایر ان را دریست در اختیار آنها گذاشت . حرص 9و 
آز درباریان و گردانندگان امسور مملکت که برای 
رسیدن به حاه و ثروت » آنان را از هیچگونه خیانت 
و جنایتی بار نمی‌داشت » بینوایسی و تنگدستی 9 
نا امنیی و زو رگویی و فشار مأموران دولت محر 9سه 
به مردم » دورنمای پادشاهی مظفرالدین‌شاه بیمار و 
علیل را تشکیل میداد. دراین روزهای سیاه وتوفانیی 
که ایران یوغ اسارت را بریشت وبالهدکت بر دگیی را 
برپا می کشید : 


درشب ( سه شنبه نوزدهم دیألْمَعدة سال هزار و سیصد و بیست هجری 


نی ات 


قمری" » در محیطی پرتفاخر و خانواده‌ای که همه اقربا و خحویشان » وزیر و 
و کیل و ازطبِقة صاحب نام بودند » پس از دو پسر و دو دختر ( عیسی ۱ 
محمود اخترالملوك آشرف‌الملوك)» پسری تندرست» قوی‌البتیه» باموهایی 
طلایی و چشمانی نزديك به رنگ آبی » پا به جهان گذاشت . 

« شب شش ) در حضور (« جعفر قلیخان - نیرالملك اول» و بزرگان و 
افر اد فامیل » «حاجی غلامحسین- ناظرخر ج» » قنداق نوزاد را که «ننه جان» 
دایة زیورالملوك و سرپرست : « قاپوچی » » « آبدار » ۰ و لله‌های کودکان » 
و دیگر خدمتگزاران » به مجلس , نامکزاری » آورده بود » در بغل گرفت و 
پس از خواندن « قل‌هو الله ۰ نام « صادق » را که « پدربزرک » برای 
این مولود جدید خانواده » بررگزیده بود ؛ درگوش راست وی سه‌بار تکرار 
کرد وسپس, هدایتقلی- اعتضادالماك » روز ولادت اورا دریشت جلدفر آن» 
باخطی خوش ثبت کرد و حاجی غلامحسین بعد از درود و تهنیت فراوان به 
حضرت امام جعفر صادق (ع) که این پسر بنا تا آن , دانشمند مطلق » 
نامیده شده‌است» جمل « ان‌شاءالّه به‌عمرطبیعیبرسد » رابرزبان آوردکه دیگر 
حاضران مجلس نیز یکصدا گفتند : « ان‌شاءاله » 

پدر صادق « هدایتقلی - اعتضادالملك »۰ فرزند « جعفر قلی-نیر الملك 
ومادرش « عذری - زیورالملوك » » دختر ه حسیتقلی - مخبر الدوله دوم » 
بودند و اپن همه از تبار + رضافلیخان -هدایت ( لله‌باشی ) تبرستانی » یکی 


از معروفترین نویسندگان» شاعران ومورخان قرن سیزدهم ایرانست که نسبت 





ِ- در اسناد رسمی 6 سال تولد صادق « هزار و صیصد و بیست هحری قمری 4 4 
با تأکید و خطی سرخ « هزار و دویست و هشتاد شمسی » ثبت شده است که با تطبیق سالمای 


شمسی و قمری در آن زمان » مطابقت ندارد و (( ۱ صحیح است. . 


۲ 


وی نیز با کمی بر اهه » ره « کمال خجندی ) ميرسد. ۲ 


/ صادق » دوران شیرخوار گی را در آغوش « ننه حان » و لله کی 


مللا اسحاق , خدمتگزار محرم خانواده گذراند و پا به مرحلة کودکی نهاد . 


ی ودوج یتست بت سب هوجو سب مق سرت 


بازتاب سوء سیاست سلاطین قاحار » بیداری 
افکار و آشنائی افر اد تحصیل کرده با تمدن اروبا و 
نشر فرهنسکت حدید در ایران . تأنسر انقلابهای 
آز ادیخواهانفر انسهژ دیگر کشورهای ارویا و آمادگی 
روحية مردم برای ایجاد تحولی اساسی در ايران » 
بسب نرمی وملایمت طبع وحسن قبول مظفرالدین 
شاه » باصدور «فرمان مشروطیت» درتاریخ چهاردهم 
حمادی‌الثانی ۱۳۲۳۴ هجری قمری ( مطابق امرداد 
( اسد ) هزار و دویست 9 هشتاد و پنج خورشیدی ) 
حکومت مشروطه بدون خونریزی آغازشد و نخستین 
دورة محلس شورای ملی از نماین دگان اصناف و 
طبقات مردم تشکیل کردید ولی با درگذشت 
مظفر الدین شاه چند روز پس ازامضای قانون اساسی 
و به فرمانروانشی رسیدن « محمد علیشاه قاحار » 
( ذی‌القعده ۰.۵۱۳۲۴ ق ) اساس مشروطیت مترلرل 
شد 9 شاه بهمدستی روسا و فرماندهان نیروی قزاق 
ایران که بیشتر شان از روسها بودند » درصددنابودی 
بنیاد مشروطیت بر آمد و ماحراحویان را بجان 
نماین دگان محلس و ملیون انداخت 9 در نتیحه 


۱- این رباعی از اوست : 


دیده‌ای داریم بر روی و پاك وا وشن از دید ما دامشت 


آستین گر ساعدت پوشد ز ما خون ما در گردن پیراهنت. 


۳ 


آزادیخواهان » مسلح شدند 9 بنام « مجاهسدین » 
خود رابرای مبارژه بانیر وی د«استدداد» آماده کر دند. 
تبریز و تهران د و کانون بزرکك پیکار بود و در تبریز 
« ستارخان سردار ملی » و « باقرخان سالار ملی » 
رهبری قوای محاهد را دردست گرفتند . شاه مستبد 
قاحار بصلاحدید « شایشال » مستشار نظامی روس 5 
« کلنل لیاخوف » فر ماند ه گارد سلطنتی به« باغشاه » 
رفت"9 از آنجا محلس شورای ملی را در بهارستان » 
گلوله باران کرد و در میان دود و آتش باروت» 
عده‌ای از وکلا و آزادیخواهان کشتسه شدند و با 
انحلال محلس « دورة استنداد صغیر » بطور موقت 
با زگشت . 

آغاز تحصیلات « صادق » درمدرسه ابتدائی « علمیه » مصادف با این 
دور هرج و مرج بود . کودکی که در کانون خانواده » جز آرامش ندیده 
بود » یکباره با ر ذهنی خالی از جنگ و نزاع و کشمکش» به محیطی گام 
نهادکه هرچند روز یکبار ۰ عده‌ای به مدرسه میریختند و کودکان دبستان را 

وادار میکر دند تا کلاس درس را تعطیل و بمنازل خود مراجعت کنند . 
صادق » پسری با جنب و جوش بود » اگر ناگزیر دربرابر کسی قرار 
می‌گرفت » درست است که ظاهرا آرام به نظر میرسید ولی اگر همصحبتش 
دقت میکرد » از چشمان او که پیدا بود بخودش فشار میآورد تا ساکت و 
مرتب باشد » می‌فهمید که چه موجودی ناآرام‌است. حرکات سریم» چشمان 
جستجو کننده و کنجکاو اونگرشی پرسنده داشت. ترسو» حجول» کناره گیر) 
فرار رنگ پریده و عصبی بود. در کوچه و خیابان به‌زحمت با «ملااسحاق» 


همراه بود و درخانه بیقرار و جوینده » حتی سرسفرء غذا به نمکدان و شاب 


جات 

و فاشق و چنگال ور میرفت و حتی کارد را با زور از وسط می‌شکست نت 
بفهمد این وسیله درنده را ازچه جنسی ساخته‌اند ؟! هنوزشکل اصلی ودرست 
خود را نگرفنه بود که بهرجا میرفت حالتی شکوه آمیزداشت » ازهر کس که 
دم دستش میرسید » پرسشهای گسونه گون و جور و واجور میکرد و گوشی 
هزاران سئوال داشت که میخواست جواب بگیرد و از اين راه پرچانگی 
ونیاز به حرف زدن کودکانة خودرا برمیآورد . شرارت نمی کرد و درمورد 
دوست و دشمن با علاقه‌ای شدید و یانفرتی زایدالوصف حرف میزد . 

در این زمان » مجاهدان آذربایجان بسرداری ستارخان و بافرخان و 
مجاهدین گیلان به فرماندهی « یپرم خان ارمنی » ومجاهدان جنوب وعده‌ای 
از ابلات بویژه « بختیاری » بریاست ر علیقلیخان بختباری » به تهران حمله 
کردند و درمیان وحشت و آشوب مردم » تهران فتح شد و « محمدعلیشاه » 
که راهی برای فرارازدست انتقام آزادیخواهان میجست ؛ به «سفارت روس» 
گربخت وبنا به اصرارفاتحان وزعمای آزادیخواهان » تسلیم همه خواستهای 
آنان شد و از سلطنت کناره گیری کرد . 

مردم ورود ستارخان وباقرخان را جشن گرفتند و تهران راآذین بستند 
و چراغانی مفصلی درست کردند. مدارس تعطیل شد و دانش آموزان برای 
شرکت در مراسم استقبال ملت از « سردار و سالار ملی » درخیابانها بصف 
ایستادند و با شور و هیجانی که نمیدانستند برای کیست و چیست ‏ فریاد 
شادی و « زنده باد » سردادند . 

« صادق » که دربرابر این اوضاع نگاهی متفکر انه واستفهام آمیز داشت 
و حس کنجکاویش بیشتر برانگیخته شده بود » نه تنها از لله که برای مراقبت 
اوهمواره چهار چشمی مواظب بود واین کودك ناآرام را می‌پائید » دربارة 
چراغانی و جشن سرور مردم میپرسید » بلکه درخانه نیزتا از ننه‌جان پاسخی 
قانع کننده نمی‌شنید » به رختخواب نمی‌رفت . عمله وا کرهٌ خانواده چون 


ره 
جیزی از« آزادیخواهی 4 و ۲ استیداد سرشان دمیشّد ) یه او پاسخ‌هائی پرت 
و بلا میدآدند که موچجب ناراحتی و عصبی شدان این کو دك هشاردقق ر فراهم 
مساخت. از «غلاه‌علی بادومنزل) هم که‌حتی نمیدانست جر آدر خانه دو پر چم 
وسفبك وفرمر هست که کاهی اق و کاهی آن یکی ر بالای درمیآو یز ند» و در 
ورود قوای مجاهدان به تهران » دیکرپر چم قرمز را عوض نکردند» دردی از 
دردهای سوالی او دوا نمشد . میماند برادران و بزر گترهای خانه ؛ « پدر ) 
شبها از کاسته وزارت داحله 1 دیر ره منز ل ما مك ار هم برسبیل تصادفی 


درخانه بود » احدی جر ۳ بر هم زدن سکو تی را که او بدان عادت کرده 





هد ایتمایخان ب اعتضادالملك 


تقد »لاس زبر | نمونه آاشراف خود خواه ایران بود و برای کارهاء حتی 


دراه نیزر مسی دا ومادر و 1 جنان کر فتار شو هر داری و ۲ رفتن کر 


۷ 


سرداری آفا) بود» که | گرهم فرصتی پیدا میکرد » بکارهای شخصی خوبش 
میپرداخت. « عیسی‌خان » بسائقهةٌ حس میهن پرستی » از مجاهدان راه‌آزادی 
سخن میگفت و از آنان دفاع میکرد وچون پرسشهای « صادق» را دور ازسن 
او میدانست و همواره حریم «بزرگتری » خود را حفظ میکرد ‏ بناچار 
« محمود خان » بود که باعلاقه ومحبتی خاص به پرسشهاو « جراهای‌بیشمار » 
برادر کوچك پاسخ میداد . 
«محمودخان » که علاوه برذوق هنری » بخصوص موسیقی » طراحی 
ونقاشی » پشعر و ادب نیز علاقه‌مند بود » و در برخورد با قضایای روز » 
رو بدادها را » همیشه از دو جنبه ؛ مورد قضاوت قرار میداد » با صبر و 
حوصله حوادث را مانند و کیلی زبردست برای « صادق » حلاجی میکرد و تا 
اورا فانع نمساخت ؛ ه صادق و نه او دستبردار نبودند. وجون محمودخان 
نیازهای روانی این پسر « تشن درك کنه پدیده های زندگی » را برمیآورد 
صادق تنها او را غمخوار خود میدانست و نسبت به او احترامی فراوان 
قائل بود. 
دراوضاع درهمريختة تهران و هرج و مرج وآشوب و غارت دکانها 
و لخت کردن مردم در کوچه‌ها و خیابانها » هرچند روژ یکبار مدرسه تعطیل 
مىشد ودانش آموزان» بناجار درخانه بسرمیبردند . دراأین خانه‌نشینی اجباری » 
که برای حفظ جان کودکان از آشوب و بلوای روز بود» بخصوص که خانه 
در نزديك « سفارت انگلیس » قرار داشت و غالبا تظاهر کنند کان دربرابر آن 
) یت ی پناهند گان » کرد ميآمدند» همواره خطر برحورد دستجات 
مختلف وجود داشت ء صادق » بندرت با , لله » یا افراد خانواده از منزل 
خارج ميشد و ناگزیر بیشتر بانوکر و کلفتها روز گار میگذراند . « ننه جان » 
پرستارومزنس وهمدم او بشمارمیآمد وشبهادراتاقوی میخوابید و غالباً برای 
او قصه میگفت تا خواب اورا برناید و با اگرنیمه شب به قضای حاجت نیاز 


۳ 2 


داشته باشد » اورا همرآهی کند . در این زمان شبها خانواده وفتی دورهم 
جمع میشدند» «دخترملااسحاق» که مقداری از اشعار شاعران بزرگ را ازبر ‏ 
میدانست» برای وقت گذرانی» قسمت‌هائی از کتاب «امیرارسلان وفر خلشا» 
را میخواند و یابافال گرفتن از « دیوان حافظ » که صادق » به همه این کارها 
با علاقه و ولع نگاه میکرد و به « نقلیات » باکنجکاوی و دقت گوش میداد 
و از این راه نیروی « تخیل » و « تصور » خودرا « نابخود آگاه » ژرفا و 
گسترش می‌بخشید » دلبستگی مییافت . « عذری - زیورالملوك » » مادر 
حساس که از هر ناملایمی بشدت ناراحت میشد و رنج میبرد وغالباً افسرده و 
غمکین بود » از این نظر در او بسیار مژثر واقع ميشد » بطوری رفتار مادر 
دراو رسو خ کرده‌بود که درغیبت او | گررصادق ناروائی میدید و عصبی میشد 
همه میگفتند که : « پناه بر خدا » درست مثل خانم ! » ولی نشست وبرخاست 

ودیگر حر کات و کردارش مانند پدر » متین وموقر وبزرگ منش بود . 
« احسد شاه قاجسار » ببس از مهاحرت 
محمد علیشاه از ايران به انتخاب قوه مقننه و نیر وی 
فاتح آزادیخواهان در بایان انقلاب مشر وطیت . در 
خر دسالی بسلطنت منصوب شد 9 « عضدالملت » که 
از سالخور دگان قاحار بود به نیابت سلطنت منصوب 
گردید ومجلس شورای ملی مجددا افتتاح شد و بکار 
پر داخت وناز مانیکه نخست وزیران‌مقتدر ومیهن برست 
مانند « مستوفی الممالات » 9 « مشیر الدوله » و امثال 
آنان زمان حکومت را دردست داشتند ۰ گامی بسود 
مردم برداشته مپی‌شد و ملت ایران به « رفاه و آمنیتی 

نسیی » دست می‌یافت . 

مدارس منظماً دایر شد و دانش آموزان سر کلاس درس حاضر شدند 
و صادق هم مثل دیکّر محصلان ‏ دوباره بمدرسه و سر کلاس درس رفت . 
در این دوره» علاقه‌ای بیاد گرفتن « درس ریاضی » نداشت وبا اینکه در این 


۳ 


زمان « عیسی‌خان » هم از معلمان مدرسة علمیه بود و درامر درس و حضور 
و غیاب وی نظارتی شدید داشت ۰ صادق کمتر بدرس و بیشتر به نظاره و 
تفکر می‌پرداخت و جست و خییز و ورزش را هم دوست نداشت و با 
آنکه « مهدی - ورزنده » تازه‌توانسته‌بود « ورزش ) رابه‌برنامة مدرسه داخل 
کند ۰ از آن خوشش نمی آمد و در کنار زمین بازی می‌ایستاد و بادقت نگاه 
میکرد » اما بازی نمیکرد و در عوض چون در این روز کار ادارات دولصی 
بعد ازظهر های دو شنبه تعطیل میشد وعیسی خان بااقوام و با بادوستان به‌بازی 
( تروم » یا « آس » می‌پرداختند و کاهی هم ر باوط » بازی میکردند و با 
عیسی خان و محمودخان شطرنج و پا تخته نرد میزدند » او به بازی شطرنج 
و تخته علاقه پیدا کرد و غالبا بجای درس باهمبازی‌های معدود خود ان 
سر گرمی‌ها وقت گذرانی # ۰ 

درماههای سو کواری که دسته‌های بزرگ عزاداری رب داده میس 6 
وقتی دسته‌ها از بخش جنوب شهر به شمال میرسیدند » معمولا به تکسه 
ر آسید هاشم درخیابان شاه آباد میرفتند ودر آنجا تاپایان مراسم می‌ماندند 
و چون ر عزاداران » از خیابان « اسلامیول  »‏ و از برایر منزل خانواده 
« نیرالملك اول » » عبور میکردند » بناچار » افراد خانواده و کودکان بجلو 
خانه » مدخل باع بزرگک و با پشت پنجره‌های عمارت اندرون مبآمدند و 
ناظر جریان ميشدند . در حین عبور دسته‌های متعدد « سینه و زنجیر زنی » 
ننه‌جان » توصیحات لازم به اومیداد وصادق چنان غرق تماشا میشد که کوئی 
میخو اهد همه آنها را در محفظهٌ ذهن خود جا دهد ویا تمام حرکات ورفتار 
آنها را بر لو ح ضمیر سپارد , مخصوصاً حرارت و هیجان « قمه زنها » در 
ر ظهر عاشورا » که منجر به خونریزی و مرگ ( مومنان » می‌شد » چنان 
دروی مور واقع میشد که به « لرزه » می‌افتاد و « ننه‌جان » هرچه میکر د که 
مانع مشاهدات او بشود » سودی نمی بخشید . 

« دبستان علمیه » از مدارس ابتدائی بسیار معدودی بود که در ین 


بت 


مدارس :"۳" ادب ) » (« رشدبه ۰۷ ( مدذرسه اسلام و ( مر سه افتخار به 1 
بداشتن معلمان خحوب وسرشناس ممتاز بود . وچون بمنزل « اعتضادالملك» 
نزديك بود و غالب کودکان خانواده در آنجا درس خوانده و میخواندند » 
آقای « شبان » مدیر مدرسه و معلمان نسبت به صادق » بیش از اندازه 
سخت گیر بودند و به اصطلاح «مته روی خشخاش » میگذاشتند » و چون 
دراین زمان « غائبین بدون عذرموجه ) کت راکه‌نمرةُ « صفر » میکّر فتند» 
عصر ها درحضور شاگردان ر فلك » میکر دند وبه‌پاهای آنها چوب میزدند» 
صادق ‌ این عمل بسیار بدش میآمد و سعی میکرد » هر کز مورد موّاخذه 
قرار نگیرد . این تشریفات تنبیهی و امتحان نهائی سال ششم ابتدائی که 
همواره در مدرسة « دارالفنون » بر زار میشد» از خاطرات خوش وناخوش 
دوران دبستانی صادق بود . 

ازدیگرخاطرات دوران نوجوانی صادق دیدن نمایشهائی بودکه دراین 
دوره در سالن ( تعآتر ملی » به نمایش گذارده ميشد . درچهارراه اسلامبول» 
کمی پائین‌تر از سفارت ترکیه » غالبً به اهتمام گروهی از منورالفکران » 
آثاری ازادبیات خارجی ترجمه و به‌نمایش گذاشته میشد که | کثر آنها اقتباسی 
از آثا ركميك «مولیر » بود و مدنها روی صحن تتآثر اجرا میشد و عکسهای 
تبلیغاتی آنها هفته‌ها در جعبه آئينةٌ تماشاخانه باقی می‌ماند تا نظرها را بخود 
جلب کند . 

هرگاه صادق باملا اسحاق تصادفاً از برابر تثآتر ملی عبور میکرد و 
میخواست حس کنجکاوی خود را با دیدن عکسها خاموش کند و ملااسحاق 
نمی گذاشت در خانه بااصرار زیاد مادر را وادار میکرد که اورا برای 
دیدن داستانهائی از قبیل : « حاجی سلیم که چکونه در انقلابات ایران به 
بغداد فرار میکند و سپس با گوشبری به‌نوائی میرسد » و ... » بفرستد ويك 
بار که نمایشنامة « ریا کاری‌های حاجی سلیم » برای بانوان » نمایش داده 


تب 

میشد و او با مادر و خواهران برای تماشای آن رفته بود « نیرنگ‌ها و 
حقه بازی های حاجی سلیم » را در زوایای ذهن و حافظً خود بیادگار 
نگاهداشته بود . 

معمولا دراین سالهای کودکی » اطفال مشوش » مضطرب ‏ نگران و 
بیقرار ودرس نخوانند . به تنهائی وانزوا گرایش دارند . مثل ابربهار میبارند 
و گریه میکنند . درد خودرانمی‌توانند بامادر وپدر درمیان بگذارند وبرادران 
و حواهران هم هرچند خیلی از آنها بزرگتر باشند به حرفهای آنها وقصی 
نمی گذارند ودر نتیجه اگر وضعی پیش نیای دکه کودك با گفتن حرفهایش عمدة 
دل بکشاید و گرهی ازمشکلش باز شود » احساسات تند و حاد نوجوان » 
وسواس و حرص و ولع در « خود نشان دادن » . او را در هر کار شتایزده 
میسازد وطبعاً شتاب ؛ توفیقی دربر ندارد . نوجوانی» دوران زود گذر غمها 
و شادیهاست ولی در دورة «بلوغ » تصویر آنها » زودو دنی نیست . 
نوجوانی که بتدریج رو به بلوغ میرود و «منش ‏ او نضح میگیرد» باید راه 
زندگی کردن را بیامورد و همانگونه که در اوان کودکی » دستش را میکیر ند 
و پا به پا میبرند تا شیوة راه رقتن را یاد بگیرد » باید « نوجوان در مرز 
جوانی» راهنمایی شود وتاحد امکان مسایل ومشکلات زندگی را ازنزدیکان 
خود یاد بگیرد » بخصوص مسائل « امیال وغرائز پنهانی که هنوز کاملا برملا 
نشده است » ۰ هرچند » سرانجام « طبیعت » به او می‌آموزد » ولی اکر 
وآهتنای ) قود بهره پر دایگن متطفی و غقاانن عاعش نها ناسا 
وکاذبانه . ۱ 

زندگی هنکامی آغاز می‌شود که انسان نور و ظلمت » خوب و بد و 
آزشت و زبا را از هم تمیز میدهد . صادق در دوازده سالگی » مانند مردی 
پخته و عاقل حرف میزد و آزادانه از مادر و برادران و خواهران بزرگک 
دیگر کسانیکه در اطرافش بودند » مسائل متضاد سئوال می کرد وچون پاسخ 


مد 
آنها را با مقیاسی که خود داشت می‌سنجید و می‌دید ( قانم کننده نیست و 
فریباست » دلخور و رنجور ميشد و بتدریج از « مهمل بافان باوه‌گو » 
کناره گیری می کرد وچون احساس می‌نمود که نمی‌تواند با مصاحبان اجباری 
رن » جوش بخورد » با هیچ کس دوستی نمی کرد . وقت آزادش را صرف 
خواندن کتابهای موجود در خانه و نثاشی می کرد و کهگاه هم که با عده‌ای 
در باغ بیرونی »به اجبار جمع می‌آمد » جز تفریحات سالم به چیزی دیگر 
نمی‌پرداخت ۱ 
درست است که انزوا برای کسب دانش و معلومات و حرفه وب 
است ».اما وقتی بیش از اندازه شد » و مطالعه ازحد گذشت ؛ تعادل روابط 
عاطفی شخص با دیگران و حتی با اقوام و نزدیکان بهم می‌خورد و باعث 
میشود که شخصیت اجتماعی انسان با تفکر و سیر آندیشه‌هایش به انزوا کشانده 
شود » و در نتیجه خلق و خوئی بیابد که دنیا هرچه به او بدهد » باز همم 
نار اضی باشد و بلو غ زودرس بتمام این مسایل پایان می‌دهد . 
صادق رفته رفته در پاسخ بعضی پرسشها » با تشویش وشرمساری پاسخ 
می‌داد به همه چيزشك میکرد و بتدریج با دیدن نارواأئی‌ها » بی‌عدالتی‌ها ) 
تبعیض‌ها وشنیدن دروغها» نسبت به‌حقایق و بدیهی‌ترین پدیده‌های‌زند گی‌بدبین 
می‌شد . تازه میخواست از مرز نوجوانی به «مردی» پایگذارد که چون هنوز 
شکل اصلی ودرست او فرم نگرفته بود» همه چیزش لغزان و ناپایدار مینمود . 
حشن تاحگذاری« احمدشاه‌قاحار > که‌مصادف 
باتاریخ تولدوی نیر بود » در تهران بر گزار می‌شد و 
مردم جشن 9 چراغانی ترتیب داده بودند و مجالس 
سر وری‌نیز درمنزل « عضدالملت » ( ذایب‌الساطنه ) در 
خیابان حلیل آباد وباغ محلس شورای ملی برپا 
کرده بودند . 


۲[ 
درسال ۱۲۹۶ خورشیدی (۲۴۷۶ شاهنشاهی) ‏ ادیب‌الدو له مدیرمدرسةٌ 
دارالفنون » نوجوانی را که در امتحانات‌ششم نهائی ابتدائی » از « انشاء » » 
«ادبیات» ور تاریخ و جغرافی »نمره‌های عالی آورده بود و ازداوطلبان بر جسته 
بشمار می آمد »در کلاس اول نامنویسی کرد . ۱ 
جنگی سردفضای کشورهای اروپا رافرا گرفته و نمایانگر تصادمی‌شدید 
بین‌نیرو های مترا کم ومتضاد بود ومیشد حدس زد پس‌ازرعدوبرقی ناگهانی 
ران بردی عالمگکیر آغاز خواهد شد . 
بسروز حسکت اول بیسن‌الملل ( ۱۹۱۴ ) 
( ۱۳۳۲ هجری قمری ) و نقض بیطرفی ایسران از 
جانب دول متخاصم و اشغال شمال و غرب و جنوب 
مرزوبوم ما بوسیلة نیر وهای روس و انگلیس و عثمانیی 
و آثار خرابی‌های ناشی از حدکت و از هم باشی دگیی 
اوضاع اداری » مالیی و سیاسی ایران» کار دا بحایی 
رساند که انگلیس و روسیه که بکبار در سال ۱٩۰۱۷‏ 
( برابربسا ۵ ۱۳۲ ۵. ق ) ایرانرا ما بین خود تقسیم 
کردند » برای تکمیل آن جنایت تاریخی » بار دیگر 
درسال ۱۹۱۵ ( برابر با ۱۳۳۳ ۵ .ق ) در طسرح 
تقسیم اير آن تحدید نظر نمایند 9منطقة بیطرف مرکری 
ایران را که در قسرار داد ۱۹۰۷ پیش بینی کسرده 
بودند حذف 9سراسر کشور ایران را بدو منطقه نفوف 
شمالی و جنوبی تقسیم کنند و هر کدام سهم خود را 
اشغال نمایند ٩‏ در منطقة نفوخ خویش کلیحریانهای 
سیاسی و اداری را زیر نفوذ و کنترل خود قرار 
دهید . 


رز 9 

آتش جنگ که به‌ایران کشیده شده بود » مباحثی پرسروصدا درمحافل 
خصوصی و عمومی ایجاد کرد که خانة , صنیم‌الدوله ) نیز از آن بی‌بهره 
نماید » بزر ان خانواده که وقت و بیوقت دورهم گرد می آمدند ودربارة : 
« بیطرفی ایران که روسها و انگلیسها خواستار آن بودند و عثمانیها و آلمانها 
که تلاش می کردند ایران وارد جنگ شود ؛ و روسها تهدید می‌ کردند که 
« دارالخلافه » را اشغال خواهند کرد وعذمانیها می گفتند : « احمد شاه » برود 
اصفهان و آنجا را پایتخت قرار دهد . . و اينکه مردم ابران چون از روسها 
صدمه‌وستم دیده‌اند» نسبت به آلمانها ومتحدینش بیشتر ابرازتمایل می‌کنند ... 
و اتخاذ تصمیم ‏ بیطرفی , از جانب دولت ايران نتوانسته کاری انجام بدهد 
و روسها دارند به تهران می آیند و عثمانیها در غرب به تانخت و تاز مشغولند 
و نی حکومتی نیز به وجود آورده‌اند . . . و آثار قحطی بروز کرده » 
روزبروز قیمت گندم وارزاق ومایحتاج مردم بالا میرود . . . و « احمدشاه » 
قگوو کا ده ۶ کتیهای: انتاز هی عیاض وبا رات مان ور شا 
خریداران بگذارند . . . و مردم نیک و کار درسر چهار راهها « دیگ خیرات» 
گذاشته و « دمپختك » تهیه کرده وبین مستمندان تقسیم می‌کنند . . . وما باید 
بفکر بچه‌ها باشیم و هرچه زودتر « خواربار و بنشن وروغن آرد » دست و پا 
کنیم .در آذربایجان کمیته‌هایی برضد « سلسلهٌ قاجار » درست شده وشب 
نامه مائی تحت عنوان«تتفر از قاجاریه, انتشارمی دهند. . به گفت و شنود میپرد اختند 1 
صادق این حرفهارا می‌شنید ومناظر ی که هنگام‌رفتن به‌دارالفنون؛ سرراه میدید 
و مشاهده میکرد که چکونه چهرة مردم درهم وقبافة فراریان از شمال وغرب 
عبوس و گرفته و عصبی و مردم تنگدست و گرسنه » چطور در بیچارگی و 
درماند گی دست و پامی‌زنند » دلش بدرد می‌آمد و حضور ذهن او که در 
لحظات و در همه جا همراهش بود » اورا به سخترین شکنجه‌ها » درسکوت 


وا میداشت . براثر دیدن مناظر رنج آور مردم بی‌نوا و آزار دیده ونالان ؛ 


ت۱۵ 


گرندهای روانی برروح پالك و بی آلایش و دل رحیم و نازك اولابه می‌بست 
شبها در اتاق کوچکی که برای درس خواندنش اختصاص داده بودند میرفت 
و پشت میز تحریر می‌نشست و آنچه از گفته‌ها و شنیده‌ها » در فکرداشت از 
زوایای ذهن و حافظه بیرون می‌کشید و در دنیای تصورات خود آنها را 
می‌پرورانید و به آنها جان میداد و تصاویر بعضی از آنها را برپرد؛ٌ خیال و 
با درتاریکخانة ذهن ومغزش به روشنی تجسم میکرد وسپس آنها را به‌حقیقت 
وواقم ؛ مانند کارگردانیکه ابتدا صحنه‌های فیلمش را برپردهةٌ تصور می‌بیند 
وبعد آنها را برحلقه‌ای فیلم منتقل میسازد» زنده و گویا ازمد نظرمی گذراند. 
« صادق » بیشتروقتها « کلمات »و «واژه‌ها» را هم درقالبی خیالی می‌دید ویا 
هیثت برخی ازمضامین ادبی را درعالم پندار » طنز آلود » جاندار میساخت . 
« جان به جهان آفرین تسلیم کرد » » « رخت به سرای جاویدان کشید » و 
) زانوی غم در بغل گرفت , از مفاهیمی بود که صادق همواره « دستاویز » 
قرار میداد وچنان در پدیدار کردن آنها درانديشه فرومیرفت وغوطه میخورد 
که گویی » ناگهان میخواهد درآبی غرق شود » وبا تلاشی هیجان آلود که 
منجر به گرم شدن وجود وداغی وصدای تاپ تاپی درسر وهوهوئی در گوشش 
میشد » بوضعی عجیب عصبی و آسیمه سر ازجا میجست وبراه می‌افتاد» زیرا 
نمیتوانست در يك نقطه آرام دراز بکشد یا بنشیند و با بایسند و این حالت که 
خیلی زود و بشدت تحريك و تهییج می‌شد » همواره با او بود . « صادق » 
کتابهائی مخصوص بخود داشت که غالباً آنها را پنهان میکرد » برای این 
پسرنوبلو غ » خواندن « دکامرون - ب و کاچیو » که بعضی داستانهای آن بسیار 
دلپذیربود» سر گرمی مفرحی بشمار میرفت . 

پسرها معموله در سن پانزده سالگی به سن بلو غ میرسند » ولتی علائم 
این « تحول طبیعی وغیر قابل بر گشت » درموعدی زودتر دراو ظاهر شد که 
آثارش حط سیبیل باريك و تمایلش به « دزد کی نگاه کردن » » «پشت در 
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گوش ایستادن» » «صدای گرپ گرپ قلب خود را شنیدن » » «بخود لرزیدن» 


و « حسی"وحشی پیدا کردن ) جلوه کرد 





قدش رشیدتر » هیکلش بزر گتر وصدایش کلفت شده بودودیکر» 
دختران و زنان جوان خانواده ازاو رومی گرفتند . صادق خحجول » حساس 


مد ۷ ات 


وعاشق تحصیل و کتاب » متوجه تغییر رویةٌ دختران وزنان جوان شد و رفته 
رفته خود را گرفت و برای شخصیت خود اهمیتی قائل شد و چون در 
معاشرت با آنان مراعات ادب و احترام را از هرنظر دور نمیداشت » 
آنها هم احترامی متقابل بخرج میدادند » ولی بعضی‌ها سعی میکردند 
برای خود در قلب آو جایی باز کنند. درست است که انسان ازبدو ولد و 
هنگام شیرخوارگی تاکودکی ودورة نوجوانی وجوانی چندین بارتغییرمی کند 
و در احساسات ارادی او تحولاتی رخ می‌دهد و در اینگو نه مواقم است که 
انسان باید بتدریج خود را باین تغییرات همساز و عادت پیدا کند » ولی این 
پسر لجباز و یکدنده » چنان ازنظر معلومات امور جنسی؛ در گذشت زمان » 
درجا میزد که درمیان خانواده به پسر « چشم و گوش بسته » ضرب‌المثل شده 
بود و از این « شهرت » لذت میبرد » اما در باطن دوست ورفیقی می‌جست 
تا با او درد دل کند و غمخوار هم باشند » ولی بمحض نزديك شدن بکسی 
احساسی » شاید « بی‌اعتمادی » در اوپیدا میشد و بی‌اختبار پاپس میکشید واز 
اینرو » این جوان بسیار حساس » بارتنهائی را میکشید وبا کسی نمی‌جوشید 
ومنزوی بودن رابرایجاد ارتباط بادیگران ترجیح میداد . وبا آنکه میدانست 
مادر و پدر و برادران و خواهرانش او را سیار دوست میدارند و ثابت شده 
بود که غمخوار او هستند» افکار و آلام خود را مخفی میکرد و با این عمل 
بتدریج فاصلاً فکری وتضاد عقیدتی خود را زیادترمیساخت . مونس او کتاب 
و سر گرمیش شطرنج و نقاشی بود و گهگاه به اتفاق مادر و « منوچهر » و 
« خسرو » و «انورالملوك» خواهر کوچکتر ازخودش به سینمائی که درخیابان 
لاله‌زار بالای چاپخانهة « فاروس » و بخش زنان » از قسمت مردان با 
تجیری مجزا بود» بدیدن فیلمهائی که « ریشارد تالماج » و « گاری‌گرانت » 
بازیگر آنها بودند » میرفت و نه‌تنها بادقت و علاقه به ماجرای داستانها 


اس ۱ 
ف 
بو 


مینگریست» بلکه باحواسی جمع به حرفهای شخصی که در وسط سینما ایستاده 


س/ ۱ 


و مطالب فیلم را بزبان فارسی ترجمه میکرد و باند میگفت گوش میداد . 

در چریان جنگ اول بین‌الملل در ايران فعالیت احزاب سیاسی آغاز 
شد » زیرا دورةٌ مجلس سوم بعلت تهدید دولت روسیه بسته شده بود . حزب 
دم و کرات و جمعیت اعتدالیون 6 برضد هم شعار میدادند و روزنامه‌های 
ر ستاره ایران » » « رعد » » « عصر جدید » ور نوبهار) هريك بسهم خودمطالبی 
برله و برعلیه طرفدارآن جبهه‌های مختلف مینوشتند و در مزایای « جمهوریت » 
و « پادشاهی مشروطه » در مقالاتی آتشین » داد سخن میدادند . 

گذر گاه «صادقخان» خیابان لاله‌زاربودکه از کوشهةٌ شمال‌شرقی میدان 
توپخانه بسمت بالاادامه می‌یافت. این خیابان کردشگاه عمومی بود وبیکارها 
در آن » عصرهاو اوایل شب » پائین و بالا میرفتند ومرکز فروش روزنامه‌ها 
هم که بوسیلةٌ کودکان خردسال انجام میکگرفت 4 معبر و تفرجگاه بود . 
وقتی روزنامه فروشان دوره گرداسم « ایران » را داد ميزدند » دراین خیابان 
ولوله راه میافتاد و صادقخانرا! که تشنهة « خبر » » آنهم خبرهای مهیج بود » 
بخود جلب و واداربه خرید یکشماره « عصر انقلاب » که مقالاتی طنز آمیز و 
انتقادی داشت میکرد و یا « عصر جدید » که مطالبی درباره « بطون احلاق 
بشر » » «هلهلة شیطان » » « بمیرید و ببینید » و « عدم مساوات » درج میکرد 
و مورد علاقةٌ او بود» بدست میآورد و در خانه بجای پرداختن به درسهای 
دبیرستان » با اشتیاق و ولعی زایدالوصف به خواندن آنها مشغول میشد تا 
جائیکه فراموش میکرد که باید سر سفره ناهار یا شام حساضر شود. دراین 
دوران کارش مشاهده و خواندن موضوعهای گونه گسون و ضبط افکار و 
تصاویر مربوط به ملت تیره روز و وضع اندوهبار او بود . 

ناامنی » خانخانی » تنگدستی وعدم قدرت حکومت مرکزی » راهزنی 
و قتل و چپاول و از همه بدتر فعالیت ایادی استعمار روس و انگلیس » چنان 


شرایطی درایران بوجود آورده بود که مردم حتی امیدی به یکروز دیگر زنده 


ات 


ماندن نداشتد و ترس + دلهره »تین + خبر چینی و بدینی نسبت بهمه چیز و 
همه کس ؛ جای امنیت » اعتماد به نفس » خوش قلبی » رازداری واطمینان 
را گرفته بود . 

صادق هنوزسال‌اول رادرمدرسهة دارا لفنون به‌پایان‌نرسانیده بودکه‌حمقوق 
دبیران واستادان و مدیران دارالفنون » بعلت وضع بدمالی دولت عقب افتاد 
ومدرسه مدتی تعظیل شد واو که با « مجتبی » پسر « شریعتمدار » دانش آموز 
ببرجستهةٌ کلاس اول آشنا و دوست شده و تقریباً پس از مدتها توانسته بود 
همزبانی » پیدا کند که میشد با او درد دل کرد و خواستهاو آرزوهارا با 
او در میان گذاشت » دچار خانه‌نشینی و تنهائی شد . 

ازمستان سالبکه جنگ اون بین السلل پیابان زسید و انگلیس و فان 

به كمك آمریکا پیروز شدند » « نصرت الدوله » وزیر داد کستری » اقدام به 
وضع مقرراتی در بارة « سجل احوال » کرد که برای نخستین بار همه مسردم 
وادار شدند « نام خانوادگی » برای خود انتخاب کنند . در « بیستم ماه 
نیع اول‌هز اروسیصد و سی‌وهفت هجری‌قمری » برابر با ( سوم جدی ( دی ) 
هزار و دویست و نود هشت شمسی » هدایتقلیخان اعتضاد الملك نیز به فرمان 
بزرگان خانواده » نام خانوادگی « هدایت » را برای خانواده‌اش برگزیده 
و شناسنامهٌ شماره ۵۷۹ - ازناحیةٌ دو دولت ۰ ساکن خیابان خاقانی - متولد 
سال « هزار وسیصد وبیست قمری ( با تأکید ) هزار ودویست وهشتاد شمسی» 
درسن ه«فده - شغل محصل » برای سومین پسرش ۰ صادر شد . وازاین تاریخ 
به او بجای « صادقخان » » « صادق هدایت » و به « خسروخان » پسر دائیش 
«خسرو هدایت » و به « منوچهر خان » میت وت آمجتبی » 
( مجتبی مینوی » خطاب میکردند . 

درطرفین درورودی دارالفنون » مغازه‌های کتابفروشی بودکه هروقت 
از برابر آنها میگذشت در پشت جعبة آیینه چشمش به کتابهاشی از قبیل : 


یم مت 

« ايران نامه - ابوالقاسم لاهسوتی - چساپ استانبول - ۱۳۲۸ هجری » > 
ر حدعه وعشق - ترجماٌازشیللر - تهران ۵ هجری قمری » ؛ « تاریخ افسانه 
- ۱۳۲۶ هجری قمری » ۰ « سر گذشت شمس‌الدین و قمر - ۱۳۳۶ قمری » و 
« عشق و سلطنت يا فتوحات کوروش کبیر - ۱۳۳۷ هجری قمری » میخورد > 
که نه ننها تصمیم میگرفت بتدریج آنها را بخرد و بخواند » گویی در اعماق 
دلش این آرزو به تلاطم درمیامد که کی ميشه که منهم از این چیزها بنویسم 
و چاپ بشه و پشت ویترین کتابخانه‌ها بگذارند ؟ ۱ » 

روسیه که مدتی بود دچارانقلاب شده ورژیم تراری واژگون شده بود؛ 
و ایران‌رژیم سرخ شوروی را برسمیت شناخته بود » قرارداد (۱۹۱۵9۱۹۰۷) 
تقسیم ایران را کان لم یکن اعلام کرد و دولت انگلیس که جای حریف را 
در ایران خالی دید » بدست « وئوق‌الدوله » قرار داد شوم ۹ ررابر با 
۷ .«. ق) را که طبق آن امورمالی و نظامی » یعنی امور حساس کشور 
بدست مستشاران انگلیسی سپرده میشد » با نفوذ اوبمیان کشید تابنحوی شایسته 
از آن بهره برداری کند. وطنفروشان » خبانتکاران و دشمنان ایران به تکاپو 
افتادند ودست بکار شدند تا « وئوق الدوله » » بادرحشیقت خودشان »بمراد 
دل برسند و از این نمد : کلاهی برای خود فراهمسازند و از سوی دیگر 
آزادیخواهان و ملیون » برضد آن قد علم کردند و به مبارزه برخاستند . 

« فضل الب آق اولی » افسرژاندارمری به عنوان اعتراض به‌این قرارداد 
وثوق الدوله » خودکشی کرد و مايةٌ تهیج افکار عمومی گردید . این‌موضوع 
درخانوادةٌ هدایت سروصدائی برپا کردکه تا چند روز انعکاس آن دررو ح 
جوان و حساس صادق وا کنشی فوق‌العاده داشت زیرا چنین برداشت کرد که 
برای اعتراض به‌پدیده‌ای نارو اوناهنجار ومخالف مصالحی ناگواروتحمیلی» 
میشود از خود مابه کاس و ( انتصار کرد . و در همین زمان تصادفاً 


ر سلیمان‌ان » عموی کوچك اونیز ازاسب به زمین خورد و در اثر این‌سانحه 


بت ض 
در کذشت و سو کواری » داغداری و ماتم کرفتن خانواده بیش ازپیش او را 
متأثر وناراحت کرد . چه شبهاکه تا سحر این موجود سراپا« عاطفه وحساس 
و مدرك » نخفت و به « دلیری ومیهن پرستی » ژاندارم وطنیرست اندیشید وجند 
روزبعد انشائی با عنوان: « اگر دماوند آتشفشانی کند » درسر کلاس خواند . 
وفتی قرار داد شوم « نصرت الدوله» به مجاس شورای ملی آمد 1 تمانند کان 
از تصویب و اجرای آن جلو گیری کردند و چون « احمد شاه » را مسئول 
میدانستند » زمزمهة مخالفت با او را چه درمجلس وچه درمطبوعات ومحافل 
سیاسی داخلی و خحارحی اقا کر دند . 
شبی با دو برادر بزرگ ‏ برای حضور در « کنسرت عارف قزوینی » 
که در سالن « گراند هتل » اجرا می‌شد » رفت و چون از اوضاع دلی گرفته 
و اندوهکین داشت: وقتی عارف تارش را دربغل گرفت وپس از نغمه‌پردازی 
این تصنیت را خواند : ۱ 
ردل هوس سبزه و صحرا ندارد 
میل به لکشت و تماشا ندارد. . 
چه ظلمها که‌از کگُردش آسمان ندیدیم  ...‏ 
به غیرمشت دزد همره کارو آن‌ندیديم... 
به‌ پای گل به جز زحمت باغبان ندیدیم ... 
وا در اف اه مس رو و 
چنان ور تته ال ورن ان اما شا و اشك درچشمانش نشست که 
بناچار » همراهانش اورا به خانه بر گرداندند . 
خیابانهای تهران در تابستان پر از کرد و خاله و زمستانها از گل ولای 
پوشیده بود . بدور شهر > خندقی کشیده شده بود که درشمال از زير « امجدیه» 
و "۱ بهجت آباد ) و ( جلالیه عبور میکرد و در شری در جلو ) دولاب ) و 
در جنوب ۰ پشت ر گذر اسماعیل بزاز » و ( باع ایلچی » و « سعادت آباد ) 
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و در غرب هم پشت ر باغشاه » قرار داشت . چند دروازه هسم بود که درحد 
شمالی » از شرق به غرب « دروازه شمیران » ۰« دولت » و « یوسف آباد ». 
درغرب « دروازة باغشاه 4 ۰( قزوین » و « گمرك 4 درجنوب ,« دروازة‌غار» 
و « شاهزاده عبدا لعظیم و در مشرق « دروازه خراسان » ۰ « دولات » و 
, دوشان تبه ) واقع بود . 

دروازه دولت بسیار قشنگ و دارای کاشیکاریهای زیبا و جذاب بود 
که صادق هروقت از آنجا رد ميشد » مدتی به‌نقشها و رنگ کاشیها خیره میشد 
و بی‌اختبار » در دل بفراهم آورندگان آنها آفرین میگفت . روزی در خانه 
حرف از بناهای تاریخی و آثار باستانی و ساختمان دروازه‌های تهرآن پیش 
آمد . حس کنجکاوی صادق برای دیدن دیگر دروازه‌ها بشدت تحريك شد و 
در صدد پر آمد » هرطور شده آنها را هم به‌بیند . وچون اجازه نداشت بدون 
خدمتگزاری به این سیاحت جاب عمل بپوشاند » در اولین برخورد با 
« دراز میرزا » ر صادق از گذشته‌های دور عادت داشت که برای همکلاسان 
و دوستان خود » نامی مطابق ذوق خود انتخاب کند ) که چند سالی از او 
بزر گتر بود» مطلب را درمیان گذاشت تاشاید باوساطت وی » اجازة گردشی 
دلخواه در شهر بدست بیاورد . و چون هدایتقلی خان در شیراز بکارهای 
دیوانی مشغول بود و در تهران برادران بدنبال اسور شخصی خود بودند » 
دراز میرزا توانست بامستمسك « درس حاضر کردن » و بااصرار زیاد» برای 
ساعتی اجازه خروج صادق را از منزل و از ( زیورالملوله خانم ) که 
حوصلةً جروبحت باجوانان بی‌قرار « فرا گیری دروس عقب افتاده » بودند» 
نداشت » ر بااین شرط که قبل از غروب آفتاب صادق در خانه باشد ) 
کرفت . 

در خیابان علاء الدوله » در کوچهة نبش ( بر ج نوش » نزديك چهار راه 
عزیزخان » بطرف غرب» خانه‌ای دو طبقه‌بود که زنی « آفتاب 4 نام در آنجا 


ند( ات 

زند کی میکرد وشبهای تعطبلات رسمی که داتجویان وطلاب علم » آززندان 
مدرسه فرار میکر دند ۳ آزادانه خستگی در کنند » آن خانه مر کز ملاقائهای 
دلپذیر پنهانی و فوری بود . 

آفتاب» دراین « بازار » چند « زن اجاره‌ای جوان », داشت که دوتااز 
آنها آهو ) و « عروس ماژور » بودند . « آهو » این لعبت « تر کمنی‌چهره» 
که‌از راه «سقرتیه» بوسیلةٌ قزاقی به این « عشرتکده » راه یافته بود » بر حلاف 
ملاحت وظرافت ظاهری» چنان تند خو وبداخلاق بودکه به‌احدی روی‌خوش 
نشان نمیداد . 

« دراز میرزا» که در خرج کردن » قارون صفت بود و چند بار دراین 
خانه کامیاب شده بود » نويسندة جوانرا با خود به خانه آفتاب برد و اورا 
وادار کرد تا از دوست همدرسش ۰ جوان خجول و کم رو و حساس : 
پذیراثی شود . ۱ 

نخستین بار بود که بفرمان غریزه و کنجکاوی» مجلسی درخور « ارضای 
امیال گونه گون » نوبسنده جوان ترتیب مییافت و او در تخیلات و تصورات 
حاد خود. فانتزیهائی میدید که درشرف به حقیقت پیوستن است» ولی‌ناگهان 
« قلتشنی » نتراشیده و نخراشیده » مست و بی‌پروا « نفس کش گو بان » وارد 
شد ودر اتاق مجاور لمید وفرمان بگردش در آوردن جام می را صادر کرد. 
نویسندة جوان که از ترس مانند بید می لزید باهیجانی خارق‌العاده ازدرازمیرزا 
هو اشت که فدوا انا نف | تر له کنند . 

بااین رویداد و بعدا کشته شدن « آهو » بدست سلاخی که میخو استه آب 
توبه به سر او بریزد وعقدش کند و او حاضر نشده بود » « صادق » نه تنها 
۱ حاضر به‌حضو ردر چنین مجامعی نشدبلکه از دشن در برایر ( مسجد‌سپهسالار ) 
هم » که مخصوصاً ) شبهای « احبا» غلغله می‌شد و از همرزمان ر لکاته ) 


مقتو له در آنجا فراوان به دست می آمد 6 خودداری کرد و جنان در مطالعة 


۳ 
آثار گونه گون فرو رفت که هريك از دوستان که میخواست ملاقاتش کند » 
باید اورا چون موش کتابخانه » در کنج قرائتخانه‌ای پیدامی کرد . 

ر صادق » در تعطیلات تابستان » بفکر افتاد روزنامه‌ای دستی منتشر 
کنذ و با اظهار و ابراز , غوغای درون » » مراتب فضل و دانش خود را 
عرضه کرده و شخصیت خود را برخ دیگران بکشد و آرامشی روانی پیدا 
کند . باکمك « خسرو » که قرارشد مسائل سیاسی روز را فراهم سازد و 
حودش نیز بانوشتن مقالات بهداشتی و فکاهی » نشریة « ندای اموات » را 
باخطی خوش آمادة انتشار کرد و شمارة نخست آنرا » هرشماره « ده دینار» 
به اقوام » دوستان و آشنایان فروخت که چون احساس کردندکاری طاقت 
فرساست . از ادامة آن خودداری نمودند . 

در اين ایام بود که صادق به عارضهة « چشم درد شدید » دجار شد که 
بسیار آزار دهنده وجانگاه بود و چند ماه باعث شد که وی نتواند دنبال 
درس را بکیرد » درعوض , اوسانه » » « داستان » و « قصه‌های پراز دیو و 
جن و پری » فراوان از « زهرا سلطان » خواهر بزرگ غلامعلی و « دمامه » و 
فاطمه بیگم » شنید و متلهائی از مهمانان و دوستان خانواده که بعیادتش 
می آمدند آموخت . این درد چشم که مانع خواندن و دیدن شده بود ء اورا 
به تفکر و تصور وامیداشت و نیروی تخیل اورا قوی تر میساخت و از این 
جهت برأی تمرین تجسیم رویدادهای گذشته « توفیقی‌اجباری » بوجود میآورد؛ 
سرانجام‌بامر اقبت شدیدپرستار» ازچنگ بیماری رست ولی‌درعوض یکسال از 
درس عب افتاد . وچون باید سال بعد مجدداً به کلاس اول میرفت و تحمل 
بار این شکست را نداشت وخجالت مانع آن بودکه دربرابر همکلاسان‌خود 
سربر آورد تا لنترانیهای آنان را نشنیده بگیرد » از عیسی خان خواهش کرد 
تاموجبات نامنویسی اورا درمدرسة « سنلوئی » فراهم آورد. والبته عیسی‌خان 
با کسب اجازه کتبی از پدر » که در شیراز بود و اجازة شفاهی عموی‌بزرگ 


مشاه ]ین 

« نیرالملك دوم » » صادق به سنلوئی رفت و همین تغییر » وسیلةً پیشرفت او 
درزبان فر انسه شد . 

دیدن نمایشنامةٌ , جعفرخان از فرنگ آمده » اثر پرسر وصدای « حسن 
مقدم ) (علی نوروز ) و سخترانی مهیج او در بارٌ زبان و ادبیات فرانسه 
و بخصوص بیکرانه دریای شعر و ادب آن کشور مهد تمدن و فرهنگ » در 
سالن « گراند هتل » : علاقةٌ او را به تکمپل زبان فرانسه و سرانجام رفتن 
به « پاریس » عروس شهرهای جهان » تشدید کرد و موجب شد که در این 
مدرسه با نهایت جدیت درسها را که غالباً به زبان فرانسه تدریس میشد » 
پیاموزد . 

« علی اسفندیاری » ر نیمایوشیج -بنیاد گرارشعرنو ) و « حسین پژمان » 
( شاعر نامدار همروز کار ما ) ازدوستان این دوره او هستند که با « تقکرات 
شاعر انهةٌ » خود او را به آثار ( منظوم » نیزدلبند ساختند . ظهرها وعصرها که 
مدرسه تعطیل میشد و دانش آموزان به خیابان میآمدند » درلاله‌زار و درمیان 
عموم محصلان» صادق باسرداری بلند شيك به‌تن و کلاه بیلبةٌ ماهوت سیاهی 
که برسر داشت و با کامهای متین و استواری راه میرفت » کاملا مشخص و 
از متانت و وفار در رفتارش » شخصیت بارز وی نمودار بود . 

مدرس جدیدی بنام « پر پروتیکه » برای « سنلوئی » آمد که هم فارسی 
بلد بود وهم باستانشناسی خوانده بود . وقتی با صادق ؛ برای خناطر تعر یفی 
که ازاو دردفتر شنیده بود» ملاقات کرد » ازاطلاعات عمومی وادب ورفتار 
وی بسبار خوشش آمد و مابل شد که با او بیشتر مراوده داشته باشد وصادق 
هم میخواست با محاوره وتمرین » بیش از پیش به زبان فرانسه واصلاحاتش 
وارد شود این حسن‌تصادف راغتیمت شمرد وروزبروز دوستی آنها محکمتر 
و صمیمی شلد . 
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طبیعیست که هیچ هدفی در زندگی انسان » برتر و جذابتر و کشاننده‌تر 


هدف ( جفت‌یابی » نیست . در سنینی که غرایز پنهانی بیدار میشوند » مرد 


۷ 

و زن جوان در پی آنند که همسری بجویند و بفرمان طبیعت موجبات « تنازع 
با » را فراهم سازند . هردختر وپسری جوان » پیش ازبلو غ وضعی دارد که 
وقتی به سرمتزل آن رسید ‏ تغییراتی کلی در او بوجود میاید . هم بالغانی 
که مبتلا به بیماریهای جسمانی و روانی نباشند » شور و شوقی فراوان نسبت 
به جنس مخالف خود دارند که مانند آتشی سرمدی » فروزان و شعله‌ور است 
و تصورات وتخیلاتی سحر آمیز وحالاتی عاشقانه که همه برای « جفت‌یابی » 
است در آنها بدیدار میگردد و چون این کشش با صراحت و آشکارا بزبان 
آورده نمیشود حمل براحوالات روحی و فکری شکفتی میشود که جز به 
خیالات و تصوراتی شاعرانه و عشتهای افلاطونی‌تعبیر نمیتوانند شد . . 

« شهربانو » » بیشتر از دیگر دختران دم بخت به صادق محبت میکرد 
و افکار و نظرات او را کرامی میداشت و ازهمه زیادتر توجه و مهر میدید . 
احتر آماتیکه بهم داشتند بهترین گواه پیوندی میمون در آینده بود » ولی صادق 
با تمام فر یادیکه طبیعت در کوش جان اوبرای « اجرای اوامرش » برمیاورد» 
زبان بگفتن و اظهار عشق باز نمیکرد و مانند هميشه که در برابر مسائل و 
پیشامدها بفکر فرو میرفت و « دم نمی‌زد » سکوت اختیارمینمود. « عشق » را 
ادرالك و عطش طبیعی را حس میکرد ولی ظاهرا هنوز راه ارائه آن را نه 
میدانست و نه « مهر پذیری » را برای نثار آن آزموده و در حور » سراغ 
کرده بود . 

زن 0 ۰ «شهرت ) » « جاه و مقام » ۰ «پول و ثشروت » و «میهن » 
برایش « ایده‌آل » بود ولی کدام يك برتر و والاتر است (؟) » هنوز پیاز 
هیچکدام » آنطور که باید ریشه نگرفته و شکوفا نشده بود. 

روزی « اعتضادالملك » ازاداره « مجموعه‌ای فرانسه که وسیلة تبلیغاتی 
برای فروش اثاثه و لوازم زندگی بود » بخانه آورد » این « کاتالگ » که از 


رم و 

ین « سنت اتين ۳ رسیده بود» مجموعه‌ای لغختنامه مانند بودکه‌حتی درزیر 
تصاویر » مختصات و مشخصات آنهاذکر شده بود ؛ نطر صادق را به این 
مسأّله جلب کرد که اگربه خرید و فرروش اجناس ل وکس ‏ بویژه به خانمهای 
خانوادة بزرگ خود » اقدام کند» نه تنها سودی بدست میآورد » بلکه راه 
ایجاد مناسبات تجاری رانیز با موسنات خارجی باد میگیرد و میتواند از 
اینراه بازر گانی معتبر و سرشناسی بشود !. 1 رامدتی جمع 
کرد و با نفوذ بیانیکه داشت از خواهران و اقوام و حتی مادر » مقداری 
ر وام » گرفت و به نشانی یکی ازفروشندگان پاریسی» مکاتبه نمود ومقداری 
) گردننند ۲ » " انکفخ خن فانتری » و ( کگوشواره » وارد کرد و به نزدیکان 
و اقوام فروخت و بخشید وچون از ابنکار حو شش نیامد» سفارش دستگاهی 
دادکه با آن میشد طرحها و نقشه‌ها و تصاویر را کپیه کرد و بخصوص کي 
کوچك تهیه نمود» ولی ازاین فکر هم با صر فنظر کردن ازبیعانه ایکه فرستاده 
بود» منصرف شد وسرانجام به علم ۱ مانیتیسم ) و "۳ هیپنو یسم ) علاقه‌مند شد 
ومدتی به‌حواندن کتابهائی دررشتهٌعلوم‌خفیه) اخترشناسی وجادو گری‌پرداخت 
2 به جستجوی آثاری دربارةٌ «جفر » و « اسطرلاب » بر آمد وحتی کارش 
به تمرین ریاضت وپرهیز کشید» کتاب وسوسه انگیز و اغوا کنندة «مانیتیسم» 

با این جعلات آغاز میشد : 
« یکی از مواهب الهی که در آدمی پنهان و بوسيلة 
رياضت میتوان بدان پی برد قوٌ مغناطیس است . این قوه در 
حیوانات و جمادات هم وحعود دارد چنانکه کهربا » کاه و 
آهتربا » آهن را باهمین قوه بطرف خود جذب میکند , حیوانات 


نیز کم و بیش از این قوه به استناده مشغو لند ء مثلا باز و بوم 


1- 5۸1۳] - ۳۷۲ 


۳ص 


گنجشك را و شیر و درندگان دیکر طعمهٌ خود را با همین قوه 
بذست می‌آورند و گردش سیارات وسکون ثوابت فلکی نیز نتيجهُ 
همین قوه است . 
در آدافین این قوه بسیار قوی است و بسیب همین قوه 
آدمی برفیل و شتر و اسب و حیواناتی‌که بمراتب از او قویتر 
هستند غلبه میجوید . 
این قوه دربارة اشخاص فطریست از قبیل انبیا و 
و اولیا که محتاج بهیچ ریاضت نیست و در بعضی اشخاص زیاد 
ولی محتاج بریاضت است . 
شخصی که میخواهد دیگران را مطیع اراد خود کند 
باید خوش بنیه و سلامت و دارای هیچ قسم مرضی نباشد 
( دامن مسر عوافتامن مسا راک ات کی 
اسباب اذیت میشود ) باضافه خوش صورت و دارای چشمهای 
تافت تا اد 2 
سرانجام ر عیسی خان » او را فانع کرد. که جون تو صاحب چشمانی 
بیحالت و موهائی کمرنگ هستی » نمیتوانی کسی را « هیپنوتیسم » بکنی و او 
هم که از نگاه کردن زیاد به ماه شب چهارده ۰ خوردن چند بادام در روز 1 
جز خستگی چشم وناراحتی معده چیزی عایدش نشده بود » رفته رفته" درادیان 
بزرگ و مباحث فلسفی چنان غور و فحص کرد که میتوانست پژوهندگان 
دیگر را با استدلات منطقی مجاب کند . اما در اینراه » درست است که 
«بودا » را پسندید و آئين « زردشت » را مقبول طبع بافت ولی » آثاری از 
قبیل کتابهای « شوپنهاور » ۰ « فرانس » ۰ ابوالعلاء معری » و « خیام » و 
دیگر فلاسفةٌ بدبین » از خحلال آثار خود » زهر بدبینی و شك نسبت بهمه چیز 


و همه کس را به مغز آماده و پاکش وارد کردند و به مصداق ( آنچنان را 


۳ 


آنچنانتر می‌کند » » روحیه‌اش رابه « پژولیدگی » کشیدند . این تفنن‌ها و 
ومطالعات باعث شد که وی نتواند سال آخرسنلوئی‌رابگذر اند ودیپلم متوسطه 
را بگیرد . 

« پروتیکه » پیش از استقرار در خانه‌ایکه درجوار مدرسه بود » در 
« گراندهتل » که در خیابان لاله‌زار مقابل « فاروس » بود » اتاقی داشت 
درآنجا بسر میبرد و از مال جهان دو دست لباس سیاه » چند مجلد کتاب 
مذهبی و علمی و ادبی و يك « ویولون » متعلق به او بود . هروقت ازکار 
حسته ميشد ۰ به سازش پناه میبرد و مدنی خود را باآهنگهائیکه آرامش بخش 
بود » تسلی میداد . پنجه‌ای شیرین و نرم داشت و برای کسی و با خودنمائی 
آرشه نمی کشید ؛ ولی هروقتیکه صادق بااو بود ؛ پس از مدتی گفت وشنود 
دربارة ادبیات ونویسندگان وشاعران جهان و تفسیر موسیقی غربی » اوراهم 
در لذت بردن از آهنگهای : «بتهون » و «شوپن » که مینواخت » شريك 
میکرد . ورفته رفته صمیمیت آن‌دو بجائی رسی دکه هیچ مطلبی را ازهم پنهان 
نمیداشتند و سرانجام صادق دانست که او برای خاطر دختری که دوستش 
داشته و به او خیانت کرده به سلك « خادمان کلیسا » در آمده است . 

از اواخر ماه دلو ( بهمن ) ۱۲۹۹ ۲۴۷۹ شاهنشاهی ) شایعاتی د در 
تهران پیچیهه بودکه « بریگاد قزاق » بسر کردگی « رضاخان » بطرف تهران 
میأید تا به هرج و مرج و ناامنی و اختلال امور کشور پایان داده بشود و 
مطالب » دربارة ر سید ضیاءالدین طباطبائی » مدیر روزنامة «رعد » و 
( نخست وزیری » او وبرکنار شدن « سپهدار اعظم رئیس الوزرا » دور میزد 
و هرکس عقیده‌ای داشت و خود صادق معتقد بود که : « مردم راهنمای 
مذبر و عاقل خوب میخواهند که درد اصلی ملت را بفهمد و پیدا و درمان 
بکند » . 

غروب روز اول ماه اسفند (حوت ) که همه خانواده در منزل 


ات 
« صنیح الدوله » دورهم جمع بودند و کودکان سر گرم تفریح وبزرگان مشخول 
گفتگوهای سیاسی ‏ « اعتضادالملك » از راه رسید و خبردادکه احتمال‌دارد 
امشب حوادئی رخ بدهد و عده‌ای کشته‌بادستگیر بشوند . 
« صادق » آزشنیدن این خبر که به‌هیجانی عجیب دچار شده بود » شامء 
ج زکمی بورانی اسفناج نخورد و به‌اتاقش رفت وهر کار کردکه دررختخواب 
دراز بکشد تا شاید استراحت کند » نشد و بناچار پشت میز درس و کارش 
نشست وقلمی بدست گرفت و بدریای فکر فرورفت . تحت تأثیر نیروی تجسم 
وتصور » چنان صحنه‌ای از حمله سربازان به شهر در ذهن ساخت که حتی 
قطرات خون کشتکانرا نیز درآن دید وهنگامی بخود آمد که صدای چند تیر 
بگوشش رسید؛ درهمین هنگام خدمتگزاران آمدند و اطلاع دادندکه تهران 
بوسیلا قزافها » بفرماندهی « رضاخان » رئیس « دیویزیون قزاق » فتح شده 
ویکقطره خونهم از بینی کسی نریخته است . و ضمناً اطلاعیه‌ای هم بدست 
« صنیع الدوله » داد . آقای مرتضی قلیخان با شتاب» اما با طمانینه چنین 
خواند : 
و من مواد مصرحه ذیل را م«ردم 
تهر ان نصب آلعین قرار داده 9 فرداً فرد تشریاك - 
مساعی نمایند و در صورت تخلف شدیدا عقوت 
خواهند شد . ۱ 
۱- تمام اهالی تهران باید ساکت 9 مطیع 
اوامر نظامی باشند . ۱ 
۲- حکومت نظامی در شهر برقرار و از 
ساعت ۸ بعد از طهر غیر از افراد نظامی و بلیس 
انتظامات شهر کسی نناید در معابر عبور نماید . 
۳ به کسانیکه از طرف قوای نظامی 9 بلیس 


و رت 


مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً . 
حلب و محازات سخت خواهند شد . 

۴ تمام روزنامحات و اوراق مطوعه تا 
موقع تشکیل دولت بکلی موقوف و برحسب حکم و 
احازه‌ای که بعداً داده خواهد شد باید منتشر شود . 

۵- اجتماع در منازل و نقاط مختلفه بکلی 
موقوف و درمعابرهم اگر بیشتر ازسه نفر گر دهم‌باشند 
باقوة قهریه متفرق و جلب خواهند شد . 

ع- تادستور انوی . تمام مغاژه‌های شراب 
فروشی . تنآترها و سینما ها . فتگرافها و کلوپهای 
قمار باید بسته شون 9 هرمست دیده بشود به محکمة 

۷- تازمان تشکیل دولت تمام ادارات دواثر 
دولتی غیر از ادارة ارزاق - تعطیل خواهند بود. 

۸ کسانیکه در اطاعت ازموادفوق خودداری 
نمایند به محکمه نظامسی جلب و به سخت ترین 
محازات‌ها خو اهند رسید . 

4- کاظم خان به‌سمت کماندانی شهر انتخاب 
ومعین میشود و مأمور احجرای مواد فوق است . 

۴ حمادی‌الژانی ,۱۳۳۹ 
رئیس دیویزیون قراق اءلیحضرت اقدس شهریاری 
رصضا 


وقتی « صنیع‌الدوله » اظلاعیه را تمام کرد همه نفسی براحت کشیدند و 


به فکر آینده‌ای که در انتظارش بو دند فرو رفتند ۰ 


۳ب 


با تصرف تهران 9 موفقیت کودتا بفرماندهی 
« رضاخان » کابینة سیهدار اعظم سقوط کرد و درروز 
سه شنبه ۱۶ اسفند ‏ کابینه‌ای حدید به ریاست « سید 
ضیاء الدین طاطائشی * تشکیل شد و « سرتیپ 
رضاخان » بسمت « وزارت حنک » منصوب و لقب 
« سردار سپه » همراه با شمشیر طلای حواهرنشان به 
این « مرد اول آيران » داده شد . 
« مدرسةٌ سنلوثی » پس از تعطیلاتی متناوب ؛ مجدداً دایر شد و 
دانش آموزان سر کلاس حاضر شدند وبدرس خواندن پرداختند » ولی صادق 
که مدتی پشتش باد خورده‌بود وباید مجدداً در کلاس ششم حضور بهمرساند 
ودرسهائی را که یکسال قبل خوانده بود » تکرارکند » دیکّر تمایلی بدرس 
نداشت . بخصوص که «پر پر تیکه » نیز برای خاطر ناساز گار بودن هوای 
تهرآن به کشوری دیگر منتقل شده بود . 
از «پر پرتیکه » برای صادق چند مجلدکتاب از قبیل : «میل نوول - 
نوول » » « امثال و حکم لاروشف وکو » «منشها- لابرویر » ۰ « افکار 
شوپنهاور ) » « مانیه‌تیسم » و ( اثرات کیاهان ) واین اندیشه که : « هر کسیکه 
بخواهد در دنیا مشهور بشود باید به « پاریس » برود و یا بزبانی مطلب 
بنویسد و فریاد بزندکه بیشتر مردم جهان » آن زبان را می‌فهمند » برای او 
باقی مانده بود . 
( محمد - رمضانی » صاحب , کتابفروشی شرق » که در صدد بود 
نشریه‌ای هفتگی ( يك مجلدکتاب ) بشکل مجله » به اسم « افسانه » منتشر 
نماید و درهر مجلد يك یا چند قصة کوچك از نویسندگان اروپائی ترجمه‌شده 
ویانوشتةٌ مصنفان‌ایرانی را منتشر کند» دراعلانی از آقایان ادبا ونویسند گانی 
که افسانه‌های کو جك ترجمه و با تألیف نموده و حاضر به چاپ دارند » 


ار ی نت 


درخواست کرد که به « موسسة خاور » رجو ع نمایند و درمقابل طبع هرمطلب 
سی مجلد حق‌التحریر بگیر ند . ۱ 

صادق که زمینه را برای « نوشتن » آماده دید » شرو ع بکار کرد و چند 
« داستان کوتاه » از کتابی که یاد گار «پرپر تیکه » و بخشی از « هزار داستان 
کوتاه » بود » بفارسی برگرداند » اما پس از تجدید نظر در آنها » چون 
بنطر ش بسپار ساده و « نه چسب » آمد » و حس کرد که باید « افکاری نو » 
ارائه کند » تادربین همسلکان خود» ممتاز جلوه کند» یادداشتهاثیر | که دربارة 
« فوائد گیاهخواری » قبلا آماده کرده» ولی مرتب وتدوین نشده بود » منظم 
وپا کنویس کرد و برای « موس خاور » برد و در انتظار چاپ و انتشار آن 
منتظر نشست . و چون دربارة آنها با ۱ آمجتبی » هم مشورت کرده و درپاسخ 
شنیده بود: تورا چه به این حرفها ؟ ؛ مگر موضوع در ادبیات و اجتساع. 
قحطه که تو رفتی سراغ معقولات و میخوای مردم را علف خور کنی ؟ ! » 
خیلی‌دلش میخواست تحقیق اوچاپ بشود تا « بوی‌دماغ سوختکی آمجتبی؛ 
را بشنود . و اتفاقاً وقتی برای گرفتن نتیجه به « موسسهٌ خاور » رفت » چون 
خود ناشر را نمی‌شد دید » ازیشت در پستو صدائی شنید که میگفت : « مه 
من میخوام راهنمای تغذیه چاپ کنم ؟ بگو اگه ذوق نویسندگی داره » بره 
قصه‌های کوتاه ترجمه کنه با داستانهای ایرانی بنویسه تاخواننده هارا سر گرم 
کنیم . . . اگه از این کارها بکنه منتش راهم می‌کشم ... » . 

طعم تلخ نخستین شکست در کام جانش نشست» تصمیم گرفت « به کوری 
چشم همه‌هم که شده این کتابر! هرجورهست به‌چاپ برساند ». حس لجبازی 
حیوانی عجیبی در او بوجودآمدکه در طول زند گی گهگاه در او ظاهر شد و 
ر اراد خلل ناپذیر » اورا نشان داد . 

« زبان‌حال يك‌الاغ » نوشته مزاح آلود نیشدار » از آثار این ایام 

نویسن دگی اوس تکه درمجلهً «وفا» به چاپ رسید . 


سال ۳۰۰ | خورشیدی (۰ ۲۳۸ شاهنشاهی)» 
برای «سردار سیه > پیروزیهای نظامی درخشانی ‏ 


۵ب 


دربر داشت . مساألة استقر ار نظم 9 امنیت که در 
سرلوحسه اقعدامات انقلابی بود » باپایان کرفتن 
اعتشاشات خوانین و متحاسران و تمر کر نیروهای 
قشونی در: « فارس » ۰«آذربایحان » » « مازندران > 
« شمال شرقی » و « گیلان » ؛ نظمی عظیم برقرار 
و در پناه امنیت 9 آرامش ‏ محدداً زندگی روزمره 
از سر گرفته شد . 
سردارسپه می‌خواست با تحولی بزر گث که آغاز کرده 
بود , افکار پوسیده ونظام کهنه را دور بریزد و مردم 
مستعد ولی بی‌رمق وخوابر! بیدار وبه آزادی‌بکشاند. 
و چون احساس میکرد دستهای ارتجاع » بسرعت یکه 
او میخواهد » از پیکر نزار وطن قطع نمی‌شود . 
ناگزیر» سخت گرفت وانضباط و مقرراتی شدید را به 
اجرا در آورد . چنان بیدار و هوشیار و مراقب بود 
که دشمنان داخلی و خارجی مجال کوچکترین 
اقدامی بر خلاف میل 9 ارادة او نداشتند . ۱ 
روحیةٌ مات برای تغییرسلطنت آماده ميشد و گواه آن تصنیفهای: «مر غ 
سحر » » (آهنگی در چهارگاه با شعری از « وحید» ) و « بماندیم ما مستقل 
شد . . .» است که برسر زبانها بود و این « ترانه » ها و شعارهای مردم 
برضد « قاجار » » مضمونی جز « سرنگون کنید » نداشت . 
«صادق »روزنامه‌های: « قرن بیستم ۱ » « نوبهار » و « ملانصررالدین » 
را فقط برای آنکه بداند « کی » و « چه کسی » و « چه وقت » مرز و بومش 
را از مذلت نجات خواهد داد » میخرید و با دقت میخواند و چون معنای 


و کودتا» را بخوبی میدانست » هرلحظه دلش میخواست این ضربه » اساسی 


۲۳ 
شود و ملت از جهنمی که در آن میسوزد» خلاصی یابد . 
سردار سیه چون « ق اقخانه » را باد آور 
دوران سیاه تاریخ سیاسی و نظامی ایرآن میدانست 
در آذرماه همانسال قز اقخانه و ژاندارمری دا منحل 
کرد و « ارتش نوین » را با لباسی همشکل بوجود 
آورد و دستسور داد نام « مسدرسة قراقخانه » به 
« مسدرسة صاحممنصان نظام » تسدیل شود و 
اصلاحاتیکه در نظر داشت در آنحا بهمل آورد و 
مقرر نمود در بایان سال » عده‌ای از دانشحویان 
برحستة آن » برای آموزشهای عالیی نظامی به اروپا 
فرستاده شوند . 
هوش فطری و ادراك مطالب » صادق را کاملا از دیگر همسالانش 
متمایز میکرد و پدر ومادر و دیگر افراد خانواده را امیدوار میساخت که وی 
آتیه‌ای درخشان خواهد داشت . 
پدرش هراگز درکردار و زندگی شخصی پسران خود تفتیش و تحقیقی 
نمیکرد و اگرمرتکب خلافی میشدند » با بی‌اهمیتی تلقی میکرد و بهمین نظر 
غالباً از خطاهای » بخصوص پسرکوچکتر» چشم می‌پوشید» و شاید رعایت 
این نکته » جنبهةً انضباطی زندگی صادق را متزلزل ساخت . 
« اعتضادالملك » معتقد بود همانگونه که هوا و غذا برای زندگانی 
ضروربست » زن نیز لازمست و هرگ به جنبةٌ عاطفی مسأله نمی‌اندیشید . 
سرش بکارها و مشغله‌هایش گرم بود ونمی‌خواست در گیر مشکلاتی از قبیل 
«زن گرفتن پسران » یا « شوهردادن دختران » و و و و باشد که معمولا 
خانمهای خانه برای « مرد خانه » آنها را بزرگ جلوه میدهند . و برای‌ایجاد 


» اعتماد بنفس ۲ درفرزندانش معتقد نود هر کس باید بدتبال ۰9 و مشکلات 


رت 


حعودش باشد و به تنهائی ( گلیم خود را از آب بیرون بکشد ». بهمین جهت 
ر تکروی پدر » ۰ «پراکندگی فکری افراد خانواده » » «نه جوشیدن با 
یکدیگر » » « رشك و رقابت » و «منیت » هريك و بی‌تفاوتی در برابر 
معضلات « اعضای پیکر خانواده » » در روح صادق تأثیری شدید داشت و 
سرانجام اورا چنان ساخت که از کسی مساعدت نخواهد رازخودرا به‌احدی 
فاش نسازد» کسی را درمقاصد خود شر کت ندهد و مستبد به رأّی بااستقلال 
و آزادی فکر و اراده بار بیاید . 


وی 
1 4 





اعتضادا لملاك 
صادق خان محمودخان 


چون « محمود خان » بدنبال درس حقوق بود و میخواست تا پایان 


س/ ات 

تحصیلانش زن نگیرد» « عیسی‌خان » در فکر فراهم ساختن مقدمات آن‌بود؛ 
« زیور الملوك خانم » که دختر بزرگش را به خانة بخت فرستاده بود  »‏ 
بی اندازه‌مایل‌بود که « صادق » با ر شهربانو » عروسی کند » باآنکه صادق 
بروی خود نمیآورد و هر وقت مطلب را با او درمیان میگذاشت » پسر 
حجولش تا بناگوش سرخ ميشد » روزی موضوع را با پدرش در میان نهاد 
و از او خواست در اینباره اقدامی مجدانه بعمل بیاورد . ولی پدرحسابک رکه 
) يك شاهی هم در ز ناه کبیو حساب داشت » از قول مخارج این ازدواج 
سرباز زد و بعنوان اینکه او هنوز درسش را تمام نکرده و کاره‌ای نیست که 
بتواند مخارج گزاف زندگی را تأمین کند » مخالفت خود را اعلام داشت. 

زیورالملوك » که در بر ابر همسر خود رأی و مستبد » نه استقلال‌مادی 
و نه معنوی داشت » جز سوختن و ساختن چاره‌ای ندید . 

در ایام بیقراری سالهای جوانی » بعض اعمال و خواهشهای‌نفسانی » 
در منش و خلق و خوی انسان ء وا کنشی شگرف دارد . در دورانیکه عقاید 
و باورهای جوان» مانند شعلة شمعی لرزان و پایدار نیست» درروز گاریکه 
چشم و گوش نو بالغ برای دیدن و شنیدن همه چیز با نهایت ولع بازوروانش 
برای پذیرفتن و پیروی هر عملی حاضر است و بفرمان شباب وجهل. به اند 
دلیلی ۰ پذیرای هرنو ع عقیده‌ای ولو به زیان باشد » میشود » مشاهدة رفتار 
و تحمل کرداری ناهنجار و نابجا » جوان را نابخود آگاه تحت تأثر قرار 
میدهد و گاه او را براهی سوق میدهد که لغزنده است و چه زیانی که ازاینراه 


به خصوصیات اخلاقی و صفات خسن او وارد نمیآید ؟ !. 


در سال ۱۳۸۵ خسورشیدی ( ۲۴۶۵ 
شاهنشاهی ) هنگامیکه نخستین کابینه قانونی » پس 
از تغییر حکومت استندادی به مشروطه . تشکیل شد» 
« وزارت فوائد عامه » علاوه بر وظایف رسمیی دیگر » 


اب 


امورنگاهداری وساختمان راه ها را نیز برعهده گر فت 
و به مرور آهمیت راهسازی مورد توحه واقع شد و 
وزارت فوائد عامه در صدد تأمین مدرسة مهندسی 
بر آمد 9عده‌ای دانشحونیز بر ای تحصیل در رشته‌های 
« راهسازی و ساختمان » به اروپا اعرام داشت و 
ادارخ « طرق 9 شوارع » که حزء وزارت فواند عامه 
بود » براین آمور سرپرستی مینمود . 
به فسرمان « سردار سیه » در سال ۱۳۰۱ 
( ۲۴۸۱ شاهنشاهی ) در وزارت « فلاحت و تحارت 
و فواند عامه » بوسیلة ادارة کل طرق 9 شوارع 
کارهای راهسازی در ایران آغاز شد و جون در 
خرداد ۱۳۰۳ ( ۲۴۸۴ شاهنشاهی ) فرمانی شرف 
صدور یافت که اقدام به ساختمان راه آهن سراسری 
کشور بشود و برای این امر خطیر ۰ نیروی انسانی 
ماهر و کارآمد لازم بود » مقرر شد عده‌ای داو طلب 
نیز حزء محصلین اعزامی « وزارت معارف و اوقاف 
و صنایع مستظرفه » . برای تحصیل در رشتهة « راه 
شوسه 9 مکانيك و امور راه‌آهن » به ارویا بغر ستد . 
سردار بزرگ ايران که پس از مدتی کوتاه به مقام وزارت جنگ 
بررگزیده شده بود) 1 آبان ماه ۱۳۰۲ با این سمت در چندکابینه انجام وظیفه 
نمود و ضمن خدماتی اه برای سر وسامان دادن به و ضع نابسامان خزانه 
و اقتصاد مملکت » به تقویت مبانی حکومت مشروطه پرداخت و در اندله 
مدت چنان ملت‌ایران را شيفتة 2 خحود ساخت که پس از آنکه 


و مشیرالدوله » نخست وزیر زمان» به علت ضعف مدیریت از کا رکناره گیری 


2 
کرد » مردم از « رضاخان سردار سپه » خواستند که مقام « صدارت عظمی » 
را بپذیرد ر ششم آبان ۱۳۰۲) (۲۴۸۲ شاهنشاهی ) » تا بیش از پیش بتواند 
هی بان مکی مارا ال کات فان ای شارت 
به مرز وبوم « نژاد آریا » باز گرداند . 

اقدامات این نخست وزیر دلسوز در راه بهبود اوضاع مملکتی نه تنها 
مورد تأبید « احمد شاه قاجار » قرار نکرفت بلکه کردار و اعمال شاه در 
کشورهای اروپائی و بخصوص حیف و میل ساختن مالیةٌ مملکت» موجبات 
کسیختکی نظام کشور را بیش از حد فراهم آورد و چون ملت نمیتوانست 
بی‌سر و سامانی کشور را تحمل کند » بوسیلهةٌ نمایندگان خود در مجلس 
شورای ملی انقراض سلطنت دودمان قاجار را خواستار شد و سرانجام با 
تشکیل «مجلس موسسان » در۲۱ آذر (۲۴۸۲ شاهنشاهی) » احمد شاه از 
سلطنت پر کنار و زمام آمور ایران به اعلیحضرت «رضاشاه » که از عنوان 
ر سردار سپهی » خود صرف نظر نموده و دستور داده بود » وی را به نام 

خانواد کیش « پهلوی » بخوانند » تفویض گردید . 
« رضا شاه پهلوی » در حالیکه از قسدرت 
فرماندهی و سلطنت و محبوبیت در مان مسردم 
بهره مندی کامل داشت » توانست تحولاتی شگرف 
در زند کی احتماعی ابر ان بوحودآورد واين مملکت 
را در شاهر اه ترقی با گامهای بلسد بسوی محد و 
عظمت به حرکت وادارد . برنامه‌های اصلاحی پا 
دقت پیگیری میشد و هرروز از روز پیش » اقتصاد و 
فرهنک . توسعه و گسترش می‌یافت و چون برنامة 

اعز ام محصلان بر حسته . به اروبا در سر لو حة اموز 

معارف قرار داشت » فرمان اعسزام دانشجویان به 


ات 


توشیح ملو کانه رسید 9 به موقع احرا گذارده شد . 
درمهرماه ۱۳۰۵ .ش ( ۲۴۸۵شاهنشاهی) پس ازبر گزاری‌تشریفات قبول 
داوطلبان واجد شرایط » که نیازی به ارائة مدرك تحصیلی رسمی نداشت و 
شرکت کنندگان فقط باید امتحان دیکته و انشاء فارسی » دیکته و ترجمةٌ 
متنی از زبان فرانسه یا انگلیسی ۰ حساب و هندسه را بگذرانند » چهارده‌تن 
هم در شمار یکصد و ده ثقر قبو لشد گان محصلان ۳ معارف » به‌خر ج 
وزارت طرق و شوار عبه‌اروپافرستاده میشدند که مدت : تحصیل ویاکار 1 موزی 
آنان حد اکثر یکسال بود . 
رت ماان وواماه ک خن اه اسان وزارت شا ات : 
و 
حق و حضور در عدلیه » ششماه بعد در تهران باشد و ضمناً چون معدل 
نفرات زبان فراننهٌ صادق‌باموازین نمرات امتحانی وزارت معارف مطابتت 
میکرد و صادق نمیخواست . فط به عشق دیدن اروپا و گذراندن دوره‌ای 
کوتاه‌به‌فرنگ‌برود» باموافقت موقت وزارت معارفو وزارت‌طرق‌وشوارع 
قرار شد خسن رهنمابه جای صادق برای آشنائی با امور راه آهن و صادق 
به جای رهنما برای آنوتن د دوره ( مته متيك اسپسیال »۰۰ ۱ 
ی ۱ ۱ . 
در آبانماه‌هنانسال ز توامیر 1٩۲۶‏ « خحسرو هدایت » نیز بااضتادق 
به اروپا اعزام شد تا از « بو کسل» "هريك به شهری که باید در آنجا تحصیل 
کب و ۱ شوند. . .در ایق تاریخ بودکه برای در ج مشخصات خانواددگی 
"محصلان اعزامی » سالروز تولدشان به روز و سال میلادی تبدیل شد و در 
گذرنامهة « صادق مدایت». میلادش "برابر با « هقدهم ماه فوریه سال هزارو 
نهصد و سه مسیجین» ثبت*گردیلد. ۱ و 
« زیورالملوه خانم هدایت. » بزای.« پسر و ۱ نات : سقتر از 


بات 


قبیل : دودست لباس » پیراهن و شلوار و جوراب » يك پتو و حتی «سوزن 
و نخ » با مقداری « گز وپسته » فراهم کرد تاباکتایها و دیگر لوازم ضروری 
خود همراه ببرد . ۱ ۱ 

سفرازطریق «بندرپهلوی» (انزلی)» « بادکوبه » با کشتی و از آنجا باقطار 
و مسکو » و « مسکو - پاریس » به مقصد « برو کسل » پایتخت « بلژيك » طی 
شد که بلیت « چهارده تومانی » درجهٌ دوم کشتی روسی » از مبداً پهلوی تا 
بادکوبه و « پنجاه تومانی » قطاربادکوبه تامسکو » مدتها در بين بادداشتها 
و نوشته‌هایش بعنوان یادگار نگهداری شد . 

ساعت چهار و نیم بعد از ظهر » وقتی واپسین سوت کشتی وداع با 
میهن و حرکت بسوی , دیار آرزوها » در اسکلهٌ بندرپهلوی طنين انداعت 
صادق سرشار از شادی بود و وقتی آخرین مناظر زیبای کناره‌های پهلوی را 
پدرود می گفت » احساس متضاد ازغرور و غم در او بوجود آمدکه باغرش 
رعدی که خبر از ریزش بارانی تند میداد : اورا از حالی که داشت در آورد 
و از عرشه به داخل سالن « پراخود » راند . ۱ 

مسافرت دوروزه از تهران تا « غازیان » با اتومبیل فرد» بسیار خسته - 
کننده ولی در عين حال پر از مشغولیات ذهنی و تصورات شیرین قبلی از 
زندگی در اروپا و پیش داوریهایی دربارة طی مدارج تحصیلی بود . ضمناً 
صدای یکنواخت پره‌های پراخود؛ باآنکه مانندکوبش آهسته و منطم چکشی 
روی سندان » برمغز اثر میگذاشت » لالائی وار » توأم با حرکت آرام 
گهواره‌ای کشتی خوابی اجباری بچشمان صادق جوان میآورد که سر انجام 
تسلیم آن شد و هنگامی سر از بستر برداشت که سحر گاه دربندر « بادکوبه » 
به صدای « خسرو » ودیگر همسفران » از خواب پررژیایش پرید .. 

در باد کوبه ؛ به پایمردی قنسول پرس » آمور تفتیش و تذکره و تهية 
بلیت راه آهن انجام شد و کاروان » ساعت سیزده » همانروز ؛ با قطار بسوی 


تر ای ۳ 

« مسکو » بحرکت درآمد . در پایتخت روسیه » در « واگزال بزرگ » ؛ در 
مدتی کوتاه جواز عبور بین الملل تهیه شد و تعویض قطار بسوی « لهستان » 
صورت گرفت و تا«شه به تف کا » مرز آن کشور که راه آهنها ‏ از نظرپهنا 
هم عرضی خود را از دست میدادند » مسیر با خوشی و سر گرمیهای دسته - 
جمعی در هر کوپه » طی شد و سپس با ترن سریع السیر مسافرت همچنان 
ادامه یات . ۱ 

در مسیر کاروان » محصلان اجازه پیاده شدن از قطار و گردش درشهر 
و خرید را نداشتند و تنهاکسانیکه قبلا از تهران مقدارکمی پول تعویض شده 
همراه داشتند » میتوانستند در ایستگاههای بین راه از دست فروشان » 


تنقلاتی از قبیل : « سمیچکا » » « کامفت » و « سیکار و کبریت » بخرند. 


از نظر تاریخ » کمی به عقب ب رگردیم تاسیر 

زمانی رویدادهای مهم کشور از باد نرود: اعلیحضرت 
رضا شاه پهلوی . پس از قسول مسشئولیت خطیر 
سلطنت و با زگردانیدن امنیت 9 آسایش به مملکت ‏ 
در ۲۴ آذر ماه ۱۳۰۴ ( ۲۴۸۴ شاهنشاهی ) در 
محلس شورای ملی س و گند وفاداری باد کرد و روز 
بعد برای سلام رسمی برتخت مرمر کاخ گلستان 
" جلوس نمود . ضمناً در هشتم بهمن همانسال طبق 
اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی . فرمان 
« ولایتعهدی » ایران را به نام « والاحضرت شاهپور 
محمد رضاپهلوی » ( شاهنشاه آریامهر ) طی تشریفاتیی 
خاص ابلاغ و اعلام و در روز چهارم اردیبهشت ماه 
۵ خورشیدی ( ۲۴۸۵ شاهنشاهی ) ضمن 
مر اسمی باشکوه د رکاخ گلستان تاحگذاری نمودند 


۳ ات 
و از این زمان است کسه عصری درخشان در ارسخ 
د9 هز ار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران » آغاز شد . 
« گان »" بندریست » در جزیره‌ای که بین دو رودخانه » در « فلاماند»" 
قرار دارد . کانال مشهورش « ترنوزن »۲ است که به دریای شمال راه دارد و 
علاوه بر « شهر دانشگاهی »» مرکز پرورش گل نیز هست و گیاهان غیر بومی 
را در آنجا می‌پرورند واز آنجا به آمریکا میبرند . کرانه معروف به « هربس»" 
و کوی « بله »" پوشیده از ساختمانهای قدیمی است و کلیسائی بسیار بزرگ 
و زیبا دارد که مربوط به زمان « نورمان »" ها است . ضمناً صنایم فلزی » 
حوراکی و پالایشگاه نفت دارد ودر حقیقت دومین بندر « بلژيك » است . و 
از همه مهمتر مدارس سلطنتی وموزه هنر های زبای | نجاست که شاهکارهای 
هنری‌نقاشان بز رگ در آن هست.. 
در اين بندر پرهیاهو « صادق » و دیگر محصلان ایرانی را به مکانی 
بنام و انستیتو تکنولوژی » تحویل دادند . شاید برای دیکران " این مدرسه با 
فضاو خوابگاه و کتابخانه و فغذای عالی که داشت » « بهشت موعود » بود » 
ولی برای روحی آزاد و تنی که نمیتوانست قید و ممنوعیت را تحمل کند » 
محبس بود. 
ما نمیتوانيم منکر تأثیر تغییرات اقلیمی و بسخنی دیگر « آب به آب 
شدن » برانسان باشیم» زیرا همانطو رکه ممکن است « غذای محلی » که برای 
بومیان « بدل مایتحلل » میشود » درغریبه‌ها تأثیری ناروا داشته باشد . دراین 
شر یط باید» شخص بتدریج خو در باتغییر ات‌همسا زکندو بدن‌و رو آن‌راعادت‌دهد. 
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« صادق » که از اروپا « تصور قبلی » خاصی داشت » بکباره در 
محیطی غیر مأنوس و بیگانه » مدرسة شبانه روزی ‏ با انضباطی شدید » یا 
بقول خودش « زندان » بايك زندگی محدود » رو برو شد . انسان ممکن 
است با داشتن پیکری تندرست و نیرومند و توانا » دارای احساسی چنان 
لطیف وظریف باشد که غالب‌اوقات» احساساتش برعقل و خردش‌فرمانروائی 
کند . این چنین فردی ممکن است » طبق عادت روزانه » همانگونه که پنج 
وعده فرایض دینی خود را بجا میآورد » ورزش‌هم بکند و حتی به ورزشگاه 
یا زورخانه برود و با ورزش‌های سنگین» جسم را خسته بکند تاشب خوایش 
ببرد » ولی در نیم شب که از خواب» مثلا برای‌قضای حاجت بیدار میشود » 
افکار و اندیشه‌هائی متضادکه به او رو آور میشود » خواب راحت را از او 
سلب کند » و این‌مو قع » در وجود او آسایشی‌برای جسم و روان نگذارد . 

حوابگاه «انستیتوه که دروسط باغ قرارداشت؛ بی‌شباهت به‌حمامهای 
عمومی تهران که به نان کول وتو کی در گوشه و کنار شهر ساخته شده‌بود» 
نبود. استراحتگاه شبانه روزی‌نخبه دانشجویان دولتی کشورهای دور ونزديك 
جهان ده تختخواب یکنفره باپای تختی‌بی کوچك که داشت به تابوتهائی که 
رو به قبله گذاشته باشند بیشتر شبیه بود تا جائیکه يك محصل در آن بخواید . 
این تختخوابها زیر ده کمد آیینه دار قرار داشت که بالای آنها را پنجره‌ای 
تقریباً بطول ده متر و بعرض سی سانتیمتر بامیله‌های آهنین می‌پوشاند . در 
ضلع مقابل » روبروی هرتخت » میز تحریری کوچك بايك صندلی فلزی که 
چراغی برای مطالعه » زینت بخش آن بود 1 بچشم میخود . در فاصله هرمیز 
دیواری تخته‌ای بلند وجود داشت تااگر دانشجوثی خحواست بهنگام شب 
درس‌حاضر کند » نور چراغش مزاحم افراد طر فینش‌نشود. 

بالای میزهای تحریر » درست محاظی پنجرة آنطرف تالار » نقشه‌ای 
بزرگ از کشور باژيك و مستعمراتش ( بخصوص کنگو ) نصب شده بودکه 


هس 

بربالای آن در کنار تصویری رنگی از « لئوپولد » پادشاه بلژيك » پرچمی. 
رنگ و رو رفته » که از سه بخش قرمز و زرد و سیاهش فقط قسمت میاه 
آن» رنگی داشت» آویزان بود. این خوابگاه عمومی‌و نرحش برای محصلان 
ارزانتر از خوابگاه‌های طبقة بالائی بود » زیرا در اشکوب دوم . اتاقهائی 
کوچك‌بود که به شاگردان‌روتمند و اعیانزاده داده میشد که درماه ۲۵ فرانك 
اضافه کرایه پرداخت میکردند . فرق دیگر آنها باحوابگاه عمومی این‌بودکه 
+ نگ اخبار و بیداری » طبقٌ پایین » صدائی کر کننده داشت » در حالیکه 
استراحتگاه اختصاصی بازنگی گوشنوازمجهز بود . دانشجویان موظف بودند 
ساعت هفت صبح بصدای زنگ اخبار » بیدار و هفت ونیم لباس پوشیده و 
اصلاح کرده در تالار غذا خوری» برای صرف ناشتائی حاضر باشند و ظهر » 
ساعت دوازده وعصر ساعت نوزده » ناهار وشام خود را بخورند وتاساعت 
۲ آزادانه يا بدرسهای خود برسند » یا با دوستان بگذرانند و سپس به 
رختخواب خود بروند . ۱ 

روزهای پنجشنبه بعد ازظهر» برای خرید مایحتاج ضروری » بااجازة 
کتبی از مدرسه خارج شوند وروزهای یکشنبه » فقط صبح » که برای‌بازدید 
موزه یا جاهای دیدنی اختصاص دارد » دیگر ایام هفته حتی روزهای عید » 
نیز مجاز نبودند که از محوطه انستیتو پا بیرون بگذارند . ۱ ۱ 

طبعی که ماجراطلبست و هرلحظه تشن رویدادی تازه » چگونه میتواند 
نظم و ترتیبی را که به نظرش آزار دهنده است تحمل کند ؟ . چه شبها که 
بیدارمیشد و با تسلسل افکاربه اندیشه‌های دورو دراز فرومیرفت ودراینحال » 
با آنکه ظاهرا « استعمال دخانیات اکیداً ممنوع » بود » از سیگارهائیکه در 
طول مسافرت برای خاطر زیبائی تصاویر تبلیغاتی پشت جلد آنها خریده بود 
تا مانند کلکسیون تمبریکه در ایران درست کرده بود » مجموعه‌ای فراهم 
سازد » برمیداشت و يکوشهٌ دور افتاده‌ای ازباغ یا محراب نمازخانة مدرسةٌ 


۱ 0 


ت۴۷ 
میرفت و دود میکرد و به آینده‌اش می‌اندیشید و گهگاه تلویحا » طی نامه 
یا کارت پستال ؛ مراب ناراحتی خود را با محمودخان با دیگر دوستان در 
میان میگذاشت . ولی برای آنکه مبادا از جانب افراد با نفوذ خانواده که 
در امر جابجا کردنش از « طرق » به « معارف » ۰ اعمال نفوذ کرده بودند » 
سرزنشی دریافت کند » دندان روی جگر میگذاشت و در سکوتی جانکاه » 
اوضاع و استبدادی » مسدرسه را تحمل میکرد . تصادفاً شبی » وقتی کتابچة 
پادداشتهایش را ورق میزد» درسرلوحة مطلبیکه دربارة « استقامت چیست؟ » 
جملاتی نوشته بود » چشمش باین دوبیت شعر « ملك الشعرای بهار » افتاد : 


پایداری و استقامت میسخ سزد ار عبرت بشر کردد 
برسرش هرچه بیشتر کوبند پافشاریش بیشتر گردد . .. 


مدتها دربار؛ مضمون و مفهوم رباعی فکر کرد و سرانجام که اهریمن 
افکار مخرب » مغلوب حکومت عقل و منطقش شد » ظاهرا دردل بخود 
گفت : « نشستن و فکر کردن بیهوده » اشتباهه » باید سر گرم بود تا شاید در 
نتیجه کاری مثبت صورت بگیره » باید خواند و نوشت و کار کردومشغول‌بود 
والا آدم از پا در میاد . . .». و از فردای آنشب برنامه‌ای برای درسها و 
خواندن و چیز نوشتن و بخصوص خوراك روزانة خود ترتیب داد تا اوقانش 
به بطالت و بیهودگی نگذرد . 

ناشتائی را که شیر و قهوه و ناننی مخصوص و مربا بود » میخورد و 
از غذای ظهر و شام فقط از « سالاد سبزیجات » و دسر آن استفاده میکرد 
و بجای آب که معمولا" شرابی رقیق میدادند » جامی آنهم به‌ناچار مینوشید . 
چرا به ناچار ؟ . . . قضیه از اینقرار بود که نخستین روزیکه درناهار خوری 
مدرسه » مثل دیگر دانشجویان نشست تاغذا بخورد » ومعمولا بجای « آب » 
تتگی کوچك شراب « کم منایه » میگذارند » هنگامیکه برای اولین بار 
میهماندار خحواست تنگ « می » را در جلواو بگذارد » صادق هم مانند دیگر 


ت۴۸ 


نورسید گان مسلمان » ازخوردن شراب بجای آب اباکرد . و رسم چنین بود 
که هر گاه دانشجوئی در سرمیز غذا برحلاف سنت‌ورای‌عمومی رفتارمی کرد 
دانشجویان با کوبیدن قاشق و چنگال بر روی میز » عدم رضایت خود را » 
از عمل نادرستی که دانشجوی خطاکار مرتکب شده است ابراز میداشتند » 
صادق از غذا خوردن منصرف شد و به اتافش باز کشت و با خوردن مقداری 
پسته و گز » سدجوع نمود . ولی اینکار شب آنروز و فردای آن نیز تکرار 
شد و چون دانشجویان بجز ساعات و اوقاتی معدود حق نداشتند که ازمدرسه 
خارج بشوند » و خوردن مکرر پستة و گز نیز قابل تحمل نبود » به ناچسار 
کلاه خود را قاضی کرد که : « مه میمیری مردل ؟ ! آسمان که به زمین 
نمیاد » . . . همرنگ جماعت شو تااینهمه مسخره و آلت دست نشی ! » و 
تصادفاً آنروز نی کرد و رویاهائی دید که تا آن تاریخ هر گز 
در عمرش سابقه نداشت 

این رویداد مهم در صادق بسیار موثر افتاد » زیرا از آن پس هر گاه 
آبین#روانش‌دچار زنگ‌غم‌ميشد با جامی به‌صیقل آن می‌پرداخت و مدتی را 
آرام و آسوده وی بجر فی زود 

با شور و هیجان يك عاشق به مطالعه و کار پرداخت و در این اه چنان 
چهار اسبه تاخت که درمدنی کوتاه چندین « شاهکارادبی جهان » رابه پایان 
رسانیده و طرح چند داستان کوتاه را پی‌ریزی کرد و حتی خلاصةٌ آنها را 
نیز نوشت . ساعات مطالعه را در کتابخانه میگذراند و اوقات استراحت را 
در خوابگاه صرف تفکر و پرورش مسوضوع قصه‌هایش میساخت . چون 
« ویکتور هو گو » و « آناتول فرانس» را بخوبی میشناخت. ر تیره‌بختان » و 
« عصیان فرشتکان و « تائیس » را که به فارسی مطالعه کرده بود » از نو به 


زبان فرانسه خواند» تا روزیکه کتاب « بلندیها همواره میشود » اثر « ژوزف 


دا ۳ 

ساموئل - آگنون »" در معرض دید او قرارگرفت . ابتدا نگاهی سطحی 
به آن انداخت » ولی وقتی متوجه شد که این کتاب » و رای چیزهائیست که 
تا بحال خوانده » آنرا از کتابخانه امانت گرفت تا بدقت مطالعه کند . و 
هنوز زنگ اخبار شامگاه برای حضور در غذا خوری » زده نشده بود که از 
انکار و آراء «1 کنون» برداشتهائی روشن در ذهن داشت . 

این نویسندة یهودی اصل که ازراهگشایان نخستین ضداستعمار سرزمین 
فلسطین » واز دست اند رکاران تجدید حیات « زبان کهن قوم یهود » بشمار 
میرود » با قهرمانان کتابهايش که از کسوچه و بازار به عاریت گرفته » 
وبا نگرشی دقیق و جامعه شناسانه » محیط و مردمش را دیده و بررسی و 
ترسیم کرده » چنان در دل صادق برای خود جائی باز کرد که باشتاب بدنبال 
آثاری دیگر از او رفت و « گذشته » و « دیروز و پریروز » وی را نیز 
به دست آورد ۰ 

سبك نویسند گی و بخصوص ( ببهود گی ) و " پوچی » که در آثار 
ر آکنون » » آشکار و پنهان » فشرده و کسترده » دیده میشود » صادق را 
بشدت تحت تأثیر قرار داد و در او تمایلی استوار به این نوع « تراوشات 
معزی ) بوجود آورد و در پی همین کشش بود که « پو و « کافکا 6 را نیز 
مد کر 

با آمدن دانشجوئی از اهل ترکیه به خحوابگاه و مستقر شدن در تخت 
مجاور » برنامة اوقات فراغت » که لحظات حساس او را دربر داشت » 
بهم خورد و « ایلدرم »" رفته رفته چنان مايةٌ عذاب اوشد که بناچار » باآنکه 
از حیث «وجه » در مضیقه بود » و گهگاه از خسرو با دیگر همدرسان خود 
" « قرض‌الحسنه » می گرفت » حاضر شد تفاوت قیمت اتاق خحصوصی را برای 
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مات 


تغییر مکان» بپردازد تا از شر « خرخر » واعمال ی که سبب ناراحتی اورافراهم 
میآورد » آسوده شود . ۱ 

از طرفی در این اوقات چون « کشور باژيك » در « کنو » با 
0 استقلال طلبان » درگیر شده بود و طبعاً در بین محصلین ر قاره سباه » که 
در آنجا به تحصیل مشغول بودند » طرفدارانی مخالف « سیاست استعماری» 
پیدا کرده بود » ومدرسه مایل نبود این موضوع ماية بی‌نظمی محیط آموزشی 
بشود » حتی نامه‌های دانشجویان را سانسور و از ورود روزنامة « آفریقای 
جوان » به محیط مدرسه جلو گیری بعمل میآورد » مزید برناراحتی صادق 
شده » جوش ر خروش‌پنهانی « آزادیخواهان » که خواه ناخواه اورابسوی 
خود می کشید » وی راوادار میساخت که برای ارضاء حس کنجکاوی » پا 
بعالم آنان‌به گذارد و به‌بیند سرانجام کشمکشها به کجا میرسد و شهباز پیروزی 
برفرق کدام دسته آشیانه میگیرد ؟ ! . 

با تمام سختگیریها که براثر آن خشمی شدید دانشجوبان آفریقائی را 
فرا گر فته‌بود» هرشب. دراتاقی» مباحثه درمیگرفت وسرانجام»ابراز احساسات 
وشوروهیجان» کارش بجائی می کشید که « ناظم ) مدرسه پابسخن‌دانشجویان 
« جلاد دستگاه » سر میرسید و با تهدید اینکه « پلیس دم در منتظر توقیف 
ماجراجویان است » غائله را خاموش میکرد . ولی دیری نپائید که به ناچار 
پای پلیس به خوابگاه باز شد و عده‌ای « احساساتی آتشین مزاج » بعنوان 
( متمرد » و ( عاصی 4 دستکیر و تبعتد شدند و مجدداً آرامشی ظاهری 
برقرار شلد . 

آیانويسندة جوان‌و کنجکاو وپرشور مامیتوانست از کنار این‌رویدادها؛ 
آرام و بیخیال بگذرد ؟ چه‌اوقاتی راکه صرف تفکردربارة « رفع ناهمآهنگی 
بین فقیر و غتی » سیاه و سفید و زرد و سرخ و ایجاد تساوی نیازمندیها 
برای وحدت بین ملتها » نکرد . و چه شبهاکه در مورد يك « انقلاب روانی 


۳.۳ 


و وجدانی و اخلاقی » برای ملت ایران » تا صبح به آندیشه نگذراند : «نقشه 
راه آهن و ساختمان بکشم یا با قلمم راهرا برای انقلاب اخلافی و روأنی 
مردم هموار کنم ۰ کدام يك ؟ . » 

آیا« آشنا ساختن مردم به حقوق اجتماعی و انسانی‌شان و راهنمائی 
ملت بسوی زندگی بهتر نمیتواند آرمان و پیشه‌ای شایسته برای يك‌نویسنده 
باشد ؟ .» 

افرادی که از حبث هوش و استعداد و قریسة خلاقیت آثار هتری ؛ 
برتراز دیگرانند » بیشتراز اشخاص ساده وبیسواد » به گناه وخطا نزدیکتر ند - 
زیرا هرچه عقل و درایت ودانش بیشتر باشد » دامنهٌ آرزوها و توقعات نیز 
زیادتر است‌وفراموش شود که| گراین‌افراد» آبی‌برای‌شناپید| کنند» ازحد نصاب 
هم خواهند گذشت ! 

هنوز بیش از یکسال و نیم از اقامتش در « کٌان » و ورود به « انستیتو 
تکنولوژی » نگذشته بود که « غبار غربت » و « فکر بیحاصلی تلاش‌در راهی 
که استعداد و اشتیاقی برای رسیدن به سرمنزل تحمیلی آن ندارد » برتعقلات 
وتفکرات او نشست و بتدریج نیروی منطق وخرد » قضاوت ‏ انتقاد وبررسی 
درست و همه جانبهة « نفع و ضرر این مسافرت » رو به ضعف گذاشت . 

قوت احساس تنهائی » میکروب افسردگی را دروجودش به پرورش 
واداشت و بادآوری تألمات گذشته و هجوم افکار درهم و پریشان باعث 
تصمیمهای ضد و نقیض گردید . 

ترلك وطن به امید آینده‌ای نامعلوم و مجهول و فشار درسهای بیخودی 
ونداشتن سر کگرمی » اورا دچار تخطثه وملامت وجدان کرد وشنیدن ناسزای 
بی‌دلیل : « اجنبی کثیف» » از دهان : « بی‌ملیتهای همه‌جائی » وضع روحی 
اورا جانگدازتر ساخت . 


انسان تتدرست ومعمولی نیز تا درجه‌ای معین‌قابل تلفین ابتتخ و اک 


۵۲ات 


چنین نبود » آموزش و پرورش غیر ممکن میشد و زنجیر وابستگی اجتماع 
ازهم گسسته می گردید زیرا هیچ اندیشه وتصمیمی یکباره ظهورنمی کند . 

ر صادق » در سلطهٌ افکاری متضاد هک( باب طبع > مسحور و 
دست بگریبان بود و قادر نبود تصمیمی راسخ اتخاذکند . و چون مایل نبود 
به ایرانیها » حتی « خسرو هدایت » و « فریور » ودیکران » حرفی دراینباره 
بگوید » و عفیده‌ای اظهار بکند » شاید از خود خواهی پا ترس یا هسرچه » 
بهرحال « احتیاطی سنجیده و فهمیده » » مطلبی نگفت ولی در دل با حسابی 
سرانگشتی به سود و زیان پایان کار خود رسیدگی کرد و سرانجام » گویا » 
منفعت خود را در « خدمت به خلق » دید و چنین نتیجه گیری کرد : 7 بمن چه 
که مقاومت مصالح چیه ؟ . . نقطهٌ ذوب فلزات کدومه ؟ .. ضربات متوالی 
منظم » در پلها چه عکس‌العملی بوجود میاره ؟ . . . برو مردیکه کشکت را 
بساب ! . . . ناسلامتی خودتو نویسنده میدونی . . آنوقت آمدی مزخرفاتی 
بخونی که بشی « انژنیور معمار » ؟ ۱ .. . خفه شی هی .. . نونت نبود » 
ات وه به‌و لایت خحاج پرستها آمدنت چی‌بود ؟ .. . حالاکه غلطی کردی 
و آمدی» دستکم برو دنبال‌ذوقت » پس«ادبیات»» ۱ گه‌هم نبو غ ادبیت الکیه و عرضة 
نوشتن نداری‌و کاری‌نوو نازه‌ای‌ازت‌ساخته نیست » برویمیر...چون‌با این اوضاع 
و احوال‌چاره‌ات فقط مر گه‌وبس..«مر گ»عجب سوژهخوبی!؟..(م...ر... گ.» 
وبدنبال این افکار « دیالکتیکی » مقاله‌ای دربارة « مرگ » نوشت و پس از 
چند بار تجدید نظر در املا وانشااش » چون درایران شنیده و خوانده بودکه 
« کاظم زاده » درشهر « برلین » مغازه نوشت افزار و کتابفروشی دارد ومجلهةٌ 
« ایرانشهر » راهم چاپ و منتشر میکند » وه رک کتابی راکه نوشته باپانزده 
یره برای او بفرستد » بچاپ میرساند » از مستمری خودکه برای تهیة لباسی 
فاخر میخواست بپردازد» برداشت کرد و مطلب « مرگ » را بارساله « فوائد 


گیاهخو اری » به تولین فرستاد نا ئمر دو محصول واقع در دو قطب مخالف 


۵۳اب 


همدیکر خود را که پس از طبع و نشر در معرض افکار عموم قرار می گیرد» 
تا 

درهمین اوقات که صادق مشغول ساختن بنیاد « حرفة آینده » خودبود» 
ومصر آخو استه بود که |اجاز ۵« تغییرررشته» به او بدهند » تقدیر چنین‌موافقت کرد که‌وی 
ازمیان دانشجو یان‌خارجی » بر حسب تصادف »معاشری بنام‌«جی)»پید | کند که در 
سر نوشتش موثرشود : بعضی‌شبها که صادق 6 آهسته و آرام ازائاقك خودیرای 
راه رفتن واندیشیدن بیرون‌میآمدو درپناه‌درختانو یاتاریکی محوطه نمازخانة 
مدرسه‌قدم‌میزدوسیگاری‌می کشید »‌سایه‌ای را دورا دور » همسان‌خودمیدید که 
دراطر اف عبادتگاه و حاشیهحیاط خلوت آن» مثل کسبکه‌مرددو دودل‌باشدو نداند 
بچه راهی برود » و شاید هراسان » پرسه میزند و گاه از ترس برخورد بااو» 
خود را درپناهی مخفی میسازد . آخرین بار که متوجه او شد » بدون اینکه 
با او روبرو شود » زاغ سیاهش را چوب زد و فهمید » دانشجوئی‌همجوار 
اتاق اوست و سپس چنین دستگیرش شد که « جوانك » با کسی دمخور 
وم‌عاشر نیست وهمواره سرش بکا رخودش‌مشغول است .ویکرو زهنگامیکه‌هردو 
بکتابخانه رسیدند تا با ارائه برگ دریافت » ازمخزن » کتاب بگیرند » از 
زیر چشم » با استراق بصری سریع دریافت که جوانك اسمش « جی » است 
و ملیتش « چینی ) . 

رفتار گهگاه غیر عادی و خارج از نزاکت و ارتکاب اعمالی عوضی 
از جانب « جی » بیش از هرچیز دیگر» ذهن وفکره صادق » را بخود مشغول 
کرد و او را واداشت تادر احوال و افکار «مرد جوآن چینی » نه مطالعه 
پردازد و به این منظور » در کتابخانه و ناهار خوری و هنگام استراحت و 
و گردش در باغ مدرسه » خود را بنحوی در کنار او قرار داد » و با این 
نزدیکی ۰ توانست بزودی حتی به اتاق خواب او که همواره درش را قفل 


میکرد » راه یابد . 


س۴ ۵ات 

تقریباً از بیشتر کشوره‌ای جهان برای خاطر ارزانی هزین زندگی در 
« بلويك » » دانشجویانی به این مملکت آمده بودند که عده‌ای از آنسان در 
« گان » وشبانه‌روزی‌تکنولوژی: تلمذمی کردند .«جی» نیز یکی‌از این‌محصلین 
خارجی بود که پدر و مادرش از « چین » فرار کرده و مقیم ر هنگ کنگ » 
شده و سپس یکانه فرزندشان را برای تحصیل به اروپا فرستاده بودند . «جی» 
که مورد مراقبت ناظم بود » پوستی بسیار سفید و چهره‌ای مهتابسی داشت و 
د رکم حرفی ونخوت وگوشه گیری زبان زدهمگان بود وغالباً مانند «صادق» 
یا در کتابخانه و یادرخوابگاه بسر میبرد . ۱ 

بزودی « تکروی » : « گوشه گیری » و « تنهائی »که مشخص آنان بود 
جی را به صادق نزديك کرد و شبی » هردو در زیر نورمهتاب » کنار استخر 
بهم برخوردند و پس از رد وبدل کردن چند جمله» «جی» سیکاری مکیبف به 
او تعارف کرد و آشنائی آندو پا گرفت و بعد که صادق هم مقداری از پسته 
و کر ایران به او هدیه داد » این « میهمان بسازی » روابط آنهارا نزدیکتر و 
صمیمانه ساخت . ۱ ۱ 

«جی » شاعر و پیرو « بودا » بود و وقتی فهمید « صادق » ایرانی » 
نویسنده و مسلمان است ء با خوشحالی مخصوصی ‏ بی‌اختیار او را بوسید و 
اجازه داد که به اتاق او برود تاباهم‌و با روحیه و طرز تفکر یکدیگر آشنائی 
کامل پیدا کنند . 

ر صادق» آزر فتن نخستین باربه اتاق جی‌و مشاهدء خوابگاه او برداشتی 
کرد که آنرا در داستانی کوتاه با افزوده‌هائی که نوبسنده‌ای توانا چون او 
میتواند خمیر مایةُ اثری مستند قراردهد » آورد وباید اضافه کنم که : نوشتن 
داستان‌برای نویسنده» گاه عملی خطرناله است » زیرا او با دیدن « رویدادی 
ساده » » حکایتی طر ح می کند و سپس تمام زوایای تاريك وظلمانی » روشن 
و ظاهر » همه جنبه‌های منفی و مثبت » کلية ابعاد دلنشین » با نفرت انگیز » 


اهب 

مجموع خواستها ۰ آرزوها » عواطف وغرائژ و آنچه که درذهن » درضمیر 
نا آگاه يا آگاه دارد » و به کسی ابراز نمی کند و اعمالی را که در پنهان 
و در انظار همگان » انجام میدهد » به کوتاه سخن » تمام پدیده‌های زندگی 
روزمرهٌ خود را که با برملا ویا مخفی میسازد؛ درنوشتة خودمنعکس مینماید. 
شایداثر نویسنده » نمایشگر و مبین پندار و گفتار و کردار ایده‌آل او 
نباشد » اما یقینا بازتاب بخشی از ویژ گیهای روحی و اخلاقی او است . 

گفت و شنود نویسنده ایرانی با «وجی » > شاعری از دار چین » در 
واپسین لحظات نخستین شب ملاقات با این آخرین پرسش « جی » و پساسخ 
د صادق » پایان پذیرفت : 

- قرآن شما چیست ؟ و چه تفاوتی با دیگر نوشته‌های مذهبی دارد ؟ 

تفاوت میان قر آن با دیکر کتابهای آسمانی بسیاربزرگ است وپایة 
این تفاوت آنست که قر آن قول خود پیامبر ر ص ) اسلام است که وب 
میدانست هدف و منظورش چیست . قرآن شامل همه امورمربوط به‌زندگانی 
مسلمانان بعنی دین و الهیات و قوانین و تقویم و زبان است . 

چند روز بعد آن دو » پس از صرف غذا » هنگامیکه از برابر « باجة 
نامه‌های رسیده » میگذشتند » هردو در« جا کاغذی» خود » مکتوبی داشتند» 
« صادق » کارت پستالی از برادر بزر کش « عیسی خان , ازایتالیا و «جی» 
نامه‌ای‌از پدرش. ه رکدام مال خود را برداشته وبدون اینکه بهم حرفی بزنند 
باشتاب به سوی اتاق خواب رفتند . ۱ 

کارت پستال عیسی خان » از بندر « برندیزی »" یکی از پایگاههای 
نیروی درپائی کشور ایتالیا بود ... « عیسی خان که پس از گرفتن شغل معلمی 
و تدریس تاریخ در مدرسةٌ علمیه » در صدد بود خانواده‌ای تشکیل بدهد و 
چون نمی‌خواست به‌پدرش متکی باشد » وحق‌التدریس نیز کفایت معاش اورا 


۱ ۰ 


۵ب 


نمی کرد » و ضمناً : چون باروحیه‌ای که داشت ۰ پس ازمو اجه شدن‌باامور 
«قصابی محترمانه » از طب و جراحی رو گردانده بود وسرانجام از «مدرسة 
بیطاری » قشون سردر آورده و باکودنا و اصلاحاتیکه « سردار سپه » مجدانه 
بعمل میآورد و « مدرسة قزاقخانه » تبدیل به « مدرسة صاحیمنصبان نظام » 
گردیده و اوهم به رسته « توپخانه » منتقل شده بود و باز به فرمان « ابرمرد 
ایران » ریاست حکومت موقت » که مقرر گشته بود هرسال عده‌ای ازافسران 
برای تکمیل معلومات نظامی به اروپا اعزام شوند و او هم جزو دومین دسته 
به فرانسه فرستاده شده بود . . . »به صادق نوید داده بود که پس از ده روز 
اورادرساعت٩‏ صبحدهم‌سپنامبر۱۹۲۸ (دو شنبه ۱۹ شهر یور ۱۳۰۷)درشهر«پاریس» 
ملاقات‌خواهد کرد... و صادق‌یادروز سرد زمستانی افتاد که‌عیسی‌خان‌اورابرای 
خاطر نافرمانی » در کنار حوض حیاط ؛ باشنکش کتك زده بود ! 

از مردة آمدن برادر » صادق در پوست نمی گنجید زیرا حضور یافتن 
در « عروس شهرهای جهان » » مستمسکی بود » هم برای تجدید دیدار برادر 
سخت کوش و منضبط وهم » دیدن و زبارت شهریکه آنهمه وصفش را از 
زبان قلم « ویکتور هو گو » دریافته بود . اما بزودی شادی‌اش مبدل به یس 
شد » زیرا » نه در ده روز آتی» تعطیلاتی وجود داشت و نه مقررات انستیتو» 
این محبس لعنتی ۰ اجازة چند روز مرخصی می‌داد که او با يك تیر دو 
نشان بزند ! 

شامگاه » هنگام صرف غذا » جی » سر میز نبود . ابتدا صادق متوجه 
غیبت اونشد ولی همینکه از سیر در خیالات دور و دراز مربوط به کشت 
عیسی‌خان ‏ به عالم حقیقت بر گشت » جی را در کنار خود وپشت میز ندید 
یادش آمد که عصرهم اورا ندیده‌است . غذای‌مختصر خودرا خورده نخورده » 
سر آسیمه خود را به اتاق او رسانید تا بفهمد چرا آمشب مثل هرشب دیگر» 


جی برای غذا خوردن نیامده است ؟ طبق معمول در سته بود و صادق پس‌از 


ب ۵۷ات 

اينکه » با انگشت چند ضربه بدر نواخت وجوابی نشنید » به اتاق خود رفت 
ودرا زکشید واینکار جی راهم به‌حساب دیگ رکارهای غیرمعقول او گذاشت... 
ولی میل بدانستن علت غیبت این شخص عجیب وغیر طبیعی» هردم دراو بیشتر 
میشد تا جائیکه خواب را از چشمان وی برد و ضمناً باعث شد که دربارة 
مسافرت به‌پاریس بیندیشد . سرانجام‌به‌این نتیجه رسید که تنها «هزیمت» میتواند 
او ی هرا هو ارس 
وجود دربان و در و پنجرة بسته و س رکشی‌های نابهنگام ناظم مدرسه رسید > 
این راه راکتر غملی یافت. . 

برای مبارزه با غول بیخوابی و تفکر دربارة آینده و کشیدن سیکار » 
پس از نیم شب » از اتاق بیرون آمد و از راهر وکه کف چوبی آن مث لکفش 
قرتبهای تهران جیر جیر صدا میکرد » آهسته رد شد و بی اختیار » در ساية 
دیوار بسوی کلیسای کوچك مدرسه براه افتاد . هنوز چند قدمی به در 
« نماز خانه » مانده بودکه متوجه بیرون آمدن شبحی از داخل سرسرای آن 
یکاش ود وب وهای قا زا رکشانتات وس تفش 
داد که دست بدیوار » بسوی خوابگاه میآید . با عجله خود را به جی رساند 
و وزرا که بر اشته بیش بشید وان شوه با ضدای امه وه 
صدا کرد و همینکه فهمید جی متوجه او شده است و نمی‌تواند درست روی 
پای خسود بند شود » زیر بفل او را گرفت و نرم بطبرف خوایگاه براه 
افتادند. 

سم « مرفین » تامغز استخوان « جی » نفوذ کرده و اورا به انحرافات 
روحی مبتلا ساخته بود.این جوان بیست و هفت هشت ساله که آبا و اجدادش 
عادت داشته‌اندکه روزها مقداری شیرةکو کنار بخورند و پدرش نیز برای 
خاطر همین اعتیاد که دیگر در مملکتش ۰ دسترسی به تأمین « مخدر » نداشت 
وهرچه داشت و نداشت برداشت واز چین به « هنگ کنگ » فرار کرد وروی 


۵ب 


همین اصل » فرزندش را به اروپا فرستاد که از خطر گرفتاری به مخدر » در 
امان بمانذ » غافل از اینکه پسرش » چنان اسیر وبردة « مکفیات » شده‌است 
که به آسانی نمیتواند گریبان خود را از چنگ اعتیاد رها سازد » و چون 
آنروز « مواد » نداشت » از فرصت شام خوردن همکان وبی‌نظمی نگهبان » 
استفاده کرده و خود را از راهیکه قبلا دریشت « نمازخانه » یافته وبرای‌خود 
مخفی نگاهداشته بود » به بیرون مدرسه وبه دکه‌ای در بندر رسانده و مقدار 
نیازمندی يك هفتهةٌ خود را فراهم کرده بود . و به دلیل اين اعتیاد » تعلیمات 
دینی و اخلاقی و قوانین اجتماعی از روح و ذهن و فکرش رخت بربسته و 
اورا که ظاهرا در اجتماع طبیعی بنظر میآمد » گهگاه وادار به ارتکاب 
اعمالی خارج از نزاکت و غیر عادی میکرد که « صادق » نظاره کرده بود . 

ر صادق » به مقصود نزديك شده و راه نجات را جسته بود . چمدان 
کوچکتر خود را برداشت و یکدست لباس و پیراهنی تمیز و دفتر یادداشت 
روزانه وشمیزیکه طرح حکایات وداستانهای آماده به چاپ ازقبیل : «مادلن»» 
زنده بگور » ۰« اسپر فرانسوی » و « جادو گری در ايران » در آن بود » و 
ریشتراش و هوله و سه‌بسته سیگار « پالمال بلژیکی » و بعض خحرت و آت و 
آشغال و هفت جلد کتاب » را درآن جا داد و در انتظار رسیدن « شامگاه » 
به وقت گذرانی مشغول شد . و برای اینکه مبادا جی » بسراغش بیاید » 
باآنکه تمارض کرده و قبلا به‌او گفته بودکه شام نخواهد خورد وترجیح میدهد 
که استراحت کند » در اتاق را از پشت بست و روی تختخواب دراز شد . 
بکباره از حقّارت اتاقك و وضع خاموش آن بیاد خانه «آفتاب» افتاد وچند 
قدم در اتاق راه رفت و سپس پشت میز کارش نشست و بامداد » بی‌اختیار 
تصویر « آهوثی » را کشید و امضای بای آن‌نمام نشده بود» که زنگ حضور 


برسر میژ غذا بصدا و آمتكن: 


دلش هری ربخت وقلبش بشدت 
شروع به‌تپیدن نمود . 

نقسی کشید وبه‌پشت‌در آمد 
و گوشابستادتابفهمد کی‌صدای 
پای رو ند ان خاموش‌خواهد 
شد تا به راه بیفتد . 

هشتم‌سپتامب ۱۹۲۸ درخیابان 
« هوپیتال »۰۳ نزديك ایستگاه ۱ 
اورله آن‌اوسترلیتز ۲ اتاقی 
دو تخته در هشل « سویلیا »۰7 
که پنجره‌اش‌رو به«بیمارستان 
سال پترپه »" باز میشد؛ اجاره 
کرد - زیرا همم از دیگر نقاط 
پاریس ارزانتر بودوهم اینکه‌به 


٩۹-‏ ۵ا- 





را 
ما و۳ 


جک یاتسد داح تب سویخچه مخت خلت سای ما حیبست ج با 
مه میتت: خده ۰ تم یبا 


فاصلهچندصدمتر » پس ازعبور از پل «اوستر لیتز ) که روبروی بولوار «دیدرو» 


واقع بود » به « گاردولیون» می‌رسید . 


ازشوق دیدار پاریس سر از پا نمی‌شناخت - نخستین کارش خريدنقشة 
پاریس و خطوط آهن زیرزمیتی آن و يك مجلد راهنمای شهر بود . 

پس از کمی استراحت در جلوخان رستوران مقابل باغچهة بیمارستان 
وخوردن بك قهوه ومطالعهٌ دقیق نقشه‌ها» بسوی « کلیسای نتردام ) که آرزوی 


دیدنش را داشت 6 18( صد . 


دزمز اب ۱ نتردام » پشت به ( رودسن و آفتاب ۰ رو کی شعت 
ومحو تماشاشد, 1 اسمر آلدا )و رکازیمودو 4 کوژیتفت نتردام شاهکار 
3-8 ۸0۵]۵۳[102 0۳16805 -2 ۳1001181 -1 


4 1:8 6 


ند رت 

« ویکتورهو گو » در مقابلش جان گرفتند و باحضورذهنی که داشت صحنه‌های 
حوادث داستان » با تمام مختصات و مشخصاتش . مانند: « افراد  »‏ 
ر صداها  )‏ ( نواها » وحتی « بوی مردم ) تجسم بافتند و او را درخود فرو 
بردند وصادق» وقتی متوجه احوال خود شد که بشدت احساس گرسنگی کرد . 
آنروز تا غروب و فردای آنرا نیز در « موزة لوور » به بازدید آثار 
این کنجینة هنری گذراند و شش را هم وق دیدن « اپرای کارمن » کرد و 
با روحیه‌ای‌شادبه بستر رفت ۰ تاصبح بتواندبموقع‌درایستگاه» برای در آغوش 
۱ کشیدن بر ادر بز رگ حاضر باشد. هنوزدرست » بدنش‌شکلی راحت برای خوابیدن 
نگر فته بود که بیاد«جی»و یکی از اشعارش که چون‌مکر رشنیده‌بود » حفظ داشت افتاد : 
« ابرها را پرآب» آسمان زمستان را صاف وبی‌ابر » رودخانه‌ها » 
شا هت ها شرا ای زیبا ورنگین » سبزه‌ها ) 
زاره فحاه آفت ای اوه ره هر ها 
) فربه می‌خواهم ۰ آرزوئی جز این ندارم که همه چیز به آنجه » 

« خوش و زیباست جنان باشد ! » 
دو برادر ساعتها در «باغ نباتات » که نزديك هتلشان بسود » گُردش 
کردند و دربارة آنچه که بیادشان میآمد » حرف زدند . از مسأله تندرستی 
پدر و مادر و اینکه : «محمودخان دنبال‌ درس حمو قه‌وحالا حالاها مایل‌به زن 
گرفتن سست » و ( اختر الملم له خانم همسر دولتشاهی صاحب فرزندی شده » 
و « اعایحضرت رضاشاه پهلوی باشکوه تمام تاجگذاری کردند » و « مملکت 
بسرعت روبه ترقی‌میرود » وموضوع عروسی عیسی‌خان که بمحض ازدواج» 
حسب‌الامر جهانمطاع مقرر شد برای گذراندن « مدرسهة توپخانه » اول به 
پواتیه » بیاید و بعد که دورف آنجا را دیسد به بخش « فونتن بلو » برود تا 
« دورة تکمیلی توپخانه ) را ببیند » و اینکه هنوز مر کب قبالةً ازدواج حشك 
نشده» راهی فر نگ شده‌است» » سخن‌بمیان آمدجز مطلبی در بارة«ازدوا جاو »...و 
سرانجام‌صادق‌مساً لثبدی وضع خود را در «کان» مطر ح کردواز برادربزرگ» 


ات 

راهنمائی‌خحواست. البته »ابتداعیسی‌خان کمی‌او راسرزنش کرد ولی وقتی‌دید 
که‌| و مصمم است درپاریس بماندودره کاشون» که«مر کزملی آموزش تكنيك)دارد 
وضمناًر کا رخانجات‌ساخت لوازم جر احی‌ودندانسازی»نیزهست » میخو اهداتاقی 
بگیرد که نزديكبه آنجاباشد »روی‌موافق‌نشان‌داد تاهم‌مطابق‌میل او رفتار کرده 
وهما گرلازم باشد | عمال و رفتارش را کنترل کندو چون‌اشکال کارد رجلب‌موافقت 
ادارسرپررستی بودعیسی‌خان‌توصیه کردتاطی‌نامه‌ای از پد ربخواهد که‌بوسیلةر آ قای 
شقاقی »درتهر آن و 
غرور اجازه نداد که ِ 

از پدر چنین درخواستی 
بکند » زیرا کاملا او را 
میشناخت که «از خدا هم 
منت نمی کشد تاچه رسد 
به ابنای روز گار ؟ ! » 
بنابراین » دست به‌دامان 
محمو دخان شدو تلویحا» 
باز کردن این کره کور »۲ 
را بدست او داد و برادر 7۱ 
«سر | پاعاطفه» مم‌دنبالش ۱ : " ۱ 
را گرفت تاکارانجام شد ۴ ۳1 
ولی‌بااین تفاوت که‌صادق ! ۳ 





از« گان» به « بزانسون) " 
که درفر انسه است‌برود و 
در آنجا مشغول اداستة 
تحصیل شود . درست 1 

است که « بزانسون»همدر .  .‏ 0 
چا 1 یا ک90_- ۱ :۱۸| 


نز 9 


فرانسه و محل تولد « ویکتور هو گو » و برایش جسالب بودو « انستیتوهای 
معتبری » نیز داشت » ولی چون صادق میخواست در« عروس شهرها » باشد 
بناچار موقتاً پذیرفت و با شتاب به « گان » رفت تا لوازم و کتابهای خودرا 
پردارد وبه بزانسون برود . 

در زند گی انسان دقایقی بسیار گرانبها وجود دارد که با يك عمر 
انندیشه‌های ماوراءالطبیعةٌ بیهوده برابر است. لحطاتیکه باجسد بیجان کسی 
که او را می‌شناختيم و تمام خصوصیات روحی و اخلاقی او را میدانستیم » 
رو برو می‌شویم» از آن دقایق است » زیرا در طرفة العینی به «مرگ » »این 
حقیقت انکار ناپذیر پی میبریم و در برابررش که اين چنین نیرومند است و 
تبعیضی قائل نیست » جادو شده و مسحور میمانیم . 

«صادق» با خوشحالی زایدالوصفی وارد مدرسه شدتا « گواهی اشتغال 
به تحصیل » ازپنج نوامبر ۱۹۲۶ تا سپتامبر ۱۹۲۸ را بگیرد . هنگامیکه باناظم 
بطرف دییرخانه روان شد » در راه » از وضع و احوال دوستان و بخصوص 
۱ جی » پرسش کرد و همینکه شنید همه خوبند و جی «مرده » است ؛ برای 
لحظه‌ای درجا ماند . ناظم بتصور اينکه حال صادق خطرنال و دچار همان 
عارضه‌ای شده که جی با آن به سفر آخرت رفت» سر آسیمه دست انداخت 
زیر بفلش تا از افتادن او به زمین جلوگیری کند » ولی صادق که بحران 
روحیش بسرعت برطرف شده بود » ازاو سپاسکزاری کرد و آرام در کنارش 
براه افتاد . 

« شبی که صادق آزمدرسه خارج میشود » پس ازشام که همغدانشجویان 
بخوابگاه میروند » ناگهان زنگ اضطراری اتاق « جی » بصدا در میآید و 
همینکه ناظم به آنجا میرود » حال جوان چینی را خطرناكك و وخیم تشخیص 
میدهد » و تا برای رساندن پزشك بهداری به خوایگاه » اقدام می کتد » جی 


رن 


مرده بوده است . بعد از کالبد شکافی معلوم میشود که مخدری ناباب وقوی 
قلب او را از کار انداخته است . . . نامه‌ای ناتمام و مجاله دردست داشته 
که از طرف مدرسه به پلیس منطقه داده شده تا به اولیاء او برسانند ».صادق 
با هیجان پرسید در آن نامه چه نوشته بود ؟ ناظم زیرلب حرفهائی گفت که 
او بجز: و درد خوشبختی » و « لذتی نمانده که نچشیده باشم » وه دیگرهوس 
و میلی مرا برای کامیایی تحريك نمی کند » بقیه را شنید » ولی نفهمید . 
صادق » ضمن بسته‌بندی لوازم وائائه ونوشته‌هایش » چشمش به‌مجسمةً 
«بودا » و کتابی افتاد که جی به او داده بود » « مساکیاول و فلسفه‌اش » و 
بی‌اختیار مثل اينکه « فال حافظ » می گیرد » باانگشت اشاره ؛ لای‌کتاب را 
باز کرد و دید نوشته است : 
اصول دهگانه چنین است : ۱- هميشه درپی سود خویش باش .... جز 
خویشتن هیچ کس را محترم مدار . . . هم کوشش خود را برمبارزه متم رکز 
ساز و و و . .. ۱ 
«جی » در حاشیه پهن صفحه نوشته بود : 
« باید تسليم محض پیشامدها بود و بدون آنکه بین 
چاندار و بی‌جان تفاوتی قاثل شد » خسود را از خویشتن رها 
ساخت تا هرموحود و یا پدیده‌ای » همانطور که هست در انسان 
موثر واقم شودءچه از متاثر شدن شدید , لذت خواهی برد و 
سپس بازتاب آنرا همانگونه که احساس میکنی » متجلی ساز . 
کسانی هستند که حتی وقتی آب میخورند » مزهٌ آنرا نمی‌فهمند 
و بعنوان «مایع عطش‌زا » » حتی در دهان مزمزه نکرده » به 
حفرهٌ حلق میریزند و قورت قورت فرو میدهند وبرعکس افرادی 
پیدا میشوند که تابوی آب را از راه بینی استشمام نکنند و 


زلالی آنرا با چشم نبینند وجرعه‌ای ازآنرا دردهان مضغ نکنند » 


۴ب 
جامی نمی‌نوشند .انسان جوینده کنجکاو» تنوع پرست ومولع و 
حساس » چطور ممکن است از مشروب مسکر و مخدر مکیف و 
زیبائی مسحور کننده بگذرد ؟ درست است کهتاثیرات »نسبی و 
و شدت وضعف آن بسته بکسی است که تحت تاثیر قرار میگیرد 
ولی «بدی» و «خوبی» تاثیر » بسته به‌مز اج‌شخص نیزهست..آیا 
« هل » » « دارچین » » « فلفل هند » » « زعفران » » «سماق» 
و «زیره» ازنظر طعم و تاثیر» اثری یکسان درذائته‌ها دارند؟!.. 
و ضمنا از محیط و هوا و فصل و بوییژه طرز تغذیه نیز غافل 
تباید بود , . » 
صدای ناظم او را از مطالعه باز داشت و ضمن تسلیم )» گواهینامه » 
برای او پیشامدهای خوب آرزو کرد و رفت . ۱ 
صادق برگ نع را باز کرد ونگاهی سرسری به‌آن انداخت . 
چند جملة آن برایش شگفت انگیز وچندتا ناراحت کننده و کمی » شادی‌بخش 
بود  :‏ میزان آشنائی این محصل با اصطلاحات تکنیکی و واژه‌های علمی» 
آنقدر نیست که بتواند در انسه ستیتوهای رشتةٌ عالی « مهندسی معمار » شر کت 
کند و باید مدتی درلیسه‌بماند وپس از گذراندن امتحان ورودی» در کلاسهای 
انستیتو » شر کت کند . » 
۱ احساس مسئولیت : پس از قبول مسئولیت به موقع و بدرستی 
وظایف خود را انجام میدهد . 
۲- قبول مسئولیت : کسبکه بدون اجبار بهنگام پیشنهادی » در حد 
توانائی داوطلب انجام کاری میشود . 
۳ حسن سلوكك : موجبات آزار دیگران را فراهم نمی کند . 
۴ اعتماد بنفس: در انجام مسئولیتهائیکه قبول میکند » تردیدنمی کند 
ودربرابر مشکلاتی که با آنها مواجه میکردد » دست ا کار نمی کشد . 


ساهاطلابت 
۵- پشتکار : سهولت تسلیم شکست نمی‌شود . 
۶ کمروئی : معمولا به پرسشهای کتبی بهتر از شفاهی پاسخ میدهد.. 
و آهسته حرف میزند و ازشر کت در اجتماعات گریزان است . 
۷ انزوا طلبی : سر گرمیهای او بیشتر جنبهٌ انفرادی دارد . 
۸ برتری جوئی : میل دارد رهبر باشد وبراعضای گروه حکومت کند. 
4٩‏ نیروی ابتکار : در حل مسائل راه حلهای تازه ارائه میدهد  ..‏ 
صادق مجدداً گواهی را بادقت تاکرد و در پاکت گذاشت و با خود 
گفت: عجب محکی » ما اینجوری بودیم و نمی‌دونستيم ؟ ! » این حرفها 
کلی ( 0 
هنگام خدا حافظی با « خسرو » ودیگران» فهمیدکه : « پلیس بعد از 
مرگ جی » فهمیده که او از کجا بخارج مدرسه راه پیدا میکرده و ا زکجا 
مواد می‌خریده است ) . 
حسن استقراردر « بزانسون » به جز امرتغذیه که بعداً آنراهم باپرخاشی 
شدید » ولی مودبانه بدون دخالت سفارت « ایران » » حل کرد این بودکه 
اولا قسمتهای مختلف « رشته رباضیات‌فنی » که صادق مایل شده بود هرطور 
شده آنر | تمام کند» درچند منطقّه وشهرنزديك بهم قرار داشت» مثلا «رنس»؛ 
« مولز »" و « دیژون ۰ که صادق باید متحرك باشد و از نقطه‌ای به نمَطةٌ 
دیگر وازشهری به شهری دیگربرود» انیاً میتوانبت باقطار وباطی یکساعت‌و 
نیم راه در پاریس باشد . ولی چون کارخانه‌های بزرگ فولادسازی در آن 
منطقه زیاد وهوای آن دلچسب نبود » و بخصوص ازنظر جابجائی بی‌اندازه 
۱ ناراحتی می کشید و بتدریج از مهنداس معمار » شدن هم ببزار شده بود 


غالب اوقات خود را بنوشتن و مطالعه ودیدن دیر به دیر ( ترز » میگذراند تا 
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سرانجام توانست بوسیله آقای « انتظام » » خود را به پاریس منتقل سازد و 
مهمترین مسئله‌ایکه به‌اين انتقال كمك کرد ماجرای « دیوانگی کردن در رنس » 
بود وا گر غیر از اين میشد » اورا هم مانند « احمد صدر » بجرم « سرپیچی » 
احراج و اعاده وتنبیه می کردند . 

قبلا باید به مطلبی اشاره کنم » . . . «ماکسیم گورکی » می‌نویسد : 
هروقت فکر میکنم که انسان هنگام تنهائی چگونه رفتارم ی کند » به‌اين نتیجه 
میرسم که دیوانه‌ای بیش نیست و کلمه‌ای از این بهتر نمیتوانم بيابم . نخستین 
بار که این فکر به ذهنم رسید» کودك بودم . دلقکی بنام « روندال »" درسالن 
سپركکه خالی از جمعیت بود » میگشت و هروقت به آیینه میرسید » کلاه 
خود را از سر برمیداشت و به تصویر خحود تعظیم میکرد . « چه خف » 
همسایةٌ ما » در باغ نشسته و سعی میکرد نور آفتاب را باکلاه خود بگیرد و 
هردورا پسر بگذارد . 

« تولستوی »" روزی به مارسولکی آهسته میگفت ‏ حالت خوبست ؟ » 
مارمولك روی سنگی دراز کشیده خود را گرم میکرد . تولستوی دستهایش‌را 
درا ز کرد وبا کمال احتیاط به اطر اف نگربست» گوئثی میخواهد مطلب مهمی 
را با مارمولك در میان بگذارد وخم شد وگفت : «اگر از من بپرسی حالم 
خوب نیست » . جائی خواندم که شیمیدان مشهوری در اتاق ناهارخوری 
نشسته‌بود وبه تصویرخود که روی سینی افتاده بود میگفت : « رفیق چطوری؟ » 
وچون از تصویر جوابی نشنید » آهی کشید وسعی کرد آنرا بادست از صفحةٌ 
سینی محو کند . و مینویسند روزی دانشمندی را دیده بودند که در کنار میزی 
ایستاده وتکه‌ای پنبه بهوا می‌انداخت تا در بشقاب چینی بیفتد » بعد خم شده 
گوش میداده است صدای افتادن پنبه را بشنود . و باز خوانده‌ام که کشیشی » 


1 ۵۳۵061 ۰ 2-60۷ ۰ 3 1۷ . 


ت۶۷ 


روزی کفش خود را در جلوی خویش گذاشته و به آن امر میداد حرکت کند. 
چون کفش راه نیفتاد » پرسید: « نمیتوانی راه بروی ؟ » پس بدانکه تو بدون 
من قادر بحر کت نیستی . و در پایان این امثال یکی دیگر بذهن آمد که با 
گفتن آن » به اصل مطلب میپردازم. مینویسند بانوئی بشقاب شیرینی راجلوی 
خود گذاشته» مشغول خوردن بود. يك يك شیربنیهارامخاطب ساخته میگفت : 
«تورا بخورم ؟ » بعدکه میخورد میگفت: « دیدی خوردم ؟ ». 

صادق شبی دره‌رنس » چنین دیوانگیی که من‌اسم آنرا «تفنن سنجیده»(۱) 
میگذارم مرتکب شد . 

ر کدام يك از ما شده است که در برابر آیینه قرار بگیریم و چهرة 
خود را کج و کوله یم ؟ با سیلمان را تکن دهیم و یا چشمکی بخود 
نژنیم ؟ ) . 

«رنس»شهر یست تقریباًدانشگاهی » درشمال شر قی‌پاریس‌ومر کزشر ابسازی 
وشامپانی» که‌د رکناررود «مارن» واقع‌شده‌واین‌روددرنزدیکیهای‌پاریس به‌رود 
«سن» متصل ميشود. بر کرانةٌ این رود » مهمانسرا» رستورانها و قهوه‌خانه‌های 
متعدد و در شأن هرطبقه هست که مخصوصاً روزهای تعطیل که عده‌ای برای 
ماهیگیری و تفریح قایق رانی به آنجامیآیند » مسافران و ازدحام جمعیت و 
شلوغی سرسام آورد است . 

یکی از رستورانهای شيك ی او ۱ و بداشتن 
برش » مین استروم )" و موزيك شرقی زبانزد خاص و عام بود . مدنها 
بودکه « عیسی خان » به « فونتن بلو »۲ مننقل شده بود و در پاریس دورة 
« تکمیلی توپخانه » را میگذراند . روزهای آخرماه آوریل » صادق نیزمانند 
دیگر مردم گرما زد شهرهای دور آز ساحل رودخانه و دریا » برای حاضر 
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کردن درس جهت شر کت در امتحان » به ات ساحل زیبا آمد تا هم « فال 
باشد و هم تماشا »؛ مدتی را بابرادر بگذراند و ضمناً با تفریح » مطالعه‌ای 
کرده باشد. روزرا باعیسی خان بساد کی به‌بحث گفت وشنودهای «سرنوشت. 
ساز » گذراند و چون مثل .همیشه مقبداری نصیحت شنند » دلخور شد و 
با گفتن : « بامید دیدار » از وی جدا شد . روز بعد » نزديك غروب خسته 
و درمانده از فورمولهای ریاصی» برای رفع عطش وصرف شام بهِ ۱ ساموا) 
رفت و در گوشه‌ای دنج نشست ودستور « می سنت‌ثه میلیون »" داد. طعم معطر 
و گیرائی و خوبی این محصول عالی گرانقیمت چنان است که فقط « گوهر - 
شناسان میدانند ) . بتدریج افر اد خو شکذران نیز آمدند و با دوستان دختر و 
نزدیکان خود در کنار پست ر فص نقا کر هت را و آشامیدن و اد 
زدن پرداختند . ۱ 5 ۱ 

صادق در اندیشه بود : «. . . عمر کوتاه لذت خیز با و دراز 
تاقوا نس ره یز آن هراق خرف 
هیچی نفهم . .. چرا آخحه ؟ ۱ . .. چرا اینجوزیه ؟ ۱ .. . تف 1.. 
افسوس هنر زندگی کرذن را بمایاد ندادن ۰ وآنوقتی که لازم بود راه 
سر راست رو بما نشان بدهند » همه چیز رو از ما قایم کردن . ۰ بمانگفتن 
چکار بکن و چکار نکن . . . وقتی « اسطقسه مون » سفت شد و جاافتاد 
دستور دادن برو مهندس شو » عاقیت بخیر میشی ! . . اه سرنزشت آدمو 
فک آ زان کف کین وج بشما چه که من میخوام چکاره بشم که 
تویستد گن کار تست ۴ ۳ منهه ناسلامتی ذوقشو دارم ۰ مگه‌من آدم 
نیستم ی آدم به آزادیهایی داره که بخو دش مر بوطه ۰ همین حالا 
دلم میخواهد با این رنگ. بر قصم 8 بکسی چه مربوطه ؟ ...۰ 

ار کستر که آهنگی شرقی از ساخته‌های « عزیر حاج بيك اوف » را که 


, موز - اور سل 


رت 


بسیار شادو رقص انگیز بود» مینواخحت. صادق‌را که در عالم خود وبا افکاری 
نه چندان خوش و شیرین دست بگریبان بود » متوجه خود ساخت . 

گاهی انسان ۲ گاه به کاری که میکند » نیست . ازجا بلند شد و بوسط 
ششت ام شرو ع کرد به دست افشانی و پای کوبی » ادای رقص «لز کی » 
را درمیآورد وشاد و خندان» جولان میداد . 

در این ضمن عده‌ای که عروس و دامادی را همراهی میکردند وارد 
رستوران شدند وبا ورود خود» شور وحالی دیگر به این مجلس گرم بخشيدند. 
هر کسی که میخواست با عروس بر قصد باید دستور باز کردن پنج بطر شامپانی 
میداد . صادق » برای دو دور رفص با عروس ۰ فرمان باز کردن ده بطر را 
صادر کرد که وقتی مهمانها متوجه شدند » همه برایش هورا کشیدند . فریاد 
( نوش باد » فضای رستوران را پر کرده بود و کسی در آن جمع نبود که « تلو 
تلو » نخورد . تثِ_- ۱ ۱ 
صاحب رستوران که.دید بلیشو شده » با کسانیکه دستور باز کردن 
شامپانی داده بودند » تسویه حساب کرد و صادق هم آنچه موجودی درجیب 
داشت پرداخت و بالیوانی که هنوز مقداری مشروب در آن بود » و يك 
« کوروواسان »۲ نیم جویده که نولك يك هلالش را دردست داشت بگوشه‌ای 
دنج رفت تا عرقش را نحشك وخستگی در کند . ۱ ۱ 
۱ عروس و داماد رفتند و جمعیت هم بتدریج کم شدند و شب دیروقت 
شد . صادق نیزازجا بلند شد تامبادا به او بگویند که : « دیر است» بفرمائید 
تشریف ببرید . » و از در رستوران بسوی ی منظرة زیبائیکه از تلا لو چراغها 
در رودخانه ایجاد شده بود » حرکت کرد ۰ ور دل هوس سپ ۳ 
را زمزمه کنان از پل‌های رود « مارن » پائین رفت تا رسید به کتا ۳ 


معمولا قابقرانان » ۳ خود را در نی ی کال . در این من 





0 ستس1 


انب 


سک ی که از برابر رستوران او را نعقیب می‌کرد » به او نزديك شد و صادق 
را متوجه حضور خود ساخت » صادق جامش را برودخانه انداخت 9 
کوروو اسان قطعه‌ای برید و خم شد به دهان سک گذاشت وهنوز دومین قطعه 
را نگذاشته بود که تعادل خود را از دست داد و آهسته و آرام » باسربداخل 
رودخانه افتاد .اکر آنشب فابقرانیکه از آنجا عبور میکرد » بصدای پارس 
سگ حق شناس » متوجه آن دونشده و سرنرسیده بود » و از کارت شناسائی 
صادق درنیافته بودکه ایرانی است » و پلیس بی گیری نمیکرد » سرنوشت 
و صادق مدایت » پایان یافته بود . 

صاحبخانهة عیسی خان به « آفای مزینی » همساية سپاهی جوان که 
در خانه بود » اطلاع داد : « برادر عیسی‌خان را آورده‌اند » بیائید تحویل 
بگیرید». . . وپل وقتی مطمئن شد که دربان کشيك شب «سفارت شاهنشاهی 
ايران » نشانی را درست داده » و محموله صحیح و سالم ولی بی‌حال » 
بدست و دانشجوی برجستة رشتة توپخانة فونتن بلو » تحویل شده است. منزل 
عیسی‌خان را ترك گفت . 

البته‌این رویداد که بصورت «خود کشی» جلوه گرشد» برای‌برادربزرگ 
گران درآمد » زیرا وزیر مختار « آقای علا » وی را مورد بازخواست قرار 
داد » و از او خواست که « صادق » را پیش پزشکی روانشناس ببرد تامعلوم 
شود: « چرا میخواسته خود را سر به نیست کند و حبثیت مملکت را بخطر 
بیندازد ؟ ! » و نتیجه از پیش معلوم بودکه طبیب خواهد گفت : « صادق عارضةٌ 
روآنی ندارد و دارای سالمترین مغزها است» منتها بابد » چون بسیارحساس 
است » خودش مواظب باشد که عصبی نشود .» 

صادق این رویداد را برای محمود خحان » در ظهر کارت پستالسی 


‌ 


چنین نوشت : 


-۷۱- 
پاریس ۳ مه ۱٩۳۸‏ خیابان خاقانی 
خدمت‌جناب مستطاب اجل اکرم آقای میرزا 

محمود‌خان هدایت دام اقاله 
تصدقت گردم نمیدانم عجالتاً چه بنویسم 
یاك دیوانگی کردم بخی رگذشت بعد مفصلا شرحش 
را خواهم نوشت مزاجاً سلامت هستسم هرچه پول 
داشتم بمصرف دسانیده‌ام چیزی که هست يت اشتباه 
کاری در سفارت شده و انتظام بیچاره در ز(حمت 
افتاد پریروز پیش اخوی عیسی خان بودم ومزاحم 
ایشان هم شدم.  .‏ زیاده قربانت امضاء 
این ماجرا و باز تابش » صادق را به « لعبت دلخواهش » پاریس » 
رساند زیرا بنا بتوصيةٌ « آقای انتظام » » اجازه داده شد که در « کاشون »" 
به درس بپردازد و تا اطلاع ثانوی درمر کز فرانسه بماند . 
در این زمان « عبدالحسین نوشین »۰ « باستان »» « فرزاد »۰ «مهران»» 
« سروش »۰ «علائی » » «ملکی » وعده‌ای دیگر در امتحان اعزام به اروپا 
پذیرفته شده و هرکدام برای گذراندن رشته‌ای به اروپا آمده بودند . کافه 
کنتینانتال » محل محصاین » مر کزتجمع و تعاطی فکر آنان بود . نوشین که 
سابقةٌ الفتی با صادق داشت و برای طی دورة ریاضیات آمده بود » چون 
علاقه‌ای وافر به « تثآتر » داشت» تغییر رشته داد و به آموزش تکنيك هنرهای 
نمایشی که بیشتر جنبة « سخنرانیهای تهییجی و بیان زیبا ودرست و صحیح ادا 
کردن جملات و متن نطتها) بود پرداخت و از صادق خواست تا بنوشتن 
و نمایشنامه » بپردازد وبرای « حوراك نمایشی » اودرایران » غذاهای معنوی 
فراهم سازد . 


تقطمون -1 


۳ 

شبی بانوشین به و کمدی فرانسز »" که « فاووست »" ترجمهٌ فرانسه‌اثر 
ره اهنا انها بیه وف در طلال امیش اقش «سو ی 
توفلس »" داستان » در صادق موّثر واقع شد و حضور ذهنش « شیطان » و 
) آدم و حوا» و « ماجرای خلقت ابوالبشر » را به او الما کرد تا « درامی 
فانتری » بسازد . 

پس از پایان نمايش » در این باره » حرفی به نوشین نگفت » ولی 
به محض اینکه به خانه رسید » استخوان بندی درام را در سه بخش » ریخت 
وهمانشب تاصبح » علاوه بر صحده‌بندی وافعه اشخاص نمایش رابامختصات 
ومشخصاتشان معین کرد » و برسر نام نمایشنامه نیز مدتی آندیشید و سرانجام 
هنگامیکه این بیت از خواجة شیراز به مخیله‌اش خطور کرد : 

« پیز ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
آفرین بر نظر پالك خطا پوشش باد » 

از واه ( صنع » » لغت (« خلت ۰ و سپس : و افسانه آفرننشن ۱ تداعی 
شد و آن را بقامت داستان خود» برازنده دید و بادداشت کرد . اما افسوس 
وفتی موضوع را با« سید » در مبان گذاشت و دید که فرباد مخالفتش از آن 
جهت که محتوای درام را ملایم طبع‌عده‌ای ازمردم نمیدید ) در آمد» کدورت 
رنج انگیز حاصل از برخورد با « تعصب بی‌جا » ولی موقت» مانع ازاين شد 
که سه پرده نمایش ( خیمه شب بازی ) » پاکنویس و در دسترس دوستان 
قرار بگیرد . تث_ ۱ 

پایةٌ افکاری جدید که در « گان » پی ریزی شده بود با تلقینات و سید 
عبدالحسین نوشین » وخواندن وشنیدن مطالیی دربارة « سوسیالیزم » » سنگ 
بنااگرفت و در ملاقاتهای بعدی » ساختمان آن با دیگر گفته‌های نوشین بالا 
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طب م که 
رفت : « تعصب مانع پیشرفت يك ملت است » . . . بیدار کردن مردم وظيفة 
مردان قلم است » . . . يك نویسنده میتواند محر کی نیرومند برای جنیش 
آ زآدیخواهی مردم باشد » . . . وباید مردم را بحقوق انسانی‌شان آشناکرد». 
ویکبا رکه صادق به او گفت : « نکنه سرت بوی قورمه سبزی گرفته ؟ ! »۰ و 
درپاسخ شنید که : « رضا شاه مملکت را داره عوض میکنه و با کهنه پرستی 
مبارزه میکنه » ما چرا نکنیم ؟! » . . . در آندیشه‌هائی دور و دراز فرورفت 
که شاید ثمرات آن درداستان « البعثةالاسلامیه فی‌البلاد الفر نجیه »" بازتاب 


اس رویداد چنین آغاز ميشود : 

« سه فقره کاغذ از وقایم نگار مجله‌ای که همراه « کاروانی اسلامی »4 بوده و گزارش 
روزانه آنرا می‌نوشته بدست آمده که عیناً از عربی ترجمه می‌شود . 

در روژ میمون فر خنده فال ۲۵ ماه شوال ۱۳۴۶ هجری در شهری از بلاد عراقستان 
دعوت مبمی از نمایندگان ملل اسلامی بعمل آمده بود که راجع به اعزام ی ی 
نشر دین حنیف اسلام در دنیاأ مشورت نمایند ... 

آقای « تاج المتکلمین » مجلس را افتتاح مینمایند . . . و پس از تحدید سیصدهزار 
ء یان نفوس اسلام . . . و اینکه در ینگی دنیا مسکرات را اکیداً ممنوع کرده‌اند . 
ضس اظبار نظر میشود که عده‌ای را از میان خودشان بر گزیده و بسوی بلادکذار سوق بدهند 
تا آنها را براه حقیقت هدایت نمایند و ريش کفر و الحاد را از بیخ و بن برکنند . . . و 
اسم این قافله را « الجباد الاسلامیه » میگذارند . . . و کتاب « آثار اسلام فی‌سواحل‌الانهار » 
تألیف نمایند . . . و صورت مجلسی نیز امضاء مینمایند . . . وظایف نمایندگان نیز چنین 
معین مشود : ۱ 

۱- اجیارکردن لسان فصیح عربی وصرف و تحو آن . 

۲ خرابکردن اماکن فساد . 

۳- ساختن حمام و محل طبارت, 

۴- ایجاد جریانهای آب روان . 

"۵ ایجاد ضالخانه و آموزش طرز بر گزاری سوکواری » نذر » قربانی » ادای 

خمس و ذکات . ۱ 

و پجا -آوزدن عبادات و و و و . .:.» و سرانجام نمایندگان به شهزهای ترنگ ‏ 
یرود و دتم وت یر خو یردان ولی هیا موه زین گرد 
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گرفت که متضمن تخطه افکار کهنه وپوسیده است. 

تغییرات کمی و تدریجی خواه در جهت مثبت وخواه در سمت منفی » 
سرانجام درنقطه‌ای بنام « نقطاٌ بحرانی » با جهشی دستخوش دگر گونی کیفی 
میشوند . اين اصل فلسفی » در مورد « صادق » هم به اثبات رسید . اوبشر - 
دوستی صدیق » میهن و ملت پرستی باوفا و پیشوا دوستی عارف بود » بفکر 
افتاد چند داستان و با نمایشنامة میهنی بنویسد » اتفاقاً در این زمان در تبآتر 
« شاتله »" نمایشنامه‌ای از « ژان - روتروو »" بنام و کسرواشس - کسری یا 
خسرو »" اجرا میشد که ماجرای داستان مربوط بدوران ساسائیان » و عصر 
فرمانر وائی « خسروپرو یز شاهنشاه ایران » بود . 

صادق چنان تحت تأثیر گره و انتریگ و ضمناً هنرنمائی « سارابرنارد »۴ 
درنقش ۱« شیرین » واقع شد که تصمیم گرفت بااستفاده ازتاریخ ابران باستان» 
نمایشنامه‌ای بنویسد وبه‌اين منظور به «کتابخانة ملی پاربس» رفت و به مطالعة 
ادوار گذشته و دورایران‌پرداخت» ولی‌چون متوجه شد که‌برای‌اینکاروقتی زیاد 
و فرصتی کافی لازمست» نامه‌ای به , کاظم زاده ایرانشهر » به برلین نوشت و 
ضمن در خو است اطلاعاتی در باره دورهساسانیان‌چند مجلداز کتاب گیاهخواری 
هم طلبید و آن دانشمند ادب‌پرور نیز دریغ نکرد وبخشهائی حساس از تاریخ 
را به انضمام کتابهایش » فرستاد » و نويسندة سریم التأثر ما » رویدادها و 
حنه بندیهای نمایشنامهة و پروین دختر ساسانی » را طر ح ربزی و شرو ع به 
نوشتن کرد » ولی با دریافت نامه‌ای از سرپرستی » مبنی براینکه « برای 
گذراندن امتحان مربوط به « رشتهُ معماری‌فنی » فوری خود را به انستیتو ی 
رنس » معرفی کنید » ۰ آزنوشتن باز ماند واز و کاشون » به « رنس » رفت . 

« صادق » راه خود را یافته بود » « نویسندگی » . 1 او را 
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بسوی نوشتن میکشاند و اختبار امور مربوط به « گزینش طریقی دیگر برای 
زندگی و امرار معاش » را از او سلب میکرد . مانند شناگریکه از « دایو 
ده متری » بايك تصمیم آنی بداخل آب شیرجه میرود » یاه چتربازی » که در 
يك لحظه ‏ اراد سقوط میکند . و از هواپیما » از ارتفاع ۱۰ هزار متری 
خودرا به‌پائین پرت میکند. از « مهندس معمار » شدن منصرف شد وهمانطور 
که از خوردن هرغذای گوشت دار امتناع میکرد » از روی اختیار و میل 
درس « معماری فنی » را بدرود گفت وبجانب « ادبیات » رو آورد . 

« فروید » معتقد است : « در افرادیکه از لحاظ عاطفی بالغ و کامل 
هستند » بخشی اعظم ازیروی جنسی آنان» ممکن است » در عوض هدفهای 
امیال غریزی » بسوی اهدافی عالیتر که ازلحاظ اجتماعی سودمند و مناسب 
است متو جه شود ». ۱ 

از « اردیبهشت ۱۳۰۷ - آوریل ۱۹۲۹ با اقامت اجباری در حوزة 
«بزانس» و « رنس » بجای‌اینکه بکار تحصیل بپردازد به مطالعهة آثار: « اشتیفن 
زوايك » . « تولستوی » » « امیل لودویگ » » « توماس مان »۰ « گابریل 
دانونزیو » » «ماکسیم گورکی » ) « چخوف » و « ولتر » و طرح و نوشتن 
داستانهای کوتاه گذراند و در این مدت از « آرلت »" دختر صاحبخانة 
« کاشون » و « ترز »" که همدم اوقات بسیار نادرش در رنس بود برید و نه 
برای آن » کارت پستال و نه » برای این » دعوتنامه « پنوماتيك » نفرستاد 
و اگرگهگاه هوسی پیدا میکرد و ناچار از ملاقات ترز میشد» به قضای 
حاجت میپرداخت و به‌بهانه‌ای او را ترك میکرد . و چون ضمناً استعفانامه‌ای 
برای رهائی از تعهد « وزارت طرق » نوشته وفرستاده بود » و میدانست 
که بزودی باید به ایران مراجعت کند » زیرا مثل « ادیب » و « اسکند آنی » 
بودجه‌ا ی که باآن‌بتواند درپاریس زند گی کند؛ نداشت» سعی کرد ازهرفررصتی 
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برای دیدن دیدنبها و چشیدن نعمسات فرنگ ی استفاده برده » برای حسرت 
خوردن بعد جائی نگذارد . 

« وزارت طرق در پاسخ استعفانامهٌ صادق » نه تنها آنرا نبذیرفت 
بلکه اوراتهدید کردکه « جنانکه به درس حود ادامه ندهد وبخواهد از زیربار 
تعهد » سرپیچی کند » باید ازعهدة غرامت دولت برآید » . وقتی نامهةجوابیه 
از طریق سرپرستی بدست او رسید » پریشان خاطر وناراحت شدکه مبادا این 
عمل او کاری دست خانواده‌اش بدهد وموجبات سرشکستگی وی فراهم‌شود 
با سرعت خود را به پاریس رساند و جریان را باعیسی‌خان در میان گذاشت 
و از او چاره جوئی کرد . وسرانجام باهدایت برادر پیش «آقای دانشوری » 
سرپرست محصلین رفت و از او وقت ملاقات خحواست . آقای دانشوری 
که در جربان « خود کشی ! » و شکابات متصدد او در بارة غذای انستیتو 
و سرانجام تخمیسر آن بود و برای ز«عیسی خان » احترامی فوق العاده فائل 
میشد » با خوشروئی اورا پذیرفت و با توجه به مکاتبات سابق و استدلال 
صادق مبنی‌براینکه: « من‌چون بعلتاتفاقیکه بخیز گذشت » مدتی تحت درمان 
بودم » و دیرتر از موقع معین به مدرسه رسیدم و از درسهای « علوم » عقب 
هستم و در امتحان رد خواهم شد و اگر بخو اهم خود را آماده کنم » باند 
بکسال دیکر بودجةٌ مملکت را حرام کنم و آماد کی ندارم که مجدداً درهمان 
کلاس بنشینم و بهمان حرفهاگو ش بدهم ... » آقای دانشوری قانع شد و 
طی نامه‌ای رویدادها را با کمی مبالغة مصلحت آمیز به تهران گزارش کرد و 
در پایان بااین جمله ( . . . بنابراین اگر اتفاقی سوء برخلاف تصور ما پیش 
بیاید » از حالا.» از حود سلب مسئولیت میکنم . .. » لغو تعهدنامة او را 
خو استار شد ‏ و برای خاش گفته‌های حود » گواهینامه پلیس « ناحيه دوی 
رنس ) راضمیمه کر زارش کرد یا جونآقای (انتظام )هم در جریان بود» 


از او هم دستبخطی » برای جچهارمیخه کردن گزارش خود کرفت ۳ ره 


نت ۷ ۷ مه 
تهران فرستاد . 

عیسی‌خان فار غ التحصیل شده و در صدد بودکه به ایران مراجعت کند 
وباین جهت از صادق خواست که برای مر اسم « بدرود » یکدیگر را ملاقات 
کنند . دراین جلسهة ر خدا حافظی » سخن از هردری میرفت تا رسید به اینکه 
۳" تکلیفت توبا تعهد چه شد ؟ » صادق که تاچند لحطه پیش درعالمی دیگر سیر 
میکرد بیخود امد و چهر هاش درهم وعبوس شد و زتر لب بااندوه گفت : «هنوز 
هیچجی ! ) . عیسی‌خان که حس کرد صادق ناراحت شده ) فوری لحن صد ایش 
راعوض کرد و گفت : «غصه نخوربرادر» خودم دارم میروم» هر طورشده‌درست 
میکنم » تا تکماه دیکر خبالت آسوده میشود فعلا دمر | غنیمت بدان وخوش 
باش » فردارا که دیده ؟ | » و به ات ترتیب گفت وشنود » روندی دیگر پید| 
کرد و از روزهای خوشیکه باهم در پاریس و « دوویل »" و « لوهاور )" 
گذرانده و عيشهائیکه در « سن کلو »" و « شانتییی ۷ «ویلن سورسن 0" 
کرده بودند » چاشنی‌بی برای مطالب جدی خود ترتیب دادند » فارغ از هر 
« افسوسی  »‏ خاطراتی را که در این دوسال زود کذر داشتند > باز کو کرده 
و از اینکه توانسته بودند چنین « یادبودهای ارزنده ) فر اهم سازند » بیش از 
پیش شاد شدند. چند روزبعد عیسی‌خان»پس ازدادن تصف بعلاوء يك‌موجودی 
ند و چك مسافرتی خود و سفارش به اينکه « عاقل باش » دست از پاخحطا 
نکن » زودترهم بخانه رز کرة 3 ازاوخداحافظی و بادیگر صاحیمنصبان» بسوی 

ایران حر کت کرد 5 
« اعلیحضرت رضاشاه پهلوی » که بیدرسع 
نیر وی خود را درتحدید تأسیسات گون هه گون مملکتی 
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بکار انداخته و کلیذ سازمانهای دولتی را بر اساس و 
شالوده‌ای‌جدید بنا می‌نهاد ؛ نیروی دریائی وهوائی 
قشونی دا نیسز , امر به تأسیس داد و بسرای تامین 
استقلال مالی 9 پولی ایران » حق انتشار اسکناس را 
ملی اعلام و به ایجاد بانك ملی اقدام نمود . 
انتشار اخبار تغییرات و اصلاحات اساسی و دامنه داری که در تمام 
امور مملکتی بعمل میآمد » هنگامیکه بگوش صادق رسید » بذر نهالی را در 
وجودش موجب شدکه در آرزوی آن بود : « ادبیات نو » و منطبق با مراتب 
توسعه و گسترش تمدن و آزادی درایران . بیشتر از پیش بکار همت کماشت 
وبرای تأسی به شاهنشاه ایران که ايران و ایرانی را بدوره‌ای جدید ازحیات 
ملی راهبری مینمود » اسلوب کهن را دور بریزد و سبکی نو وجدید در نوشتن 
بوجود آورد و چون در راه طنز نویسی » توسن قام خود را راهوار دید » 
دراین سبك به مطالعه وتمرین اقدام کرد. اثری از « شاو » » و مارك تواین ۰4 
« آندره مورو آ »۰ « موپاسان » و , بالزاك » نماند که نخوانده باشد تا 
چه رسد بدیگر نویسندگان هنزال معاصر . 
روزها به کتابخانة ملی پاریس میرفت و از هنکامیکه کارمندان س رکار 
حاضر میشدند » تاظهر که غالبا ناهار نمی‌خورد وبه کمی میوه اکتفا می کرد 
واز بعداز ظهر تا پایان کا رکتابخانه ؛ به خواندن آثار نادر و کمیاب که در 
ببرون » امکان فراهم کردن آنها میسر نبود » می‌پرداخت . در حلال بررسی 
انواع سبکهای ادبی » روزی به مجموعه‌ای از « هلوسیوس »" ۰ فیلسوف 
قرن هژدهم فرانسه برخورد که عقاید و آراء وی بشدت صادق را تحت‌تأثیر 
قرارداد . 
این مجموعه که چاپ آثار کامل‌این حکیم‌را دربرداشت‌ومبتنی برمباحثی 
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در بارة فرهنگ و تمدن ملتها بود » بحثی «درباره روان » داشت که نماد 
خواستهای او بود : « من میخواهم در کشورما » اخلاق بجای خود پسندی» 
پاکدامنی بجای افتخار » اصول بجای عرف ‏ تکلیف بجای نزاکت » 
فرمانروائی خرد بجای تسلط رسوم» نفرت ازعیب بجای نفرت ازشوربختی» 
غرور بجای گستاخی» عظمت روان بجای خودنمائی» عشق به افتخار بجای 
مهر به زر» مردان نيك بجای همدمان خوب » شایستگی بجای تزویر» نبوغ 
بجچای ذوق » حقیقت بجای زرق وبرق » لطف نيك‌بختی بچای کسالت شهوت» 
بزرگی انسان بجای کوچکی بزر گان» ملتی عظیم ونیرومند وخوشبخت بجای 

بان یزیچ تامسفزی پآ بر ار فتاه 
شگفتی قلب و روان انسان درایست که ازو صال‌لذت می‌برد و ازفراقو 
نا کامی‌میسوزد. شبی‌نوشین او رابه تثآتر«سارابرنارد که نمایشنامة «خانم کاملیا» 
در آنجااجرا ميشد ونقش« مار گریت گوتیه »" را بانوئی هنرمند وزبردست‌بنام 
و سیمون - فره وال »" بازی میکرد» برد . یادداشت آن شب صادق این‌بود: 
« برای اولین بار » بازی کردن نمایش « لادام او کاملیا » را دیدم و درقسمت 
آخر » هرچه سعی کردم « سریو »" باشم واسباب مضحکه خانمهای اطراف 
واقع نشوم ممکن نگردید و بالاخره اثر قلم « 1. دوما پسر » یا بازی 
« مادموازل فره وال » بی‌اختیار اشکهای مرا جاری ساخت » و همانشب 
کارتی برای وه ترز » نوشت وفرستاد که متن آن دردست‌نیست و لی‌ازپاسخی که 
دریافت داشت ؛ میتوان به مضمون متن نوشتة کارت پی‌برد : « گرب کوچك 
ایرانی من . تنها يك کارت کوچك ؛ زیرا در مسرخصی هستم » در « اترتا »۴ 
پیش مادرم» وخیلی گرفتار . من چند روز پیش از « پون تورسن » رد ميشدم» 

خیلی به نخستین ملاقاتمان فکر کردم - مادرم پیرشده و کمی بیمار است» این 
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مرا ناراحت کرده . وفتی 
بر گشتم بشما نامه خواهم 
نوشت» نزديك ۱۵ژوئن . 
منو محکوم به بیوفائی 
نکن » شاید تنیلی وچرا از 
من اسم‌معشوقم رامیپرسی ؟ 
ترجیح میدهی که بشما 
جواب بدهم که چند تا 
دارم » چیزیکه لازم است 
بگویم اینست که من از 
آنها» هیچکدام رادوست 
ندارم ؟؟. من بشمانامه‌ای 
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وجالب ابنکه سوط! تصویر # یکی از مناظر زیبا" يا بنائی 





باستانی است » ولی کارت ترز » 
تمثالی از پیر مردی سپید موی و 
« خترر پنرری ) بود که بر کنار رودی 
نشسته است‌و به‌افقی‌نامعلوم میفگان:: . 
پدر ترز در جنگ بین الملل او در 
جبهة « ماژینو » کشته شده و مادرش 
او را بزرگ کرده بود و آرزو داشت 
دخترش بامرد دلخواه خود ازدواج 
کند تاشایداوروی خوشبختی راببیند. 


سا #۱ 


ولی افسوس که صادق » تنها فکری که نمی کرد » فکر زن گرفتن بود . 
عشفی با عظمت وپرشکوه » دیکر علائثق را تحت‌الشعا ع قرار میدهد و 
حتی غرایز را نیز زیر چتر خود می‌ کیرد . صادق عشق ,۲ فوست ذاشت. : 
نه بازنان » بلکه نفس عشق را و باید پذیرفت که يك نابعةٌ ادبی با هنری 
بی‌قید و شرط در پدیده ای که دوستش دارد و عمر خویش را صرف آن 
میکند » فرو میرودو ضرق میشود. . . و سرانجام ۱ شاهکاری بوجود 
میآورد و ه اشست که ازدواج هم « مخلوقی » در پی دیود ؟ ؟ + جسا له 
« سکس ) برایش دیگر مطرح نبود » پیش‌پا افتاده بود . او غوطه ور در کار 
و عاشق نوشتن بود » امور جنسی برایش در حکم: ‌) رفع عطشی در حد نیاز 
جسمانی » بود و ولعی برای اینکار نداشت . از ضروریات اجباری زند کی 
خوردن» نوشیدن‌و یوشیدن گذشته » دیگر تفننهارا دردرجهٌ دوم اهمیت میدانست. 
غريزة او در زیر سلطٌ عواطف » مجبور بود مهار شود وسر کش نباشد . به 
سخنی دیگر » دراو عشقی روحانی نسبت به « آفریدن آثار هنری » که امتیاز 
اورا بردیگران (حتی نزدیکان ) بنماباند » ایجاد شده بود که « عشق‌حیو انی» 
را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. وفراموش نباید کردکه حتی جمادات ومایعات 
پیرو ح هم مایلند » تعادل داشته باشند » چنانکه بوسیله باد و باران فصول 
مختلف » هرساله صخره هائیکه در اثرعوامل مخربت سرما و گرماخرد می‌شوند» 
ازبالای ارتفاغات » بسوی دره‌های‌پبست وپائین ریخته میشوند تاتعادل طبیعت 
برفرار شود » یاساده‌تر بگویم واز فورمولی مدد بجویم :« طبیعت با اختلاف 
پتانسیل مخالف است ». آیا مقاومت در برابر عدم برقراری تعادل جسمی و 
روحی » جز « تنهائی » و « گوشه نشینی» و « سکون وجمود » نتیجه‌ای دربر 
دارد ؟ گوئی « بودا ی ثانی است » (طبق الکو ئیکه ( جی ) به او بخشید) ... 
درطول حیات ادبی» هرگز « جنبشی چشمگیر » و « تحر کی‌غیرعادی » برای 


کسب روت وجاه ومقام ازخود نشان نداد و همواره همجون بودا 6 تیسمی 


۲ب 


ریشخند آمیز به لب » ساکن و باوقار و تأنی » « عصارة مخز و جان » را 
پر کاغد ربخت وشاهکار بوجود آورد . 1 ۱ 
روزهابه‌تندی سیر میت وهای فتات مان مرف رادم 
البته صادق چون حتی « دم‌ها » راهم غنیمت میشمرد» فرصتها بیهوده ازدست 
نمیرفت» ولی‌بر گهای تقویم زندگی را » پای روز گار » هرروز له میگرد 
وفقط جائی از نقش عبور خود » آنهم اگر نشانه‌ای محکم برجا داشت 
درخود نگهمیداشت. وضمنآچون دچار ضیق وجه امرارمعاش شده ۳ 
و مرحمتی عیسی ی ور و شون درم وهآ از ر دست طلب 
دراز کردن » به نزدکسانیکه پیش آنها آبرو داشت دروی پیدا شد » و بتدریج 
« درد بی‌پولی واحساس عدم امنیت مالی‌درغربت »گندی‌نمو کننده بدلبستگی 
او به اروپا وارد ساخت ۰ بخصوص .که هنوز بسیار جاهای دیدنی و کتاپهای 
نادریکه فقط در کتابخانة ملی وجود داشت و خمواندنی بود » باقیمانده بود. 
اومیخواست بهر ترتیبی شده تاحد ممکن» مطالعات اجتماعی وادبی‌خو در ادنبال 
کند وباتوشه‌ای درخور « روشنفکری».به معنی صحیح کلمه » به وطن‌باز گردد. 
ناگهان حادثه‌ای غیر منتظره و در حقیقت معجزه‌ای بوقوع پیوست و 
حواله پولی از طرف « بانك دو فرانس » بدستش رسید . مبلغی در حدود 
۱ ده هزار فرانك » که وقتی با مستمری وزارت معارف سنجید ودید که آن 
۱ وزارتخانه بر ای‌هرسه ماه پانصدو پنجاه‌تومان میپردازد که تقریباً میشود ماهی 
۵ ۱۸۰ فرانك » و او با این پول می‌تواند یکسال در در پاریس بمانة. ۰ از 
حوشحالی اشکث در چشمانش جمع شد . ۱ ۱ 
« اعتضادالملك » که سابقاً نصف باغ خانه‌اش را به « ی 
فروش» فروخته بود» درغیبت «عیسی وصادق »۰ هم برای حفظ آبروی‌خود 
و هم‌برای ادارٌ خانواده و بریز ویپاشهای مصلحتی» نیمنصف باقيمانده را به 
هفتاد. هز ارتومان وا گذار کرد ( وبعدها نیز بقیه را به‌یکصد و سی مزارتومان 


زر 


فروخت ) و بمنزلی اجاره‌ای در بالای خیابان جدید الاحداث « شاهرضا زیر 
ساختمانیکه برای مدرنه‌ای درشت گر 3 هرق بیین « روزولت و خافانی » 
ر طبرسی فعلبی ) وافع بوده نقل مکان‌کرده بود » وقتی عیسی‌خان از فرانسه 
بررگشت و ماجراهای مسافرت و حادثه ز عودکشی صادق » را آنچنانكة ذر 
سفارت شاهنشاهی شایم شده‌بود» برای پدرش که الب توونت شمال مراجعت 
کرده‌بودتعریف کرد توجه‌اورانسبت به‌وضع‌ناراحت وبی‌پولی صادق‌جلب واز 
پدر خواهش کردکه در این موارد اقدامی بعمل بیاورد . آزاین رو » پدرهم 
که کمی نگران شده بود توسط عیسی خان و بوسیله « بانك ملی » که تازه 
افتتاح و شروع بکار کرده بود « ده هزار فرانك برای مخارج روزانه و 
خر ج سفر بر گشت برای صادق حواله کر د وضمناً به عیسی خان قول داد که 
دربارة لغو تعهد صادق هرکاری از دستش بر آید » بعمل آورد 

( پاریس » مردمی مهربان ونواحی فقیر نشین آن ساکنانی میهمان نو از 
دارد . ا گر در ناحیةً زیر رودسن ؛ در محلات کارگری » اتاقی باب طبع 
محصلی پیدا شود » که گهگاه فراوان است » و موجر » مستجری » بویژه 
محصلی باشخصیت ودست ودلباز پیدا کند » باآغوش و چهره‌ای کشاده و 
خندان » پذیرایش می‌شود وچنان درکانون گرم خحود پرستاری و مواظبتش 
می کند که وی احساس کند در میان خانوادة خود بسر می‌برد . اتاقکه در 
« کاشن » در کنارراه آهن « سو » پیدا کرد » نه تنها دارای مادر و دختشری 
صاحبخانه که « پاریسی اصیل » بودند » بود » بلکه برای نوشتن و تفکر نیز 
محیطی راحت وساکت و دلخواه بود . دختر بیشتر از مادر و مادر بیش از 
دختر دربند رژیم غذائی صادق بودند و درمدتی کوتاه چنان با عادات وخلق 
وخوی او سازگار شدند که گوئی سالهای دراز با او دمخور و معاشربوده‌اند. 
دراینجابود که نهال‌برومند ذوق‌اوبگل نشست و «خلاقیت‌شکوفایی آغاز کرد. 


مضامین و مفاهیم بروانی آبت و بعدرت درهم آمیختن قطرات زیبق از ذهن 


۴ب 

وقادش میتراوید و لحظه به لحظه اورا برای نوشتن و آفرینش جسم عصاره 
الهاماتیکه به‌او دست می‌داد راسخ و آماده‌تر میساخت . ۱ 

محمو دخان و قتی از عیسی خان‌شنید که « صادق » از « مته ماتيك اسپسیال» 
همانقدر منزجر است که به ادبیات و فلسفه دلبستگی یافته است » چون 
نمی‌خواست برادرش بادستهای خالی وبدون دیپلمی ارزنده به‌ایران مراجعت 
کند تا مایةٌ سرشکستکی خانواده شود » با تاهاب خود تلاش کرد تا او را 
وادارد که در رشته ر رباضیات فنی » درجه تخصص بگیرد » ولی چه سودکه 
وی هر کز آمادگی روحی پیدانکرد و حتی به اندازة « اپسیلونی » پذیرای 
« سیئوس ۰۱ ۱ کوسیئوس » ۰ « ماتریس » و « انتگرال » نشد . آوقاتش صرف 
دیدن موزه‌ها » بناهای تاریخی » مطالعهٌ کتاب و بررسی آثار ۱ رومن و 
« بیزانس »۲ ۰ « گوتيك ۲ ۰ «شرق » بویژه ايران » و « هنرهای اسلامی » 
میشد و ساعاتیرا که باید با مهوشان پاریسی میگذراند » با« آندره ژید  »‏ 
« ژرژدوهامل »" و « هانری ماسه »" بسر میبرد . در این ایام بود که به محضر 
« امیل‌موک استاد دانشگاه سورین راه یافت و با « پردومناس »۲ مدرس 
تعلیمات عالی علوم اجتماعی » جلیس شد وبیش از گذشته با « هانری‌ماسهم" 
دربارة ادبیات عامیانه به‌تبادل فکر پرداخت . 

درخشانترین روزهای نکن با آفتابهای ( شعر » ادت و فلسفة » 
مقیم آسمان پاریس‌تلا لوئی خاص‌یافته بودکه‌ناگاه ابری تیره‌از شرق بر خحاست 


وپهنة گنبد فیروزه گون حیاتی راکه آرزوداشت همواره در زیر آن 4 بازتات 
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۵ب 

آوای عویش را باارتعاشات جهانگیر» طنین انداز بیابد» تاريك وتوفانی‌یافت 
و خیزابهای امید کسب شهرتی درخور سن و قدرت نویسند گی خویش را با 
صخره‌های ناامیدی و فراموشی درتصادم وزوال دید . 

لاغز مر اش سررست مات در ا تاه وا تسده فرمی. 
ایران ۰ که مردی سیار اداری ۰ مقرراتی و سختگیر وعصبی بود 4 متا 
از « بازحواست » اعلیحضرت رضاشاه پهلوی » بشدت می‌ترسید » پس از 
مطالعهٌ پر ونده صادق ؛ نخستین واکنشش دریبرابر عدم حضور صادق درليسة 
بزانس وتوجه نداشتن به مباحث ارقام و محاسبات و فورمولهای ریاضی » 
این بودکه طی نامه‌ای به‌او اخطار کرد : « ا کردراولین فرصت تصدیقنامه‌ای 
دال برعلت حضور نیافتن در سر کلاسهای درس مانه ماتيك وشهادت نامه‌ای 
مبنی بر اشتغال به تحصیل » به سفارت شاهنشاهی ارائه ندهید » حق معاش 
شما قطع واز ادارء « اموراقامت اتباع خارجه » خحو استه خواهد شد تاجواز 
اقامت شمارا باطل کنند واین سرپرستی نیز شمارا بعلت تکاهل و عدم مراقبت 
در تحصیل به ایران معاودت خواهد داد . از طرف وزیر مختار - اسماعیل 
و ات 

صادق که تصور نمی کرد دچار چنین بن‌بستی شود و برای « سیر در 
آفاق و انفس » فرنگیان و کسب معلومات ادبی و فلسفی وتهیهٌ کتابهای مورد 
نظرش حاضر بود باسخت ترین شرایط بسازد » چون میدانست نه‌یکبار» بلکه 
صد بار ا گر در امتحان شر کت کند » برغول رباضیات غلبه نخواهد کرد و 
« رفوزگی » ممکن است برای اخراج اوازفرانسه» مدرکی دردست «مر آت» 
شود » فوری آماده حر کت ره بزانسن شد و ضمن فراهم ساختن تصدیق 
طبیب » برای ایام غیبت از لیسه » طی نامه‌ای از محمودخان مدد خواست‌تا 
هرطور که صلاح میداند » « آقاجان » ( آقای اعتضاد الملك ) را وادار کند 


که به هر ثر تببی شده » به و زارت معارف بقبولاند که او را از ادامة درس 


سرت 


« ریاضیات عالی » معاف و در ردیف محصلین رشته « ادبی » قلمداد کنند . 

باارائةٌ کواهینامهةٌ پزشك سفارت ‏ برای امتحانات سه ماه آخرسال» 
اسم‌نویسی کرد تا دیکر از جانب اولیای سفارت تهدید به اخراج وتنبیه نشود 
وضمناً بتواند اقدامات خود را پیگیر ی کند تا از شر « مهندس معمار » شدن 
رهایی یابد . و در اینراه حسن تصادفی به باری صادق رسید » بکوتاه سخن 
اينکه : چون مجتبی مینوی از تاریخ پانزدهم اسفندماه هزار و سیصد و هفت 
بسمت منشی ادارة سرپرستی محصلین اعزامی بفرانسه منصوب و مشغول کار 
شده بود و مایل بودبرای دوستان دوران تحصیلی خود » کاری انجام بدهد 
و تفاخ رکند » هنگامیکه از جریان گرفتاری صادق مطلع شد راه و چارة 
کار را چنان در اختیار خانوادةٌ هدایت که در این زمان « مخبر السلطنه - 
مهدیقلی خان » رئیس الوزراء بود » گذاشت که در تاریخ بیست و هفتم 
فروردینماه هزار و سیصد و هشت (سه شنبه ۱۶ آوریل ۰0۱۹۲۹ « اسماعیل 
مرآت ؛ چبین نامه‌ای» ازدفتر سر پرستی محصلین درپاریس » به مقام وزارت 
معارف تهران نوشت : « مقام منسح وزارت جلیلة معارف و اوقاف دامت 





ش و کته . بنحوی که در مرقومة نم سره دستور داده بودید يك ورقه 
تعهد نامه که به امضای صادق خان هدایت رسیده بضميمةٌ دو قطعه عکس و 
سواد ورقة هویت مشار الیه تلوآ ارسال داشت تا مقرر فرمایند برطبق آن: 
تصدیق رسمی‌اوراصادر وبرای ادارة سر پرستی بفرستند. ازطرف وزیزمختار.. 
اسماعیل مر آت ؛ 4 ۳ ۷ 5 : 

334 بیست و یکم اردیبهشت همانسال نامه زیر ازطرف وزارت مغارف . 
و اوقاف و صنایع مستظر فه صادر شد : « نظر بماده دوم قانون مصوبت او 
خرداد ۱۳۰۷ و زارت معارف تصدیق مینماید که آقای صادق خان هدایت 
فرزندآقای اعتضادالملك هدایت درامتحان مسابقه شهریورماه ۳۰۷ کامیاب ‏ 


گردیده و تعهدنامة فانونی خحود را نیز تسلیم نموده است نمو چب این تصدیق 


مس 


سفارت شاهنشاهی ار زبس 
در بارس 





اداره سرررستی حصلین م- 
سدیخ. ۲۷ ۱۱ ۱۳۰۸ 2پس دز ارت ملمسلة سا رفو 1 سرا 
ار» ي 9 ۷ ۲- ۳ 


۰ 


منحوی » در مرتوة ی د ستور داد ه بودید یک ورته تسد نامه 
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مشار البه حق استفاده از مقررات قانون فوق خواهسد داشت و برای تحمیل 
وق نعتی اباب باروپا روانه میکردد ۱ 


زقس مار : علیاصغرحکمت 5 
وزیرمعارف واوقاف وصنایع مستظرفه - یحیی 


«قرائوزل- اعتنادالاوله) 


اداری قابل وه ی 





مراتب 


البته بر گ‌تعهد ضمانتنامة 
تحصیل صادق هدایت را » که و 
معمولا" ولی محصل امضا اند 


ادخ ده ریسم ۱۳۰ 


میکند » اعتضاد الماك هر کر نر. 
ند درد » تا جه رسد بابنکه آثرا 


نظر بماده‌دوم فانون»عصوب اول خرداد ۱۳۰۷ وزارت #مارف 
۹ تصد نق مینم‌اند که آقای مورا اش فرزند* ۳۳-7 رت 
و مج سازد / 


۲ وم 
در آهسحان ت46 ثهر اور ماه ۷ کامیاب گرد ,ده و مد 


تغسر رشته » شادی زود 
از تا صادی و 


»ار اله حقی آستفاده از *#رزرات فاارن وق خواهد دادات 5 


برای تحصیل 2 تارونا زونه مکروک. 
ی 
با خود آندیشید چند ماهی کاة 7 
ب ۷ ف ی یادف ری رز یر معارف رارقاف رصنایهر مستخلرغ 
است تا دانشهای 





مسربوط به 
زبان فرانسه راکه در تهران و ی 

فرنگ آموخته و راست و ریس 
کند ) و امتحانی شاسته بگذر اند و سرفراز و موفق به وطن باز گردد » ولی 
هنگامیکه به‌برنامةٌ درسی‌رشتةٌ » 

توب نأمی 
> میگ # س 

.اه کنندهطیل مالس رس و رطیی 


سواد مصدقی ورئه سحل احوال تهر هس وا «نصم با نو رقد / 


ادییات فر انسه » مر اجعه کرد » 





دید مواد فزسی آن که باید 


است در تاریسیخ ۵ و #7 در شهر فو لاد اه و يلك اجنبی 
اممیر شید خا: او / سس است به ‌. ۰ ۰ ۳ ۰ 
عس وحاواد ص و ب«رجب این ورفه: ود ۸ ربان فر انسه ۸ را بالتسیبه 


۱ 
4" 
میکنم درعماك ورشته دارم یکه وزارت «عارف معیر «هه تن حسلات 


درست بکوید و بنویسد» چنان 
است که در حوصله وی 
نمی گنجند » شعلة اشتیاق و 
پشتکارش بی‌رمق و فسرد گی 


حتّز رد را سابان" رما" .ده و در نمام عدت کاا معطیم 
ارات سر نمی که معینسنود آبوده اعمال و رفتار ودرا ۲ دستور 
ابشان .وفق دهم ویس از مراجمت بایران برطبق قانون مصرب عمل 
میم و درصورت بذلف ماغی را که دولت برای اسحات صمر ف‌ رده 1 


است رد" نمایم ۵ سر 


مسل اماه گر 2 
رت 


ای | سم عم ۳ بب 
اینجانب سس ولی محصل فوق الد ثر اجرای هد فوقرا کرفت زیر | و 9 شد که نه 
تن ییوج تنهاباید « تاریخ‌وجغرافی کشور 
ی ۰ اد 7-9 ۲ ۲ _ 
لدح۳پ . فر انسه» را فر | گیرد» لازم‌است 


سب 


علاوه برصرف و نحو و دأنستن تقسیمات آنها » زبان « لاتين » را نیز بطور 
کامل بیاموزد تاهنگام ندریس بتواند ريشة لغات و وجه تسمية آنها را تشریح 
و توجیح کند » وبالاتر ازهمه « مجموعة آثار نظمی ونثری هرشاعر ونويسندة 
فرآننه » رایاد بگیرد و کتابهای .۰ ۱ 
12 105 0۵ ۳۲۵9۵ جع ۱۵۲۵5 وعل وم‌صهوع6۵(۵2 ص[ »-. گ 
۰ « 1۷ 1160۲1 
۰« (۱900 2 1850) عصولژهطاط5 6 ۳2۳۵۵996 ۰ .-. 
و 9 06 ۷۱۱۱ 2۶ 0 ۳۲۳۵۵۵186 ۳۵8۵96۵6 هرا[ » 
را تمام به ذهن » که لازمة آن داشتن حافظه‌ای به کنجایش بایگانی 
قاتا کت اناد ازدواج و طلاق »است ۰ انباشتن" حافظه از این مواد ء 
مشکل و انلاف وقث و فشار آوردن‌به مغز و خستکی دماغ ۰ تجلوه کون 
ههینکه در صفحة نخست ۳ ۱ ۳ 5 |[ ع1 3 1206 ل "این 
سعلور را خوانذ ؛ ۱ 
۱ و يك کاتوليك خحوب » باید بلد باشد 5 به چطور ۱ و 
«لاتين » را درست. تلفظ کند . خیلی زیباست که در بوذ 
[ یکشنبه > هنگام دعای د دسته جمعی » دای پرطنین » ِ 
«کوره را که آواز « 6680 » را میخواند بشنوید لته 4 
۳ اگرلهجالاتین آن درست ناشد» ره کی > هر کاتو لیکی )۳ 
1 وت بتواند شهمی دراین کار خیر پرعظمت داشته‌باشد » " 5 
«نادرماه«مریمبتو اند کلمةه بخش ایند ]م50 وتو ۸۷۵ ۰0 
درا یکوید و در تمام سا ؛ دعای « همنع16 عسلم5 » 1 
و "و آنهمه یایشهای خوب دیگ رکه در زبان دینی وجود ‏ 
و دارد بخواند . . . همان الفبایی که فر لاسن یوار وا 


و میرود درفرانسه نیز بکاربرده میشود"» خیلی از حزفها و 


۳۳۹ 
+ در هردو زبان یکسان تلفظ میشوند » ما آنهائی را که ) 
آ« استتنا هستند » مشخص می کنیم ۵ ۱ 

وبه‌«تلمبار» شدن چنین«خالك اره‌های‌بیمصرف و اثرات‌سوء آن‌درزندگی 
آینده‌اش اندیشید » تلاش دراینراه را نیز بهترین و سهلترین « میانبر » رسیدن 
به مقصود غائی نیافت . و از سوئی چون خحجول و کم حرف بودن خود را 
درنظر آورد و دید نمیتو اند « نطاق ! خحوبی باشد > که نبود » و واحدهای 
دهنر حوب خواندن ودکلام؛ اشمار ؛ تا کرو و حجب و حیایش ساز گار 
نیست » و ازجهتی حس میهن پرستی به‌او فرمان میدادکه « زبان مادری » را 
تا آنجاکه قادر است بسوی کمال و ارتقا ببرد » ونلاش کند که زبان فارسی 
از حیث افهام معنی بحد تکامل نزديك گردد ء و برایکلية مفاهیم و مصادیق 
موجود درادب عصرء که بعلت تکاهل گذشتگان » واژه‌هایی اصیل » مهجور 
وا زکاربرد خارج شده‌اند » لغت پیدا کند و واژه‌هائی مفرد از « گفت وشنود. 
عوام » برای بهتر و رساتر ساختن زبان فارسی» دستچین نماید » از اینرو» 
از آموختن آنچه که با سنگینی خود استعداد فراموشی را در وی نیرومند تر 
میکرد ۰ وتنها بدرد « مدر سی ۷ میخورد؛ دلسرد و .مأیوس شد و بی‌اختیار؛ 
دنبال « نوشتن » را گرفت وادبیات فرانسه را ازآن نظر وجهة کار خود قرار 
دادکه « تکنيك » و« استیل » خاصی ؛ ورای آنچه در « ادب فارسی » رایج 
و متداول است » برای تحقق بخشیدن به افکار و ایده‌های نامرثی خود» پیدا 
کند و مواد خامی را که از روح و روان خود با تلاش می‌کند » در قالبی 
نوین » بمعرض نمایش مردم بگذارد . وضمناً تاآنجاکه میسر است » بکسب 
مهارت درمشاهدة«تیپها, و« کارا کترا»فر ادیکه‌در صحنة زند گی به‌ایفای‌نقشهای 
حساس مشغولند بپردازد و از نزديك در خیزابهای حوادث زمان مطالعه کرده 

وفن « سکوت درسیاست» رابیاموزد . 
اتفاقاً در این ضمن ده نن دیگر برای‌گذراندن تحصیلات عالی جهت 


ی . 


تدریس درمدارس‌اير ان‌بفر انسه آمدند که صادق باهیچکدام »حتی آشنائی دوری 
هم نداشت . اما وقتی برای‌اطلاع ازاوضاع ایران و«صلاحاتیکه معمول شده 
و میشد به « اتاق ایرانیان » تازه وارد رفت و با آنان آشنائی بهمرساند و 
دریافت که جز یکی دوتن از آنان ؛ بقیه در کلاس اول فرانسه » یعنی «کلاس 
آمادگی زبان » هستند » تسلای خاطرپید | کرد که‌دست کم خواهدتوانست‌بااین ‏ 
دسته همدوره شده و در امتحانات آینده شر کت کند و سرانجام مدرك و 
مستمسکی‌برای دلگرمی خانواده به‌تهران ببردتادیگر اورا درزیر بار «ملامت» 
دچار شرمند کی نکنند . 

از میان محصلین جدید « محبوب عظیمی » را بیشتر ازدیگران » نسبت 
به افکار و آراء خود نزديك دید و « مقدم » را برای خاطر « مخالف بودنش 
با نژاد سامی » و داشتن « ذوقی بسیار لطیف » پسندید و باآندو گرم گرفت و 
در فرصتهائی که « حال نوشتن وخواندن نداشت » فتاش رای « تغییرذائقه» 
بعمل آید » با آنان به بازی شطرنج و گفت و شنود میپرداخت . بسی بهم 
برنیامد که ازهرچه « رنگ تعلق پذیر » بود؛ بیز ارشد وچون برای‌نشرتراوشات 
مغزی خود » محملی نمی‌یافت» دلآزرده ونزار گشت . ۱ 

ایکاش افراد احساساتی و سریع‌التأثر » که نمی‌توانند در هنگام بروز 
مجانات عصبی 6 جلو افکار ناروائیکه بذهنشان میرسد » بگیرند و بی‌پر و | 
آنها را بامحرمان اسرار پنهانی خود درمیان میگذارند « بدون اینکه بیندیشند 
ممکن است غرنبه ای۲ گاهشود » و از این رمگذر موجبات ناراحتی خودرا" 
فراهم میآورند » میتوانستند « سرپوشی » تعبیه کنند که در لحظات طنیان 
افکار افعی صفت » نرروی « گودال حافظه ».قرار دهند تا از شر نیش او در 
درامان بمانند. يا بقول اندیشمندگرامی : « ابوالقاسم پاینده » در داستان 
«کرامت‌خان مغول » که میگوید: « برای مهار کردن جن‌شرورویاغی غوغای 
کشت اک یکرت وسه‌ای» 


۱ 


فراهم سازند نا نگذاردآنان « به زبان فساد و شرارت کنند » . آما افسوس 
که روز 2 ۰ تهیه شوای تترت: و .. نامه های شکوائبه و اعتراضات 
جسورانه و انتقادات کوبندة بعض از « محصلین منورالفکر » و سخت گیری 
ر مرآت » بنابه وی ین و رسید گی به و صع تك‌تك دانشجویان وحضور 
و غیابشان در مدارس و کار سانسور مکاتبات بجائی رسید که صادق از آن 
چنین برداشتی پیدا کرد: ۱ 
9 ناظم مدرسه پاکتهائی که میرسد کنترل میکند 
و گویا اگر مظنون بشود حق بازکردن و خواندن دارد از این 
حهت. !گر کاغذی که فرستاده بودم لرسیده و بر گشته احتمال 
دارد که پاش ۲ افتاده باشد . . . » 

و این وضع ؛ مزید بردیگر قیود شد و چون نمی‌توانست آنها تحمل 
کند مجدداً استعفا نامه‌ای م و کد نوشت و درآن از سرپرستی خحسو استار شد 
که او را بعلت بیماری » زودتر از تحصیل در اروپا معاف سازند و باآنکه 
نمیخواست غرورش را بشکند » در نامه‌ای از محمودخان خواست که بدون 
اطلاع پدرش » باکمك عیسی‌خان ترتیبی داده شودکه او به ایران باز گردد. 
مدتی بعد از « رضوی » که ر بعد ازنه سال دیداری ازخویشان نازه کرده ...» 
و درتهران بود» محمودخان راملاقات کند واز نتبجهة اقدامات» 
مطلعش سازد . سرانجام اقدامات چندین جانبه مژثر واقع شد و به 
پایمردی « دکتر و لی‌الّه خان نصر » معاون وزارت معارف ؛ از سرپرستی در 
پاریس خواسته شد که « راپورتی جامع » دربارة وضع چند محصل بیمار و 
ناراضی تهیه کرده به تهران بفرستد تا پس از رسید کی لازم » اقدام مقتضی 
بعمل آید. و هنکامیکه « مرآت » ازدانشسر اتوضیح کتبی خواست ودرپاسخ» 
جوابی به این مضمون دریافت کرد که ۱ . . . این عده نمی‌تو آنند چنانکه باید 
امتحان بگذرانند . » و آثرا عیناً به تهران منعکس کرد » وزارت معارف طی 


9 


مراسله‌ای دستورداد تا: « . . . محصلین مورد بحث را به‌ایران اعزام دارید 
تادربارة آنان تصمیم لازم‌الاجرا اتخاذ شود » . ۱ ۱ 
اپن خبر مسرت بخش بادریافت « آلبوم تمبر » که مدتی پیش ازتهران 
خواسته بود » دو چندان شد . از پولیکه بابت فروش تمیرها بدست آورد» 
تابستان افسونگرانه را با خیال راحت و فار غ از هر دغدغة خیال به گردش 
و تفریح پرداخت و به نقاطیکه مشتاق دیدن آنها بود سفر کرد و از آزادی 
مشروط خود حدا کثر استفاده‌رابرد . آزاین زمان کارت پستالی در دست‌است 
که ازمتن آن ضمن دریافت « تصویر محیط » میتوان « تصورات قبلی » اورا 
در زمينة زندگی » تأمین هزینه آن و تفننهای آینده‌اش بدست آورد . وقدرت 
مادی و رویدادها و حوادث شیرین این ایام برای او خاطراتی تون آورد 


که همواره در فکر تج رل آنها بود . 
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کر 

در حدود ۱۰ هزار فرانك کتاب و پنجهزار فرانك هسم « سوقات ) 
خرید و بادستهائی پر و دلی سر ریز از آمال و آرزو و مغز وذهنی انباشته از 
معلومات و دانشهای گر انبها هامید « راهگشائی در ادبیات نوین فارسی » » 
درشهریور ماه سال ۱۳۰۹ ( سپتامبر. 9 خحانه استیجاری پدارش» کوچه 
طبررسی دروازه دولت تهرآن » بدست بوسی پدر و سادر و دیدار اقوام و 
دوستان نائل آمد . ۱ 

هرمیهمانی عزیز وهرعزیزی» مدتی‌گرامی است . چند ماه دراتتیک 
بالای در ورودی خانه بود » باعزت و احترام ی دلخواه ۰ ضمن 
پاکنویس کر دن:پروین‌دخترساسانی» و حك اصلاح‌«زنده‌بگور که واژة «خاطره» 
با ای ای روک رانک هایگ و تفاس ما 
مسب « خاور » درگیر چاپ پشت جلد « نمایشنامة سوقات فرانسه » اش‌بود 
که لغت « درام تاربخی » نیز بکار ببرد یانه ؟ و قیمت آنرا « یکریال و نیم » 
بنویسد یا بنا بگفته ناشر » چون سه پرده است » باید « سه ریال » بها تعبین 
کند » مثل اينکه میخواهد « پیر » را» سیری « یکریال » محسوب کند ؛ حتی 
« پرده‌ای » یکربال» قیت گذاری شود ! و سرانجام به این نتیجه رسیدند که 
به‌این‌نحو» یعنی: ۱ پروین‌دخترساسانی- درام درسه‌پرده - بقلم صادق‌هدایت.- 
قیمت سه ریال » چاپ شود ؛ اوایل شبی » « اعتضاد الملك » بی‌خبر سه 
ضربه بدر اتاقش کوبید و همینکه » صادق هراسان در را بروی پدرگشود و 
او با جملاً « با اجازه ء داخل شد از چهره و:زفتار خشك «امرد نیرومند 
خانواده» فهمید که عبر هائی‌هست ‏ و بخصوص‌وقتی که‌شنید میگوید : «بوی سیگار 
فرنگی میاد » مکر دودی‌هم و ی 
باز کردن پنجرة اتاق بود . وبااین جمله مذا کرات آنها آغاز شد: « . 
حالا که دست خالی بر گشتی » تصمیم داری چکار کنی ؟ » 

بالاخره يك کاری میکنم دیگه ! . 


ت4۵ 


یی اون دی :۸ 
- مثلا" و نویسند گی »۰ . . ۱ ۱ 
- به !» نویسند گی‌هم و او ارت یهت 
که تو بگیری ۱۴ 
زمانه فرق کرده» هردره‌ایاتضائی ده .. 

- نه پسرم » اینطور نیست » از نویسندگی نون و آبی در نميادکه نو 
بتونی زندگی خودتو و ... بالاخره بسنی رسیدی که باید زن بگیری و 
خانواده‌ای تشکیل بدی » اداره‌اش کنی ! 

- کی گفته که من باید زن بگیرم ؟ ! ۱ 

کف و و 
اعتمادالدو له و صاحبمنصبان آن وزارتخانه معتقدند ) وقتی خستگی راه از 
تنت در رفت بر‌گردی فرنگ و هرچه دلت میخواد بخونی » مثلا « نقاشی» 
که دوست داری ودوقش را هم داری» یاه د کورسازی » و اینجور چیژها.. 
تو ابتکار و خلاقیت و قدرت تجسم اشکال و طراحی داری » چرا نمیری 
دنبالش ۱۴ . . . تو فکر نمی‌کنی که ول راه رفتنت برای من گران درمیاد ؛ 
اگر بری و مدرکی دست و پاکنی باز يك چیزی . 

- ولی من دیگه حاضر نیستم برم . 

کت ۱ 

و وقتی پدربرای‌نخستین بار از زبان پسر کوچکش شنید که : «آن دیگه 
بخودم مربوطه » بدون اینکه حرفی بزند » اتاقرا تركه کرد و اورا به « عذاب 
کشمکش درونی » سپرد . ۱ ۱ 

در زندگی دقابتی هست که وجود انسان از امید خالیست » حتی از 
اشتیاق به ادامةً حیات هم اثری درآن نیست » خلائی که بنظر نمی آید بتوان 
.پرش کرد . آنوقت است که‌انسان ساکن وراکد و يك تکه « جماد » می‌شود. 


ت۹۶ 


گفتار و رفتار پدر» برق‌آسا او ۳ گرفت و به کوشةٌ صندلی میخکوبش 
"ساختا» چنان حشکش زدکه گوئی از از مفلو ج بسوده است» حتی قدرت 
اینکه سیکاری از جیب در آورد و روشن کند نداشت. سلسلة اعصایش از کار 
بازمانده بود و فقّط نفسش بود که با فاصله و باصدائی شبیه به « آه طولانی» 
از.لای دندانهایش خارج ميشد. چند دقیقه نگذشته بود که صدای , هلهله » و 
شادی» مثل اینکه عروسی را پیشباز میکنند» از پائین برحاست وجملاتی از 
قبیل : «ان‌شاالله مبار که ۰ به‌پای هم پیرشوید ... حداسفید بختتان بکند. . ) او 
را ازحالت «واماند گی» درآورد. با تأنی‌از جابرخحاست و بسویکمددیواری 
رفت و بادست لرزان» .ششه‌ای را برداشت و بزحمت درش را با ز کرد و 
سپس از مایع سفید داخل آن نصف گیلاس را پر کرد.و پس از اینکه آنرا 
لاجرْعه سر.کشید در بطری را گذاشت و در جای اولش قرارداد » ضمن رفتن 
نطرف‌پنجرة.اتاق » سیگاری .ا زجیب بیرون کشید ودرحین روشن کردن» به صحن 
حیاط‌نگاه کرد. درروشنائی نورچراغ وسط محوطه » چشمش‌به‌مادروخواهران 
و ( حسرو هدایت » افتاد که در تکاپو هنستند و ی شا در حالیکه لباسی 
تیره بتن دارد» در کنار بانویکه پیراهنی روشن‌پوشیده ایستاده‌است. وهمینکه 
خانمها آن دو را حلقه‌وار درمیان خود گرفتند و فریاد « مبارك باد » سردادند 
فهمید که مراسمی از قبیل: « آشنائی باعروس وخانواده او » یاه بله بران » 
: بر گزازميشده که حالابه‌پایانر سیده و محمودخان و نامزدش درشرف رفتن هستند. 
حوصلهٌ اینکه برای عرض تبريك به پائین برود » نداشت وچون نمی‌خواست 
کسی برای دعوت او » بیاید و مزاحم شود چراغ را خاموش کرد و روی 
مبلی لمید و بفکر فرو رفت..با این وضع من کسی نیستمکه به آن زندان 
پر خر ج بر گردم!تا حالاکه « قرا گوزلو » بدقلقی نکرده... همین که‌بگن برو پی 
او انز راه میافتم دنبال کارو کاسبی... با بهتره کاری در یکی از ولایات 
پیدا کنم و ازچشم اینها دور بشم ۰ ... يك کاریکه با ترجمه و اینجور مسائل 


۷ات 


سرو کار داشته باشم... راستی تجارتخانه هم بد نیست» پول‌مولی توش پیدا 
رون 1 مت کر دفترداری دوبل بلد نیستم ,. سا حسابداری... ثه ! » باید 
فکردرست و حسابی کرد... فرانسه کلی خر ج داره ) وفتی سینی شامش را بالا 
آوردند» و او بصدای پا خواست بطری را در کمد بگذارد» مسایم شیشه از 
نیمه پائینتر بودء 

شیطان موجودی جسمانی » با گوشت و استخوان انسانی نیست ‏ 
بدیده‌ای خیالی » دریاخته‌ سای مغز وعصب است که در اندشه ما سر میبرد . 
البته گاهی هم بهیکل بشری ظاهر می‌شود و شاید بیشتر به هيتئّت زن » و برای 
هرطبقه از مردم » شیطان فرق شگن » شیطان عوام و شیطان خواص و هريك 
درخور خود وسوسه‌ای دارد . 

شرطانهای خحواص بجان صادق ریختند که « به ! » ۳ زو 
بابا » مارو مسخره نکن ۱ ات هم سك مان ۱ او و خانوادة مك » چندین 
مالك بزرگ ؛ اعیان و اشراف » صاحب منصب ارشد قشونی » وکیسل » 
د کتر ومهندس و و تومیخواهی ۳ میرژابتوس ؟۱ ( باشی » ۷ و لاه 
برای حفظ « پرستیز » فامیلهم که شده باید کاری بکنی که « حیثیت و آبروی 
ایل و تبار ما » نره . . .». و خبرچینان کاسه لیس » هرجا نشستند کفتند: 
) پسر کو چیکه زیورالملو لك خانمر | میکی ۳ » درو بایا 3 بیکاره و تتبلبه که نگو 
و برس » شبها تابوق سک بیداره و روزها هم نا للک ظهر ممخوابه 
معلوم نیست کدوم عشر تکده و میخو نه‌ای مبره که رو ستشو میکشن و ولش 
میکنن که لششو سره خونه ؟ » ببچاره ۷ مادر ! با چه زحمت و امیدی 
پسر درز کب کوخ » فرستاده‌اش فرنگ که درس بحون4 و بر کرده و مایه 
افتخارش دشه » فک حالا که بر گشته نه دیپلمی > نه لیسانسی » که هیچ > 
داره با ولگردی و ولنگٌاری سرشکستگی براش ببارمیاره ۰ .۰ .» 


شیطانهای عوام هم از صادق غافل نبودند . برای استفاده از محضرش » 


۳ 

از لطایف گفتارش» از نکته‌های پربارش و گذراندن وقت در جوار جوان 
جهاندیدةٌ همه فن حریف » و روشنفکر « مردمگرا» که هر گفتة ساده‌اش هم ۱ 
روشنگر هزاران راز و رمزبود» با تظاهر به‌داشتن « درل و فهم از جواهرات 
گرانبهای تسراوشات مغزی و ذهنی او برای « لاطائلات » بیمقدار خود» 
آلیاژی نمین دست و با میکر دند و او هم که دوست داشت صمن آموزش 
آنان و راهنمائی « روشنفکر نمایان » » سردمداری کند و به نحوی ساعاتی 
از شبانه روز را« دی » نباشد و از اینراه « ملامتها » » «سرزنشها» و 
« لنتر انیهای » یاوه‌سرایان‌و اقوام ونزدیکان را هموارکند؛ باآنان میجوشید 
و « سنجیده و فهمیده ) ۰ اوقاتبرابا « پوچی ) تباه میکرد و اگر لازم میشد ‏ 
برای « همرنگ جماعت شدن, تا دکهة « مامان اش » و « بیغوله آفتولا » آنها 
را همراهی مینمود و چنین وانمود میساخت که « حق بسا آنهاست » و باید 
« دنیا را پشمش دانست و دم را غنیمت شمردو از هر فرصتی برای خوش 
بودن و فار غ شدن ا کار جهان ببوفا » استفاده کرد. » وچنان دراین جهت 
با آنان دمساز و قرین کشت که «آموز کار » لب یافت و محبوبیتش بدرجه‌ای 
رسید که در زمانیکه با کوچکترین‌حرفی انسان‌مورد طعن و لعن قر ار میگر فت » 
هر گاه تصمیم داشت مطابی انتقاد آمیز » بدون نسام و شانی از حود بچاپ 
برساند » و اسم ) با « تخلص » خود را بطیب خاطر در اختیارش میگذاشنند 

تا او مورد استفاده قرار دهد . 
افراد » ژرف اندیش » روشن راخ » پژوهنده و دانشمند را دوست 
داشت » اگر از آنان دور بود » با مکاتبه ارتباط مستقیم برقرار می کرد و 
| گردرهحضروم صاحبتش بودند او قانی را نیزبا آنان سرمییرد وهر گاه‌سوژه‌ای 
ابتکاری به ذهنش میرسید » بی ریا به ابندسته از اصحاب خحود میگفت و 
غیر مستقیم از آنان می‌خواست که به « تجزیه و تحلیل و پروراندن » آن 


بپردازند و در دسترس دیکران بگذارند , ولی از « حق ناشناسی » و «تزویر» 


-4٩- 


بعض دوست نمایان » بشدت منزجر بود و در اولین فرصت « دوروثی » و 
« نامردمی » آنان را برحشان می کشید و باجملاتی سخت و زننده » تنبیهشان 
میکرد . 

با تمام این معاشرتها ونشست وبرخاستهابا افراده مختلف المشرب 4 
ساعاتی از شهاء اختصاص بخودش وکاره‌ای فکری و نوشتنیش داشت . 
غالباً تا سپیده دم نمی‌خفت و ان‌دیشه و تفکرات و نظرات والا و فاخر خود 
را بصورت لثالی جاویدان بر کاغذ یا حاشية کتابهائی که مطالعه میکرد نقش 
میکرد تا از گزند فراموشی و عوامل مخرب زمان بررکنار بمانند . 

« درحاشیه کتاب « 1۲15120 » اثر « توماس مان » » 
« در صفحة ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵4 چنین اظهارنظری دارد : 
د معرکه خوب گفته ! معرکه خوب درست کرده ! 
« براوو ! خوب گنته » خوب جوابی داده . . .۰ ۱؟» 

مساله « تعهد خدمت معلمی » و «پرداخت غرامت ترلك تحصیل » بااراثةً 
تصدبقنامة انتحار صادره از بخش دوی «رنس» به ید سفارت شاهنشاهی » 
و گواهی بیماری « غربت زدگی» از یکی دو تن اطبای سرشناس شهر» بکلی 
منتفی شد و تصادفاً در این زمان ( شهریور ۱۳۰۹) و بانك ملی ایران » 
برای« شعبهٌ اسعار » کارمند استخدام می‌ کرد که صادق توانست با شرکت در 
امتحان سادة زبان و گذراندن يك دوره « استاژ » بخدمت پذیرفته شود و تا 
اندازه‌ای خیالش راحت شود . نتیجة آسودگی خاطرش ازاین بابت, انتشار 
کتابچه‌ای‌بنام : (اوسانه» متضمن مطالبی دربارة اعتقادات و آداب وتشریفات 
گونه گون و فرهنگ توده » شد که جزو انتشارات سری « آریانکوده » که 
«دبیح بهروز »و او در صدد بودند این سلسله نشرات را ادامه دهند » منتشر 
گردید . وسپس با همکاری « شیراز پور - پرتو » که ناشر مجلٌ « آرمان ) 


بود و « بزرگ علوی »۰ تحقیقی باعنوان « انيران » به چاپ رساند و برای 


رت 

کُردآوری مظاهر مختلف زند کی مردم از قبیل : ترانه‌ها » نصنیفها » متلها 
ضرب‌المثلها و قصه‌ها » تلاشی پیگیر آغا زکرد . ۱ 

سر شمه رفع نیازهای درونی وایجاد شادیهای روانی» میل به « دوست 
داشتن » است . دوست داشتن نیاز روانی تمام جانداران است که اهر این 
احتیاج به نحوی در انسان ضعیف شود ( تنهائی ۰ این بدیدة شربر و مودی 
همحجون بیماری «۱ کله) درنهان » بتدر یج چنکّك می‌پر | کندو گوشت وپی آدمی 
را در خود میگیرد و میفشرد و او را به پیکری ظاهر آ جنبنده وسی رنجکش 
و مفلوك میدل مبسازد . 

عروسی محمودخان با شکوه خیره کننده‌ای گرا مشد که «شیطانهای 
خحودی و بیگانه » بر سر صادق هجوم آو ردند که « بالا » توهم بایدزن‌بگیری» 
و بیشتر از همه اصرار مادرش او را به این فکر واداشت تسار اتب ید رد 
زند گی راهم آزمایش کند,» ولی هرچه دراعماق‌سلیقه وروحش جستجو کرد 
کسی را که شایسته و در خور «چنین آزمایش خطیری» باشد نیافت و باآنکه 
بدقت در روحیات و خلقیات و اندام و زیبائی دختران قوم و خویش نزديك 
و دور » مطالعه کرد» « لعبتی » که‌بتواند» عمری با او و در کنار اوبکذراند» 
نیافت وحتی‌نسبت به‌زیباترین و فهمیده‌ترین آنان که سعی دردلبری مپکرد ذره‌ای 
تعلق‌خاطر دردل ندید. سر انجام کارمشکل پسندی بجائی کشید که مادر وبرادر 
بزرک» او را تشویق کردند که از بانك مرخحصی بگیرد و به‌ِ ۱ شیراز ) برود 
و در خلال سفر » شاید در « معدن لب لعل و کان‌حسن )۰ به باری«د کتر کریم 
هدایت » عموئی که سالهای دراز با نيك نامی» در فارس به طبابت مشغول 
بوده است » «ماهر خساری» دلخواه خود » بیدا کند . صادق که از مدتهاپیش 
شيفتة دیدار اصفهان بود » ظاهرا بقصد شیراز و باطناً و سیاحت اصفهان » 
راهی شد. این سیرو سیاحت از نظر انتخاب همسر » نتیجه‌ای مثبت پیدانکرد 


ولی در عوض دیدن شهر اصفهان: 


2 


« . . . این شهری که در زمان صفویه نصف جهان 
لتب داشته » شهر یکتای دنياکه ازهمه حا بدیدن آن میآمدند. 
شهر صنعت » شکوه » شراب » نقاشی » کاشیکاری » معماری » 
کشاورزی - با گنبدها» مناره‌ها » کاشیهای لاحوردی که مبخو استه 
بپای تیسفون پایتخت باشکوه ساسانی برسد و هنوزهم زیرعظمت 

و کش صنعت خودش انسان را خرد می‌کند , . . » 
زمینه ذهنی او را پربار تر کرد نا بتواند به كمك بادداشتهیای سفر » 
کتاب : ر اصفهان نصف. جهان » را بعرصهٌ وجود بیاورد. تا دزاش ایام 
شبها ) برای ور کر هر 6 فاشقان « شرط بندی ) ۳1 ) انتون جخف ۱ را تا 
« علی| کبرسلیمی» ناشر « گلهای رنگٌارنگ ترجمه کرد وچند داستان کوتاه‌هم 
با عنوان « سه قطره حون » برای طبع و نشر به موسسهة « خاور » داد که آنهم 
پس از حساب » باقیمتی معادل پنجر یبال در دسترس مردم قراررگرفت . بعد‌ها 
درمسافرتی به | قلیم فارس بو د که در کم بصن ۵ وجو ش آب وهوای «فلاات ۱ 
داستان « داش کل » را برمبنای رویدادی که خدا » برای او تعریف کرد » 

نوشت وبحلیة طبع آراست . 

کشمکشی که در این سال درسر امتیاز نفت 
بین آیران و شر کت نفت در گسرفت موجب توحه 
جوانان و میهن پرستان به مسائل سیاسی و بحث در 
اطر اف آن شد. امتیازی را که « ویلیام نا کس‌دارسی» 
در سورد استخراج نفت از مظفر الدین شاه قاحار 
گر فته بود » پس از چندی به دولت انگلستان انتقال 
داد . چون در امتیاز نام میور . حسوزه عملیات 
محدود ومعین نود و حیق‌آلامتیاز به‌هیچ وحه مناقع 
ملت ایر ان را تأآمین نمی کرد و از همه مهمتر ۱ بین 
کار گر آن ایرانی و کارگران انگلیسی 9 هندی از نظر 


۲ نت 


حقوق و مرایا وحیثئیت تفاوتهائی میگذاشت. رضاشاه 
پهلوی در آذرماه » قرارداد دارسی را لغو و باطل 
اعلام کرد و مقرر داشت تا با توجه به جمیع جهات » 
قرار دادی دیگر با شرایط بهتر و حق‌الامتیازی بیشتر 
تنظیم کردد ۰ 
رضاشاه پهلوی » همانطور که شاهنشاه درکتاب : «مأموریت برای 
وطنم » اشاره کر ده‌اند : 
« تنها مردی با پشت کار 9 هوشیار نبود بلکه 
سرعت انتقال او از حد معمول تحاوز میکر د . > 
چون میدانست که لغوقرارداد موجب‌توطثه‌هائی برخلاف مصالح کشور 
خواهد شد » برای جلو گیری از هرنو ع دسیسه‌ای » به اعمال قدرت بیشتر 
متوسل گر دید تا دشمنان ایران مجال رخنه درارکان مملکت نیابند . یکی از 
ضروریات. کنترل شدید « مطبوعات » داخلی و خارجی و آثاری بود که‌طبع 
ونشر ميشد. والبته باید قبول کردکه « ناظرشرعیات » مثلا اگر جمله : «هرکس 
سنت نشده باشد مسلمان نیست » را درمقاله یاداستانی میدید» آنرا خط میزد 
ومی‌نوشت : « چون مطلب دور از ادب و حلاف شرع است حذف شود » و 
یا اگر تصویری » شمائی از مردی روحانی داشت دستور توقیف آنرا صادر 
میکرد . بهمین جهت صادق بفکر افتاد که چندکتاب علمی ویاتخصصی تر جمه 
کند وچون دریافته بودکه بانك نوزاد ملی» نیازبه کتابهای اختصاصی دارد» 
از « دکتر رضوی » که هنوز در پاریس بود » خحواست که « يك کتاب جامع 
کوچك راجغ به اصول باکداری » بر ایش فراهم کند . وضمناً درصددیر آمد 
« شاهنامه‌ای نفیس » چاپ بکند وبرای اینکار به « بروخیم » یکی از ناشران 


معتبر تهران مر اجعه وموافتت او را جلب کرد وخود پذیرفت که « آمورهنری» 


م۲" 

آنرا بعهده بگیرد و نخستین اقدامش این بودکه ۱ سوریو کین ۷ معروف به 
« درویش» نقاش را تشویق کند ناچندین مجلس تصویر ازشاهنامه بسازد . 

کتابها و آثاریکه در این زمان اپ شده و میشدند عبارت بود از : 
« نائیس » ور عصیان‌فرشتگان »۰ ترجمادکترغنی. « پول وویرژینی »۰ ترجماٌ 
طباطبائی. ) کناهکار 35 تر جمه میکده ."۱" فرهنگ فر انسه بقارسی )3 تألیف 
سعید نفیسی. «منتخبات »۰ گردآوری بدیع | لزمان فروزانفر. « ایران باستان»» 
اثر مشبر الدو له ۰" سیر حکمت در اروبا ۱ نو شته) فروغی . / آثار ابوالحسن 
فر وغی) » ) اشعار پر وین اعتصامی ( نه‌اشنامه‌های رضاکمال- شهر زاد»» 
« داستانهای حسینقلی مستعان »» «تمدن قدیم ۷ نصرالّه فلسفی. و « رمانهای 
جرجی زیدان » و « زیبا » نوشتة ( مطیع |لدو له _ حجازی ) . و مجلات عمده 
این‌دوره : « مهر :۱ ارمغان » و « بهار » وروزنامهة ر اطلاعات » و « ایران » 
مهمترین نشرات رو زانهتهر ان‌بود. 
۱ ر کافه لاله زار » جتب « گراند هتل » پاتوق روشنفکران و جوانان 
متجدد بود . جون صادق ازساعت هشت صبح نا نیم بعد ازظهر واز دو ونیم 
بعد از ظهر تا ساعت شش . در بانك به کاری خسته کننده مشغول بود» و 
ضمناً از طرف بانك » هفته‌ای سه شب هم به کارمندان بخش ( اسعار » که 
او در آنجا بود » زبان آلمانی درس میدادند و خود او هم برای رفع‌حاجت 
ادبی» زبان انگلیسی باد میگرفت . هنگامیکه از اینکارها فار غ ميشد » فقط 
فرصت آثرا داش که مدتی کوتاه در کافه لا له زار به ( جاق سلامتی با 
وتان تبردازد و سپس حود را بخانه رسانده » یکی دو ساعث را هم برای 
نوشتن و تجدید نظر در آئاریکه باید چاپ بشود » صرف کند » و در حدود 
بین ساعت بیست و سه و بیست و چهار » خسته و کوفته به بستر پرود تاصبح 
بتواند به موقم برسر کار حاضر شود . 


مس مس 


0 م1 


[0 





محمود » خسرو و صادق هدایت 


این زندگی یکنواخت بزودی مایهٌ آزار شد و سر گله و شکایت او را 
باز کرد چنانکه درنامه‌ای وشته است 
« اغلب از بسکه کار بانك مثل ماشین مرا له 
کرده میل خواندن 9 نوشتن هم ندارم یکدسته کاغذ 
بر ایم آمده که هیچکدام را حواب نداده ام 9 مورا 
صد تا جوب بزنند بهتر است تا بکویند حواب 
بنوپس ۰۰۰ » 


-۱۰۵ت 


مرأاجعت (ز سل عبدالحسین نوشین ) ( که از تاریخ ۹ »هر ۱۳۰۸ بعلت 
سرپیحی » طِِ رایورت شماره ۴۹۳۴ مستعفی و اعاده شد ) و دیکر دوستان 
همفکر از اروپا » در زند کی قالبی صادق » تنوع بوجود آوردو او را از 
پشت میز « حسابرسی بانك » به « محفل دوستان » ودر مصاحبت آنان به بحث 
جدی پرداختن » کشاند . و چون غالباً شبها دا دیروقت » در محضرش گفت 
وشنودها بدرازا می کشید و صیحها نمی توانست بموقع دربانك حاضر شود ویا 
بطورنکه در نامه‌ای ترا « دکتر رضوی ) نوشته ی 
« ... مثل سك با مثل توهم » هررود از 
گرده‌مان بار می ی کشند جون از شوخیی گسذشته کار 
زیاد دارد 9 مثل سایر اداره های دولتی نیست که 
آدم خمیازه بکشد یا چرت برند بطوریکه آدم را از 
هر کار و هر جیر بیو ار میکند ...۰ » 
از حعدمت در بانك ملسی استعفا دا نا مت و توشیر له کارها 
ان ی 
( نوشین » بایروی صحنه آوردن نمایشنامه: « حبیب‌و مریم ( ایده آل 
ترجمه « لاروزری »)۱ » دسته‌ای هنری بنام : « تروپ نوشین » باکمك «لرتا» 
ستارهُ درخشان آسمان تثاتر ی » و « نصرالّه محتشم » اجراکنندة نقش 
جوان اول نماشهاء تشکیل داد تا باعرضه هنر خود» تقاتر ایران‌را به تحر کی 
که شاسته آن بودوادارد . و ضمناً اشتیاق مجدد صادق را برای نوشتن 
نمایشنامه‌های تاریخی برانگیخت. ر مازبار ») و تاریخ زند کائتین و اعمال او 


درام تار بخی 4 در تیه بر ده 4 محصول کار ایندوره است که ۳ همکاری 


17۳ هر --1 


۲۳ 


۱ مجتبی مینوی » تنطیم و تحریر شد و در مطبعةٌ روشنائی به چاپ رسید . اما 
چون « تروپ نوشین » بعلت کارشکنی بنگاههای نمایشی دیگر » نتوانست به 
فعالیت وحیات خود ادامه دهد »«مازیار» نیز بجای صحده » در صفحات کتاب » 
نمایشگر زحمات پر ارج جوانان‌پرشور ومیهن- 
پرست زمانه شد". 

در همین اوقات جون مواد و مصالح 
گردآوری شده دربارة , عادات» آداب ورسوم 
9 عوام » برای انتشار » کافی بنطرمیر سید » 
کتاب «نیرنگستان» بکمك : «دکتر پرتو»»« جواد 
کمالیان » » « ع . مقدم » ۰ « حسین معینی ) : 
«حبیب یغمائی ۷»«پرتو علوی»» «ضیاء هشترودی» 





و پاری ارزنده « مجتبی مینوی » که مدتی بود از 


۱ - هسته مر کزی داستان این است : 

, حکام محلی که «اسپمبدان تبرستان» نامیده می‌شوند درناحی4کوههتانی خویش مستقل 
بودند و تانیمهٌ قسرن دوم هجری سکه‌های ایشان هنوز با خط و علامت پجلوی زده میشد و 
مردمانش همه بدین نیا کان‌خویش یعنی کیش زر تشتی‌باقی بودند. درمیان پهاوانانفرمانروایان 
اپرانی این سر زمین خاندان کارن ( قارن ) از همه بیشتر در برابر عرب مقاومت کردند. تربیت 
ایرانی و دلیری طبیعی آنان به ایشان اجازه نمی‌دادکه مقهور مشتی مارخواران اهریمن‌نژاد» 
شوند و پس از آن هم که با عرب رابطه پیدا کردند از آموختن زبان وعادات ایشان ابا داشتند. 
اتحاد مردم این سرزمین در دفع نقواد غیت ۰ ار کفتار عام تا زیان‌در زمان «ونداد هرمز » شوبی 
معلوم »ی‌شود . » 

« مازیار نوة ونداد هرمز آخرین نمونه‌این قبرمانان ایرانی‌بود . وی به اقرار دوست و 
داز رین رک رایش کد بشاهی نواحی کوهستانی جنوب بحر خزر رسیده است . » 

« . عربها که میدانستند از جنگ با او نتیجه‌ای نمیبرند بعادت خویش از راء تقلب 
و جاسوسی بر او دست پافتند . از زمان و ندادهر مز تا زمان مازیار دوسه‌پشت عوض شده و در 
نتیجة آميزش با عرب خون مردم تبرستان فاسد شده بود و کشافتبای سامی جای خسود را در 
میان ایشان باز کرده بود . » 

«نعیجه شکست مازیار این که( اه اپران از دست‌عرب بمدت مدیدی عقب افتاد » 

۲- ذمایشنامة « مازیار » در ردیف ۸۵ «م » مسورخ ۱۳۱۳/۲/۱۰ - ثبت دفتر 
ادار؟ نگارش شده است . 


۱ ۷ 


دفتر فرهنگی سفارت ایران در لندن » به تهران‌منتقل شده بود » جامة چاپ 
بخود گرفت که محتوای آن نمودار تلاش صمیمانةٌ عده‌ای دوستان همرأی و 
همفکر روزگار است : 

همین زمان بودکه « میرزا علی | کبرخان دهخدا ) کتاب : «امثال و حکم» 
را می‌نوشت و دوستان و اصحابش هر چه از آن بابت بادداشت کرده و با 
پیدا می کرد » باو میداد . صادق که مجموعه‌ای در حدود دو هزار از مثل‌ها 
داشت» بی‌مضایقه آنرا در « طبق اخلاص » گذاشت و به دهخدا تقدیم کرد » 
ولی این «ارمغان » همچون «امثال و حکم پیشکشی حسن مقدم (علی‌نوروز)) 
در جائی انعکاس نیافت . ۱ 

« حق‌التالیث » دریافتی‌ناچیز» کفاف « دست ودلبازی )»۱ بر ج‌زند گی) 
و « بریزو بپاش » صادق را نمیکرد و او بزودی متوجه شدکه نمیتواند فکر 
با زکردن «کتابفروشی » را با یکی دو تن از دوستان عملی سازد تا ناشر آثار 
خودشان شوند ء و نمیتواند بدون در آمدی مستمر » هزینه‌های متفر قهٌ خود را 
( صبحانه و ناهار را در خانهة پدر میخورد ) تأمین سازد » بناجار دعوت 
بخدمت در « ادارة تجارت » را در«بخش معاملات خارجی » پذیرفت وهنوز 
یکماه از مرخصی بانك استفاده نکرده بودکه برای ناسین کش بو دجهرت و جیبی» 
درآنجا دست بکار شد. . 

مجموعهة « سایه روشن » حاصل تلاش شبانه روزی این ایام است که با 
بهای هرمجلد « هشت ریال » دربازارکتاب بمعرض فروش در آمد. 

« مجتبی مینوی » چراغ هدایت اندشه‌های صادق بسوی ( افکار و 
باورمای دینی » شد ومجالست‌باه فروردین » اورابسوی«آشوزرتشت سپنتمان» 
وادبیات اوستائی کشاند. این راه دلکش او را با« چینود » خود به « مینوی»: 
) کفتار و پندار و کردار نيك » رهتمون شد و وی را بر آن داشت که در این 
ر خحطهٌ کل » به پیام آور آریائی دلبستکی با بدو گهگاه به ستایش عقاید و راه 


ات 


و رسم او بفازادا, 

یکی از پاران ادبی این زمان « علی مقدم » » قطعه‌ای بنام ۱ بیش کش 
آوردن اعرابی به بارگاه ابران »" با استفاده از اشعار « مثتوی » مولانا 
جلال‌الدین مولوی » فراهم آورده بودکه می‌خواست آنرا در « جشن سده » 
بعنوان ارمغان» پیشکش دوستان و علاقه‌مندان کند. وقتی این موضوع را با 
صادق وتات کل انششت:» و نظر او را خو استار شدء نه تنها صادق اوراتشویق 
به نشر کرد بلکه‌به او وعده دادکه «کاریکاتوری » نیز مناسب داستان بکشد» 
و همانشب دست بکار شد و بجای یکی دوتا » شمایل مردی بدوی » که 
نمابانگر " ایدة مولانا - مقدم ) بود ترسیم کرد میت چاپ در جزوه‌ایکه 
باید دربر گزاری آیین جشن » پخش شود ء رججت مسبت 

در این دوره بود که با 
ره ما۵ سید 
یاران ادبی «گروه ربعه » پایه_ 
گذاری شد که عبارت بو دنداز : 
( مجتبی مشوی ) » ( بوبراگت 
علوی » » « صادق هدایت » و 
ر مسعود فرزاد ». درانجارشتةً 
سخن را بدست , شاعر و 
پژوهنده گرانقدر » استاد 
مسعود فر ژاد ) میدهم تا روند 


کلام » با گفتار ایشان » بسوی 





هدف جریان باید ّ مسعود فرژاد 


» چهارتا حوان فرنگ دیده و ربان دان بودیم که در 





۱ به ملحقات مر اجه شود ۱ 


ی 


عين حال دست وبال ما در ادبیات فارسی نیز بند بود وهرچهارتا 
شوق کار در زمينة ادبیات ایران را داشتیم » , 

فوود یک ۶ کر کیب حالت. این گروه بود . هدایت 
فرائسه میدائست » بزرگ علوی‌آلمانی میدائست ؛ من انگلیسی 
میدانستم و مینوی عربی . با اين کیفیت هريك از این گروه در 
مجدوع می‌توانست با اکثر رویدادها و حوادث ادبی جهان 
آشنا باشد , مثلا » من از طریق هدایت می‌دانستم که‌آثار معتبر 
ادبیات معاصر فرانسه چه و چگونه هست , و هدایت از طریق 
من به ادبیات انگلیسی » و هردوی ما ازطریق میدوی به‌ادبیات 
دنیای عرب و کتابهای سنتی و آخوندی خودمان » و دست آخر 
هرسه » از طریق بز رگ علوی به‌دنیای ادبیات و علوم پیشروی 
الما تاره ۱ 

با این کیفیت روشن است که ماچه چیزهائی ميتوانستيم 
از یکدیگر کسب بکنيم و چه چیزهائی به یکدیکر بدهیم . و از 
این حیت خیلی طبیعی بود که می‌توانستيم بدون اشکال اطلاعات 
همدیکر را تکمیل و قضاوت‌های همدیکر را تصحیح وموردتنقید 
قرار بدهیم . 

چهارنا جوان بی‌پول بودیم که جائی نداشتیم برویم» 
سالن و تالار و دفتر و دستك خاصی نداشتيم که برویم در آن‌جا 
نطق و خطابه ايرادکنيم و يا اوراق را زیر و رو بکنیم . اینقدر 
بی‌بول بودیم که برای دیدن یکدیگر ميرفتيم توی کافه « رزنوار» 
و نفری يك چائی يا يك بستنی میخوردیسم . و دومی راهم 
زورمان نمی‌رسید . تازه آن چائی يا آن بستنی هم بهانه بود » 
بهانة اینکه بتوانيم حرفهایمان را باز گو بکنیم . من از حافظ 


میگفتم ۰ علوی از نوول ناره‌اش 6 هدایت از فلان تاش و 


۱ 


مینوی دربارة آثاری‌که دیده و خوانده . شوخی «رابعه شدن » 
داستانی‌هم دارد ۰ 

شبی باتفاق یکی از دوستان از حسوالی « چهار راه 
حسن‌آباد » می گذشتم وصحبت علی‌المعمول ازکتاب وادبیات و 
شعر واین حرفها در میان بود . 

آن موقم‌ها ناشر فعالی در تهران بودینام آقای «محمد 
رمضانی » که اغلب کتب فارسی را او چاپ میکرد و منتشر 
مینمود . آن شب دوست من از قول آقای « رمضانی » گفت 
که ایشان معتقد هستندکه در ایران هرچیز و هرمقالة ادبی و 
غیره که نوشته میشود متعلق بيك تن از گروه « سبعه » است . 
یعنی که هفت نفری هستند معروف که کار نوشتن و نشر مطالب 
ادبی را درانحصارخودشان قرار داده‌اند از قبیل ۰ سعید نفیسی» 
عباس اقبال » رشید یاسمی و غیره‌که ارشد اینها ملك‌الشعرای 
بهار است ودرایران هیچ مطلب ادبی چاپ نمی‌شود مگرانگشت 
يك تن از اين گروه « سبعه » درکار باشد ! 

و 
ماهم از اآمشب ميشویم « ربعه » , , . ! 

البته این يك شوخی «وخ وغ ساهابی » بود . تعمد 
« اربعه » را « ربعه » گفته بودم که وزن « سبعه » را داشته 
باشد و این ماجرا را پس از آنشب برای هدایت و دو نفردیگر 
از دوستان همدم و مشترك تعریف کردم و همه خنديديم و از 
آنشب این اسم » یعنی « ربعه » ماندنی شد . 

و اما این « ربعه » فرقهائی با « سبعه » داشت ! 

حضرات مبعه علی‌المعمول هنوز سخت سرگرم ورق 


زدن کتب آخوندی ایران و نوشتن مطالب ثقیل با نثر ثقیل و 


۱ب 


پیچیده و متصنع بودند . هرکس هرجیز مینوشت » عجله داشت 
که از وم مردم رمانش دور تاه حتی عنوانهای مطالب شان 
نیز عنوانهای طولانی ودراز وعجیبی بود . همه پاهم مساپقه ای 
داشتند که کتابشان دور از ذهن و فهم خوانندگان باشد . ما » 


یعنی باصطلاح گروه « ربعه » » از جهاتی با این جماعت فرق 





علوی صادق مات فرزاد 


داشتیم . چشممان به ادبیات خارجی باز بود و مهم‌تر اینکه 
تحت هدایت « هدایت » بحقایق اصیل تری آشنا شده بودیم که 
همه تلاش ما این بودکه سنت‌های پیچیده و مهجور و غامض و 
در عین حال توخالی زمان راشکسته و مفری بسوی ادبیات‌نوین 
باز بکنیم . 

هدایت » رهبردوست وخردمند ما بود» و بامنطق علمی 
و خاص خودش مسائل را برای ما حلاحی فتیکوا فان بدون آنکه 


خواسته باشد مارا رهیری کند و يا خدای نکرده حنین بئمایاند . 


۱ات 


اگرچه ما جوانها را آنان » یعنی همان‌گروه « سبعد » 
چندان بحساب نمی آوردند , اما ماها حرفهائی داشتیم که مشک 
کم تکلیف خودمان را باخودمان روشن کرده بودیم » توجه‌مان 
به دهن مردم عادی ایران » بقلب و احساسات مردم عادی‌ایرال 
بود و حتی بزبان و دردها و غصه‌های آنان . , . 

ما درتلاش سین به‌اين مقتصود بودیم که مردم ایران 
چه می‌ گویند » چه میخو اهند » چکونه قضاوت می‌ کنند و زبان 
آنان چگونه است . و درست این همه آن چیزهائی بود که گروه 
« سبعه » نمی خو استند . » ۱ 

سیاست تقشنند کان سبعه » » مانند مصنشان ( دوره افلاطون ) لو د که 
عده‌ای را تون تقوزه ر آ نک ید6 بت ۱ ِ 

بتدریج ) کروه ربعه ) » اقماری مائند: سید عبدالحسین نوشین ۲ محمل 
مقدم » پرویزناتل خانلری ؛ مین باشیان» نیمایوشیج؛ پیدا کرد ونقش صادق 
در این جمع » که بنا یکفتة مجتبی مینوی : دما با تعصب جنگ می کردیم و 
برای تحصیل آزادی میکوشيديم و هو کر دایره هدایت بود) » همآهنگ کنندة 
اصول فکری ونظریات مشابه ومشترك همفکران بود. 

جشن هزارة ) فردوسی نوسی در پیش بود و دو لت تل 3 مراسمی 
بسیار با شکوه را در دست داشت و برای پذیرائی از نوسندگان» شاعران» 
دانشمندان و فردوسی شناسان غالب کشورهای جهان که به ایران ميأمدند » 
مقررات و نظامات امنیتی شدیدی به مرحلهً اجرا گذاشته و برای پیشگیری از 
هرنوع حادثه یا اشاعة خبری سوء » بشدت عمل پلیس مخفی افزوده بود . 
وافعةٌ جشن هزار؛ فردوسی که با حیثیت جهانی ایران بستکی داشت » از نظر 
داخلی تس کقر نش مشوق برای تحر بك غرو رملی‌افراد مات » بخصوص‌جوانان 


خحوش طبع و صاحب ذوق بود که اثرات آن در کارهای « صادق » بصورت 


ب۱۳ت 


تجدید نظر در رباعیات حکیم نیشابوری » و چاپ « ترانه‌های خیام » با 
مینیاتورهائی از « درویش » متجلی گردید . درباره این کتاب که در نوع 
خود » اثری کم نظیر است , استاد محمد پروین کنابادی » چنین متذ کر 
شده است : 
یکی از عوامل بدبینی صادق هدایت ؛ فساد 
دستگاه فرهنگ و گذراندن قانون‌هایی نظیر قانون « استاد 
سازی » و تحقیر روشنفکران » هنرمندان ودانشمندان واقعی از 
طرف رهبران فرهنگ معاصر او بود ؛ چنانکه دو تن از اقطاب 
و رحال بزرگ فرهنک آن دوران » شیوه‌ای را کسه صادق در 
نکارش « ترانه‌های خیام » برگزیده‌بود » اقتباس‌کرده‌یادزد‌یده 
بودند » بی‌آن‌که از وی نام برند و روزی که باوی دراین باره 
گفتگو می‌کردم سخت ناراحت شد و آنچه توااست با نان ناسزا 
گفت » بویژه که نام نبردن آنها از صادق و دزدیدن فکر او 
لوعی تحقیر بشمار می‌رفت , . . » 
در جشن بزرکداشت « حدآوند سجن 4 علاوه برخحطابه‌های مستشد 6 
قصاید و اشعاری غرا و چاسه‌های دل آویز در تجلیل « سرایندة شاهن‌امه » 
خوانده شد که یکی ازبهترین آنها متعلق به : « صدقی جمیل زهاوی » شاعر 
و فیلسوف عراقی بود . این جشن با همت « انجمن آثار ملی » و مراقبت 
همه جانبة حکومت بر گزار شد و خاطره‌ای بسیار موسم و دلپذیر در اذهان 
دوست و دشمن بجا گذاشت که تا مدتی نقل آجیل مناظرات در محافل ادبی 
وچاشنی مقالات نویسند گان داخلی وخارجی درنشرات بود . 
اوایل آذرماه ۱۳۱۳ ( ۲۴۹۳ شاهنشاهی )۰ صادق» ازپشت میز کارش 
در « ادار ساختمان » بوسیلةٌ دو مأمور شخصی » به ادارة تأمینات نظمیه 


س۱۱۴ب 

انسان می‌تواند لبها ودندانهایش را بهم فشار بدهد وحرفی نزند » اما 
نمی‌تو اند جلوی افکار و اندیشه‌های خود را بگیرد . تا هنگامیکه در « میدان 
تویخانه » ودر اتاق استنطاق تام ارق ۰ مفتش 8 مس به سئوال نکشوده بوده 
صادق بادردی چنان جانگاه ازخیالات شروردست بگریبان بودکه: «گوئی با 
سنبه‌ای نامناسب » رشته‌های دراز و زمخت افکار ناهنجار را از روزنهة تنگ 
مخ او بداخل فرو می‌کنند ! » ۱ 

اسمت چنه؟ 

با شنیدن این پرسش » تمرکز فکری پیدا کرد و با خونسردی و بالحن 
هب مزاح آلود کفت : ( یمن میکن 4 یعنی صدام شنک صادق ) . 
هنوز طنین آوای پاسخش در فضا محو نشده بود که مفتش باخشم گفت : 
« مواظب حرف زدنت باش » اکر درست حرفزدن وجواب سر راست دادن 
را بلد نیستی » من خوب بلدم که چطور یادت بدم ! » . 

شن از سوالات گونه گونی که صادق نتوانست از خلال آنها : مقصود 
از استنطاق را بفهمد » مفتش از کشو میزش کتابچه‌ای در آورد و بدست‌صادق 
داد . همینکه چشم صادق به کاریکاتور « عرب کپنك بدوش حامل سوسمار » 
افتادفهمی دکه « قضیه » ای در کاراست وهنوز دهان بازنکرده‌بود که موضوع 
داستان را بگوید » مفتش باغضب هو کنان گفت : « باحیثیت مملکت بازی 
میکنی ها ؟ ! » « زهماوی » را مسخره میکنی ها ؟ ! » سیاست بازی 
درمباری ها ؟ ! » قطع رابطه بادول دوست درست میکنی‌ها ؟ ! ؛ من‌جوابت 
بالاها را چی بدم‌ها ؟ ! » دماراز روز گارت درمیآرم ها .. .». صادق 
متوجه شد که باتمام هوشیاری وزرنکی» بدام مأمورانی افتاده که مبخو اهند 
از نضای سیاسی موجود استفاده کرده آسمان وریسمانی رابهم ببافند وپرونده 
سازی کنند نا در نتیجهٌ « خوش خدمتی » به مقام و رتبه‌ای بالاتر برسند » و 


چون احساس کرد در این « موش و گربه » بازی » سکوت . از طغیان بیشتر 


۱۱۵ 
کارمند اختناق افکار میکاهد با نگاهی + لوچ » چشم به مفتش دوخت ودم - 
نزد . خوشبختانه در همین بین » مردی با عجله وارد شد وبسوی مفتش‌رفت 
و در گوشش پچپچی کر دکه درنتیجه مفتش ازجابلند شد وازاتاق بیرون‌رفت » 
و صادق توانست سیکاری آتش بزند و دودکند , 
ماجرای « مولانا - مقدم » با پایمردی « آقای محمود هدایت » عضو 
عالير تبةٌ داد کستری » به این ترتیب تمام ش د که صادق کتباً تعهد کرد: « از این 
پس اگر مطلبی باتصویری مخالف مصالح عالیه وامور مملکتی ازقلمم صادر 
شود » مسئولان حق دارند هرمجازاتی را که مستحق باشم درباره‌ام اعمال 
کنند. » وساعاتی راکه صادق برای خاطر «کاربکاتور عرب » در پیش مفتش 
« مستنطق » گذراند تاخانواده مطلع شد و اوراآزاد ساختند» برایش فر اموش 
نشدنی شد و از این تاریخ تصمیم گرفت » هرگز نوشته‌ای و بودار » با 
« موضصوع انتقادی » یا « تصویری قابل تأویل و تفسیر » را با امضای صریح 
خود به دست « ارباب رجوع » ندهد . 
کتاب مستطاب وغ وغ ساهاب؛ باهمکاری «فرزاد» محصول‌این‌دورة 
بحرانی است . دربار؛ قضایای «و غ و غ ساهاب » باز دنبالة مطلب را از 
گفته‌های « استاد مسعود فرزاد » نقل میکنم : 
« ...و همچنین انتخار دارم که یکانه کسی هستم که 
صادق هدایت‌اورا برای نگارش يك کتاب لایق همکاری باخودش 
شمرد و توأماً کتاب « وغ وغ ساهاب » را که عبارت از ۳۵ 
قطعدُ مجزا که در صورت ظاهسر شوخی ولی باطناً حاکی از 
ملاحظات اجتماعی ما بود نوشتیم و در سال ۱۳۱۴ منتشر 
نمودیم . » 
و استاد فرزاد » چند صفحه بعد دربارة ( قضابا » نوشته‌اند : 
« پس ازآنکه باصادق هدایت وغ وغ ساهاب رانوشتم 
من و او جداگانه عده‌ای قضیه ساختیم و قضیه‌های بعدی او 


۱ 


پبشکل مجموعه ای‌پنام : «و لنگاری»۱ بچاپ زسید » ولی‌قضیه‌هائیکه 


اح. پس از انتشار کتاب «ولنگاری»» درمجله « سخن » نقدی قی 2 نوشته شد که عیباً 


نقل می‌شود : 

تنوع هنر صادق هدایت بسیار قابل توجه است . چنگ این نویسند زبردست نغمه‌های 
دلکش گوناگون می‌نوازد . از نقاشی طبیعت وتصویبر اخلاق و روحیات طبقات مختلف 
اجتماع گرفته تا دک قصه‌های و همی نمونه‌های کاسل و زیبا در آثار او میتوان 
یافت و علاوه براینبا هدایت در انعقاد شوخی و ۳ مسخره آمیز صاحب شیوه‌ای خاص 
امک که افشقار ابقا ع انیا عرد آوست: کتانیواتگاری کفازه تخاب زسیده از بوخ اعیرس 
و باکتاب وغ وغ ساهاب از بسیاری جهات مشاببت ومشارکت دارد . ازنام کتاب پیداست که 
نویسنده آنر | از کارهای جدی خود نشمرده و بمنزلة تفننی تلفی کرده است " کتاب و لنگاری 
شامل شش قسمت یا بقول خود نویسنده شش قضیه است . 

قضیة مرغ روح شوخی انتقادی است در بار؛ کسی که عمر سود را در تصحیح دیوان 
حافظ بسر برده و کار خود رامممترین امور عالم تلقی میکرده است. قضية زیر بقه مسئله نژاد 
و نسب نامه اقوام و دعوی برتری نژادی را بباد مسخره‌کرفته است . فرهنسکت فرهنکستان 
که از نوع قسمتهای دیگر نیست و بهمین سبب نویسنده نام قضیه بر آن نگذاشته مقاله‌ای بلحن 
شوخیست در انتقاد لغاتی که فرهنگستان وضع کرده و کنایه‌ها و مزاحهای شیرین را با بحثهای 
زبانشناسی آمیخته است. بعضی از ایرادهای اين مقاله بسیار درست و واردست و بعضی«یگر 
فقط جنبه شوخی و متلك دارد . قضیة دست در قضا تصویزی از زندمانی فقیرانه ان 
موی امسراق ات که باه افانلنقه پرشگری و میت واه یدای فان با ان 
همراه است. ۱ ۱ 

قضية خردحال جویانبای سیاسی امروژه را بلحن هجو بیان میکند و در سراسر آن 
نفرت و کینه‌ای نسبت به عوامل فساد آشکارست که نمایند؛ نفرت طبعَهُ جوانان روشنفکر و 
هشیار ایران امروز میباشد. قضیة نماك ت رکیی نیز هجو و مسخرةٌ وضع اجتماعی و عقاید دینی 
و سیاسی این ژمان شمرده میشود و در ضمن آن‌کنایه‌های نیشدار در باره بسیاری از مسائل 
چاری است. ۱ 

هدایت در این کتاب نظر تیز و قدرت خود را در اینکه بمسائل و اءور عىادی رنگگ 


بقیه در صفحه بعد: 


۱۷ ۱ب 


من بعد از وخ وغ ساهاب ساختم هنوژ جمع آوری و چاپ نشده 
است » دوتا از آنها باسم « فرشتة دریائی » و « شاهکار دلقك » 
در کتاب؛ « وقتیکه شاعر بودم » طبع شد و چندتا از قضیه‌هائی 
که در وخ وغ ساهاب و یا پس از آن ساختهام , بشکل درام 
کوتاه رادیوئی » بتوسط بنگاه رادیوثی انگلستان پخش شد . از 
آن له است قض هه و غوابو ات و عهل دعر آن هو 
« ماده تاریخ »6 و « ی پنبه‌ای » و « اژدهای الاغ » . ایتحا 
بی مناسبت نمی‌دانم بعنوان یاد داشتی برای ثبت در تارسخ 
ادبی ایرال چند نکته را دربارهٌ خودم و هدایت و طرز و میزان 
همکاری ما درنکارش « وخ وغ ساهاب » تذکر بدهم . قضیه از 
اختراعات و ابتکارات هدایت بود و من فقط پس ازآنکه 


رد آشکای کت ای ای زر اعریص ی اور 
عادی تلقی میکند اما چون از نظر هدایت بنگرند مسخره‌ای احمقانه دیده میشود. این هنر در 
ادبیات فارسی خاص اوست و هنری بزر گک است. 
اما از نظر فنی ایرادهائی باو میتوان کرد . 

از آن جمله یکی آنکه بعضی از شوخی‌ها و کنایاتی راکه در محفل دوستان و آشنایان 
بکار میبرد و ایشان بسبب سابقَة ذهنی بنکتهة منظور او و میکنند و لذت میبرند بی‌هیچ 
فا ویوسی شیر آفان شرداشر آوردای وهای کفبا ار رز اسطلاات زر کباش شتا 
ندارد در فمم ارتباط مطالب و معنی مقضود او درمیماند. دیگر آنکه لغات خارجی واصطلاحات 
علمی و فنی را بی‌مضایقه و گاهی بی لزوم بخط فارسی یا بحروف لاتین در ضمن قصه‌ای 
مزاح‌آمیز میاورد. بعطوریکه خواننده اگر بآن اصطلاحات آشنا باشد جنبه شوخی عبارت در 
نظرش کاسته میشود و اگر ممانی آنما.را نداند ناچارست که عباراتی و گاهی صفحه‌ای را رها 
کند پا بخواند و نفهمیده بگذرد و يا اگر عاشق علم محض باشد بکتب لغت و رسائل علمی 
مراجعه نماید و البته این تحقیق دقیق درضمن و لنگاری چندان آسان ولذت بخش نیست. این 





س/۱ ات 


ده‌ها قضیهٌ کوتاه و بالبداهه در ضمن همنشیتی با او در انجمن 
پی اسم و رسم ولی صمیمانة رفتای آن زمان خودم که آنرا به 
« ربعه » موسوم نموده بودم شنیدم » شروع بساختن قضیه کردم 
ولی البته طرز فکر و بیان من وهدایت بایکدیگر تفاوت اساسی 
دارد . او بذهن افراد عادی ایرانی و اصطلاحات ایشان واردتر 
از من بود و همچنین درآن زمان به موضوعات « پسی کانالیز » 
خیلی بیش از من توحه و درباره آنها اطلاعات داشت . ازطرفی 
دیگر در انشای فارسی او بعضی سهل انکاری‌های جزئی 
مشاهده میشود که در نوشته‌های دیگر او از حمله همان کتاب 
ولنگاری سابق‌الذ کر مشهود است . 

وغ وغ ساهاب عبارت ازسی وپنج قضیه‌است که از اینها 
قریب بازده تارا مستقلا او نوشت و یازده عدد را مستقلا من 
نوشتم وبقیه نتیجهٌ همکاری دقیق واننکالك ناپذیری فکری وقلمی 
هردوی ما است . وقتیکه مشغول چاپ آن بودیم یکبار باو 
گفتم: « چطور است بنحوی در این کتاب نشان بدهیم که کدام از 
این قضیه‌ها مال تو وکدام مال من است » ولی او با بی‌اعتنائی 
مخصوص بخود گفت ۰ « ای بابا این چه اهمیتی دارد کتابی 

است هردومان پاهم نوشته‌ايم , . . » . 
« مجتبی مینوی » به عضویت دفترفرهنگی سفارت شاهنشاهی ایران در 
پاریس منصوب شد و بارفتن او به اين مأموریت » تقریباً «گروه ربعه» 
ازهم پاشید وباآنکه « دکتر شیراز پور پرتو » غالا همدم صادق وفرزادبود؛ 
چون « بزرگ علوی » درمجلاٌ « دنیا » با م دکتر تقی ارانی » همکاری میکرد 
و بعات گر فتاریهای امورتبلیغاتی » دیگر نمی‌توانست در کنار دوستان باشد» 
بناچار « چهار یاران » هريك بسوئی وهدفی که داشتند رهسپار شدند و ارتباط 


۱ ۱٩ 


ادبی فیمابین را توسط نامه پایدار نمودند . نخستین « نقد ادبی » دربارة آثار 
هدایت متعلق به این عصر است که عیناً نقل میشود : 
« هدایت در آثارش صلاح خود را در این دیده است 
که چشمهایش را بهم بگذارد و بسیاری چیزها را که مینهمد 
نفهمیده بگیرد ولو اینکه ظاهرا بطور یقین مخالف پروپا کاند 
در هثر است . اما هرکس کسد آثار او را بخواند میداند که 
چگونه میخواهد افکار خود را تبلیغ کنند . اگرکسی آثار اورا 
از اولین کتابش موسوم به « پروین دختر ساسانی » تا «وغ وغ - 
ساهاب» باهم مقایسه کند» بخوبی می‌بیند که چه تکامل فکری را 
طی کرده است . در « وغ وغ ساهاب » با دنیائی که در ایران 
زندگی میکند خوب آشنا شده است » در این کتاب همه‌چیز زیرو 
زبر میشود » اما چطور باید دنبای کن فیکون شده را درست کرد» 
ایثر | ندیده » نشنیده و نفهمیده میگیرد . اما هنوز راه تکامل 
برای او باز است , » 
اگر در دنیا خبرچین ونمام نبود » دوستی‌ها پایدار میماند + چسون 
جریان توقیف صادق را بوشآ ای « حسین علا » رباست ادارة کل رسانیده 
بودند و صادق در زمانیکه « علا » وزیر مختار ایران در فرانسه بود وبا او 
برای خاطر غذای مدرسه که گفته بود : 
« مگر میشود بخاطر یکنفر گیاهخوار » غذای 
هشتاد محصل دیگر را عوض کنند ؟ !۰ این مر تاضش- 
باز یها را بگذارد کنار » بر ود گوشت بخورد . » 
در گیری لفظی پیدا کرده بود ۰ از اینکه مبادا باز برای تشریح موضوع و 
اثبات بیگناهی خود ناگزیر با او رو در رو شود سر خحدمت حاضر نشد 


و به این عنوان که : ۳ حقو قم کم است ! » » خودش خود را مستعفی کرد . 


۱ نت 


در این روز گار بود که صادق علاوه برنوشتن « علویه خانم » » و نشر 
آن > سر گرم طر ح داستانی بلند برصفحة خاطر بود و هر گاه فرصتی مناسب ۱ 
می‌یافت » بخشی از آن را رسیم و با رنگ آمیزی متناسب آرایش میکرد 
و چون با استعفا » خانه نشینی موقت بچنگ آورد » کمکی شایسته به او 
شد و توانست نهال « بوف کور » را که در مزرعةٌ ذهنش ریشه گرفته و جوانه 
زده بود » با جدیت و شوق و دوق هرچه بیشتر به پرورد و برومندش سازد. 

دراین جا لازم میدانم بانگاهی به فهرست غالب کتابهائی که تااين تاریخ 
در ايران بچاپ رسیده » یادست کم در تهران چاپ شده بود » مروری 
در محتوای ادبیات منثور رایج زمان بعمل آوریم تابه بیئیم « رمان » » 
ر افسانه » » « داستان کوتاه » » « نمایشنامه » و دیکر آثار ترجمه و بحلية 
طبع راسته شده دارای چه درجه اهمیت واعتبار وچه میزان اثراتاجتماعی 
وانسانی وسیاسی‌بوده‌است ؟ ! . 

از : « اسکندر نامه » » « امیر ارسلان رومی » » ( رمور <حمزه » و 
ر الف لیل » که بگذریم به آثاری از قبیل : « کنت دومونت کریستو » ) 
( سبه تفنگدار » » « عشق و عفت » ۰ ۱ کلبة هندی ‏ » « بائوی انگلیسی 35 
ر سفر هشتاد روزه » و « حاجی بابای‌اصفهانی » برمیخوریم که ترجمه‌اینگونه 
کتابهای ماجرائی و اقبال مردم از آنها موجب شدکه داسنانهائی ایرانی 
مانند : « سفرنامة ابر اهیم بیگ » ۰ شهریار هوشمند » و «شمس و طغرا» » 
بوسیلةٌ نویسند گان عصر. تألیف شود که تدریجاً تا پیش ازجنگ اول جهانی» 
جمعاً ۲ مجلد داستانهای بلند » و ۲۱ مجلد تصنیفات ایزان: » و ۳۰ مجلد 
قصه های متنو ع ایرانی » وهشت افسانه» وهژده مجلد از انواع نماشنامه‌ها 
چاپ و منتشر شده بود . با بروز جنگ بین الملل و عصواقب مخرب آن » 
نرديك به ده سال» چاپ ونشر « رمان » دچار فترت شد ودراین برهة زمان» 
حتی به اندازه انگشتان دست . داستان بلند به طبع نرسید و همینکه امنیت و 


جد ۲ نت 


آسایشی نسبی فراهم آمد » و فعالیت‌های‌ادبی نیز آغازشد نا امرداد ماه ۱۳۱۴ 
ر ۴۲۹۴ شاهنشاهی ) مجموعاً « هفتصد و ده مجلد » داستان بلند چاپ شده 
بود که از این تعداد 6 ۳۲۸ 0 ترجمه» ۱۴۸ رمان مدرن » ۱۵۰ افسانه 1 
۰ نمایشنامه » و ۳۴ قصه‌های قدیمی است . و در آماریکه داریم » درپایان 
این احصائیه » بادداشت شده است که : ,از آن جمله ۲۳ رمان ترجمه و 
٩‏ داستان بلند ایرانی ناتمام مانده است . » با سیری در متن نامها می‌بینیم 
که از این عده کتابها » ۵۸ مجلد فقط رمانهای « میشل زواگو ) نو سئدةٌ 
فرانسوی‌بوده که ازنام آنها میتوان به « موضوع » پی‌برد» مثل : «پاردایانها»» 
«ژان پهلوان » » « بوریدان » و « ژان دلاور » و یا ۲۵ مجلد نوشته‌های 
ر الکساندردوما. پدر » مانند: «عشاق‌نایل»» « عشاق‌پاریس »۰ « مار گربت » 

و « مکایدالر جال » و ۸ مجلد از آثار ( مور دس لوبلان از قبیل : « سر 
تنگ بلور » » « تودة طلا » « دندان ببر » و « سنگ معجزه ...۰« که 
حود حدیث مفصل بخوان آزاين مجمل »۰.۰۰ با توجه بچنین آثاری بود که 
هدایت میخواست : غیر از آنچه دیگران گفته‌اند» بگوید » و بانگاهی‌به‌عنوان 
تصنیفات و آئار نویسندگان زمان» چون: «هما» ۰ «زبا ی « کل‌پژمرده» 
ونان 6 » ۱ هما وهمایون »۰ ( مکتب ی 6 " رستم‌فرن بیست و دوع)» 
) پیرچال هندی ) > «سه عروسی ) ۰ « تفربحات شب » « کو عشق من »» 
( سيزدة و « خاطرات ت پریشان ) » « عشق پاك » » « بی‌نام ) » 
یکی بودو یکی نبود ) » ( فرنگیس جوان ناکام » » « جن در حمام 
سنگلج و « ملاچغندر » و و و و ... که تصور نمی کنم نیازی به ارائه 
مطالب و حوادث آنها باشد » درمی‌بابيم که بجز چندتا : که قطره‌ای دردریا 
بشمارند » بقّیه از جنس چه کرباسند ؛ بی‌اختیار به هوشباری و استعدادخلاقة 
صادق کرنش میگ نیم و هنرش را آمی‌ستائیم که باچه قدرت واستعدادی شایان 


تحسین > ) بوف کور » را جود آورده است ! . 


| ۲ ۱ 


درست است که : « در زیر آسمان کهنه جیز و وحود ندارد» و 
« کتابها » از کتابها بوجود میآیند » » وصادق بی‌شك تحت تأثیر نویسند گانی 
واقع شده تا اين اثرپر آوازه را نوشته » ولی ازحق نباید گذشت که او باحلق 
این داستان » برای نخستین بار راهکگشای شیوة نگارش , ادییات سیاه » با 
به سخنی دیگر: « اضطر اب بخش» درادبیات جدید فارسی است که خواسته : 
دغیر از آنچه دیگران نوشته‌اند » بنویسد م » چنانکه « نیمایوشیج » غیر از 
آنچه دیگران سروده بودند » سرود » . 

ضمناً برای آنکه تصورنشودکه من» دربست ازصادق هدایت طرفداری 
میکنم و کور کورانه اورا( راهگشا؛ میخوانم » از نامه استادی که به گردن 
« تاریخ ايران » حقی عظیم دارد » چند سطر می‌آورم تا نظری مخالف نیز 
ارائه کرده باشم و سپس در روند کلام » « زند گینامه » را پی گیر می‌شوم . 
ولی قبل از نقل نامه استاد » باید یاد "ور شوم که چون در ادبیات امریکا > 
« ادگار الن‌پو » مبتکر داستانهای تخیلی و پلیسی است و ( واشت لی فر است» 
شاعری است که لقب : « وحشت انکیز » گرفته ۱ برای منتقدان این 
توهم پیش آمده است که « صادق هدابت » برای گذشتن از وادی گمنامی و 
رسیدن به کلب اشتهار » در راههای گونه گون پرگل ولای گمراه کننده » در 
مسیری که جای پای آندو « پیشتاز » » قدمگاهی امن و استوار بود » سنجیده 
و فهمیده گام نهاده و با تحت تأثیر « پروست » با« کافکا ) واقع شده است . 

دکتر علی مظاهری کنی چنین می‌نویسد : 

«.. سبك هدایت در ایران سابتٌ قدیمی دارد ؛ 
مر اجعه کنید به کتاب « محبوب القلوب » چاپ اخیر سربی تألیف 
ی آ ایو ردان و مان اج سای اه فان الق 
کتابخانةُ بارانی و در صفحهٌ و عکس نقاشی میرزا برخورداربن 


محمود ترکمان فراهی را نگاه‌کنید - ۵۲۵ - ۵۴۵ چند داستان 


ت۲۳ اب 


دارد پشت سر همدیگر که ظاهر از نویسندگان هرات « دور 
بایترا » خواهد بود نظیر داستانهائی که « زین‌الدین واصنی » 
نقل می‌کند : اینجا داستانها + دختر خطیب اسفراین و زن‌قاضی 
و نجار و زد محتسب و پسر صراف و زنل شحنه بی‌حد زیبا و 
طرر رن مات رانا مطانات مان ترا لین یز 
زاکانی را دارد در « بدایع الوقایع » زین‌الدین نیز ازین گوند 
چند داستان هست . صادق هدایت آنها را نمیدانسته است ولی 
چشم بسته جا پای آنها نهاده و هنجار آنان را گرفته است , 
غرضم عبارت نویسی ساده و محاوره‌ای است که مردم خیال 
میکنند « میرزا فتحعلی آخوند زاده » و « ملکم خان » ابداع 
نموده‌اند . خود ایرانیان این سبك را داشته‌اند نهایت گم شده 
بویژه بخاطر مذهب شیعه که دنبالة تراژدی و درام براه افتاده 
وکومدی را مکروه دانسته. خود میرزا برخوردار نیزداستانهائی 
دارد ( عاقلاقه ) و لفاظانه بسلیته دور صفویه ولی چندداستان 
انتقادی و اجتماعی و کومدی را که آخر محبوب القلوب آورده 
جنبهُ نقل‌قول است - مرحوم بهار اين سبك را اصلا نمی‌شناخت 
یا حرأت نقل آرا نفرموده است چه مجبوب القلوب یا « شمسه 
و قهتهه » مکرردر هند وایران‌چاپ شده نسخة خطی مینیاتوردار 
آن نیز درافغانستان « کابل » موحود بوده است . » 
هر عادت واستعدادی براثر تکرار کردارهای همانند » تشکیل و تقویت 
می گر دد » قاصدی که خوب راه می‌رود » راههای دراز طی کرده و کسی که 


دو رده شده )4 بسبار دو بده ات 


اگر ده روزبخوابيم وبعد سعی کنیم مسافتی طولانی را بپيمائیم» آنوقت 
خواهیم دید که پاهای ما تاچه اندازه بارای راه رفتن دارد ! عادت» طببعت 


(۱ 

ثانوی انسانست . « اندیشیدن » مانند دیکر عادتها » مثل : « سیکٌار و ترباله 
کشیدن » ۰ خحودخوری ) ۰ ( گوشه ری ) » « کمروئی »0 ) و 
ر غصه خوردن ‏ ۰ « نأخن خحشکی ) » «دست و دلبازی » » « زیاده طلبی » 
اعتیادیست که ما از نوجوانی به آن معتاد میشویم والبته این بسته به‌جایگزین 
شدن يك با چند غریزه با عاطفهٌ مشخص در ضمیر نابخود ‏ گاه مااست که 
بتدریج با ممارست ماآن عاطفه پا غریزه جزو اعتیادات مامی‌شود . «بدبین» 
از مادر » ظنین و خرده نکر زاده نشده » بلکه در پیچ و خم راه زندگی چون 
بدیده‌هائی برخلاف حق و واقع دیده » ذره ذره » عادت پیدا کرده که همه 
رویدادها را وارونه ونادرست ببیند و بدیهی است که برای رهائی از این 
اعتیاد مذموم » اراده ویشتکاری سر سختانه لازم اه تا ۵ ر نوی ند ) از 
ذات انسان تحار ج شود . متفکر بودن وهمواره‌از کوچکترین ناروائی جوش- 
خوردن وناراحت شدنء نیز ازجمله عادتهائست که اکتسابست . اندشمندی 
خواه « نبلث آندیش » یا « بداندیش ) » « خودکام ) با « دیگر کام ) باشیم > 
مسأّله درپایه گذاری خشت اول آن است و این اعتیادی می‌شودگاه میمون و 
گاه مشئوم . . . و چه آسوده‌اند افراد بی‌خبال ! 

گفتم هدایت " راهکگشای شوه نکارش ادیسات سباه 8 اشنت. ۱و با 
تر کیب ) جرمهای اضطر آب بخش » عناصر تشکل نوشته‌های خود رافراهم 
ساخت که خواندن آنهاء وا کنشی موثر درخواننده ایجاد میکند , و باسختی 
دیکّر : رسام پدیده‌های شوربختی » قساوت ؛ تلضی و خشونت » مصور 
دفیق پلیدیها » زشتی‌ها » آزارهاو عذاب‌ها و لمستاشکتر اعشاشات و 
دربافتهای تلخ کر بدون عرضه آنهادر صحنه و روبدادهای گونه گون 
یت ۱ 

به جستجوی « انگیزه » ی او برميخيزيم» مکر نه‌اینست که هرنقش‌پذبری 


نشان از « موثر » دارد ؟ ا 


۲۵ات 


سیستم تربیتی ۱ سخت کر انه ی خانواده » مدرسه و اجتماعی که 
میخواهد از کودلك انسانی مبری از اشتغالات جسمانی بسازد و معمولا اورا 
در آتمسفری که بازند کی کمتر رابطه دارد می‌پرورد» بازنابی شکرف در جسم 
و اخلاق و معنویات او بوجود میآورد که از آن به نام « اعراض » می‌توان 
باد کرد . 

از پایان کودکی و آغاز نوجوانی» آنچه از مظاهر گونه کون زندکی» 
چه در بین خانواده و چه درمیان اجتماع » دید وشنید همه ( مانم زند کی 1 
همه « سیاهی » و « سو کواری و ندبه » و کلمات: « امان؛وای داد » بیداد» 
در تصنینها و ترانه‌ها بود . چادر نماز و چادر و چافقجور مادر و خواهران 
و دیگر بانوان خانواده وزنان کوچه و بازار » سرداری » قبا و کلاه بدر و 
برادرآن و مردان فامیل و خیابان و مدرسه » عمامه و عبای روضه خوان 
شبهای جمعه و ایام سوکواری » سیاه پوشی سقف و در و دیوار مساجد و 
تکایا در روزهای شهادت و رحلت دوازده امام و چهارده معصوم و جمعیت 
انبوه سیاه جامگان « سینه زنی » » « زنجیر زئی » و « پیرایش‌تابوت » ولباس 
ر تعزیه خوان » و دسته وعلامات مراسم بر کزاری عزاداریها» جامهٌ زنان در 
بازدید گورستان و شر کت در روز ختم و شب هفت و چهلم و و و و بویژه 
تحمل چند ماه درد چشم توأم بائاریکی دردآلود » همه و همه ( رنگ سیاه) 
را چشمگیرترین رنگ ونماد یستی وم زک درنهادش ساخته بود . از طر فی هم 
دردورة جوانی بفرمان حکومت شدید : ( نو حه سرائی ومویه و گریستن » بخاطر 
مظلومان » و « دردکشیدن از تعب دردکشید کّان » و «زجر بردن از احوال 
ستمدید گان ) و بالاتر از همه رنجی که در کار آفرننشن آثارش متحمل شده و 
پدیده های معنوی را به اشیائی مادی تبدیل کرده بودکه مارا بیاد « دردهای 
ژن باردار » و شکنجه‌ایکه « زایش » دارد » می‌اندازد تا اعدماد به 


این که : « زندگی » و « مرگ » دو قطب نیروهائی رو در رو هستند که بنظر 


و ۳ 


میأید که « بودن » باشتاب و « نبودن » با تا نز » همواره باهم در نبردند و 
سرانجام و نبودن » یا بلفظ رساتر « مرگ » پیروز خواهد شد ‏ زیرا دوران 
بقا و استقامت اولی کوتاه و دورهٌ پایداری و جاودانگی دومی بی‌انتهاست» 
و در تمام جهان » بجز افرادی معدود » غالب نوسند گان از « زبائی‌های 
زندگی » و « نعمات حیات » ستایشها کرده و « لذایذ زندگی » را تبلیغ و 
در داستانهائی با سرانجام خوش و دلپذیر ساخته و پرداخته‌اند . « صادق » 
مصمم شد در آفرینش از , درون » به « بیرون » > « سخن برمزاج مستمع 
ایرانی بگوید » » و جلوه‌هائی از « مرگ » را خارج کند و چون در ایران» 
به این مقوله کسی نپرداخته بود » آنرا« دستمایةٌ » نوشته هایش قرار داد و یا 
بقول‌پارسی نگارشهره: « ابوالقاسم پرتو اعظم » : «. . . گلهاو بوته‌ها را 
باريشه می‌کند ‏ تا لابلای خالك » کرمها را ببیند وبنمایاند . » 
در این زمان؛ صادق باحضور ذهن و شناختی که از « نبودن » داشت » 
رویدادها و حوادث واتفاقاتی را برای نوشتن داستان دستچین کردکه «مرگ 
آفرین باشند . وباید پذیرفت که هیچ کس پیش از او»اننهمه دربارة «مرگ» 
تجزیة موشکافانه نکرده بود و در مورد ساختن « مرد اول داستان بوف کور» 
تا آنجا پیشرفت که شخصیت «پیرمرد خنزر پنزری » او بهیچ روی شباهتی با 
هیچ پرسناژمخلوق نوسند کان‌نامدارندارد وباید اقرارکردکه همین وجه تمایز 
و اوه ار 
« برای اطلاع دوستداران آثار صادق ء خلاصهٌ داستان « بوف کور » 
را با سود جوثی از تلخیص , آقای دکتر پرویز ناتل خانلری » در اینجا 
میآورم : 
« مردی در زمانی مجهول در شهرری زند گی » 
ر میکند» کار این مرد قامدان سازی است . ازسر گذشت » 
ر خانوادگی خود و بنقل دای پیرش و اشخاص دیکر » 


۱۳۷ 


« آموری مبهم ووحشت انگیز بخاطر دارد. پدر و عمویش ) 
ر تأجر بو ده‌اند و بمصدتجارت به‌هندوستان سفر کر ده ند. ۱ 
« در آنجا پدرش ( یاعمویش ) بيك « یو کامداسی » یعنی » 
« یکی ازدختران رقاص درمعبد ‏ لینگا) عاشق شده‌است » 
« وچون‌این دختران بحکم مذهب خود باید با کره باشند » 
رو دختر آبستن می شود او را از معید طرد می کنند . ( 
ر دختر با آن تاجر شهر دیکر می‌رود و زند کی می کند. ( 
« برادر شوه ر که شر يك اوهم بوده از سفر باز می گردد » 
« واین دو برادر بحدی بهم شبیه بوده‌اند که یو گامداسی » 
«.عمداًیا سهوا آنها را باهم عوضی می‌گیرد و چون » 
( نمی‌تو اند دریابد که بچه‌ای که بوجود آمده از کداميك ۱ 
« است بحکم یکی از عادات عجیب مذهبی دختر که » 
ر گویا دومرد ایرانی هم به آن مذهب گر ویده‌اند » برای » 
« کشف حقیقت هردونفر رابايك مار «ناگه » در گودال » 
« تاریکی می‌اندازند بمصد آنکه چون مار بیکی حمله » 
کرد و اوراگزید و فریادش بلند شد فورا آندیگری را 
ر نجات بدهند و آنکه زنده مانده پدر واقعی تلقی‌شود. » 
) اين آزمایش انجام هنن کیرا اما کسی که از کودال خار ج ۱ 
« می‌شود بیشتر موهایش سفید شده و حافظه خود را از » 
دست داده و گذشته را فراموش کرده تاحدی که دیکر » 


تَ 


( رن و بحه را امی شناسد و باین طر یق معلوم نمی شود ۱ 
ر که او پدر بحه است باعموی آو. رل از 91 و اقعه وی » 
« بازن و بچه از سفر بزرگ بشهر خود باز می گر دد ۰( 


) پس از جند ی بحجه را ره عمه‌اش می‌سپارد و با قفدان ( 


۱۲۸ 


( دختر هندی به هند می‌رود و دیگر اثری از آنها بدست » 
( نمی آید . بچه که قهرمان داستان است در دامان عمه » 
« بزرگ می‌شود » عمه دختری دار دکه با این کودك از » 
ر پستان یلگ دایبه شیر میخورد . جند سال بعد عمه می‌میرد ) 
ر و دختر عمه بربالای نعش مادر » خود را به کوبندة ۱ 
ر داستان ( پسر دائی و برادر رضاعی ) تسلیم می‌ کند و » 
بعد به ازدواج او درمیا ید » امامردیابه سب ناتوانی ( 
چسمی و با بعلت نفرتی که دختر از او دارد» زند گی ۱ 
« زناشوئی‌رابااوبسر نمیبرد. زن خودرا به فسق متهم میکند » 
) حتی گمان میبردکه ازفاسق خودآبستن است» بااینحال » 
« عشقی سوزان و دیوانه وار نست به آن زن دارد . » 
) باینطریق زنداگی برای او جهنمی می‌شود . بافیون‌یناه ) 
«می‌برد و سراسر ذهنش از یادهای گذشته حوادث » 
, وحشتناله ویک کت پدر و مادرش و آرزوهای دست ) 
۱ تیافتنی مملو است . درعالم خیالها و دردها و آرزوها) 
« و شکنجه‌ها وبیماری بنقاشی روی قلمدان می‌پردازد. 
« و این نقشها غالبا با زندگی و افکار خود او ارتباط 


سس 


چم 


ر دارد . اما حتی نقاشی‌هم او را تسکین نمی‌دهد وناچار » 


دس 


) قلم بداست ین کیک تا بانوشتن افکار واندیشه‌های‌خود 
ر شاید بتواند لحظه‌ای چند از آتش جهنم درون خلاص » 
(ز سود . ) 
« دکتر خانلری » در بارة سبيك نگارش این داستان » چنین اظهار نظر 
کرده است : 


« شوه تألیف این کتا ب » شیوه‌ای است که میتوان 


آنرا گفتار درونی نام داد یعشی بجای آنکه نویسنده ارتباط 
منطتی و خارجی امور را درنظر بگیرد و پیروی‌کند » جریان 
اندیشه و خیال را دنبال میکند و می‌کوشد که آنچه از ذمن بله 
نفر بطور طبیعی و عادی می‌گذرد» عیناً نقل‌کند یا قالب نوشته 
خود را چنان بسازد که خواننده گمان کند با چنین امسری سر و 
کار دارد . 

این شیوه در ادبیات حدید دنیا پیروان متعددی داشته 
است. باید اولین کسی که این شیوه را ابداع کرد یالااقل ببهترین 
وجه از عهده آن برآمد « مارسل پروست » نویسندٌ معروف 
فرانسوی باشد. او عنوان يك سلسله از کارهایش رادر«حستجوی 
زمان گمشده » قرار داد و در این ردیف در حدود بیست دفترچد 
نوشت که همه حکایت از با زگونشی لا دتیای درون 
نویسنده می‌کند. تمام مجلدات این کار بزرگ‌بهمان شیوه دریافت 
درونی از وقایم نوشته شده است . » 

و سیش ی افزاید. : 

« کتاب « بوف‌کور » از حیث نحوة تأثیر درذهن بیشتر 
بيك شعر تغزلی لطیف شباهت دارد تا به يك داستال یا رمان . 
اينکه میگویم شعر منظورم اینست که تأثيريك غزل عالی درذهن 
يك خواننده چنین است . خواننده يك غزل عاشق نیست اما در 
آن لحظاتی که غزل را می‌خواند بی‌اختیار عاشق می‌شود » رنج 
می‌برد و مثل شاعر احساس لذت می‌کند و در نتيجه از قالب 
اندیشه‌های روزانة خود بیرون میآید » تنها وقتی که غزل تمام 


می‌شود و کتاب را فرو می‌بندد دوباره بعالم عادی خسود باز 


میگردد و بفکر آبگوشت وکلم پلو و کرایه خانه میافتد . » 


اف ان ایام بو د که صادق » درمئزل 
( مسعو د فر راد ) با ثو ستتدة ( ۳ بود و 
یکی سود ۱ بعنی : ز معجمل علی جمالزاده ۱ 
اشتا سا شرح واقعه را از زبان خحود 
نویسندة بر کار و مشهور ما که سالهاست 
مفیسم ی و ز سوبس ) ات شنئو داب 

« در نامه‌ای به «ٍ محمود کیب‌انوش » 


(۱ 





یل متحنله قلیي. جما لد اه 


« من هدایت را در طم یکی از مسافر تهايم از ژئو به 
تهران به وسیلة دوست و پسردانی عریزم مسعود فرژاد که در 
خانه آنها منزل داشتم شناختم . از همان کسان ادری بود که 
محبتش به دلم تست ۵ ,اک ۸ دوست داشتنی بود . مجالس 
نسبتاً زیادی باهم گذرانديم واز آن جمله در منزل پدری‌خودش 
که در آ نا اطاق و منزل داشت و ظاه رآ ریاد رضایتی هم 
تاش ی 
آخرین بار که اورا درتهر ان دیدم باز در طی یکی از مسافرتهایم 
به تهران بود . سراغش را در قهوه‌خانه‌ای که گویا « فردوسی » 
نام داشت ( درست درخاطرم نمانده است ) ودرخیابان اسلامپول 
بود کر تم . طرفهای شام بو د که وارد قهوه خانه شدم , اورا 
پیدا کردم و قفا رز آخر قهوه خانه نسشٌسته بود . احوال خوشی 
ند آخنت #. شسخت عکتر و اخلته و عصبانی و حتی متشنج به نقلر 
میرسید , کنتج رفیق ریاد به خودت سخت ی , این داستانها 
را ندارد . گفت فلان کتابفروش بدون خبر و اجازه کتابهايم را 


یه بو رت معشصحی به جاب را نید ه را و وفتی رفتم که اعتر اضص 


س۳۱- 
نمایم در مقابل جمع مشتریان و یاران به صراحت به من گفت 
خوشحال باش که من لاطایلات تو را ( کلمهٌ زشت تری استعمال 
5 که کلمة دومش « گند » بود ) چاپ کرده‌ام و به مردم میدهم 
بیخوانند و نویسنده را بشناسند . هدایت می‌گنت يك نفر از 
دوستانم وکیل جوانی است در دادگستری » ولی طرف پولدار 
و گردن کلفت است و بهترین وکلا را می‌ گیرد و هرگز زورم به 
" او نخواهد وسید. بیچاره سخت مستاصل مانده بود : گفت برخیز 
برویم منزل ما درآنجابهتر می‌توانيم صحبت‌کنيم. از قهوه‌خانه 
بیرون آمدیم و وارد خیابان لاله زارنو شدیم . هردو خیلی 
شا کت بودیم . شب شروع شده بود . چراغها را روشن کرده 
بودند . وقتی به پیچی که به طرف دست چپ به حانب منزل‌او 
می‌رفت رمیدیم۱» ایستاد به من گفت فایده‌ای ندارد . بی‌حهت 
سرت را به درد خواهم آورد . من‌هم اصراری نکردم و از هم 
حدا شدیم . » ۱ 
آقای جمال‌زاده درنوشته‌های خود به داستانی که صادق برای ایشان 
نقل کرده » اشاره‌ای دارند که باید آنرا جزء نوشته‌های او بشمار آورد" 
منتظر خدمت شدن صادق دیری نبائید و با دعوت ر عبدالله انتظام ( 
کارمند عالیرتبةً وزارت خارجه » در «آژانس پارس » وابسته به آن وزارت» 
برای متر جمی » استخدام شد که بعد أ معلوم شد به تو صیه ( حمالزاده 1 ۰ انتظام 
اورا بکار گمارده است و صادق طی نامه‌ای از او سپاس کزاری کرد.وهمین 
امر موجب شد که بین آندو ارتباط مکانبه‌ای نیز برقرار شود و : ‌ 
آشنائی سادة آنها مبدل بدوستی عمیقی گر دد ۱ 
جون ( فرزاد 1 گرفتار تحقیفی و جامع و مانع درباره ۳ حافظط 
و « دکتر پرتو » هم از طرف وزارت خارجه برای مأمسوریت به هندوستان 


رفته دود » صادق کمتر درپاتو فش میماند ومعمو لا پس از نگاهی به روزنامه‌ها 


ان طرافت: سرت ات صحیح است . ۲ به ملحتات مراجمه شود . 


ب.۱۳۲- 


و مجلات » بخانه میرفت و به تجدید نظر در « بوف کور » و تکمیل زبان 
انگلیسی و دیدن تتً تر هائیکه بو سیله نوشین»و «دربابیگی»بر وی صحنه بودو فیلمهای 
مورد علاقه‌اش و شنیدن موزیکهای دلخواه میگذراند و بندرت ممکن بود 
« بزرگ علوی » را ملاقات کند و باباآشنابان ودوستان جدیدیکه یافته‌بود؛ 
یعنی بسراغ و محضر او میآمدند » از قبیل : « رضا جرجانی » 4 ( سهند 
نورائی »۰ «پرویزنانل خانلری ۰0 « مظفر بقائی »۰ « رحمت‌اللهی » » «پرویز 
داریوش ۰ « غلامحسین مین باشیان »۰ « صادق چوبك » و « حسن‌قائمینان» 
و دیکر دوستدارانش که نام بردن آنان در اینجا مایةٌ تطویل کلام است » 
بنشیند و با بحث وفحص در مسائل ادبی » اجتماعی و سیاسی « وقت کشی» 
۲۳ 

کار جرح و تعدیل و اصلاح و روتوش « بوف کور » در شرف پایان 
بود و وی از اينکه چنین اثری خلق کرده است بخود میبالید و هرگاه که 
آنرا بازخوانی میکرد . نشئه‌ای از رضایت در رشته‌های اعصابش « سریان » 
می‌یافت . ۱ 

ناچارم « انشائی » بنویسم » تعجب نکنید » گاه لازمست « حقیقتی » 
را در این قالب عرضه کرد » خواه باروال کلام جور باشد و خواه نامتناسب 
و « سانتی مانتال » (!). اگر « پیازی را که عرضه میکنم ) بخواهید دانه دانه 
بر گهایش را بکنید تا چیزی دندانگیر در داخل آن بیابید » قطعاً حاصلی جز 
«پوچ » بدست نخواهید آورد » امااگر بخود زحمت چشیدن برگ برگ 
آثرا بدهید ؛ از نظر چاشنی » در جرم آنها » طعمی احساس خواهید کرد که 
من به‌اجبار» برای تغییر ذائقه » درجلو گیری از یکنواخنی کلام» آنرا انتخاب 
کرده‌ام و امیدوارم با چشمپوشی » که مبادا آب « نفرت » در دید گان شما 
بگرداند » از این «انشای قابل صفر » » صرفنظر فرمائید . و اماانشای من 
دراینجای حساس : 


۱۳۳ 


همانطور که هر پربرویی خوش اندام » دوست دارد به نحوی پیکر 
برازنده ودلفریب خود را بنمایاند . 

همانطور که هر صورتگری چیره دست » با رنگها و سایه روشن‌ها » 
منظره‌ای بدیع و دلکش نقش می کند » مایلست آنرا در معرض نماشای عموم 
بگذارد . 

همانطور که هرموسیقیدانی باربد صفت ‏ باتر کیب نواهای گونه گون» 
نغمه ای دل‌انگیز ومسحور کننده میافربند تاالحان شناسان نیز ازآن محظوظ 
ِِ 

همانطو رکه هرپیکر تراش خوش ذوق و هنرمند » تندیسی از الکگوی 
ایده آل خود از دل سنگ برون می کشد تا بینندگان را به شگفتی و تحسین 
دربرابر آفریدءهً خود وادارد . 

همانطور که هر سراینده‌ای حساس و لطیف گوی » چکامه‌ای ظریف » 
فصیح » بلیغ و سرشار از مضامین و مفاهیم و تصورات رقیق میپردازد تا 
تخیلات شاعرانهةٌ خود را در مخیلهٌ شنوند گان متجلی سازد . 

ه صادق » اين نویسندة تیزبین و موشکاف » ابرمرد تصور و ابتکار » 
معجزه گر خلاق نابغه نیز شاهکاری زوال ناپذیر آفرید تا آنرا در دسترس 
شیفتگان آثار خود بگذارد و درشادیی که ازپدیدار ساختن آن بدست آورده 
آنها را هم شريك کند و آنان را از مضغ « شيرة وجود » خود که براثر 
احساسی مافوق طبیعی و اهورائی » در قالب داستانی » صورت خلقت 
بخود کرفته است » در بهجت و سرور ادراك طعم خاص مائده کم‌نظیر خود » 
سهیم سازد » حتی اکرتفزهانه کسشن نا ود و گزنده ) باشد ! 

پا کنوپس دستی « بوف کور » حاضر ونمادی هم برایآن طرح ریزی 
کرده بود که دوستان به او اطلا ع دادند : « علوی » را با عده‌ای در حدود 
۵۲ تن» که گوبا تبلیغات « قفقازی » میکرده‌اند » دستگیر کرده ویکنفر«اءزاز» 
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نام 1 تلگر افچی را هم که جاسوس از کار در آمده » اعدام کرده‌اند و چون 
توهم با دوسه تا ازحبسیهاآمد و رفت ونشست و برخحاست داشتی» حکومت 
دنبال تست نا تورا هم بجرم رفاقت باآنها بگیرد.» . صادق که بسودای‌جوانی 
مدتی بودکه تصور میکرد جریان «کاریکاتور » و « تعهد » » پایان پذیرفته » 
ناگاه « زبری ریسمان سانسور وتحت نظربودن » را بر گردن احساس کرد و 
متوجه شد اگر حرکتی نابجا از او سربزند » چهارپاية همین آزادی محدود 
را هم از زیر پای او خو اهند کشید» و تا بخواهد ثایت کند که او اهل‌اینجور 
حرفها نیست » آب از سرش خواهد گذشت و افتضاحی که مایٌ سرشکستگی 
او در انظار خانواده خحواهد شد ‏ بوقو ع ی شواستا: تصاد فا فردای 
آنشب که خبرهای نا گوار و هول‌انگیز را شنید» صبح زودکه به اداره میرفت 
تاکتایها و نوشته‌ها و لوازمی خحصو صی که در کشو میز داشت بردارد و بخانه 
بیاید و مدئی آفتابی نشود در میدان تویخانه چشمش به‌جسد « اصغرقاتل ۰4 
مردیکه در خدود سی و دو جوان « امرد» را کشته بود » و یکی دو ساعت 
قبل بدارش زده بودئد افتاد و چنان منقلب شد که با سرعتی بی‌سابقه از آنجا 
دور شد و با شتابی کم نظیر « استعفانامه‌ای » بعنوان رئیس دايرة استخدام » 
به این مضمون : ۰.۱.. که چون ناخوشی عصبی دارم و باید مدتی برو م 
مریضخانه بخوابم » نوشت و بدون اینکه با کسی خحدا حافظی کند بخانه 
۱ ایام برکزاری جشن‌های ۱ رفع حجابت ) بود و مردم همه در تکایوی 
خرید کلاه و روپوش زنسانه و پیشدستی در شر کت جشن‌هسا و مجالسیکه به 
این منظور تشکیل میشد » بودند » ولی ساعات آسایش صادق در خبالاتی 

وحشت‌انگیز غرق بود . 
برای کسبکه همواره با صدایرسا نیات خود را به کوش همه‌میرساند 


و بی‌پر و | دشمنان را تقبیح و دوستان را تمجید می کند و باسخنان نعز. و 


۱۳۵ 


پرمابة خود شمع محفل پاران است > لال و بیصدا ماندن هم » دردیست ! . 
وقتی دید نمی‌تواند آزادانه آراء وعقایدش را بزبان بیاورد و از ترس‌ماموران 
حکومت و کند و زنجیر محبس بعلت تعهدی که سپر ده طبق دلخو اه مطلبی 

بنویسد و در معرض افکار عمومی قرار دهد » خفقان گرفت . 
پر نده‌ای که در محفظه‌ای بی روزن محبوس شود و بتدریج هوائی برای 
تفس نداشته باشد» پرپر زنان جانش بلب می‌رسد و بفرمان « صیانت نفس » 
به تاش می‌افتد تا راهی برای رهائی از وضع و مخمصه‌ای که گر فتار هه 
بجوید و فضائی آزاد» برای نفس کشیدن. بال کشائی و سردادن آواز بیابد . 
و دشر از غیب بیرون امد » و ۳ برتو که بای گذراندن مرحصی به 
ر تهران » آمد بود» به سراغ صادق آمد و چون او را « خسته ورنجوریافت» 
تصمیم گرفت » به هر ترتیبی شده برای مدئی او را از ایران دور سازد تاشاید » 
مسافرت به هند که صادق با مطالعاتیکه در گذشته‌ها در بارهٌ « مرتاضان » و 
ر جو کیان » و ۳ « پارسیان هند » کرده‌بود و ۳ مشتاق دیدارآنان 
و سرزمستی بودکه در آن هنوز چراغ ادبیات ) پهلو ی » نورافشانی می کر د» 

تغیبری در روحیه وتقویت بنيةٌ ضعیف او فراهم بیاورد . 
دریادداشتی از « دکتر پرتو » چنین آمده و 
« بوف‌کور » را صادق هدایت قبل از مسافرت به هند 
نوشته است و هنگامیکه من صادق را از تهران به « بمیتی » 
می‌بردم پس از آنکه در کششتی سوار شدیم و به اطاق خود رفتم» 
هدایت با بوف کور و يك ماشین تحریر اریکای‌آند» نسخة خطی 
آنرا به من داد که بخواذم» آنرا خو اندم و به او گفتم که خوشم 
نمیآید» شاید بدانیدکه من عاشق زیبائی و زندگی هستم و ازهر 
5 نومید کننده و گمر اه کننده باشد بیزارم 6 


واينك ماجرای سفر هند را از زبان صادق می‌شنويم : 


نت 


در نامه‌ای بتار یخ ۱۳/۳/۲ از بمیئی به ( مجتبی مینوی ) توت 
«.. حال بيائیم سر این که چطور شد من 

از هندوستان سر در آوردم. قضایا خیلی مفصل است 
همانطور که قبلا گفته بودم از سال قبل که جمالر اده 
مرا به سوئیس دعوت کرد کفتر د9 برجه شده بودم 
همه دارائیم را تبدیل به‌پول جرینکه کردم ولی‌اجازه 
ندادند. بعد هم هر جه درادارات قلم به تخم چشمم 
زدم 9 از کد" یمینم پول جمع کردم آزشما چه پنهان 
یکروز سر به هزار تومان زد در اين بین چندین بار 
تغییر مکان 9 مسافرت به اطر اف 9 اکناف سرزمین 
داریوش کردم ولی حک۹ مسافرت نخوابید . بالاخره 
باکمال یس در کنچ ادارخ ساختمان به قتل عام 
روزهايم ادامه می‌دادم . تااینکه دری به‌تخته خورد 
و دکتر برتو بعنوان مرخصی به‌ایران آمد . از دهنش 
در رفت 9 گفت آمدم ترا با خودم ببرم . کسور از 
خدا چه میخواد : دوچشم‌بینا . دیگر ولش نکردم. از 
فردا صبح تمام انرژی‌ها و دروغها و پرروئی‌های 
ممکنه وتملق‌های متصوره را اسلحه خودم قر اردادم 
بزور تلفن و بضرب توصیه به عنوان متخصص برآی 
تنظیم 112106 فیلم فارسی برقی پاسپورت گرفتم 
وچون اجازخ يك شاهی اسعارهم نداشتم 9جوهاتیکه 
برایم باقیمانده بود به کیر غول زدم . خوشبختانه 
بلیط کشتی را توانستم به نقود وطنی ابتیاع بکنم . 
باری » تا موقعیکه از خرمشهر وارد کشتی شدم » 


-۱۳۷- 
خارج شدن از گنسدستان را امری محال و تصور 
میکردم در فیلمی مشغول بازی هستم . بعد از ورود 
به بمشی با پرتو در يك :1712 منرل دارم تا کنون 
زندگی انگلی و چس خوری را پیشة خود کرده‌ام 
اغلب در منرل هستم هفته‌ای دو سه روز پیش بهرام 
کور انکلساریا درس پهلوی میی گیرم که مطمئنم نه 
بدرد دنیا و نه بدرد ]آخرتم خواهد خورد .... » 
چند سطر بعد می‌افزاید : 
تٍِِ_ آدم خیلی بافکر وباسو ادی است که ده 
هر ارسال دیگر هم درایران لنگذ او پیدا نخواهد شد. 
جمال زاده برای من توصیه ای به دینشاه نوشته 
بود . اخیرآً به ملاقاتش رفتم يك روز اهار به هتل 
و پك شب مرا به خانه‌اش دعوت کرد ولی گمان 
نمی کنم که از آنهاهم کاری ساخته بشود ممکن‌است 
ِ ۵ خرحمالی هایی ا زگرده‌ام بکشند .۰ .۰ .۰ .» 
ودر نامه‌ای دیگ رکه بتاریخ ۱۹۳۷/۲/۱۶ است چنین می‌نویسد: 

۰.۰ پرتو بامن خیلی خوب تا میکند . 
منزل یکی 9حیب یکی هستیم من فقط بفکر استحکام 
موقعیت هستم . اگر با انکلساریا کنار آمدم مسافرتم 
به عقب خواهد افتاد . راحع به من بتهسران هیچ 
ننویس فقط اگر صلاح دانستی کاغذی درمدح آتش- 
پرستی من به انکلساریا و دینشاه بنویس يا اک رگردن 
کلفت تر از خودت سراغ داری وادارکن بنویسد . 


3 


۱۳۸ 


قطعهٌ « پيك مزدیسنان » محصول دیدار ومذا کرات اوبا « رئیس انجمن 


زرتشتبان ایرانی» بمبلی» دینشاه جی‌جی باهای ایرانی » است »۱ ۰ که اصول 
مذهب زرتشت را بطور خلاصه در کارتی چهارصفحه‌ای تنظیم وبچاپ رسانید 


و جون آنرا حدمتی ناجیز | نش » جرء آثارش بشمار نمی آو رد و 


در بارة نوشته‌هایش تااين زمان درنامه‌ای به مجتبی مینوی می‌نویسد : 
+ تقریباً ۲۰ نوول و يك تآتر . يك 
« بوف کور » 9 دوسه سفر نامه حاضر چاپ دارم . قصله 
افسانة آ فر ینش مر امیتوانی‌با اسم .ار كخودم هر بلائی 


رت نس ند دیس سیمی و و ی ب سس د سس یساس اد سسا "صسس سس ات کا ک ع اساسا اس اه وس سس سس سس سس ساسا ال سس کات 11 سا وس اد ی وی سس سس سس سا و يد سس تست سس سس سس الق زج ی وت سر سس سس تست سس سس .- 


اس لوحه « بيك مزدیسنان » فیتا سین است : 


اج 


4( یه ههبج ده 2 
۰ ۷ مرج مرو زد هه 2 


۳ جم. ۱۵ ۰ 
)وی 
۱ 
۵ 
۵4 4 
۶ 4 


شماره ۱ 


پيك مزدیهناف 


9 ۲ ام ۵ 1 
۸ ی اد ۵ هي د 
یه 
4 
۰ 
۰ 
:۶ 


9 
ی 

فد من راو 7 ۱ 
۰ 0 متکض ‌ 14 


۳ ۳ ۰ و ک‌ 
رز هد ۳ ۳ تس م1 7 2 م 
1 و . اوه ۰ هر را 
: 
ث 





1 بام هر ءرد پاله ۷ 


1 )۱ ما با هورا مزدا حداوند مطلق از همه‌چیز آگاه 
۳ وآقر ده جبان ممتقد بوده واو را ميستابم 
ك )۱ ام هب با آ ی مز د بسناست و الها می است دد 
خصوص مذ هب راستی دراین دین فقط يد راه 
دک نشان دادء شده است و آن راه راسی است « حزه 
جح () این مذ ف اللیم بوا سطه !بو ز ر تشت سدتمان 
ت زیغمبر | یران از طرف ۲ فر یننده زر اهو رامز دا 
(4) ا صول مذهب ماد رسه کلبه مقد س محتوی است که 
آن سه کلبه 
یم عبارتست از هو مت وهو+ت وهو و رشت یعلی 
۷ پندار نيك کار نك کر دار تيك 
(*) . د رکتاب مقدنس ارستا | شر زر نشت با تعلیم مید هد 

که نخست سر ذو شت جهان و جنس بشر در تکامل 

و ترا قی ا ینجهان است 

دوم انکه زن و مرد در برگز یدن طر یقه راستین 

ودروفین و آ نچه ز شت وز یباسبت آ زا داند 
ِِ ولی هر کس‌چه زن و چه مرد مکلد: است که راه 
ر3* ۰ ۱" بر پتار یر ۱ شم یعنی انیجا ا ست پكك راه وآن راه 
۹ راستی است جزوه اوستا (۵ 5۶۵860 9020۲7 فقره دوم 
2 


دور( / ف و [ مت وم وه قوب ره ۱ فد ی ام 
:۰99 9۲۵۸۰ ِ 5 ی نیس 
أ ‏ تب 7 ۳ پچ + یی فا تنم 7 8 دی مدید سوم 


1 
.‌ 


+۰۰ مود 


در سر ز بان همه ,پیروان مزدا ! ست 


هر ما گم : 


۰۰۰ 
بجو و 4+ 


و3 | 
ففت و 


سّ 


۱ 


که بخواهسی سرش بیاری . رودرواسی بکنار اگسر 
6 آن جاپ بشود و با تسرحمه بشود خیلی 
خوشوقت هم خواهم شد . یکی دو نسخه تابپ 
شده دارم میفر ستم ۰ . 
و سپس می نو بسد 

« ازحماار اده مدتهاست که هیچ خبری‌ندارم 
من که میخواستم‌ح رکت بکنم خانمش سخت‌ناخوش 
و گوبا حصبه گرفته بود و به خدا حافظی که رفتم 
حالش بهترشده بود وبامن حرف زد . 


۳ 


و روم هن مه و4۹ 


دش و از تسیا ۳ 
موااییل: ۰۰ ۳ ».۰ 2 ۹ و ایا و مرو 


| ره وم ت «ووه 2 ۰ اودو مر کت 2 
ام او ور پا وه د( ) رموص سین کاه وه 


گ 5 ۰ 
1 ی ی دو دی جو ید گ 3 و انیکه فکرمان سنچیده و تيلگ و در پی تکامل صلح 2 
ود سو د و هرد در حقوق مساوی هبتند و ۳۹ زد و سا زش پروردگار با شد پس ۲ نگه‌عمرفت بردانی سد 
س در لیم و ترییت میان آ نان فرقی گذاشنه نشده است 1 رای ات6 ۱ نا کر 1 
۱ چپارم آنکه غني و یا فقیر .خریف و یاو ی چم 2 
۰ علی و با ققیر . شریف و يا زار ع در ۰ 2 همیثه هومت و هوخت و هو ورشت منظور مان 4 
«میل مرازب تکامل .و ترا قی یا ههد گر مساوی ی خو هد جود 
۳ » ۹ ندب تا 
رو ۱ ودر جهان دیگر نز بطرر تسا وی یمق م 8 خ سو آ نکه 9 فات سودن. ر مچلي را که بمعلی بح 
۱ ۳۹ یی شاد 4 ۹ عطر فد ۳ # و مت 3 غیو ران : 
ای بای میا وات و اخوت و صلح توت را در نم 7 ناد تام مصلی خو نی و انیت و موی 
همین جمان از برای خود پبازد 9 تک لیف انساني محتری است از آن قبیل محبت  ..‏ زو 
۰ ۳ ستا دش ما زر تشتیان اینست « ند که ماد راین ۱ ۳ نت پجنس بر و مطو فت و اعبال. خیر یه برای ّ 
2 دنیا از ز مره‌کسانی با شیم که در تر قی و تکا مل 1 6 فقرا و پارسالی و توا ضح و راز از کاهلین ۵ 
2 توق خرس ۵ ز ده > یا را من قآ پسوی کج و1 و عبرت و همت و شوق برای کار 1 
ُِ تکا مل براسطد خر دز ر دشت پاشم در ما بقرار ذیل ‌ نت چپارم آیکه ما با ید دریر قرار ماختن و پایداد كٍ 
ی ک 2 ۰ 
نس یت ۱7۳۳ وی لمودن باه حکومت نيلد و درسکار از برای آسایش .. ملو 
فخمت آ نکه د رطی .زندکا نی پاید کوشا پایتم هه و «5ه همه چه عنی چه فقیر چه شر یف چه و ضوح کو شش . #9 
ِ پسفت اشاوهشتا که یمعتی تکامل و راستی ۶ ۰ کنیم وره زبان ما با ید نمنای مماوات و سازش مد 
2 و درستی است متصف شو یم درهر قب می.از زندگانی 1 زن و صلح از برای همه بند گان خدا باشد ‏ این است ت 
راستی ود رمقی باید سر مشق :ما باشد ان 34 که ما آ نرا رحمت و هوخشترا مینامیم : 
21 اشم و هو که ماد ر هر عیح در و قت: بر خاستن. از پنجم ۲ نکه ما پاید هميشه سمی بکنیم که اپدان مان دارای 
۳۹ شواپ . و دد 9 خو هچ پخواب ر فتن 11 4 صحت کامل باشد و از تکلیف مذ هبی ماست که 9 
27 مسا عم از کلها ت ذ یل ) همیت راحتن و در صلي ۵ دقت کرده نان و مان وده و نا حپه و ملکت مان از ح 
3 در طی ز ند گا نی معلوغ میشود از هو و خوشی و خری حفظالصجه و شر وط محت و عافیت .  .‏ 5 
3 « راستی تنما در جة فضیلت است راستي شا دما نی 3 ً بهره مند گرد د این است صفت و رحمت هر وتات 
4 است ژشادمانی از آن کسی است که هميشه ۵ #۴ تشم آنکه زندگالی که از وی دستور اصول فوق 9 
ك راستکو و هم‌يشه د رستکردار است 4 1 2 با شد در اینهپان بدرجه تکامل رسد و درسرای دیگر ِ 
3۳ دوم ] نکه ما با ید نیز خو درا بخصایس:و.هو متو که تِ : پنوازش يزداني نائل و جاودان در حضور اهودا س 
بمعنی پا اندیشی است پپرو دالیم یمنی, که هوش و ۳ هزدا در گرزمان برین خوش یر برد ل 
ش 2 م 0 ۰ هي ۰ ۳ 
9 خدا دادی با ید پتوسط حلم و مصی فت تکمیل کرد رن 94 ۰« ۳ بممگی ی 
۹ ۱ م3 3 ۳4 دینشاه جی جی با های ابرا نی سلی‌سیتر ۳ 


۹ 


۰ 


کج یراجن ۳3 غراف کزه کت باره وه هو 
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و به دنبال آن مطالب » بخشی از نامةٌآقای جمال زاده چنین است: 
« از همان بمشی تمام نسخه‌های «بوفکور» 
را که بخط خودش « پلی کپی » کرده بود برایم به 
ژنو فرستاد 9 نوشته بود فعلا شاید مناسب و مقتضی 
نناشد که با وحود شدت سانسور به تهر ان بفرستد! . 
کتابها مدتی درنزد من بود ( باید بگویم که زیادباآن 
طرز نگارش موافق نبودم وبه خودش‌هم نوشته‌بودم) 
تا يك نفر از اهالی سویس موسوم به ژورژ دوستور 
که برای امور خود ( 9 از آن جمله تحقیق در حال 
جوانی ایرانی که در ژنو علم طب تحصیل میکرد و 
خاطر خواه دختر او شده بود ومی‌خواست آن دختر 
را به زنی بگیرد 9 عاقست هم نصییش نشد ) به تهر آن 
می‌رفت » برایش فرستادم ۰.۰ 
دیدن تاق نصرتی که نایب السلطنه انگلیسی هندوستان در کی کت و 
مستعمره خود و در مسدخل « بمبشی » برپا ساخته و به اسم « دروازهٌ هند » 
شهرت يافته است و معابد مقدس ودرختان و جانوران نادر وخیلی چیزهای 
تماشائی دیکر مدتی او را سر گرم کرد . اين منطقهٌ استوائی» بسیار دیدنی و 
لذت بخش بود ولی فصل باران و گرمای‌آن» طاقت اورا مضمحل کرد . با 
این وجود از آشنائی با تمدن باستانی هند بسیار خوشوقت بود . در نامه‌ای 
به مینوی چنین می‌نویسد : 
« علت تأخیر درحواب » مسافرت به صفحات 
او یادا کر سوت کر ار آیران ها کرتتاری ار تاو رما 
عدوان نوشت : « چاپ و انتشاراین کداب درایران قدغن است » ولی بعداً این اثر باتحریفاتی 


در روزنامه « ایران » بطبع رسید . 


و ۳ 


بنگالور ومیسور بود. حایت خالی سیاحت‌تمام‌عیاری 
کردم افسوس که خیلی گران تمام شد ( لابد پیش 
خودت میگویی حایم خیلی پر » لندن کجا وسرژمین 
وحشی هند کحا ! ) باری قضیه از اینقرار بود که 
بتوسط حمالراده به‌سر < ]51 میسرزا اسمعیل ریس 
الوزرای میسو رکه اجدادش ایرانی بود معرفی شده 
بودم . بعد از مکاتبات 9 استقراض مقدار وجهی با 
خون حگر و النته با ۳2۸66 ۸۲۲۱۵۲۵ استفاده های 
مادی‌بان دیار رهسپار شدم . تقریباً ۵ ۱ روز زندگی 
اشرافی واعیانی کردم دیگر در مهمانی نبو د که صدر 
مجلس نباشم و به کله گنده‌ای نبود که معرفی نشوم . 
از قضا مر اسم جشن تولد مهاراجه برپا بود . در تمام 
تشریفات آن شر کت کردم و با لباس مضحك بلندی 
در دربار رفتم حتی با خود مهاراحه هم 10167۷16۳ 
کردم ولی حماقت حسلی مانع از کمترین استفاده و 
بلکه باعت‌بز رگترین ضرر ‏ گنده گوزی‌های بی‌جهت 
شد حتی پیشنهاد خرید بلیط راه آهن دا رد کردم 
شاید هم ادعايم خیلی زیاد بود . بعد از آنحایی که 
چشده خور شده بودم راهم راک جکرده به حیدر آباد 
شهر اسلامی رفتم حقیقتاً اسلامی بود » چون به چشم 
خودم دیدم که در جوی آب می‌شاشیدند » مردمش 
فینه بسر قبا دراز ؛ انگلیسی سرشان نمیشد . باری از 
شما چه پنهان یکی ده نفر که مرا دعوت به آنحاکرده 
بودند هیچکدام نودند وبمسافرت رفته بودند اگر چه 


2 
با کمی پرروبی می‌توانستم خودم را جا بکنم ولی 
مراحعت را بیشتر صلاح دیدم . با درجه سوم وحای 
ب د کثیفی که حلو در مبال واقع شده بود ب رگشتم 
بطوری که وقسی وارد قصر 00667 50۳0۳06۲ شدم 
آخوین آنة حییم را بحمال دآذم. این گز ارش مختصر 
سیاحت ما . همینقدر دستگیرم شد که حون بجونم 
بکنند احمق و دست و با جلفتی ۰ ٩‏ 26۲0۱1112701[ 
۱ نیستم در صورتیکه چند ماه قىل سیف آزاد با کون 
لخت و يك شماره محلةٌ ایران باستان که در برلن 
چاپ کرده بود وارد بمشی شد حالا مطبعه خریده و 
اداره درست کرده چند نشر بچه یزدی را هم دور 
خودش حمع کرده میخو اهد روزنامه بیرون بدهد . 
غینتش نباشد چندین بار ویسکی بدافم بسته » مقصود 
فقط مثل بود . حالابيائيم سر حواب کاغذ » از تعربفی 
که راجع به بوف کور نوشته بودی متشکرم افسوس 
که هیچ حتی يت آنه هم در جیسم نیست ک بتوانم 
تشویقت بکنم مخارجچ پست همین کاغذ گمان میکنم 
کافی خواهدبود . راحع بکتات ۹2۸8216 )۴:06 . 1۶ 
نوشته بودی که چهار جلد را اخیراً دريك جلدچاپ 
کرده » از شما چه پنهان اخیرا نیست و در ۱٩۲۹‏ 
کتاب بك حلدی او را درپاریس دیده‌ام . معنی لغت 
کشننده را خواسته بودی خیلی تعجب کردم مگر 
معنی »۸۱2 را نمی‌دهد . اما راحسع به زبان 
پهلوی وحمله ای که به‌پارسی‌ها کرده بودی ... ولی 


ب۱۴۳۲ب 

با مطالب سر کار کاملا مسوافق نیستم گویا دفاعیکه از 
کریستنسن کرده بودی برای اینست که ترا مکرر در 
کتابهای اخیرش معروف کرده اسم ویس ورامین 9 
نامة تنسر وغیره را میبرد توهم مثل همه حرف میزنی 
که چون :00006 هیتلر راژنی ازلوابدحلوه میدهد 
باید همه تملق بگویند و باور بکنند . من میگویم باید 
اخ 9 تف روی گلز 9 هیتلر هر دو انداخت در اینکه 
من منکر سواد و زحمت و عرصة کریستنسن نیستم 
ولی در قسمت بهلوی انکلساریا را احمق ار بست‌تر 
از ٩۱‏ نمیدانم و فی الواقع از معلومانش چیر هایی 
دستگیرم شده که معلومات اروپایی ها را هیچوقت 
درقسمت پهلوی با او مساوی و با برتر نمیتوانم تصور 
یکنم . شخصاً آدم 6ناو۱]2:12 با سوء ظن 9 متعصب 
و بد اخلاقی است شاید همین کارش را عقب انداخته 
و مقالات زیادی دار که هنوز چاپ نشده و مطالب 
او هم پست تسر از مطالب علمای اروپایی نیست ‏ 
عیب بزر کش این است که پول ندارد کتابهایش را 

جاپ‌بکند ۰ .۰.۰ » ۱ 
در اینجا برای ارائه نظر خود صادق درباره « بوف کور » » از چند 

جمله‌ایکه در این مورد برای « مینوی » نوشته است ار 0 
«... باز صست از بوف کور کرده بودی 
که ترياك و عینك و تنباگو در آن زمان وحود 
نداشته ولسی این موضوع تاریخضی نیست يك 
نسوع عزو1ع۲201 تاریخضی است که آن شخص 


ب۱۴۴ت 


بو اسطة طماح[جحهنا عم صمزاهابصاعع۱ ]۸5[ 
فرض رده است و زن دکسی واقعی خودش را 
6 قلمداده بهیجو<-4 تاریخی حقیقی 
نیست تقرینارمان 10600:6601 است . عبارت خواب 
بخواب رفتن خیلی مصطلح است مقصود مردن‌خیلی 
وانخی ات ۳ 
در شهریور ۱۳۱۶ ( ۲۴۹۶ شاهنشاهی ) - سپتامبر ۱۹۳۷ ۰ با خحاطراتی 
خوش و تعدادی کتاب ترجمه متن‌های پهلوی ودو داستانیکه شا از فلسفة 
هندو بفرانسه نوشته بودبانامهای: «لوناتيك»" و « سامي‌نگه» » بتهران‌بر کشت 
و ناگزیر با حقوقی کمتر از گذشته در « اداره راه » بکار پرداخت و براشر 
حسن اتفاقی که رویداد » بوسیلةٌ ر دکتر لطفعلی صورتکر » که در بانکملی 
ر دارالانشاء » را اداره میکرد ؛ مجدداً به آن بانك رفت و در « دایرهة ارز » 
کار تنظیم فهرست روزانهةٌ خرید و فروش ارز را بعهده گرفت . 
از کرد راه رسیده » دوستان به‌او خبری ناگوار دادند و گفتند که روز 
شنبه بیستم شهریورماه ۱۳۱۶ ( ۲۴۹۶ شاهنشاهی ) » « رضا کمال-شهرزاد » 
انتحار کرده است . طبعا این موضوع تأسف انگیز برای صادق باورکردنی 
نبود» ولی همینکه تصادفاً درروزنامة «ایران»» باقی مانده درمخزن «روزنامه 
و مجلات کافه لاله‌زار » در صفحه اول نشریةٌ معتبر ایران » در زبر تصویر 
شهرزاد » در نوشته‌ای از : « حسینقلی مستعان » خواند : « کار کنان روزنامةُ 
ایران » همواره‌چهرة گشاده وبشاش‌شهرزاد را درپیش چشم وصدای مهربان 
و دلنواز او را در گوش داشته » هیچگاه یادش را از صفحهٌ خحاطر نخواهند 
شست . .۰ .۰۱ بخود قیولاند که راست است و سخت متأثر و افسرده شد و 


مدتی دربارة اینکه : «شهرزاد مانند کسی که عزایابدی دردل دارد» همواره 





لباس سیاه می‌پو شید » فکر کرد واز خود پر سید : ( چرا ات نمایشنامه ویس 


۰ 31001108116 -2 6 م1 


۱۴۵ب 
بزرگ ایران سرتکب چنین عملی غیرمنطقی شده است ؟ ! » و بتدریج که 
موجبات آشنایی و ملاقاتهای دوستانٌ وقت و وت خود را با او بخاطر 
آورد » بخصوص شبی را که بنا به دعوت شهرزاد برای دیدن نماشناة 
« عروس ساسانیان_ خسرووشیرین » رفته بود» آنرا با حضور ذهن» مجدداً 
درمخیله بازسازی کرد» قطمه‌ای ازرشحات فکری شهر زاد تداعی شد . . 
« پیرزنی در آن نمایش شعار میداد : « دنیا بمن بیرحمیها کرده است . , . 
دلت حیات تايك قرن دوام پیدا کند ؟ ! ور رازه فراعم حفه ۵ کر وبا 
کوراست ؟ . . . مگر من انسان نبودم . . . اف برتو ای کائنات » ای‌کاش 
قادربودم تورا بطو ری معدوم کنم که اثری ازتوباقی نماند ...»۰ دربحرانی 
از غصه غوطه‌ور گردید که ناگاه صدای مهربان « لیدیچکا » او را منقلب و 
بوضصع عادیش بر گرداند . 
حضور صادق در پاتوق د کافه قنادی لاله‌زار » رونق و صفائی دیگر 
به این « نوشگاه روشنفکران » بخشید و بتدریج دوستان و هواداران او که در 
غیبتش کمتر رغبت دور هم جمع شدن داشتند » مانند پرو انه و کرد او به 
طواف برخاستند وهرصبح و عصرکه او درپاتوق بود » به زیارت و استفاده 
ازمحضرش میشتافتند . تصادفاً آشنای یکی از « یاران » ۰ دختری آزاد بنام 
« لیدا » بود که با علاقه‌ای تند و آتشین به صادق نزديك شده وغالب اوقات 
پیش از دیگران به بهانةٌ دیدن خانم صاحب کافه به آنجا می آمد وبا دستاویز 
ساختن « پرسشهای ادبی » به گفت وشنود با صادق می‌پرداخت و نزديك بود 
این « ملاقاتهای دوستانه » به « روابط صمیمانه‌تر » مبدل شود و او به نشانی 
منزلش : « شاهپور-کوی وزیر دفتر ) بیشتر مراجعه کند» که در غروبی بارانی 
وقتی سر کوچه از درشکه پیاده شد و بدر خان « لیدیچکا» رفت » روی در 
منزل این « عروسك تفلیسی » آگهی : « این خانه اجاره داده میشود » رادید 


و بر کشت . خاطرة انم رویداد نا گوار » باقبول بیشنهاد « سر کرد غلامحسین 
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مين باشیان » که مبنی بر انتشار « مجلة موسیقی » با همکاری « نیما یوشیج » 
و « عبدالحسین نوشین » بود » بدست فرآموشی سپرده شد . ولی گهگاه که 
برسبیل تصادف آهنگ :۰ «چشمان سیاه» رامی‌شنید» و اژ‌چشمها»«آبی آسمان» 
ودیدگان «لیدا»رامنظر اومی‌ساخت‌ودر نتیجه غمی‌مبهم درقلب‌او دید می آمد ۱ 
دراین عصر ۰ چهار اسم با این مشخصات برسر زبانها و ورد محافل 
هنردوست بود : « نوشین » درتأتر » ۱۰ مين باشیان » در سوسیقی » » 
« آندره سوریو کین » در نقاشی » و « صادق هدایت » در ادبیات » . کار 
روزانهة بانك ملی کشنده بود وصادق به این در و آن در می‌زد تا کاری مطابق 
میل پیدا کند و البته دوستان نزديك آو هم در صدد بودند با بافتن « مشئلهً 
دلبخواه » او را از گزند خدمات طاقت فرسا برهانند . 
با تأسیس ادارة موسیقی کشور بسرپرستی « سر گرد مين باشیان » امور 
هنرستان موسیقی نیز به آن اداره وا گذار شد و در نتیجه توجه بیشتر به گسترش 
و پیشرفت کار هنرستان مبذول گردید و دوره عالی نیزبرای رشته‌های مختلف 
تأسیس شد و نام « هنرستان موسیقی » به « هنرستان عالی موسیقی » تبدیل 
وصادق باحفظ مفام ناشره‌جلةٌ موسیقی » « رئیس دفتر ادارةٌ موسیقی کشور؛ 
شد وبا دلگرمی و پشت کار فراوان شروع به نشر مجله‌ای وزین با مطالبی 
بر گزیده نمود . 


در « روزنامه ا طلاعات ( ۲۰ خرداد ۱۳۱۸) در بارة ) انتشار مجلهٌ 


موسیفی » چنین مطالبی دیده می‌شود : 
« اخیرا بمنظور آشنا ساختن عموم بموسیقی 
حدید ونشر مقالات 9قطعات مر بوط بموسیقی محله‌ای 
بنام محلة موسیقی بمدیریت س رکارس رگرد مین باشیان 
رئیس اداره موسیقی کشور تأسیس و شماره اول و 
دوم آن حاوی يك سلسلة مقالات 9 مطالب مربوط 


رن 


بموسیقی منتش رگردیده است > . 

چنانکه ملاحظه می‌شود نامی از سردبیر و ناشر در میان نیست » زیرا 
صادق هرگّز برای اشتهار خود در بوق و کرنای تبلیغات ندمید و برای 
خودنمائی ومع ر که گیری» مصاحبه برپانکر دتابرای کسب‌و جهه ‏ کلاه دربوز گی 
شهرت بحر خاند . 
 . ."‏ همکاران و مردان قلمزن همراه او در این دوره عبارت بودند از ؛ 
پرویز ناتل حانلری _ سید محمد علی جمال زاده - علی اصغر سروش 
مسعود فرزاد - سید عبدالحسین نوشین - نیمایسوشیج - محمد ضیاء هشترودی 
مفیدی و مقدم . 

در همین ایام با ترجمة متون : « کارنامه اردشیر بابکان » و « گجسته 
ابالیش » » در راه ترجمه ونشر « ادبیات پهلوی » نیز گامهائی موثر برداشت. 
و باز در همین دوره بود که شیوة نوشتن « طنز انتقادی » را پیش گرفت و 
با نقدهائی در قالب مقالاتی شیرین » برای ازاین دست « نیش خندها » راهی 
باز کرد . 

بردرخت برومند ادب فارسی ۰ گلهائی از هرنوع برشاخه‌های آن 
پیوند دارد که شیوه‌های شکوفای هريك . طراوتی و بوثی ویژه بمشام جان 
دوستداران و علاقه‌مندان میرساند . صادق درهر نوع : گلی دارد که هريك 
عطری خاص دارد . « داستان کوتاه » » « نمایشنامه » ۰« زند گینامه » > 
( طنز » » « نقد » ۰ و سفرنامه ) و چنانکه پژوهشهای ادبی مربوط به « متون 
کهن »و « فلکلور » راهم سرجمع آنها سازیم » گلستان ساخته وپرداختة او» 
گلسرائی جامع و شاید کامل باشد . 

ترانه‌ها» تصنیفها » متلها » ضرب المثلها و قصه‌های هرملت» نموداری 
از تفنن بعض ساعات اوقات زندگی است که افراد به ابرازاحساسات خود 
پرداخته و در کمال سادکي وصفا » با اشاراتی نمادي پا صریح » رازونباز 


-۱۴۸ب 

و کله و شکوه و شادی و کدورت خود را از دل برزبان آورده و سپس با 
پيك باد بگوش دیگر انسانها رسانیده‌اند که آنها نیز بنوبه خود سینه به سینه 
نقل کرده وسرانجام برای هميشه درزیررگبد آسمان طتین انداز وجزم ذخایر 
شفاهی و گاه کتبی فرهنگی مردم پایدار مانده است ۱ 

صادق برای ضبط و نکاهداری این مظاهر کونه کون حیات » در 
اواعر سال ۱۳۱۹ ( ۲۴۹۹ شاهنشاهی )۰ « زادیو تهران » را واداشت تسا از 
ساکنان استانهای ایران دعوت شود تا نمونه‌های فرهنگ و ادب عاميانة 
محیط خود را ثبت و به تهران بفرستد . 

وی بکفتار و حملات پر مغزو والا و پرارزش اندیشمندان بزرگ 
جهان ار ج می‌نهاد و در هرفرصت از « سخنان بزرکان اد رری شاهوار و 
از « نکته‌ها 3 لطابف آنان 4 بخشی انتخاب و ترجمه و نقل میکرد ." 

با پیشامد وقایع شهریور ۲۰ که « سر گرد مین‌باشیان » از طرف وزیر 
فرهنگ کایينة « محمد علی فروغی» » درمهرماه همان سال از ریاست ادارة 
ماش کشو: و هنرستان بر کنارشد» درتاریخ هژدهم ماه بهمن ۱۳۲۰ ۰ 
بخدمت صادق هدایت » عبدالحسین‌نوشین و نیمایوشیج ( که از طرف مین‌باشیان 
درادارة موسیقی استخدام شده بودند) خاتمه داده شد. نیمایوشیج به استخدام 
« وزارت معارف» در آمد وونوشین»با گرفتن بیست روزمرخصی‌بعنوان آوردن 
یکی ازاقوام بیمار خود برای معالجه به تهران » به داوطلبان فرا گرفتن رشتة 
خلبانی پیوست و سپس منتظر خدمت شد و سرانجام بجرم فعالیت‌های مضر 
دستگیر و زندانی گر دید . 

نیمه‌های‌بهمن ماه» روزی دردفترادارژموسیقی کشور» شخصیتی خارجی 
بسراغ صادق آمد که خود را « گدار» باستان شناس »" معرفی کرد. و سپس 

داستان « سامپینگه » را به وی اراثه نمود و گفت : , میکویند این داستان 


اس به ملحتات مر اجعه شود , ۲- 20087) 


بت 


را شما نوشته‌اید ؟ آیا براستی این قدر خوب زبان فرانسه را میدانید ؟» 
صادق باحجب جبلی‌اش ففّط در پاسخ گفت : ب امتحانش ضرری ندارد ! » 
و از این تاریخ صادق هدایت به ( هنر کده » رفت و بکاری بسیار ظریت که 
درحدودی مطابق میلش بود پرداخعت . 

فرصتی‌مناسب دست داده بود که صادق به‌ساختن وپرداختن موضوعاتی 
که بدانها علاقه‌مند بود سر گرم شود . و چون « گدار » غالباً در « شوش » 
بسر میبرد و بکارحفاری اشتغال داشت»وی‌اجباری نداشت که تمام ساعات 
روز را در دفتر هنر کده به بیکاری هدر کند . ۱ 

نقل خاطره ای از رو بدادهای این دو ره‌ا ززند کی او دراینجابی مناسبت نیست : 

« حصیریان » با موجودی با اسمی شبیه به این نام » در هنر کده‌یا 
موسسه‌ای از ایندست » متصدی , خرید و نشر آثار تحقیقی » بود . صادق 
قضیه‌ای دربارة « غارت آثار باستانی ايران » نوشته بودکه میخواست بوسیلة 
آن دستگاه « لفت ولیس ) بجاپ برسد . 

روزیکه ماشین نویس محل‌کار صادق آنرا حاضر کرده بود » بمعیت 
وی که زنی « تودلبرو وحوش برخورد وچرب زبان » بود و غالبا م آدامسی 
را چنان میجوید که صدایش توجه دیگر همکاران را جلب می کرد » به دفتر 
حصیریان رفت و او درمیان گذاشت. حصیریان که با اظهار مراتب 
کوچکی و در آوردن ادا و اطوار وشکلك چاکری » دست همه دلقکان شهر 
را ازپشت می‌بست » پس از « به به وچهچه فراوان » گفت: « بعد ازخواندن 
بکجا بفرستم ؟۱» . صادق که فهمید « ایشان » مایل نیست اقدامی مثبت 
بکند » محض محکم کاری » و برای اينکه برویش نیاورد که « دست یارو را 
خوانده ‏ قضیه را پس نکگرفت و گفت : « بدید بیارن دفترم » و دراین خالکه 
حصیریان مشغول مکالمة تلفنی شده بود» ازماشین نویسش خواست که قطعه‌ای 


از آدامسش را ناو رد هد 6 و سپس آهسته آنرا لای بر گهای ) قصیه / جسباند 


۵ 


و اوراق مطلب را تاکرد و داخل پاکت قرار داد و گذاشت روی میز وبرای 
خروج از اتاق از جا بلند شد . حصیریان باعجله گوشی تلفن را گذاشت و از 
پشت میز خیز برداشت که باخانم ماشین نویس و صادق « دست بدهد » » 
و لی‌صادق به‌بهانهة آتش زدن سیگار وخانم به‌عذر اینکه: « ببخشید» دستهایم 
آلوده است » ازمصافحه خحودداری کردند و ضمن رد وبدل کردن «جاخانهای 
موقع خدا حافظی » اتاق حصیریان را که تا دم در آمده بود » ترك کردند . 
چند روز بعد که مستخدم حصیریان» پاکت کذا و کذا راآورد وداد» صادق» 
خانم «ق » را بدفترش خواست و «قضیه »را از داخل پاکت در آورد و 
صفحات بهم چسبيدة باآدامس آنرا به او نشان داد و گفت : « نگفتم » . 
این فلان فلان شده حتی لای نوشته را هم باز نکرده و روی پاکت نوشته : 
« مخالف مصالح اداری وقابل چاپ نیست ‏ . 

معمولا از ساعت ده صبح بکارهای اداری و ترجمة مطالب و تنظیم و 
دسته بندی اسناد و مدارك پیشینه‌های « الواح و آثا رکشف شده » میپرداخت 
وعصرها را که آزاد بود در کافةٌ « کنتبنانتال » بادوستان واصحاب خودبگفت 
و شنود دربارة مسائلی گونه گون که درخور هرفرد و دسته بود میگذراند . از 
این ایام نکته‌هائی ازصادق بیاد است : « او ازقرینه سازی خوشش‌نمی آمد. 
درحیاط خانة یکی از دوستانش دو حوض قرینةٌ یکدیگر بود . روزی برای 
نخستین بار » که بخانهٌ او رفت نگاهی بدو حوض انداخت و بصاحب خانه 
گفت : « حوضتینت را بده عمل کنند » . از نصیحت گفتن و پند شنیدن بیزار 
بود و هردوراکاری بیهوده میدانست. روزی یکی ازدوستان دربارة مسأّله‌ای 
نصیحتش کرد . صادق شنید و هیج نگفت . چند روزبعد دوستی دیگرنقل کرد 
که گفته است  :‏ نمیدانستم که فلانی‌هم نصیحت گوست راستی همة ایرانیها 
بلوله‌های خمیردندان میمانند » تاکمی فشارشان بدهی بجای خمیر ازشان 


نصیحت درمیاید . ل 


۱۵۱ 


نیمه دوم ماه آامرداد سال ۱۳۱۸ (۲۴۹۸ 
شاهنشاهی ) بود که اوضاع اروبا سخت متشنج شد 
و باپیشرفتهای رهبر آلمان نازی پیوسته و هر آن بیم 
وقوع حنگی بین الملل میرفت » 9 سر انحام در روز 
نهم شهر بورماه همان سال که نیروهای آلمان از راه 
زمین » دریا و هوا به « دالان دانریگ » که تنها راه 
ارتباط لهستان به دریا بود حمله و مسخر کردند » و 
روز سیردهم شهر یور نیروهای فر انسه در مرژهای 
خود با آلمان بجنگک پرداختند و نیروی هوائی 
انگلستان هم بنادر آلمان را بمباران کرد 9 حنشسکت 
وم حهانی آغا زگشت » دولت ايران بیطرفی خود 
را درجنشک به سراسر جهان اعلام کرد و اعلیحضرت 
رضا شاه پهلسوی نیسز هنگام گشایش دوره دوازدهم 
مجلس ضمن اشاره به جذکت » بیطرفی ایران را در 
جنک . بار دیگر خاطرنشان ساختند » اما پس از 
حملة اگهانی نیروی آلمان هیتلری دد ( ۱٩۴۱‏ 
میلادی) ۰ ۱۳۲ (۵۰۰ ۲شاهنشاهی) به خالاشوروی. 
دولتهای انگلستان و شوروی از ایسران خواستند که 
کلیه کارشناسان آلمانی و ایتالیائی را که در خدمت 
دولت ايران بودند اخرا چکنند و راه آهن سراسری 
کشور را برای حمل مهمات حنگی و کالا ازراه ایر ان 
به خاك شوروی در اختیار آن دولت‌ها قرار دهند . 
ولی چون قبول این درخواست » برخلاف سیاست 
بی‌طرفی ایران بود ۰ دول ایسران این تقاضا را 


۱۵۲ 


نپذیرفت و در نتیجه » نیم شب سوم شهریور ۰۲۰ 
نیروهای مسلح زمینی » دریاثی و هوائی بریتانیا و 
" شوروی از مرزهای جنوب و جنوب غربی و شمال 
بخاك ايران حمله کردند . روز ببست 9 بنحم شهر یور 
این سال. اعلیحضرت رضاشاه‌پهلوی به‌نفع فر زند خود 
از سلطنت استعفا کرد وهمانروز « محمد علی فر وغی» 
نخست وزیر وقت متن استعفا نامه رادرمحلس شورای 
ملی قرائت 9 سلطنت « محمد رضاشاه پهلسوی » 
( شاهنشاه آریامهر ) را که ولیعهد قانونی ایران بود 
اعلام کرد 9 این روز در تاریخ دو هر ارو پانصد ساله 
ایر ان نقطة تحولی بشمار آمد . 
تعرض ناجوانمردانة متفقین به ايران و رسیدن اسرای جنگی لهستان به 
ایران ». صادق « بهت زده » را دستخوش وسوسه و نگرانبهای روحی کرد . 
بفرمان نوعدوستی در صدد بر آمد » یکی از زنان لهستانی را با کودکش که 
میشد برای سرپرستی از « کمپ » آنان گرفت » بخانه آورده و نکهداری کند» 
ولی هنگامیکه امکانات مالی خود را باوضعی که درخانهٌ پدر و اتاق محقری 
که داشت » سنجید » از این « فداکاری » منصر ف شد و پس از سه رو زکه 
از « ماژنکا» در مهمانخانة « گلسرخ » واقع درنبش « رفاهی - لاله زار » 
پذیرائی شایسته بعمل آورد » چون قبول مسئولیت حفظ و مراقبت « يك زن 
و کودك » را برحلاف اصول عقاید ترقی خواهانة خویش دید » با احتراملازم 
او و فرزندش را بجای اصلی بر گرداند و در عوض بتدوین مجموعة « سگ 


ولکرد 1 پرداخعت د 


مسعلی در تو فان 


آتش جنک دوم جهانی اروپا را فراگرفته و 
زبانة لهب « فاشیزم » . حهانسوزی آغاز کرده بود . 
دشمنان ایرآ ن که سالها بودچشم طمع به منابع طبیعی 
و ملی ما دوخته و آنچنان که باید و شاید از آنها 
بهر ‌مند نشده بودند » با پیمان شکنی و به اصطلاح 
« ایراد بنی اسرائیلی ». در شهریور ماه ۱۳۲۰ 
( ۲۵۰۰ شاهنشاهی ) برهستی و موحودیت ايران 
هحوم آوردند و نه تنها مردم شهرها و روستاهای 
مرز و بوم مارا با بمب و گلوله کشتند » و با ایحاد 
هرج و مرج درصدد تجزيهة عریرترین استانهای میهن 
ما بر آمدند » بلکه از همه مهمتر و بدتر از « نژاد 
سامی » » یورش خود را در حهت معنوی نیزر آغاز 
کردند تا با تخریب « شرف و حیثیت و عرق ملی » 
واز بن کندن « باورهای ریشه دار و استوار نژادی». 
نابودی « حس میهن دوستی > آربا تژادان را فراهم 
سازند وملتی « بی تفاوت نت به سرنوشت واستقلال 


۱۵۶ 


وطن » و « بی اراده و سر گشته وهمه‌حائی و هردم 
خیال » بوحود آورند » و از این راه » و سرانجام به 
مطامع اقتصادی 9 سیاسی خود بر سند . 
سرزمین ايران که در طول بیست سال » به 
رهری سرداری میهسن پرست : از صورت « کنام 
گرگان و روبهان » و « کنداب مارماهیان » که 
« حباران قاحار » بوحود آورده بودند ۰ دست کم 
به «بوستانی نویا » و « تالابیی قابل شنا » در آمده بود 
و ملت ایران به حیات اجتماعی جدیدی دارد شده 
و با طمأنینه و وقار بسوی ساحل نيك بختی در شنا 
بود » بوم و برش یکباره با دخالت اجنبیان مسلح » 
به مردابی گل آلود 9 « دشت شکار دلخواه » مدل 
شد و شرایطی مناسب دشمنان » برای صید و بلح 
مائده های حاندار وبیحان فر اهم آمد . افراد حاه- 
طلب ‏ نو کر صفت » متملق » سودجو و طفیلی » 
فرصتی بسیار مناسب پیدا کردند تا با تظاهر به 
طرفداری یکی از « ایسم » های «شیخون زننده » . 
معر که‌ای برپا کنند و عده‌ای رنحدیده از عسوامل 
مخرب زندگی را گردهم آورند و از صدقه سر 
«خوشاوری » آنان به « ود کا وخاویار » و « ویسکی 
و زبان قرقاال و مخز طاووس » سهل الوصولی 
دست یابند . ۱ 
در دنیا » درد انگیزتر از غم اسارت ملتی بدست ملت دیگر نیست » 
بویژه هنگامیکه ملت غالب بخواهد با لطایف الحیل » عقیده‌ای نادرست » 


۳ ۲ 

مبنی براینکه : تمام اعمالی که مرتکب می‌شود » به سود ملت اسیر است » 
براو تحمیل کند» بخصوص که « دلالان محبت » او » نیز با دروغپردازی »» 
سنگ تمام « پااندازی » را بگذارند ! ۱ 

شعلهٌ « فاشیزم » در توفان ۱ کمونیزم » رو به خاموشی نهاد و نسیم » 
بوی ند « گل شمع » آنرا به مشام « روشتفکران » رساند ونخبگان ادب و 
دانش و هنر » به تصور جهانگیر شدن سریع « سوسیالیزم » و اينکه : « قلم‌از 
قبدرها گشته است ) ومی‌توان « نبوغ » و «دها )ی خودرا| ارائه‌داد» آسیمه‌سر 
دوان بسوی آرمانهای « پرولتاریائی » رفتند . گرایش واگیر « چپ نمائی » 
و مرد مگرائی در این زمان » منورالفکران اروپارا » شاید نا گاهانه به 
« استالین پرستی » کشاند . 

از ۱۹۲۴ که « لنين » در گذشت و راهی برای قدرت طلبی « استالین » 
پیدا شد » بویژه از ۱۹۲۵ ۰ انشاء نویسان » چنان به ستایش او رو آوردند که 
یاوه گوئیهای چاپلوسانة آنها نه تنها خلقی عامی را فریفت » بلکه امر را 
برعده‌ای رو شذفکر که متأسفانه جهان بینی آنان فقط تانوك بینیشان بود » مشتبه 
ساخت تاپیرو « بت سرخ اعظم شوند و حتی سبلتی چون او بگذارند تادر 
میان اقران » نمایان واز بر کت آن بکسب احترام و مایةٌ تفاخری نایل‌شوند. 
مریدان » با اعتفادی کورکورانه راهی عوضی را از روی ترس و خشونت 
می‌پیمودند ووحشت : « دیکتاتور چکش سرخ سر کوب و داس مرگ‌بدست» 
جلوی چشمان این طبقه را گرفته بود. مردیکه اروپا و آسیارا فریفته و مداحی 
متملقانش حتی دیرباورترین افرادرابه‌طر فداری‌وی برانگیخته‌بود» شخصیتهای 
کاملا محتاط جنوب آسیا را » باتمام وسواس و ترسی که از گرویدن به 
و سوسیالیزم , داشتند » مسحور , اوراد آزادی روزنامه‌ای » خود ساخت و 
آنان را به‌امید دستیابی به « قدرتی متصور » به سیاست « زحمتکش سالاری» 


خویش دلبند گردانبد ۲ « حادو شد کٌان » خبال میکر دند باپیوستن به « جبهة 


۱۵۸ 


آزادی توده‌ها » میتوانند به « خفتن در سایةٌ بت » ناهمآهنگی منافم طبقة 
زحمتکش وکارگر صنعتی را با سرمایه داران » از میان بردارند و زمینه‌ای 
برای رویاندن تخم سوسیالیزم از سرمایه داری فراهم کنند . 
یکی از پدیده‌های اجتماعی این زمان » تأسیس « حزب تود؛ ایران » 
بود که در زمینه و شرایطی آنچنانکه گذشت » در مهرماه سال ۱۳۲۰ ۲۵۰۰ 
شاهنشاهی ) بوجودآمد . این حزب بدست عده‌ای از دسته‌ای که معروف به 
« پنجاه و سه نفر » بود و قبلا در زمان « رضاشاه پهلوی » به‌اتهام نشکیل و 
ادارژ جمعیتی با مرام و رویٌ اشتراکی محاکمه ومحکوم گردیده و سپس در 
اثر وقایع شهریور » مشمول عفو مل وکانة « پهلوی دوم » شده و از زندان 
رهائی یافته بودند » وبرحی ازدیگر افرادیکه پيشينة تبلیغات مرام «کمونیستی» 
داشتند » و بعضی جوانان جویای « قدرت ونام » موجودیت پیدا کرد . 
ر شاهنشاه آریامهر » در کتاب : « مأموریت برای وطنم » می‌نویسند: 
« اشغال اير ان بوسیلذة متفقین ٩قطع‏ ناگهانی 
رژيم دیکتاتوری پدرم مخاطر ات و تشنحات حدیدی 
در اجتماع ايران ایجاد کرده بود . متفقین ظاهرا 
مصمم بودند که اختیارات مرا تضعیف نمایند زیرا 
تصور می کردند بدان وسیله تسلط آنها بر کشور آسان 
خواهد بود . > 
و سپس می‌افز ایند که : 
« ازطرف دیگر روسها به‌ایجاداحر اب سیاسی 
و اتحادبه‌های کارگری کسه از طرف کمونیست‌ها 
هدایت ومانند قارچ همه حا سبر میشدند » بر داخته 
وقسمت عمده مخارج‌آنها را میدادند وخطرناکترین 
این احزاب حرب لوده بود ۰۰ 


-۱۵٩- 


نیروهای غالب بوسیلة سرسپردگان خود آمکان رشد به هرنو ع سرطان 
« بی آیمانی و بی‌اعتقادی نسبت به مقدسات ملی ومیهنی » میدادند و مزدوران 
آنان نیز برای کسب جاه و مقام و قدرت موعود. به اند جيرة دریافتی به 
اجرای منویات اریابان می‌پرداختند . 

ناشرا فکارعده‌ای ازهودوستدار ان‌خلق»|پتدا«روزنامة‌مردم» که صاحب‌امتیاز 
آن « صفرنوعی » ومسئو لیتش‌با« احسان طبری » که درخبر گزاری « تاس »کار 
میکرد » بود ؛ این نشریه در بهمن ماه ۰۱۳۲۰ آغاز بکار کرد و چون مطالب 
آن به مبارز ضد فاشیستی اختصاص داشت و از پخش و تبلیغ اصول ومرام 
کمونیستی سخنی در آن منعکس نبود » وجز مطالبی در حدود قانون اساسی 
چیزی نداشت » بیشترروشنفکران میهن‌پرست وعلاقه‌مند به اصلاحات اساسی 
بسوی‌آن رو آوردند» که از آنجمله: «فاتح» » «جواه رکلام» و «عباس‌نراقی» 
را میتوان نام برد . البته بعداً ۱ ابر ج اسکندری » » « آوانسیان » و « قریشی » 
هم که از زندان آزاد شده بودند و ازنوسند ان وتوری دانان حزبی بودند 
دراين نشریه مقاله مینوشتند . دراین زمان دولتهای متفق در ایران » نیازی 
مبرم به تبلیغات شدید ضد آلمان هیتاری که دشمن مشترك همه آنان بود » 
داشتند وروزنامه‌ها ثیراکه دراین راه مطالبی می‌نوشتندپشتیبانی وحتی ش رکت 
سابق نفت ايران وانگلیس » نه تنها به آنها كمك مالی میکرد » بلکه عده‌ای 
از رهبران حزب را هم در ادارات شر کت نفت استخدام کرده بود . و چون 
مردم خالی ذهن» اصولا" حزب ومرامهای گونه گون رانمی‌شناختند و تجربیاتی 
نیز دراین زمینه نداشتند وضمناً عده‌ای ازستم : «ارباب» ۰ «مالك»» «خان ۰0 
«امیر » و « وزیر » دلی پرداشتند و بویژه چون در مرامنام رسمی حزب نیز 
پشتیبانی از قانون اساسی ایران اعلام شده بود و بخصوص شخصی مانند 
وسلیمان‌اسکندری » که لیدرحزب دمکرات دردوره‌های گذشته و فردی مذهبی 
و معتقد به نظام شاهنشاهی و رژیم مشروطه بود » در صدر حزب توده قرار 


۱ب 

داشت» بسیاری از افراد باایمان ومعتقد به مبانی مذهبی‌هم » بسادگی به این 
حزب گرویدند . 

در اين ناربخ هنوز صادق در و هن رکدة هنرهای ای ات 
از دمتمزديك « ادو ی تجارتخانه‌ای که ده يك دلالی همم می‌گیرد بشغل 
مترجمی اشتغال داشت ۱ 

بزرگترین لذت معنوی ی رش نو پس ازمدتی 
خفقان آنچه را که‌آزادانه فکر میکنند و مینویسد درنشریه‌ای چاپ شده ببیند 
مرش که از ار یواست کف کطن مان خر اه شرا 
( عباس نراقی » » دبیر روزنامه به دنبال تشنگان اصلاحات اجتماعی و 
نویسندگان افتخاری » صادق را بدام انداغت نا آثاری روشنگرانه ترجمه 
و تألیف کند و منتی برسردوستان مکتبی خود بگذارد . صادق با آنکه براثر 
التماس و درخواست دوستان در ترجمه ونگارش « مرامنامهةٌ حزب »کمکی 
شایان به همقدمان کرده و از وب » بسم‌اللّه تا و ت » تمت را بخوبی حفظ 
بود » چون بدرستی نمیدانست در ذهن این « مدعیان » مصلح چه افکاری 
و در باطنشان چه نیت و هدفی هست و از سوئی نمیخواست جواب رد داده 
باشد : با وی ده رت ود اختیار « مردم بگذارد» ولی درنوشتن 
شتاب نکرد تاببیند طلیع روزنامه درقلمرو چه عقیده ومسلکی «سخن پرا کنی» 
می‌کند تا چنانکه مطابق باور و موافق سلیقه و مرامش باشد » وارد میدان 
ی ۱ 

نشر مقالات و مطالبی بر ضد « فاشیزم ) و ۱ محکوم کردن اعمال 
جنایتکار انة هیتلر» » صادق را که میخو است‌همواره« آزاد» ووبی‌طرف»باشدبر آن 
داشت تا فقّط به ترجمه ونوشتن داستانهایی به‌پردازد که جنبةٌ سیاسی نداشته 
باشد و برای نخستین بار داستان « در جلو قانون » اثر « فرانتز کافکا » را به 
چاپ داد و «مسبوق بسابقه» برای احتیاط اجازه نداد نه‌نامي صریح ونه‌اسمی 
مستعار از او درپای نوشته‌اش بگذارند , 


ت۲۶۱- 


دراین زمان ادبیات» ایستادرجادة زوال‌افتاده بود ونه تنهابوی کهنگی. 
آن مشام هر « نوگرائی » را می‌ آزرد » بلکه بتدریج که جلوتر میرفت در 
سراشیب: «احتضاردائم» ازنقطه‌ای به نقطةٌ دیگردره ابدی ونامتناهی‌یکنواختی 
و ابتذال سنر میخورد » یا به اصطلاحی از فيزيك: « سقوطبا مانع با نیروی 
ثاست.» داشت . ۱ 

برای بیان هرمضمون وادای مفهومیکه متضمن مقصود وهدف مااست» 
افزاری حاص با بسخن دیگر قالبی درخور لازم است تا بتوان ارزش معنوی 
ان مرام را » آنجنانکه باید و شاید » بدیگران منتقل کنرد . مقصود صادق 
که نقاشی سیمای رو ح افراد طبقات گونه کون بالای اجتماع و « ژالوها) 
و اتگلهای صاحب رشه بودغ مغلوم » ف 1 قالب شاسته آن منجهول بود . 
« مجموغة آثارولتره » شامل: « کودلك ولخرج : (۱۷۳۶) »۰ « میکرومه گاس 
(0)۱۷۵۲ ۰ 7 بیچاره شیطان (۱۷۵۸) ۰۲ «-فرهنگ واژه‌های فلسفی (۱۷۶۴) ) 
و « آتش پرستان (۱۷۶۹) » بهترین مشاوری بود که میتوانست «شیوة اراثه 
افکار » او را بنمایاند . بخصوص داستانهای: « کودلك ولخرج » و « بیچاره 
شیطان» » الگوئی مناسب بدست میداد وبویژه این جمله : « انواع ادبی » همه 
خوبند » بجز نو ع ملال انکیز آن » » درذهن صادق طنین انداخت والهام‌بخش 
وی شد . او که دراین‌راه» یعنی: « هجو ومزاح وانتقاد طنز آمیز طبع آزمایی 
کرده و .کارش مقبول واقع شده و طرفداران وپیروان بسیار پیدا. کرده بود ء 
این شیوه را بر گزید تا تشنگان خواندن آثاری تازه را که در آن از سوزدل 
هجران کشیدة پار و گزند ناکامی دلدار وهم آغوشی و شهد شب وصال پری - 
رخسار و داستانهائی ازاین مقوله نباشد » لبی تر کنند وبخصوص که روزنامه 
هم » نشریه‌ای جدی وحزبی بودوباید بخشی مفر ح نیز داشته باشد » در کبسول 
شیرین .فکاهی » داروی تلخ انتقاد از « زور گویان » و « ستمکران ) مفتدر 


بصورنی ( راحتالحلقوم ۲ و تاثیری تمر بخش برای خو انند کان علا قه مند »6 


بت ۲ وت 


فراهم ساخت . ۱ 

دراین سبك» بیان معایب‌فردمورد نظرو اجتماع ومتجلی ساختن مفاسد 
اخلاقی بطون پلید بعض صاحبان اقتدارستیزه کاربا شوخی و ریشخند ونمایش 
دردهای جانگداز مردم رنجبر و تنگذست در لباس هزل » آن لطف را دارد 
که عامل آن مورد مواخذة شخصی معین با مقامات دیوانی قرار نمی گیرد و 
سازنده میتواند از خوب و بد و زشت و زیبا » هر چه را می‌بیند و ادراککك 
می‌کند به استعاره در نوشتهٌ خود بیاورد و از آن نتیجه دلخواه بگیرد . 

هجویه « در جستجوی نان » که درشمارة سی وهفت « روزنامة مردم » 
با اسم مستعار : « حسنعلی کیوان پژوه » به چاپ رسید » در « ذکر رذایل و 
قبایح آقای « خرچنگ » است که بسبك خاقانی در معارف و حکم شعر 
می‌گوید " و سپس « گرا کوس شکارچی » ترجمه از آثار « کافکا » برای 
نخستین بار درشماره‌های سی وهشت وسی ونه» زیرعنوان: «داستان آمروزه 
به طبع رسید . 

شاهنشاه می نو بسند : 

درطول مدت اشغال کشورایر آن یکدم ازغم 
و اندوه آسوده نبودم و شهائی را تا صح از شدت 
نگرانی بیدار بودم .. » 

زیرا هراقدامی در راه بهبود وضع مردم ونوسازی کشور بی‌سود وثمر 
بود و | کرسرمایه‌ای درجهت رفاه ملت وامور اجتماعی بکار برده میشد » هدر 
میرفت . در اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان ثبانی احساس نمی‌شد و همه 
پیش بینیهای نوسازی» لرزان و سراب مینمود و با وجود تلاشهای مذبسوحانة 
« نیروی فاشیزم » هنوز ممکن نبود « هدفی مشخص » در دورنمای افق جهان 
و ایران دید و چون شاهنشاه موقتا سخنی دربارة چگونگی ابجاد « اهرمهای 


سس ساسا ی سس سس سا زا ات تس سس سس وی سس سس سس سس سس اکتا یو و مروت رسد تست سود سس 


۱- به ملحقات رجوع شود . 
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جهش ملت ایران » برزبان نمی آورد , و تمام اوقات خود را برای « آینده‌ای 
آنچنان که باید »» به‌طرح نقشه‌های انقلابی واصلاحی جامع الاطراف‌صرف 
میکرد 6 این « سکوت و شکییایی » مایب تجری بیشتر « کار گردانان مزدور » 
شده » هربامداد » دسته‌ای و همرشامگاه فرقه‌ای از عروسکهای دشت آوایند 
خودرابه صحنةٌ نمايش سیاسی ايران میفرستادند تا با ادا و اطوار نظاهر ملی 
ومیهنی » مردم را بخود جاب نمایند تا در باطن » زهر کشندة « ایمان به 
مقدساتیکه احترام وستایش آنها با خونشان عجین است » به جسم و روانشان 
تزریق شود . ۱ 

مددهای پی‌درپی متفقین به ارنش سرخ چنان مینمود که پس از اعلان 
متا رکذ جنگ و انعقاد پیمان صلح» لشکر «امپر اتوری سر خ» »هرجا که هست 
نشست و رسوب کرده وهمه جارا فرا خواهد گرفت و از این زاوية رن 
حتی امر بر « بزرگان سخن » چنان مشتبه شد که بدون آندیشیدن به باد توفندة 
امپربالیسم وخور شید نیرومند « سرمایه داری » که محو کنندة هرخیز اب ناچیز 
وکین عرتر شا وسوبی انتت ,هک حرفیرا با آ وتا شاه از 
نوشته‌ها و سخنان « آناتول‌فرانس » و « کانت ) » ودیگر منادیان « راه مردم- 
گرا در نامة مر بوط به جامعهة دانش آموختگان منعکس میساختند . 

7 صادق تا ماه اردیبهشت ت سال ۱۳۲۲( ۲۵۰۲ شاهنشاهی ) که « دکتر 
ذبیح له صفا » امتیاز اتشار مجلة « سخن » را به سردبیری و دکترپرو یز ناتل- 
خانلری » گرفت » برای روزنامة مردم چند ممامه » با باصطلاح عودش 
قضیه » نوشت که بتدریج بچاپ رسید . « در راه جاه » که با نام مستعار 
ر بت شکن » درشماره‌های ۵۴ - ۵۵ و ۵۶ درج شد ؛ دربارة « ابوالپشم‌نامی 
است که به طنز توصیقش کرده که ناروا به استادی ردیده و اسامی و القابی 


ملقلق وسنگین چون : « وحیدالدوران و آخرالزمان فرو غ افروز شیدان‌شید؛ 


۳ ( # 


برخود نهاده است" . و « قضیةً مرغ روح ) که به. امضای مستعار: « امامقلی ‏ 
هی پا » وبه « مسعود فرزاد» تقدیم. شده درشماره‌های ۵4 - ۶۱۰-۶۰ ۶۲ 
طبع شد و « سغدی آخرالزمان » که باامضای: « علینقی" پژوهش پور » در" 
شمازه‌های ۶۷- 9:۶۸ ۶٩‏ منتشر شد ۰ « جوان مظیعی "را معرفی کرد . که 
« رفقا منشتاتش را چون کاغذ زر »" می‌برند . و داستان « تخت ابونصر » 
از شمارهُ ۱۳۶ به بعد و « مشاور مخصوص " ترجمه از آثار « چخف:» در 
نمرات ۵ 2 ۱۸۶ - ۱۸۷ بدون نام ونشان وی وهمچنین : «آب زندگی ۲ 
به چاپ رسید . 
شاهنشاه می نو نسند : 
« یکی از نخستین کارهای من دز آغاز 
" سلطنت این بو د که مشروطه 9 دم و کراسی را دوباره 
احیا کنم . در آن موقع حیات سیاسی ما چنان دچار 
هرج 9 مرج شده بود که اگر از روش دم وکراسی 
اصلا مأیوس میشدم‌جای تعجب نبود ولی خوشبختانه 
عقاید سیاسی من چنان مستحگم شده بود که ااضاع 
و پیش آمدهای تهدید کننده نمی‌توانست مرا به ترك 
" اصولی که بزرگان حهان مانند « حفرسون » آنرا 
پذیرفته و من نسر مصمم به حفظ آنها بودم وادار 
ساژد . 4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
صادق شم سیاسی و اجتماعی خاصی داشت که در نو ع خودکم‌نظیر و 


زائیده هوش سرشار وجهان‌بینی‌نسبتاً درست‌اوبود؛ . . . وپس ازسالهاتجر به 





۱- به ملحقات رجوع شود ۱ ۲- یکی از نامپای مستمار « مجتبی مینوی » است . 


۳ و ۴- به ملحقات زجوع شود . 


س ۱۶۶۵ 


به این نتیجه رسیده بود که : «برای ایجاد هرتحول و دگر کونی بنیادی » در 
اجتماع باید زمینه و شرایطی مناسب و مساعد فراهم کردد تا جامعه داخو اه 
بوجود آید . اگر افراد جامعه » بنا بمقتضیات محدودة جغرافیائی »یاکمبود 
ادراك میزان آزادی بشر و رسیدن بکمال رشد عقلی » علمی و اجتماعی و با 
نقصان استعداد پذیرش « طرح نو » که براثر عوامل استعماری و استثماری 
متمادی , دچار آن کاشتی گردیده » ظرفیت فکری کافی برای تغیسر هویت 
فرهنگی خود نداشته باشد » نه‌تنهاابه شناختن پدیده هائی که مستلزم زمینه - 
سازی » پیدائی» کسترش » ارتقا و پایداری انست» کشش و کوششی ندارد» 
بلکه درنگهداری مرده ریگ افراد نادر پیشگام وجانباختة اين راه نیزاهمالی 
نایخردانه و نابود کننده روا خواهد داشت ؛ دراین وضع وموقع و مقام » با 
افراد چنین جامعه‌ای که آدمهای غیسر منطقی دارد » چگونه. . می‌توان منطقی 
گفت و شنودکرد و از آنان برای تکوین و ادا حیات جدید » جامعه‌ای 
مبتنی بر دم و کراسی جامم‌الاطراف و کامل وعام یاری جست؟ و آبا میتوانبه 
د مهر ورزی ‏ و «وفاداری , آنها متکی گفت ؟ . »۳ ۱ 
وقتی می‌دید زورمندان وستمگران بااستفاده ازابزارهای نز شتا 
قدرت میکنند و سلاح. آنها « زور فیزیکی » نیست که بشود. با ضربدستی 
متقابل 1 پاسخ داد و آنان با تفسیر و تعییر اصول اه و آئین‌نامه‌ها و 
مقررات . ۰ از آن بسود خود بهره برداری می‌کنند و مانند و حربا ) می‌تووانند 
دمیدم : ه‌رنگ ۱ ۱ قویدستان زمانِ ( در آیند با نکهامشال: ِ» نوشین . 4 و «طبری ی 
معتقدبو دند که : دکاپیتالیزم رو به‌نابودی است ) و : (« بزودی زیت حکومت 
توده‌ها میرسد ب و به او تلقین میک دند : « بار تاریخ نف کرت بدوش دارد 
و نباید شانه از زیر آن خالی کند » ۰ چوناحساس میکرد که وضع» آنچنانیکه 
رفقا ادعا یگنت نخواهد شد و آنان بیجا و بفرمان ادراک ی کاذپ » , با 
شعارهای علنی خود دار« پیش آهنگ عناصر انقلابی » قلمداد میکنند و نه 


س۱۶۶ت 


سنجیده مقالاتی آنشین و مهیج برای تحريك حکومت شدگان می‌نویسند و 
نمایشهائی از آن دست ترتیب میدهند نا از این راه » پیشینه‌ای » دست کم 
1 دو بر گی » برای خود فراهم سازند تا اگر ورق بر گشت و « دربازی نزد 
روز گار شش در شدند » » در روز حسابرسی" سندی برای تبرئةٌ خود داشته 
باشند » و ضمناً باندازه بك سرسوزن در این ۱ عناصر انقلابی") راستی و 
حقیقت وایمان نمی‌دید » و چون پی برده بود » رفقای خحواستار « تحول » 
و ۱ طر ح‌نو ۷ مسلگ حودرازیرپا گذاشته‌اند و به حکهٌ «.جاه طلیین »۰«حرص» 
و و سرمانه اندوزی 6 » از ۱ عوام توده » بهره برداری ی کنند تا ۱ برخرمراد 
سوار شوند » و احساس کزد اگر : برفرض محال باعتقاد وصول بتوفيق » 
« دبیر کل » همکان هم بشود» بزودی « جناح تند زو » با وا نون هرازه ۱ 
نقض غرض کرده» حبثیت او را درانظار حووآر و ثلاشهای صمیمانه وبی‌امان 
وی را در رسانیدن نسبی افکار مردم آبه راه آمادگی بیهوده جلوه داده و 
بالکد بدنامی : « وظنفروش » و ۱« خائن » : نه" باتلاق تفت رات مردم خو اهند 
انداخت » عقّب نشست که سکوت سیاسی » موضع گرفت 
تانبیند « انگورخواران )۰ درا دیاس ان تاکستان ) » چه نقشه‌ای درمد نظر 

"وبرای‌تصرف مکان رزق‌اعلا چه‌شیوفسوق الجیشی؛ ۳ در آسین‌دارند؟ 
و نمصداق: ر آهسته برو آهسته بياکه گربه شاج نز ند ۲ آراء و ض ۱ ۰ 
همچنانکه شعارش بود» باس کنمید تا هموازه همان فرد « فیزمسئول » و با 
به اصطلاح ۱ سنهاتیزان چپ 4 بماند و دیکر آدر جلسات ۱ سردمداران ۱ 
شرکت نکند و البته در این « عقّب نشینی » او ؛ عسن هاش تین ناش نود.! 
بزرگترین برادر » نظامی جهاندیده و سرد و گزم روزگار چشیده که دریافته 
"بود صادق به ۱ سومیالیزم ۱ دلبستگی دارد و از + کمونیزم بعنوان خحط مشی 
دوری می کند » چون ی بر هت اه و زپرد؛ جرمت برادری ؛ را 
با رو درزو استادن ی ۰زمخت تن پاره کند » تلاش کرد تا ملایم و 


۱۶۷ 


دوستانه » او را از « ملعبةٌ دست « چپ » و « راست ) شدن » منع کند . 

صادق در این زمان « سک ولگرد » خود را که مجموعة هشت داستان 
بود به چاپ رساند که نام هريك به ترتیب چاپ ‏ نه تاریخ نگارش چنین 
است : «سگ ولگرد » » « دون ژوان کر ج » 6 « بن‌ست ) ۰ ۱ کاتیا)» » 
« تخت ابونصر ۰ « تجلی ) » ۱ تار یکخانه » و «میهن پرست » یهت 
ر داستان مسخ » و « جلو قانون » اثر: «کافکا» راکه از فرانسه ترجمه کرده 
بود با «یاد گار جاماسب » که بخشی ازپژوهشهای آثار « پهلوی » او به‌شمار 
است به «د کتر خانلری» که درصدد گر فتن امتباز مجلاسخن از «دکتر صفا» بود» 
داد وبه آماده کردن: «گزارش گمان شکن » برای چاپ مشغول شد که ترجمهٌ 
کامل و تحثیة آن قرنب یکسال وقت اوراگرفت . 

تا هنگامیکه « عیسی هدایت » در تهران بود » چون بیشتر ازه محمود 
متایت هل رتور ایک دافت هال ازفات از ات ره را بامادی 
میگذرانید » و برادران ؛ بیشتر فرصتهای غبر اداری و بیکاری.خود راصرف 
« نبردهوش » میکردند وچنان درشطر نج»پیکارتقوق فکر )غرق میشدند که حتی 
از خورد و خورالك باز میماندند . ولی همینکه عیسی‌خان به « ریباست مدرسةٌ 
نظام اصفهان » برگزیده شد و بدان صوب عزیمت کرد» چون «محمودخان» 
گر فتارمشاغل : «مستشاردیوانعالی کشوره؛ « ریاست شمه پنجم دیوان عالی 
کشور» وه ریاست داد گاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات » بود وبا صطلاح 
حتی مجال « سرشانه کردن » نداشت » و از طرفی «اشرف الملوك» خواهر 
بزرگتر از حودش که بعلت ناساز گاری شوهر ۰ از او جدا شده و باردار ؛ 
و با پسری در مرز بلو غ به خانة پدر پناه آورده بود و طبعاً همواره غمگین و 
گرفته خاطربود ونمیتوانست مستمسکی مفرح برای صادق باشد » سهل است» 
نابسامانی وضع و موقع کودکان و سرپرستی « بیژن » و آمور تحصیلی او » 
چون خاری که بپائی برهنه خلیده باشدء صادق را میازرد» بهمین جهت سعی 


۰ 


میکرد اوقات بیشتری را در « کافه » با ( محضر رفقا » بگذراند . 

۱ نوشین که درهمین زان رهبرشیاسی «سازمان جوانان حزب توده» 
بود وبا نوشتن نمایشنامة , خروس سحر ۰ میخو است‌اثری درحد يك «داروی 
محر » بسیار قوی و موثربرای « تهییج عصیانگرائی توده » فراهم سازد ؛ و 





1 ِ سّ ۱ سید .عبدا لحسین-نوشین ز 5 ۱ ۱ ۰ ۱ پ 
3 ۳ 3 ‌ 


1 ق ۰ ۳ ۲ ۰ کت ۶ 
‌ ج پریه ۲ جر ۰ 
۰ 


تلاش میکرد» صادق‌رابر ای همکاری درتنظیم مکالمات اشخاص‌بازی وشر کت 


9ات 
در امر تبلیغات‌جوانان» پایش را مجددا به‌حزب .بیاز کند ی مشغول 
تمرین نمایشنامة « مردم » ر توپاز) اثر: « مارسل پانتول» بودت و می‌دانست 
جون صادق هنرهای نماشی را دوست دارد » میتو اند او ۱ به این بهانه‌ها به 
.حزبت بکشد»: مدتی‌وقت خو د راوقف اینکار گرد وعصرها به «پاتوق » صادق » 
یغنی «كافةٌ فردوسی » رفت و آنقدرازخود نرمش وفروتنی نشان‌داد وخواهش 
کردتاسرانجام» صادق قبول کرد که برای « شر کت درنوشتن گفت وشنودهای 
نمایشنامه و دیدن تمرین پیس توپاز » به ر کلوپ حزب توده » برود . ۱ 
۱ ۱ در انئجا لازم می‌بینم: رو ندادی را 
که نمایشکر ذوق حاض .و استثناگی دومرد 
( .سر آمد شعر واثر جدید» است» ذ کر کنم : 


. «نقش زن اول زنمایشنامة « تو پاز » را 





صادق هدایت 


و بانو لرنا» بازی میکرد و 
نوشین » . که بی‌میل نبود 
همسری هنرمند چون لرتا 
داشته باشد » بفکر مقدمه د , 
چینی‌بر ای ازدواج با اوبود. 
روزی در همین .ایام که .؛ 


«هدایتِ» و «نیمایوشیج » و 





چند بتن. دیگر از دوستان ء 


مه ۱۷ بت 
در کافه نشسته وازهردری سخن میگفتند» نوشین با بسته‌ای که درکاغذ کادوبی 
پیچیده شده بود و نظرها را بخود جلب میکرد » سر میز صادق و اصحابش 
آمد و نشست . صادق رو کرد بدوستان و گفت : « اگر حدس زدید « سید » 
برایمان چی آورده؟! » .... پیش از آنکه کسی چیزبگوید» نوشین‌میان حرف 
آنهادوید و گفت: «برای‌لرتا خریدم» بدرد شماها نمیخورد. صادق شصتش 
خبردار شد که ماجرای خوشی در پیش است و یکدفعه زد زیرخنده ورو کرد 
به نیما و گفت : « نیما! چه معجونی از کار در میاد اگه سید با ارمنی جفت 
بشه ۱۶ » وپس از اینکه همه خندیدند » صادق گفت : «سوژهُ بکربه » نه نیما؟!) 

و نیما بیدرنگ این رباعی را ساخت : 

ی ای ۳ رب‌الغنی 
ازهردوشان امید خودیکباره ساقط میکند. 

" فرزند اگر آید ازاین دونسل پاله و دلنشین» 
۱ نوزاد ایشان را خدا ‏ سید قرابط » میکند. 
چون سخن به اینجا رسیده است باید از اه لهجه و رك و راست 
گوئی صادق بساد گی نگذرم . عده‌ای از دوستان و « رفا » این صفات او 
۱ را نمی‌پسندیدند و غالباً « حرفهای جدیش را که در قالب شوخی و مزاح 
میگفت و یا متلکی و لنترانیی به مستحقش میپرانید » از اين شیرینکاریش بنام 
«لودگی » ( ؟ ! ) باد میکردند وبرخی پا را فراتر گذاشته به « رکاکت» تعبیرش 
مینمودند» ولی او که بمعنای صحیح کلمه «صادق» بود» حقیقت و کنه دریافت 
خود را از پندار و گفتار و کردار رفتا » « راست و حسینی » برزبان میآورد 
و بدون رو دروایسی » مطلبش را میگفت . مثلا به « خانلران » میگفت : 
«حب! ۰ داری بافلانی لاس سیاسی میزنی ومشغول کاب‌بندی هستی» ها؟!) یا 
به‌رفیق, کشاورزه میگفت : «بو کش‌قارورة اطفال » باهمهادعاهای پرو لتاریائی 


وطر فداری از« مار کسیسم ) نسخه‌ای ده تومن ازملت فلکزدة بینو | میستونی و 


۱۷۱ 
بازهم دم از بدبختی رنجبران و زحمتکشان میزنی » تف! » و یکباز که به 
نوشین گفت : و سید !۲ » نس کن ۰ که جدت بزنه بکنرت 6 که تمتو له 6 
مکه حودت نوی پاریس نمی نگفتی : ۳۳ وقتسی بر گشتم تهرژون » انتدز کار 
"میکنم که ۱6۰ هزار تومن جمع کنم و بر گردم فر انسه زند گی کنم ۲۱ » حالا 
ر ان رشن بکن وی تم ستم‌کشده رو بسینه میزنتی ۳ 4 
وین « قهر و آشتی 1 دوستان 0 نفی‌داد و دربارة آنان 
هرخدمتی که از دستش برمیاآمد دریغ نمی کرد : هنکامبکه تیان 
فارس کسالت پیدا کرده بود » وقتی صادق مطلم شد » برای تغییر مکان اواز 
شیر از به‌تهر ان آ نقدردو ست‌مقتدار خو در جهانگیرتفضلی» مدير «روزنامهایران ما 
را در فشار گذاشت تا سرانجام به زورقلم اين: « مازیار » زمان؛ نوشین را 


یه 1 
5 نخستین بارهم که از دهسان « یزدانبخش قهرسان » قطمهای طنز منظوم 
شنید که مصراع اول مطلعش این بود : « پادشاهی بود درشهر یمن . .۰ .۰ از 


یاران مجله وروزنامه‌نگار خودخواست که برای تشویق وتقویت بیشتر شکننگی 
ذوق آین شاعر با قریحه اشعارش را خارج از نوبت چاپ کنند . 
از سال ۱۳۲۳ ( ۲۵۰۳ شاهنشاهی) « دکتر رضا رادمنش » که امتیاز 
« رو زنامة مردم را قله" بچنگ آورده بود و با تشکیلاتی نو » میخواست 
آنرا علاوه پرشکل روزانه » در چهرة هفتگی] نیز نشر دهد و به تبلیغ تفوریهای 
کموئینتی پردازد ۰ صادق از همکاری با آن دست کشید و. به 4 تنقیح و تحریر 
مجدد کتاب : : «زند و هومن یسن » وچاپ آن که بمساعدات مالی « فریدون 
فروردین » از بهدینان تهران انجام میگرفت + اقدام .کرد . 
۱ دمرکزیت و انضباط » درحزب توده وجود نداشت وسردمداران هريك 


سودای « بچنگ آوردن قدرت » را در سر می‌پرورانید وبهمین جهت تا حد 


۷۲ات 


امکان و بهرصورت که میشد » از بکار گرفتن نیروی انسانی و خلاق.رققا 
پسود خود تلاش.میکردند » «نوسین ) نیز تیروی تفکر وسرعت انتقال و استدلال 
فوی صادق را لازم داشت ومیخواست بهر تر یی شده از و جود او در پیشبرد 
منویات خود استفاده برد . ولی صادق بعنوان گرفتاریهای مطبوعاتی مجلة 
« سخن » و به عذر اینکه داستان «حاج ی آقا» را دردست تدوین وچاپ دارد 
از قبول هرخدمتی و لو در کمنامی > سرباز میژد 1 
. . ۱ دربار؛داستان .۱ حاجی آقا 4 ازنجعبی‌مینوی ۱ 
آمیگنرد : و * ۱ 
۱ ِ آق ۱ 
معرفی و انتماد 
پس از چاپ و پخش کتاب اج یآ 
(۱۳۱۴ ) » آقای مجتبی مینوی در بخش 
معرفی «کتاب‌های ۲ تا فارسی « بر نامه 
فارسی رادیو ندن » مقاله‌ای را که دربارة 
آن کتاب 9 بودند : 6 خواندند . ۱ 
متن آن گفتار را آقای مینوی در 
اختیار آقای ظ کتیرائی ‏ قزر داده‌ند 
حاجی آق 
0 حاجی آقا نم کتابیست که 1 هدایت نوشته و ادارة لت سخن انتشار داده ته ات 
اش کتانه را بان به عینکی تشبیه کرد که هدایت به یر انیان 9 اگر چشمشان 
"خوب‌نمیبیند؛مملکت وقوم خود را تا اس موه ی گرد سیاه 
بنظر میاید . چون "صادق هدابت وفیق منست امیدو ارم شنوندگان محترم مرا ازاینکه سک 
و تسین اوبپردازم ساف"دارند : بعکس میخواهم بدون هیچ ملاح عیب‌هایی را که 
:او متوجچنم. بگویم 3 ۰ صاحق هد ایست: "مطابق بامیزازین ارویایی يك ۱ ان ار و لی رفقای 


:بقیه. در صفحة. بعد 


۱۷/۳2 


در ابنجا لازم است که تاریخ آن روز گار را دی وجربان 
ید ی ی و کی ۱ 


+ در اردب ببهشت سال ۴ ( ۲۵۰۴ ش ) 
حدگت با آلمان در شهریور همانسال بماژاین بپایان 
رسید و طبق موافقت نام رسمی که دولتهای انگلیس 
وشوروی بادولت اير ان منعقدساخته بودند؛ میبایستی 
نیروهای خارحی ششماه پس از پایان جنگ یعنی 

دراسفند ماه ۱۳۲۴ (۲۵۰۳) خاك ایرانراترك نمایند 
سیاست استالینی برای ایجاد یسك پایگاه انقلابی 
مصنوعی در ايران دست و پا میکرد و همه نیروهای 
تبلیغاتی و تشکیلاتی حزب توده دراین راه بکار افتاد. 
نطقهای نمایندگان تسوده‌ای در مجلس شدیدتسر و 
و آتشین‌تر شد . تحریکات در همه کشور رو بفزونسی 
گذداشت.مناطقگیلان» مازندران» اصفهان وخوزستان 
ی خی و 
او که در حقش مبالند و غلومیکنند به او ضرر میزنند: . عیبهایی که درانشای هت موجود 
است در انشای هر نویسند؛ * فسرنگی که دیده شرد موجب مااست و اپسراد خواهد یود . 
تمام نسوشتجات ای تاره است انته مخت یک هل شاد 
مخت اف مردم در محاورات خوداماک‌های‌مشتات ر و کلمات وی ری 4 مثلا ری 
و سبزی فروش سرگذر و تاجر بازاری هريك سبك و لفات خاصی دارند » و علاوه براین » 
همان معلم مدرسه هم وقتی که با همکاران خود حرف میزند نوع کلمات و ضبك محاوره‌ای 
بکار میبرد که با سبزی فروش مر گذر آن نوع کلمات و سبك محاوره را بکار ثمیبرد » و 
سبك حرف زدن آقای و کیل عدلچه با کلفت و خدمتکارش غیر از سبكك تقریرهایی است که در 
محکمه میکند ::" ۱ 


بقیه در صفحه بعد 


و نز 


غرق آتش بود و همه جا فریادهائی بر ضد مقامات 

قانونی کشور بگوش میرسید . در بسیاری مواردکاربه 

تصادم مسلحانة وال حرب نوده بانیر وهای انتظامیی 

۱ منجر کودید . . در تهران تحریکات به اندازه‌ای شدید 

بود. که دولت و فرمانداری نظابی . کلوپ مر کری 

۱ جزب توده رااثغال وتو قیف نمود » , واز انتشارحر اید 

توده‌ای جلو گیری کود. این‌روز نامه‌ها دیگر از حملات 

۱ تبلیغاتی عادی دست برداشته وعلنامر دم را به طغیان 

تشویق و تحريك مینمودند . واقعة شورش عده‌ای از 

۱ آفسران‌آرتش خراسان, بفرمان حزب توده که باشکست 

" وعدم موفقیت روبروشد.نشان دا که عمالاین حزب 

به اعمال خود آیمان و اطمینانی فدارند و کارشناسان 

« ایحاد پایگاه نقلابی در ایران » نیز چون به تحر به 
دریافتند که سازمان جرب توده قابل اعتماد نیست » 





در انشای صادق هدایت تمام اين سبك‌هایی که در میان طبقات مختلف مردم و برای 
مواتع متفاوت دول امست با یگریگر مخلوط شده ۷ . چپارصد پانصد نفر ازجوانان ایران 
که به اروپا رفته وی یکی دوزبان خارجی را بعطور ناقص یاد گرفته‌اند ( و مثل کلاغی که 
روش باه ر ات۳ ۱ و روش خود را ۸ فراموش کرد » اينها هم زبان حودشان را حوب 
نمیدانند: ( در موقع تقریر و تحریر کلسات وتعبیراتی استمهال میکنند که ترجمه از تعبیرات 
فرنگی و ياعين کلمات اروپایی است و سفهوم عامة فارسي زبانان نیست  .‏ 
۱ اشخاصی که در صههای هدایت جلودگر میشود هیگی مبتلی به ان مرض هستند > و 
اگر قصد هدایت این باشدکه فقط این نوع زبان را بکارببرد باید اشخاص قضه را هم منحصر 
۹ وچنینز بانی باتقریر و تکام فلان دختر کو ای یاز نکذارنگه‌ای‌یاحاجی آقای 


بقیه در صئبحه دعل 


۱۷۵ب 


در آذربایحان فرقه‌ای حدید بنام « دمکرات » براه 
انداختند . طبق برنامة فرقه » میبایستی به آذربایحان 
حکومت خودمختاری داده شود » زبان تر کی زبان 
رسمیی اعلام گردد و دولتی بنام دولت آذربایجان 
تشکیل شود که در کليذة آمور داخلی منحمله دارانی» 
فرهنک وارتش ودیگر تأسیسات رسمی استقلال داشته 
باشد واینکار علنا مینمود که میخواهند آذربایجان از 
ایر ان تحریه شود . 
این حوادث در روحية کلیة میهن پرستان » بخصوص افراد سریم التاثر 
بسیار موثرافتاد و بزودی مضمون : « نه تنها انقلاب میتواندکالائی صادراتی 
باشد » بلکه میتواند کالائی باشد که صادر کردن آن از هرمتاعی دیگر ساده‌تر 
و آسانتر است » دهان بدهان آنان ورد زبان شد . 
و هنگامیکه روز ششم ماه مارس ۰۱۹۴۵ 
بعنی روز موعد تخلیة کامل ارضی ایران از نیروهای 
بقیه ازصقحه قبل: 
هشتاد و نه ساله اصلا توافق ندارد . 
عیب سوم منشات هدایت ایئست که بعضی از جملات او مات به جرح و تعدیل است 
و باید اینجا و آنجا یکی در کلمه‌ای کم و زیاد کرد تابتوان آن رادرست سرراست خواند . 
این ناهمواری و عدم تناسب و غلطهای صرف ونحوی » بزرگترین سه عیبی است که در منشات 
هدایت موجود است « بنظر من واجبست که آنها را رفع کند و در تحریرات خود بیشتر دقت 
۰ ۳2۰ 
اما درباب قدر وقیمت این داستان حاجی آفا» همین اندازه کافی است که گفته شودکه از 
بین رفتن بساط‌استبداد » ودخول سپاهیان خارجی‌درایران» وزحماتی که‌دراین‌چبارساله‌به‌ملت 
ایر انرسیده‌است‌همگی به‌این‌میارزد كه‌يك نویسندة‌ایر انی بت و اندارضا ع و احوال‌جاریراباین‌صراحت 


پقیه در صفحه بمد 


۷ مب 


خارحی فر ار سید نیروهای انگلیس 9 آمریکا خاك وطن 
مبا را تسرك گفتند » دولت شوروی ضمن اعلامیه‌ای 
مختصر خناطرنشان ساخت که چون وصع در بضی 
نواحی شمال ایسران مبهم و مغشوش است نیروهای 
شوروی تنها قسمتی از اراضی موزد اقامت خود را 
تخلیه نموده و ازترك دیگر مناطق منجمله آذربایجا 
خودداری خواهد نمود . این تصمیم نامشروع که 
به دنسال تحریك شورش در آذربایجان و9 
حلو گیری از پیشروی ارتش ایران در « شریف آباد» 
قووین اتتخان شد. نشان دا د که مقامات ماوراء شمالی. 
ایران خود منسب اغتشاش‌در مناطق شمالی هستند و 
باممانعت ازورود ارتش ایران» شورش مربورراتقویت 
کرده وببهانة وضع مبهم و مغشوش که زائیده اقدامات 
خودشان بوده ازاجرای تعهدات خود درمورد تخلیة 
بقیه از 9 فبل ۱ 
و آز ادی‌انتفادنمایدو مردم‌ایران‌بعواننددرددل خودرابگویند وبنویسند. در آن ِ ۳ 
جزدرر غوتملقرجاپلو س نمی گفت ونمی‌نوشت. تمام وقایماینداستان؛ ۳۳ دووقعة ۳ 
در هشتی خانة من آقا اتفاق میافتد که در حکم بیرونی محل پذیر اي خر . اشخاص 
مختلف میأیند و میروند و صادق هدایت مذاکرات اینپا را براي را نقل و و وقایم را 
شرح میدهد . بنای زندگانی حاجی آقا برشیادی و, پشت هم اندازی و کلاه برداری است » و 
خانه‌اش مرکز فساد و مرض و کذسی و بی‌اعتمادی و معاملات زیرجلکی است . « همسایه 
لجن خوضش را دزجوی کوچه خالی کرده بوذ وبوی‌گند تندی فضای هشتی را پر کرده بود » . 
بنو کررخودش دستورمیدهد که « تو هنوز زنها را نمیشناسی» همین چشم منو که دور ببینند... 
مقصودم اینه که هزار جورگند و کثافت بخورد آدم میدن » برای سفید بختی جادو و جنیل 


بقیه در صفحه بعد 


ب ۱۷۷ 


ایو آن خودداری مینماینه . : 
در اسر مذاکرات هیأت در مسکو با « ژوزف 
استالین » » نخست وزیر و « مولوتف » وزیر خارحه 
شوروی موضوع عدم تخلیه ابرآن را از نیروی خود 
وسیلة اعمال فشاری بردولت ایران قسرار داده است 
تا اولا ایران حاضر شود با واگذاری امتیازنفت شمال 
که در سال ۱۳۲۳ ( ۲۵۰۳ ش ) مورد تقاضای آن 
آن کشور بود بشکل تازه‌ای مسوافقت نماید . ثانیاً 
دولت خود مختار دمکرات آذربایجان را که علنا 
مقدهمات تحر یه آن خطه را بدست آنان فراهم میشد 
آزاد گذارده وبرسمیت بشناسد. ثالثأً درداخل کشور 
نیز به حزب توده آزادی عمل دهد و نمایندگان 
آنانر | در محلس ودولت بپذیرد ۰ 
هیآت نمایندگی ایران از لحاظ شرائط زمان 
یه مسا بل َِ_ِ 
می‌کنند . وقتی که من نیستم تو باید دودا چشم داری دوتای دیگر هم قرض بکنی هواشان را 
داشته باشی » مثل اینکه خودم ۳9 کشیکشان را میکشم » . از ن کرش مواخذه میکند. که 
این يك چارك آلو پود ؟ کارد بخورد پشکتان, 6 هه شکافت کاوند : که از سر ستر مه کید 
پا میشند ! عم خونه وزیر و و کیله که شب يك چارلآلو توخورش میریزند ... اما این هم 
يك چاره آلو نبود » . . . مال من همه‌اش حرام و هرس میشه من آلوها را شمردم بعد که 
هسته‌هاش را شمردم چبارتاش کم بود » . سکینه دختر حاجی « بايك دست گنجشك 
مفلوکی را که پر و بالهایش کنده شده بود و چسرت میسزد به سینه اش .میفشرد » : و در 
اندرون حاجی آقا » پسز حاجی» کیومرث » بادختری که سرش را تراشیده و زفت دعته 
بودند دنبال موشی میدویدندکه آتش گرفته بود » يك.بچة دیگر را هم زنی لب چاهك سرپا 


بقیه در صفحه رعد 


۷/۷ بت 


ومکان وبر ای تأمین امرتخلیه ایرآ ن که اهمیت حیاتی 
داشت‌حاضر شد وعده‌هالی برای احر ای‌این شر ایط ‏ 
کمرشکن بدهد ودرتعقیب همین موضوع درفر وردین 
۲۵ قراردادی به امضاء نخست وزیر ( احمد قسوام ) 
ایران و سفیر کییر اتحاد شوروی در تهر ان بامضاء 
رسید . طی این قرار داد دولت شوروی تعهد کسرد 
که اراضی ایر آن راتااردیبهشت ۲۵ (۲۵۰۵ ش) 
تخلیه کند و در مقابل» دولت ايران وعده داد که )ولا 
طرح مربوط به تشکیل شر کت مختلط نفت ایران و 
شوروی را برای استخراج منابع نفت شمال ایران 
قبول نماید و به مجلس پانزدهم برای تصویب تقدیم 
کند . انیاً تعهد نمود که موضوع آذربسایجان را با 
آروشی مسالمت آمیز حل کند . ضمن این قرارداد 
موضوع دخالت در اسور داخلی ایران جنبة کاملا 





بقیه از صفحه قبل : 
میگرفت » حاجی فریاد میکند که « خفه شین » ذلیل شده‌ها » جوانم رگ شده‌ها » با نفت 
یی کتزاشی ترهش که کنر سول ص رف کی زیر رم ۵ دننام ار 
یکرت ان مرهوش ان کرففه که زینو رقا متا میگره اوقت کی مورا زاه اب 
بچه‌ها پرا کنده شدند . 

ببینید چه‌اوضاعی را هدایت بااین چند جمله وصف کرده است: بازی بچه‌ها آز ار کردن 
حیوانات است » کچلی مرض عام است » بچه‌ها را وسط خیاط سرپا میگیرند » پدر » چه 
فحشبایی بار بچه‌هایش میکند » و بفکر این نیست که حیوان جانداری را زنده زذ.ده 
میسوز انند » بلکه تمام غصه‌اش برای نفتی است که حرام میکنند . آیا اینبا اخلاف همان 
مردمانی هستندکه هزار سال پیش میگفتند : 


بقیه در صفحة دعل 


-۱۷٩- 


آشکار و رسمی بخود گرفت » یعضی دولت اتحاد 
شوروی در اثر فشار سیاسی » دولت ابران را وادار 
" نمود تاتعهدی برخلاف نظر خویش دربارة يلك کشور 
بیگانه قبول حکند . 
فاصلة زمانی بین‌فروددین ۱۳۲۵ یعنی انعقاد 
قرار داد اسران و شوروی و ۲۱ آذر ۱۳۲۵ یعنیی 
روز نجات آذربایجان از طرف ارتش شاهنشاهی » 
دوره‌ای بود که برای هر میهن پرست ایرانی بسیار 
سخت و غیر قابل تحمل بشمار میرفت . دراین دوره 
حزب توده و فرقة دمکرات آذربایجان عملا بر کشور 
مسلط شده بودند 9 رادیو تبریز کانون تبلیغات بر ضد 
تمامیت ارضی ايران شده بود . . 
حراید حزب توده درتهران ازحمیعاقدامات 
دمکر اتها در آذربایچان بدون قید و شرط پشتیبانی 


بقیه از صفحه قبل: 
«میازار موری که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است » ۲ 

عقَیده عوام در ایران اینست که گنجشگک به فاطمه زهرا نفرین میکند » باین جمهت 
بچه ها باید آزار و عذابش پدهند » و حتی اینکه در قصه‌ها میگریند که علام حلی‌هم از 
نردبان بالا میرفت و بچه‌های گنجشگ‌ها را میگرفته است . صادق هدایت این اوضاعی را 
که می‌بیند برای ما وصف می‌کند . اگر ما قو؛ توجه کردن داشته باشیم عبرت خواهیم 

وت 

۱ اسمپایی که صادق هدایت بکار پرده است» انشاءاله براشخاص حقیقی. تطبیق فمی‌شود؛ 
ولی نمونه‌های خوبی است از بی‌سلیقگی و بی‌ذوقی برخی از هموطنان ما در انتضاب اسم 


بِمّیه در صفحه بعد 


5 


میکر دند. علاوهبر آذربایجان د رکر دستان نیز حکومت 
خود مختاز فر قة دمکرات کردستان تأسیس شد. چهار . 
میلیون مردم آذربایجان "در شرایط بسیار سخت زیر 
سلطف دمکراتها بودند . فرقهٌ دمکرات آذربایحان 
فرقة خلق الساعهای.که کادرهای حزبی آنرا مشتی 
آفر ادبی‌سواد وبی اطلاع و مغرض تشکیل میداد زمام 
امور آذربایجان را بدست گرفته بود .۰ پستهای مهم 

" دولت ی که لازمه‌اش دارا بودن اطلاعات فنی و مهارت 
و تجربة اداری و حسن نیت بود بدست افراد جاهل 
وسود پرستی افتاد که نه خواندن 9 نوشتن میدانستند 
و نه اطلاع وتحربه‌ای از کارها داشتند و بالاتر ازهمه 
کمترین علاقه‌ای بمردم آذربایجان و بهبود وضع 
زندگی آنان نشان نمیدادند . کافی است گفته شود 


که فردی‌بی‌سواد مانند « بیریا » بعنوان زیر فر هنک 


بقیه از صفحه قبل: 
خانوادگی خود - حاجی آفا وقعی که با نوکر 0 صحبت میکند می وید « این مرئپکة 
نره‌غول » پسرعموی محترم ». نمیدانم اسمش گل و بلبل پا چه‌کوفتیه » مردم چه اسم‌ها 
روی حودشان می گذار ند » . سایز آسمها هم از.این قبیسل است : سرتیپ هدنر آسا 
مزلقانی » زامسقه‌ای » کر چك لو » سیمین دوات .: خیزران نژاد » زرین چنگال.» 
و غیره . ۱ ۱ 

بطور کلی وضمی که زبان فارسی پیدا کرده است » حتی همین حاجیآقا را هم نگران 
کرده است » وقتی که آفای مزلقانی از او تقاضای مساعدت میکند که ویرا در سفارت ایران 
مقیم واشنگتن بعنوان « وابنته ویژه ) نامزد بکنند » حاجی آقا میگوید: « وابسته ویژه ! 4 
نکند که از لغت‌های تخمی فرهنگستان باشد ؟ اگر چه خحودم عضو فرهنگستانم اما زبانم 


بکره در صفیحةه بعد 


تب ات 
آذربایحان انتخاب شد ویك کار یچی بنام « ذولفعلی» 
ریاست شهربانی « زنحان : را بعهده گرفت . مقامات 
حساش اداری بدست کشانی افتاد که در ردیف بیو دا 
5 ذولفعلی بو دند . شهه‌ای نیست که نتیحة چنین 
" وضعی توسعة ظلم .و بیداد گری . صورت کسرفتن 
نی عد التی ها ۰ کشت 9 کشتار مسردم بی گناه 9 حمس 
و قوقیف و تبعید و سلب مالکیت کسروه بسیاری از 
عناصر فهیم . روشنفکر و میهن پرست آذربایجان بود. 
رادیو تبریز در تبلیغات پرهیاهوی خود شب را روز 
نشان میداد و همة مظالم و قساوتهای ضد بشری را 
بعنوان بهترین نمونة عدالت وترقی اجتماعی وانمود 
میساخت . . روزنامه‌هاق حزت توده در تهران نیز 
۱ عین اظهار ات رادیوقر ق دمکر ات را تأیید م ی کردند. 
خزب توده افسر ان ارش را تحریاك مبی نمود و آنان 





بقیه از صفح قبل : 
برنمیگرده که این وت بگی و معنیش را هم نمیدانم » ما بودیم و يك زبان : ۰ آثراهم 
سیاست خر راپ کرد 4 : 

من وقتی که این عبارت را خواندم» پیش‌خود فک رکردم که شاید صادق انیت مخصوماً 

در ای کتاب سمی کرده است که پد و غلط پکو بح تا نشان بدهد که زبان ان 3 1 سردم پا 

زشت ۰ دمهو] شده است . 

نمونه‌هایی هم که از , پشت هم اندازی و پدرفتاری ها و ثماگویی‌ها و ان پیش بردن 
کار و تغییر عقیده ها و حیله‌های شرعی حاجی آقا و مثال و نظیراو میندهد ؛ و پعلور کلی . 
خرابی انب ال و ناد اوضاع مملکت و جاممه ۰ بحدی سا لس سس ر استکه انسان ‏ ر یکلی 
مشمئز و مأیوس میکند + وا اه خی بخاه ۲ ۳۳ ۳۳ ۳ هو گنه میت یم متس 


بقبه در صفحه دمد 


-۱۸۲- 


را وادار به فرار از ارتش 9 پیوستن به آرتش فسرقذ . 
دمکر ات میکرد . 
پس ازتخايه کامل ايران ازطرف ارتش سرخ 
هنوز تا مدتی تسلط دمکرانها و توده‌ایها در شئون 
کشور باوضعی خط ناك ادامه داشت . « پیشه‌وری » 
بنام نخست وزیر آذربایجان بتهران آمد و بر ای‌تأمین 
نظریات خود مختاری وتجزبه طلبانه بادولت مر کزی 
) قو ام الساطنه ) بمذا کره پرد‌اخت . معاون نخست - 
وزیر ( مظفر فیروز ) به تبریز رفت وموافقت امه‌ای 
از طرف دولت » با حکومت فرقة دمکرات منعقد 
نمو د که طی آن بسیاری تغییر ات سیاسی و احتماعی 
را که از طر ف حکومت خلق الساعه ایحاد شده بود 
برسمیت می‌شناخت. سران قفر قذٌ دمکر ات 9 روزنامه 
های توده‌ای بر حسارت و شدت عمل خود افز ودند 
بقیه از صفحه قبل: ۱ 
بخود میگوید : « انشاءانه درو غ است » حتماً دروغ است » محال است که وضم به این بدی 
باشد » . تمام بدی‌ها و آفات را آقای دوام‌الوز اره از قول آقا زاده آقای سیمین دوات که 
یکی از جوانان فرنگ رفته است به این عبارات خلاصه میکند : این سرزمین روی نقشةٌ 
جفرافی لت حیض است ۰ هوایش سوزان و غبارآلود » زمینش نجاست بار » آبش نجاست 
مایع » و موجوداتش فاسد و ناقص تاه مان ادای زندکی را درآورده‌ايم ! کاشکی 
ادا بود » بزندگی دهن کجی کرده‌ايم ! اگوچه بقدر . . . سرمان نمی‌شود و همیشه کلاه سرمان 
میرود » اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور میکنیسم . فلسفه‌مان مباحشهة در شکیات و 
سپویات » و خوراکمان جگرکک است . . .» . خلاصه این جوانك ‏ از این حرفها میزده 
ارو وا تا هن زوا از بای و ری رس کروه از اب 


بمّیه در صفحه بعد 


۱۸۳-۰ بت 


و بیش از پیش تشکیلات اجتماعی کشور را بباد حمله 
گرفتند . حرب توده در نقاط مختلف کشور آزادی 
پید! کرده بود . شورای مر کسری به ریاست 
« رضا روستا » تشکیل دولت خود مختاری در داخل 
دولت ايران داده‌بود وبه‌میل خود , اقراد راتوقیف 
زندانی . محاکمه 9 مجازات مینمود . در نواحی 
مازندران و کیسلان و اصفهان حکسومت « شورای 
متحدخ کار گران » بر قر ار بود ومشتی عناصر سوداگر 
زیر پردة تشکیلات حربی بغارت و تحاوز برضد 
هم میهنان خود می‌پرداختند . هم؛ة کارخانه‌های 
کشور و کا رگاهها و مسسات صنعتی وتولیدی تحت 
تسلط عمال حزب توده در آمده بود . اخلالگری 9 
اعتصابات بی‌مورد که توأم با زد و خورد و کشت 9 
کشتار بود همه‌جا ادامه یاقت . » 


چند دقيتَة بعد خود حاجی آقا همان مطالبی را که از قول این جوان فرنگ رفته شنیده بود 
به عبارت دیگر میگفت . و همان حاجی‌آفایی که این حرفبا را میزند بنو کرش دستور داده 
است که برود و از سر گذر برایش قدری جگرك پیاورد که برای ناهار بخورد . يك‌نفر باوجدان 
ويك نفر راستگو در میان این مردم هست ‏ باوجدانشان آقای حجة الشریعه است که میگرید 
« درطی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خود خجلم . . . سه نفر 
دهاتی را نزديك اردبیل بدستور مالك تکفهر کردم » يك نفر از آنها را آنقدر زدند که 
دنده‌اش شکست ‏ یکی دیگر را هم که جرمش برمن واضح نبود تبعید کردم » - اما این آقای 
باوجدان. » همینکه جچك هشت هزار و دویست تومانی را ۷ و در جیبش میگذارد 
وجدانش راحت میشود . ۰راستگوشان آقای منادی‌الحق است که شاعر است و متملق نیست و 


بقیه در صفحه بعد. 


1۸۴ 


از اینجا برای مدتی کوتاه ( سیر در تاریخ هتروز گار صادق هدایت » 
را رها میکنیم تا به تلاشهای ادبی و اجتناعن اونپزدازيم » درغیر اینصورت 
ک تا بط زوا نت ۱ گیسختگی ی ایجاد رد وا تم نشور 
شانسته ی نرود ۱ ِ« 

۱ نیا او رها او کر رای ۱ نباشد » » « رشك » ) 
پدید آورنده دشمنی وحصومت اشت .اسان دوست دارد » بهمان اندازه که 
به‌فردی رشك میورزد »خوب ویتدار و گفتارو کر دار نیك داشته باشد و به‌همان 
میزان که او احترام درک ران را جلب کرده است» تست به حود وجهه وحرمتی 
کسب کند» اماچون دارای مختصات ور ات فردمورد نظر یست » رشکی 
تا آن حد دز او بوجود میاید که تصمیم می گیرد از رشك انکیز » را از میان 
بردارد و با ار نتواند» او را ط 1 3 بدنام کند » وبرای این منظور » 
از هیچ اقدامی فرو گذار نمی کند. مبتلایان به رشك ورژی نسبت به م صادق» 
کم نبود. حتی درمیان نزدیکانش ازاین قبیل:فراوان بود. و گراف نمی گویم: 
رنه اسمی از او میبردند ونه ضراغ 1 هربار که آثری » چاپ 


بقیه از صفحه قبل: 
پیات آفادشگر ای اتف میک اکن انم ۰ بو شام کات خن آبا 
قضاوت شحر و شاعر بتو نیامده . شما و اممالتان مونجردانت عجیبی هستند که 0( 
میز ای و میخوابید.و بچه پن میاندازید » بمد هغ. فرامزش می‌قوید . هزراران ثبل بشر باند 
بیاید و بزود تایکی دو نفز برای"تبرثة اینقاقلةگننام"..:-: بزندگی آنّا ععنی بدقد : از 
بهآنها حق. موجودیت بدهد.. آنچه بشر جنتجو میکند دزد و گردنه‌گیر و کلاش نیست » چون 
۳ برای: زقدگی خودش معنی لازم دارد ۳ ح 1 

اما حاجیآقا » همینکه درز یراعنل جراحی بیبوش میشود به چشم باطن می‌بیند کف 
پسرها ین با چند "نفر دزهشعی: نعانة او دور"سفره‌آی تهسته‌اند وقمار بازی می‌کنندو پمزفایش 
که باخته‌اند خك‌های کلان میکشند و می‌دهند ؛ و یکی از ان جتاعت میهد آفای متادی‌الس 


شاعر راسمیگوست 7 


-1۸۵- 

میکرد:با تَطلاٌ سکوت روپرو ميشدء ولی اودراین حال که برایش اندوهباد 
بود.» از رو نمی‌رفت و 9 مطالعه یکره و 

می‌نوشت . ۲ 
صادق برای حودش حمی فائل بود » واگر عده‌ای معدود آنهم و 
حساب » .حق آو رارعایت میکردند؛ وبرعی ظاهر آ آنهم ۳ مصلحتی» حق 
را بجانب او می‌دادند ؛ دشمنانش جنان دز تخریت او کشا و زو رهند بو دند 
که با | سیل ناسزا ونشر | کاذیب. دربازه « شیشه‌های آمپرم ننامدار » و «تمابلات 
هم جنس بازی » و با« عنین بودن » وی » خانة نوبنیاد حمشناسی ثضت: به. او 
را ازجا می کندند . با وجود این صادق که «بیدی نبود از آن بادها بلرزد: 
ره ی اوه کی فان هن که ات وی 
روان میشود و بدون درنگ ابتدا ناهمواریهای بستر خویش را به آرامسی و 
و برمی اشغال میکند و سپس مسیر خود را میپیماید ‏ در « گروه نویسندگسان 
سخن ». به نشر آن مجله پرداخت و آثاری به ترتیب زمانی زیرنوشت و ترجمه 
کرد : م قصهٌ کدو » از : لسکو ( ۰۱۳۲۳ «اوراشیما آز: تاکاماتویوشیه 
(۰)۱۳۲۳ «.دربارة خاموشی‌دریا» ترجمة: دکترحسن شهید نورائی (۱۳۲۳) 
« فلکلور با فرهنگ توده » ( نمونه‌هاو دستور جمم آوری وتدوین آن) 
( ۱۳۲۴ ۰« شغال و عسرب » ۰0۱۳۲۴« آمدن شاه بهرام ورجاوند » 
( ۱۳۲۴).: « حط پهلوی‌والفبای صوتی) (۰)0۱۳۲۴ «دیوار» از: ژان پل‌سارتر 
۰۲۳۲۴۱ 6 « بلیل سر گشته ۱۳۲۵۰ 5 و۱ زعتزهای نی درف مدا 1 

۰.۱۳۲۵ ( 

* جا تیان ۰ انجمن روابط فرهنگی ایتران با اتحاد جماهیر ! شوروی ؛ 
هی عوتا و مناسب دیگر برای | نشر . آثار صادق شد "زیرا 1 زاين مغبر بود 
که نشد زودتز غقاند و افکار ژی از علال نوشته‌ها» به زبانهای زندة جهّان 


در 1 نذ .در کناروبزر گ‌غلوی» ات تپیام‌نوه 5 تکار ات 


-۱۸۶- 


و بتدریج مطالبی برای در ج درآن نوشت : « بازرس ‏ ۰ « رسالهٌ غفران - 
ترجمه اکبر داناسرشت » ۰ « چند نکته در باره ویس و رامین » ۰ « طلب 
آمرزش ۳3۹ داش | کل ۷ « فر دا »۰ (بجی خانم» و « نقدی بر کتاب فرق - 
الشیعه » . 

در این ایام « افسانة آفربنش » را با تجدید نطر 
درمتن آن » پاکنویس کرد و بر ای دوست صمیمی‌اش 
« دکترحسن شهید نورائی » که برای انجام مأموریت- 
های‌افتصادی ازطرف دولت شاهنشاهی به ارو پااعزام 


شده بود » فرستاد و دکتر نورائی آنرا به تعداد صد و 





پنج مجلد » در چاپخانة « مزون نو - پاریس » به‌هزينة 
خودبه چاپ رساند . د کترنورانی 

در اینجا لازم اد آوری است که : بروز هرنوع فکر » حتی انديشةٌ 
جنایت و خیانت و نفی الوهیت در دل بشر جایزالخطا » غیرممکن نیست ؛ 
و افسانه آفرینش ) و « البعثة الاسلامیه فی‌بلاد الافرنجبه »» دو اثر سراپا انتقاد 
و ریشخند گونه اند که می‌توان طرز تفکر و مشرب فلسفی صادق هدایت را از 
آنها برداشت کرد . 

در آذرماه ۱۳۲۴ (۲۵۰۴ ش ) بنا بدعوت «فرهنگستان علوم‌ازبکستان» 
با هیأتی به ریاست « دکتر علی| کبر سیاسی » برای شر کت در جشن بیست‌و 
پنجمین سال تأسیس دانشگاه ناشکند » از طریق خراسان به آن دیار رهسپار 
شد . در « توس 4 دیدن ۷ آرامگاه خحداو ند سخن فردوسی » رفت و ساعتها 
در جوار آن و مزار « غزالی » بسربرد . در سفر ازبکستان » او موفق بدیدن 
« زادگاه رودکی » مهندس شعر فارسی در شهر « پنجرودلك » شد و از گور 
وموزة عصرروددکی و آثار او بازدیدکرد. وقتی آزاین سیاحت تقرباً دو ماهه 
مراجعت کرد » نه تنها دربارة آن سخنی نگفت » بلکه برخحلاف رویه‌اش » 


۱۸۷ 
که غالبا وقتی از سفری برمیکشت ۰ خاطره‌ای از آنچه دیده و با شنیده بود 
می گفت وبا می‌نوشت » در هیچ کجا » سخنی از آن برزبان نباورد . 
شاهنشاه با توجه تام و تمام به دشواریها و 
مشکلاتی که دامنگیر کشور شده بود. باایمانی آسمانی 
و نیروی تفکری شگرف به نحات ايران همت کماشته 
و برای غلبه برمعضلات , مبارزه‌های پیگیر و بی‌آمان 
را در حهه‌های داخلی و خارحی آغاز کرده بود و 
بر ای حفظ استقلال 9 تحدید عظمت اير ان تلاش و 
کوشش خودرا ازسوئی متوحه مبارزه با « امپریالیزم 
سرخ 9 سیاه > 9 ابادی آنها , 9 از طرف دیگر به‌بك 
سلسله اصلاحات در راه تأمین ورفاه مردم بکار میبرد 
که طلیعه آن فقط برای روشن بینان قابل ریت‌بود. 
صادق تازه‌از کشور شوراهابر گشته بود که متوجه‌شد « حزب دمکرات» 
قوام السلطنه » میخواهد با فرقة دمکرات آذربایجان و حزب توده و حزب 
ایرانء ائتلاف کند و درآذربایجان » فرقه» مشغول پیاده کردن طر ح آموزش 
زبان تر کی » در مسدارس و پخش کتابهای درسی بلهجة آذریست و رفقا 
تیشه برداشته و مشغول ویران کردن کلیهة مقدسات ملی و میهنی هستند . گوبا 
شنیدند که گهگاه زیرلب می گوید: « هدف ما چه‌بود» درچه ۳ قدم گذاشتیم 
و حالا سردرگم مارا از چه راهی وبه کجا میبرند ۴۱ . » 
برای فرونشاندن خشم خود به نوشتن مقاله‌ای : « دربارة ایران وزبان 
فارسی » پرداخت و بیش از پیش از هرچه « حیزب » و مسائل سیاسی بود 
مسمئز و بیزار شد 
رش کلام را را بدست تاریخ می‌سپارم » تا باتوجه اوضاح آن‌روز گار 
بتوانم مطلب خود را از آن دریچه بهتر بنمایانم : 


-۱۸۸ت 


« در تیرماه ۱۳۲۵ ( ۲۵۰۵ ش ) اعتصاب ‏ 
"عمومی کار گران نفت آبادان بدستور حزب توده 9 
شورای متحدة م رکری صورت گرفت . بین عناصر 
حزب توده و افرادی بنام « حزب سعادت » که به 
تقلید. از قرقذ دمکرات آذربایجان ۰ دم از استقلال 9 
. خود مختاری خورستان میزدند. نراع وردو خوردی 
شدید د رگرفت که در ۲۳ :تین بکشتاری هولناك مدل 
شد و متعاقب آن وضع بحرانی شدیدی درخوزستان 
پوحود. آمد . 5 
.صادق جریانات روزرا.» رین واقم بود » میدید و حدس میزد 
که اين .رود به‌کدام آبگیر شیرین و یا باتلاق منتهی میشود و چون از نظر 
جهان پینی.» افقی وسیم در پیش: چشم داشت ؛ و ضمناً تشخیص داده بود که 
ریشه‌های فساد و نامزدمی چنان.پاگرفته است که با هیچ تیش اضلاحی‌نمیشود 
آنها:را قطع کرد وجناح تندرو وافراطی چنان بره‌وار تسلیم آراء و: باورهای 
دیکتاتزر سرخ شده‌انذ که « تعصب » آنان حزب را. متفجر خواهند کرد : 
کناره گیری خود را از « هواداری رقت » بگوش «کیا بیاها ی حزب رساند 
و به "آنها تفهیم کرد که بو که و ۰ در تحول جاءعه و از 
صان بردن تشاد اراغ آزادی طلبی هم مسلکان حود » مژا تا 4 بر و 
نبودنش یکسانست و او نی توت "متحمل چنین « بی‌تفاوئی » و پی آمدهای 
آن باشد" 1 + فاچاز ر حود را از مغ رکه یرون میکهد تا ای برای دیگران ۱ 
ت 9 [ ۱ 
۱ نت ما عوامل «جناح‌تندرو راب رانگیخت 
هرمز اور طه نحث تثیر قرار داده وبه او ثلفین کنند که « زمأٌن محو 
طبقات اجتماعی » فرا _: و آندکی فیک تمانده او ۲ آنقلاب" سقدر : 


ت۱۸۹- 


وقوع پیدا کند . ضمناً برای تقویت زوحيهة او ازجانب و« ژان ریشار بلوك.»! 
نويسندة فرانسوی؛ صاحب تألیفاتی از قبیل: « شب کرد:- ۰۱۹۲۵ » «آجرین 
امپراتور - ۱۹۲۶ » و «ادبیات انقلابی توده‌ای ۱۹۴۴ »», که از بیال ۱۹۴۲ 
نویسنده و گويندة مطالپ و اطلاعات و اخبار فرانسوی « رادیو مسکو » شده 
بود 1 برای صادق پیامی یرد ِ درآن گفته شده بود : 

۱ ۱ 5 . میشنوم از نوشتن بیزار شده است و 
9« ار جامعه فراز میکند . من‌آورا نميی‌شناسم ‏ اما حیف 

._ است چراغی بدین روشنی خاموش شود . دنیا رو - 

به تحول عظیمی میرود . ما تازه .در آغاز کارهستیم... 

اکر نویسندگانی مانند هدایت قلم را کنار بگذارند 

" و حالا که اول مبارزه است عقب نشییی کننذ وطیفة 

۱ خودرا نست به حامعه سار نداده‌اند ومثل این است 

.سس« . که از زندکی استعفا کنند تا جای آنها را بی‌هنران 
۱ ۱ ۱ بگیرند . به اواز قول من بگوئید که عقب نشینی شما 

۱ ۱ عمل مردانه‌اي. نیست.؛ دنا پشما احتیاج دارد . » 

چون صادق زمانه 3 آبستن حوادثی عون آلود میدید . بخصوص که 
روحية بعضصي از / رففای ۳ تاو دشمنان جد ید ( را خوب می‌شناخت و 
میدانست. / ر اینان : برای نیل به امداف خحود ازهیج اقدامی ولو خونباررو گردان 
نیستند » و اگر « سر درلاكکشید‌اند و هیجانی ندارند ۱ در آرامشی پیش از 
توفان ) بزخو » کرده‌اند تمارض کرد و پیام داد : « چون ازنظر روحی در 
۱ خی نیستم که بتوانم باشماها باشم . . نو از حضور در مجمع آنان امتناع 


ورزید وتا بر آمد اگرمیخواهد ساعتی از تنهاتی فرا رکند 4 در گوشه‌ای 
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ت۱۹ 


دنج : با: منوچهر گلبادی » فرزانه » گوهرین » مصطفوی : دکترفردید ‏ 

پزدانبخش قهرمان » اکبر مشکین » مهرداد بهار » ابوالقاسم انجوی » 
مقدم » هشترودی و داریوش» به « وقت کشی » بپردازد . 

« قوام » که درصدر اعظمی » مر دی‌نیر ومند 

و کاربر و در مسائل سیاسی تیزهوش و به اصطلاح 

« دیبلمات کا رکشته » ای بود وبر ای احرای سیاست 

خود به « مظفر فیروز » کار چرخان متنقد و بند و 

بست چی زرنگك ۰ نساز داشت . و به پيشهاد او 

« سر لشکر فیروز » را بر ای « وزارت راه » ٩‏ « محمد 

ولی میرزا - فرمانفرمائیان » را حهت ادارة « وزارت 

کار 9 تبلیغات » پذیرفته بود » وقتی مطلع شد که 

مظفر فیروز نقشه‌ای برضد مصال ح کشور کشیده و در 

صدد است با « مانوری ». د سرلشکررزم آرا » ۰ شوهر 

خواهر « هدایت » ( انورالملوك خانم ) دا برای 

« ریاست ستاد ارتش » به او بشولاند . 9 متوحه شد 

که « فیروز » بااین اعمال و آوردن کلية خانواده‌خود 

به مرکز حکومت » مقاصدی شوم درسر می‌پر ژرآند» 

و در همین هنگام « میهن پرستان وشاهدوستان » نیر 

« طرح انقلاب سرخ » او را کسه با « پيشه وری » و 

« رضاروستا » 9 « ایرج اسکندری » ساخته وبر داخته 

و قرار بود در روزی معین در شهرستانهای شمالی 

کلية وسایل مخابراتی و پلها و مراکز نظامی , قطع . 

و منفحر شود » و « انقلاب سرخ » بوقوع پیوندد » 


نت 


با نقشه‌ای ماهرانه کشف 9 خنثی کرده‌اند » با آنکه 
« مظفر فیروز » باید تحت پیگرد قرار میگرفت؛چون 
« قوام » اورا برای پیشرد مقاصدش لازم داشت ؛ به 
بهانة ترمیم کابینه واخر اج وزیران نوده‌ای» وی را از 
معاونت نخست وزیری بر داشت ودر « وزارت اقتصاد» 
گماشت و چون روزنامه های مخالف » خواستار 
تعقیب فیروز شدند. اورا به « سفارت کبرای ایران در 
مسکو » منصوب کرد تا از انظار دور و اغمالش از 

خاطره‌ها زدوده شود. ۹ ِ 
تشویق وترغیب ودلگرم کردن يك نویسنده» یافرق‌نمی کند» هررهنرمند ؛ 
تقفی و باه خرقتان و اند دی ووسته وت نز دارده را هر آرشت؛ 
به فرمان غروزش: مایل است با تمام جلال وافتخار وشکوه انسانی وشرف 
زند گی کند . يك نویسندة خاموش بابك هنرمند بیتحر له » به اقتضای موقع» 
یا درنتیجه وسوسه باتزریق روانی دلخوشکنکی که دوست دارد » باز به‌هیجان 
میاید و برای رسیدن به ایده آل و آرزوهایش » لاش میکند . برای صادق 
انگیزه‌ای دیگر فراهم شد و آن تشکیل « نخستین کنگرة نویسندگان ایران » 
(۱۳۲۵) بود . این کنگره » برحسب ابتکار هیأت مدیرة انجمن روابط 
فرهنگی ایران و «۱. ج . ش . س .» و بهمت کمیسیون ادبی انجمن ترتیب 
یافت . هفتاد وهشت تن ازبر گزیده شاعران ونوبسندگان ایران» از آن‌جمله: 
« ملك‌الشعرای بهار » ( وزیر فرهنگ وقت نیز بود ) » « علیاصغر حکمت ») 
ر دکتر پرویز ناتل خانلری » » « سعید زفیسی » » « نیما یوشیج ) » « علی| کر 
دهخدا » ۰ « دکترجرجانی ) » «صادق چوبك» » « بزرگ علوی » » « احسان 
طبری » ۰ « سید عبدالحسین نوشین » و « صادق هدایت » در کنکره شرکت 


سکن و کنگره از روز سه شنبه چهارم تیرماه تا پایان روز سه شنبه بازدهم 


-۱٩۲- 


همان ماه عصرها جریان داشت . البته در نخستین روز و افتصاح کنگره 
( نخست دنید. ( تس ویر فرهنگ ) .۱ معاون نخست وزیر ر مظفر فیروز ) » 
و ۱۷ شوروی ( ساد نم ) و ۱ گالیشیان » ( نمايندة انجمن 
روابط فرهنگی اتحاد جماهیر شور وی با کشورهای خارجه ) (و کس ) » 
در این مجمع پزرگ ادبی حضور بافتند و لطف و افتخاری حاص به آن 
۰ هنگام افتعاح » پس از بطق ۱ مستشارا لدو له - صادق » رئیس هیأت 
مديرة انجمن» برای تشکیل هیأت رئیسه » افر اد زیر پیشنهاد شد که موردقبول 
همان و اقفع گردید : آقایان : بهار بت _ دهخدا - دکتر شایکان - 
بدیع‌الزمان فروزانفر - هدایت - کریم کشاورز - سادتی: و خانم محصصی . 
۱ ملك الشعرای بهار پس از تبريك گفتن « به مجلس بزرگ و پر از 
دیح؛ 6 کلیانی دربارة شعر و ادب گفت و سرانجام چنین نتیجه گرفت : 
۱ « ما امروز در سر دوراهی تاریخ خود قرار 
داریم , راهی بسوی کهنگی و توقف و راهی بطرف 
۱ تازگی و حرکت ۰ ه رکوینده و نویسنده که دما 
۱ پسویآینده و جنبش و حیات هدایت نماید و صنعت 
او حقیقی تر و غم خوارانه‌تر باشد کالای او در بازار 
آتیه رایج‌تر وم رغوب تر خواهد بود .» ۱ 
و.مپس ,گالیشیان ؛ به‌شاعران ونویسند گان ایرانی که در کنگره* قشتر کش 
0 بودند » : صمیمانه تهنیت گفت و در پایان ۳ ۳ جملات 
۱ , پاینده وبر ومندباد ادییات ایران. پوومندباد 
روابط فرهنگی بین ملل شوروی و ملت نی ۰ 
۱ روابطی که ضامن دوستی خلل ناپذیر ما میباشد . 
- بطق کوتاه خود را تمام کرد . و بعد « علی اصغر حکمت ) ( استاد 


9 


دانشگاه ) ۰ دربارة تاریخچهٌ شعر فارسی درعصر ما سخنرانی نمود و از 
آنجمله چنین گفت : 
 . ۰. «‏ تغییر اوصاع سیاسی درممااك حهان 
و همچنین تجدید ناگهانی رژيم حکومت ایسران از 
فردی باحتماعی زبانها را باز و قلمها را آزاد وموانی 
را از میان برداشت . بحت درافکار عقاید اشتراکیی. 
توحه بحال اقتصاد‌ی طقة کار گسر ۰ سعی در بهنود 
زندگانی رنجسران و کشاورزان » توحه به فساد 
حکومت . و اهتمام در بهنود اوضاع اجتماعسی و 
سیاسی - همه مطالیی است که در ایندوره در افکار 
احتماع پدید آمده است ۰ » 
در روزهای بعد » « احسان طبری » ۰ (« دکتر حانلری ) و « عبدالحسین 
نوشین » و عده‌ای از شاعران به نوبت دربارة « نظم ) و «نثر » سخن گفتند و 
پاره‌ای از آثار خود را بسمع حاضران در جلسات رسانیدند . چون برای 
نتیجه کبری 6 به نقل بعضص مطالب سخترانان دارم به اختصار و بدون 
آنکه درجملات آنان تغییری بدهم + قسه‌تهائی را درزیر میآورم : 
( احسان طبری » گفت : 
« زبان شاعرمین اوضاع محیط است نه کلید 
در گنجینة غیب ۰.. نخستین تحولی که باید انجام 
بکیرد آن است که شاعر خود را از قیود زیادی که 
حمود شکل و مضمون وتعیر بر او تحمیل کرده است 
بنحو عاقلانه‌ای رها کند .» 
دکترخانلری » دربارة شعر گفت : 
« برای‌ایجاد تنوع وتا زگی درشعرهیچ‌راهی 


۳ 


حز این نیست که داثرة معانی دا وسعت بدهیم یعنی 
بسراغ حالات وعواطف شخصی تر خصوصی‌تر بر 9یم 
وبرای بیان آنها صور ذهنی تازه 9 مناسب حستحو 
کنیم . این حالات 9 معانی تاه را در زن د کی باید 
حست . تا وقتیکه شاعر ماية آثار خود را از دواوین 
شعرای سلف اقتباس میکند از او توقع نباید داشت 
که مطلب تازه‌ای بگوید و انری بديی بوحود 
بیاورد ۰ » 
ودربارة « نثر فارسی » ( روزشنبه هشتم تیرماه ۵ پس ازذ کرمطالبی 
در بارةٌ تحولاتیکه در ادبیات » خاصه نثر فارسی درطی يك قرن اخیرحاصل 
شده» سخن را از آثار دورهٌ قاجاریه وانقلاب مشروطه‌و «اسلوب‌سفرنامه‌ها)» 
ر روزنامه وتان ) » « مجلات » » « ترجمه » و « رمان نویسی » به « داستان 
کوتاه» رسانید و بعدازیادآوری این نکته که ر جمالزاده » دراین شیوه‌استادی 


سیر 


نشان میدهد » چنین کفت : 

« اما در نوشتن داستانهای کوتاه بز رگترین 
استاد ادبیات معاصر صادق هدایت است . وسعت و 
تبوی آثار هدایت در ادییات اخیر ما نظیر ندازد . 
این نویسنده تا کنون بیست 9 شش کتاب انتشار داده 
که از آن حمله چها رکتاب هريك شامل چند داستان 
کوتاهست . بنج کتاب هریت داستان 9احدی است . 
د و کتاب هجو وشوخی . د9 نمایشنامه » بك سفر نامه 
به‌عنوان: « اصفهان نصف حهان ». ۵ وکتاب درتندوین 
فلکلور ایران و پنج ترجمه از متون پهلوی از جمله 
آثار اوست . > 


ت۱٩۵-‎ 


و در ادامهٌ سخن اظهار کرد : 
« هدایت درانشاء پیرو همان مکتسی است که 
حمالزاده خود را علمدار آن معرفی کسرد . در آثار 
وسیع خود این شیوه را به استادی تمام پیش گرفته و 
زبان شیرین فارسی را چنانکه جمالزاده پیش بینی 
میکرد وسعت و غنا وتنوعی بخشیده اس تکه ه رگز 
نظیر نداشته است . > 
در این ایام سر اسر شور و هیجان و استمالت بود که « حسرن کاظمی » 
نقاش چیره دست ‏ پرتره‌ای رنگی از صادق کشید که در اندك مدتی کپیه‌هائی 
از آن دردسترس دوستدارانش قرار گرفت. و بعد آشمائشکه ( موید عهد » نقاش 
از سیمای وی رسم کرد » نماد تصویری او شد . ۱ 
از میان انبوه خحاطر ات این زمان زند گی او » یکی را که خالی از 
ارتباط با کنه مطالب زند گینامةٌ وی نیست » دراینجا میآورم : 
روری باعده‌ای ازدوستان که در جمع مدعوین دیگر » در سیتما «پارلك) 
واقع در کوچه جنب مسجد خیابان ۱ اسلام بوك » ( این نام را همواره چنین 
می‌نوشت ) » برای دیدن فیلم « نبرد استالینگراد» حضور بهمرسانیده بود » 
پس از پایان سئانس » هنگامیکه از تالار نمایش خارج شدند » در راهرو ‏ 
درست سمت راست به‌هشتی مدخلی که دری‌قدیمی ورنگ ورو رفته درانتهای 
آن‌بچشم میخو رد رسیدند. صادق دربرابر آن» مکث کرد و به ( دکترجرجانی ( 
که در کنارش‌بود گفت : ( هیچ میدونی» پشت این درء زير کنبد این‌چهارتاقی 
که دری‌هم به خیابان اسلامپول دارد» چه کسانی فار غ از : « حسد ۱۰ حرص ۰4 
ر شهوت ) و ( جنگ ( و کشمکش: « مال من » مال جو دم مال توهم مال 
خودم ! » » در صلح و صفاء آرام خوابیده‌اند ؟ » . جرجانی باتعجب‌پرسید: 
( مکّه اینجا مقبر ه است ؟) . صادق گفت ۰ «آرامگاه خانواد کی وهدایتها ی 


اول » » ۱ 


ز صمه 


ع الد وله ) ؛ « م 


خر الدو له 


دوم ) » ۱ 


4 من 


رالدو له اول » » ( نبرالملك اول 3 


ل- 
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اگر اشتباه ن؟ 
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2 
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قابخان 


| 6( محه 


جح مد 2 
و رم 





الاب 


ان ) و «مریم خانم 
مخبرالملك » » همه شون 
از این سرسرا به « مقسام 
رحمت‌آلهی » رسیدند ) . 
و وقتی براه افتادند » 
بفهمی نفهمی گفت : 7 
ولی خیلی وقته که دیگه 
نمی کُذارن‌جسد زادورود 
مساهارو تو این ملك 
خانوادگی چال کنند ۰( 

عواطف آسیب - 


علی‌قلخان هد ایت » مخبر الدوله-وزیرعلوم ۵۵ ۲ ۱ خورشیدی 





2 ۳ 
6 ‌ ۷۳۰ 


را دو روی سکه‌ای به 
حساب بياوريم » و روی 
اول‌را « عاطفه » وروی 
دوم را «غریزه » تصور 
کنیم » بارها اتفاق افتاده 
است که « نوعدوستی » 
تبدیل به « نشرت » و 


« انسانیت » مبدل به « ضد 


مر ده‌سی ۲ طااهتانتنت و 


0 9 بل و : ۳ ۱ ۳ ی نم دق ان 


جعفرقلیخان‌هدایت, نیرالملك. وزیر علوم ۱۲۷۵ خورشیدی بالعکس . 


و برتو لد برشت ۷ 
قطعه‌ای دارد بنام ی 
سئایش ایو ) که 
صادی آنرا سار دوست 
داشت . هروقت رفقا 
روحيهة آورا درحال تغییر 
و تطور می‌دیدند » بزمی 
مسی 1 لت و صمن 
لود کی ۵ به مصداق : 
9 می‌ گویم دیوار 
نو گوش کن » ئی ۲ حمَة 
سجن ر باز می کر دند و 


با ) د کلامه ای آثاری از 


۱٩۹۸۳ 





مهدیقلیخان‌هدایت » مخیر | لسلطنه-وزیر علوم ۲۶ ۱ خورشیدی 


ان قبیل او را ) ره اصطلا ح خو دش ( / امک ۱ میدادند ۳ سر شوق ودوق 


بپاید وچیزی بنویسد . 


قلاب زد بر و سباست مسزورانه ر فا ۳ شاهساهی [ نت / را بد ام 


انداخت . حمّایق ملال انکیز و توطته و کردار نامردمی همرزمان و کوته بینی 


) دشمنان حامعة سر ماده داری فراموش سل و احلام و روباهای بی‌رنگ 


شده ر مسدف در دهنش با خوشی فر اوانیکه از من خمارا نت و انا نت 


سخنرانان کنکره » که ۳ نظر باتیکه دربارة « ژبان شاعر و ۱« صور دهنی 


نازه ۷ و ۳ معانی ۳ 0 ادا کردند ؛ ازمغز و حان او بر حاسته و ی ان انا 


جاری شده بو د ِ در تمام و جودش احساس کرد 4 نیرو گرفته و پررنگ سل زل 


و گویی غرورش از واره « استاد » و جملهة ر کارهایش تا امروز نطیر نداشته 


1- ۳8۳۱010 ۰ 








رگ 32 





مرتضی‌قلیخان‌هدایت» صنیم الدو له وزیر علومدرسال ۲۸۶ ۱و ۱۲۸٩‏ خورشیدی 


است » سرشار شد : و شاید در دل به خود گفت : «تو پیش از آنها » خیلی 
چیزها وخیلی حرفها میدونستی » وحالاهم خیلی بهترشوبلدی که بنویسی . . . 
دست بکار شو و حرفها تو بزن . نوت گنت دو تاهم که از لابلای مطالب » 
« جیغ بنفش (!) تورو بشنوند وچیزهائی از آن سردربیاورند وشیر فهم بشن » 
خودش خدمته ! » و بجوش آمد و باآنکه نمی‌حواست دهن بکّشاید و حرفی 
ناباب بزند برای ادامة نظریات و فلسفه‌ای که از زند گی برمحور « اتحاد » 
و « تخرب » بدست آورده بود « داستان فردا » را نوشت . 

پیش از آنکه سخنی دربارة ر داستان فردا » ( رئالیسم سوسیالیستی ) 
بگویم » در اینجا ناچار از ذکر مطلبی در تأیید گفتهٌ بالا هستم که شاید پس 
از خواندن آن » تصور کنید که حکمی کلی در بارة « دمدمی » بودن صادق 


تن 5 


صادر کرده‌ام بویا برای تبرثه وی حرفی بگزاف یابی‌ربط آورده‌ام» اما ازشما 
می‌پرسم : « آیا همه مردم در کمال عمّل ومنطق زنل کی می کنند ؟ » البته در 
همه چیز استشنا هست ؛ ولی بمصداق : , النادر کل المعدوم » » شما يك 
انسان متعادل به‌من نشان بدهید تامن همه آرا و عشایدتان را بپذیرم . هر کسی 
«تیکی » ( باپوزش فراوان » جز این واژه چیزی به ذهنم نرسید ) دارد » 
منتها این « تيك » شدت وضعف دارد » از مصلحان بزرگ گرفته تا صادق و 
هرنابغه‌وفرد عادی. شاید « هدایتعلی‌خان » ساختهة « سید محمد علی‌جمالزاده)» 
در «دارالمجانین» ر سال ۱۳۱۹ - ۲۴۳۹۹ شاهنشاهی ) و تذکرة « مولاناهادی 
صداقت » نوشتة « ابوالقاسم پرتواعظم » در: « قاطی پاطی » (۱۳۲۵- ۲۵۰۵ 
شاهنشاهی ) » در این موردگواهی صادق و نمادی راستین از بك برداشت 
باشند !۲ ۱ 

اما دربارة و داستان فردا » » مایلم قسمتی کوناه از آنرا در اینجا نقل 
کنم و ارتباط مفهوم آنرا با اوضاع زمان که قبلا برای شما تصویر کردم به 
خودتان واگذار کنم : ۱ 

ر دوحروفچین‌چاپخانه : , مهدی زاغی » و ( غلا م ) به‌شیوة «اتو کر بتيك») 
قهرمان داستانند . «مهدی زاغی » چنین با خود حرف می‌زند: هان ء یادم 
نبود » غلام را بردند تو اتحادیةٌ خودشان . برای این بود که امشب نیامد 
کبابی ر حق دوست ) . پربروز که عباس برای من از اتحاد به صحصت میکرد» 
علام کونة آرنجش زد و گفت : « ولش » این کله اش کجچه ۱ بهتره که عباس 
بااون دندونهای گرازش حرف نزنه اون‌هرچی‌بمن بکه» من وارونه‌اش میکنم . 
با اون دندونهای گراز و چشم چپش نمیتونه منو تو دو بکشه . اگر راست 
میکه بره سوزاکش را چاق بکنه . اون رفته تو حزب تا قیسافه‌اش را 
ندیده بگیر ند . غلام راست میکفت که من درست مقصودشان را نمی فهمم . 


شاد اینهم بکجور سر گرمبه . . . اما چرا از روز اول چشم چپ اصغر بمن 


ات 


افتاده ؟ بیخودی ايراد میگیره . بلکه پوسف خبرچینی کرده . منکه یادم نمیاد 
پشت سرش چیزی کُفته باشم . من اینهمه جایخانه دیدم هیچکدام انقدر بلیشو 
و شلو غ تمدق ملد تست آدارو: کند.. .یر آدم پامال میشه ۱ 
روز جشن اتحادیه بوده» میخو استند مسییی را دنبال خودشان ببر ند ان 
من همه دوست و آشناهام را تو یگ خواب آشفته شناختسم . مثل اینکه آدم 
ساعتهای دراز از بیابان حشك بی آب و علف می گذره به امید اینکه يك نفر 
دنبالشه . اما همینکه برمیگرده که دست اون را بگیره می‌بینه که کسی نبود - بعد 
میلغزه و توی جاله‌ای که نا اونوقت ندیده بود میافته . 

« غلام باخود میگوید : زاغی اصلا آدم هوسیاز دمدمی بود : کار 
زود زیر دلش میزد ۱ اونجا اصفغهان هم باز رفت تو چایخانه ؟ اما به حزت 
و اینجور چیزها گوشش بدهکار نبود . چطور تو اعتصاب کار گرها کشته شد؟ 
اونروز سرناهار با عباس حرفشان شد . زاغی میکفت : «شاخت را از ما 
تن من نمیخواهم شکار بشم .یلگ شیکم که بمشتر ندارم . عباس جواب 
داد : همین حرفهاست که کار ما را عمب انداخته . تاما باهم متحد نباشیم 
حال و روزمان همین هه راه راست یکی است » هزارتا که نمیشه . پس 
کار گرهای همه جای دنیا از من و تو احمق‌ترند ؟ . » 

کارهای ادبی صادق » در نمَّطهٌ او ج دوران طلائی با درحششی چشمکیر 
به کمال شکوه‌اشتهار وافتخارنزديك می‌شد که به بیماری « دیاره ی سابقه‌دار 
ناشی ازعکس العمل پرهیزاز «نا ركوتيك » دچار گردید و بناچار دربیمارستان 
شوروی بستری و از اینرو فعالیت های وی متوقف شد . در نامه‌ای مربوط 
به این ایام وضع و حال خود را چنین توصیف میکند : ( ... نمی‌دانم چرا 
آنقدر خسته شده ام همه چیز مرا ازجا در می کند . عاقیت خوبی ندارد برای 
هیچ جورکاری دل و دماغ ندارم این هم يك جورش است . » و برای مدتی» 


چنان شد که » آموختن زیان روسی را هم بکنار گذاشت و حتی نبنامه‌های 


بف ۷ 4 نت 


دوستانی چون: « باقر عامای » از مشهد و :ر فریدون توللی » میم شیر از که 
نشما نطو اف توجهش بودند پاسخ نداد و به اجبار فطع مکاتبه کرد" . در همین 
ایام روزی « شاهین - سر کیسیان » که برای عیادت وی رفته بود ازاو اجازه 
خو است تاداستان: ‏ ارت که , را در شمارة هفتکگی: « ژورنال دو تهران» 
که بنام : « 52۳601 » منتشر میشد » به طبیع برساند . صادق با وسواسی که 
درنشر آثارش داشت بابی حو صله گی پذیرفت ولی پس از بهبود » هنگامیکه 
متوجه شد » قسمتهایی از متن آن نوول سانسور شده » پشیمان گردید و برای 
نشر : (« 6وزاع] » کليةٌ پیشنهادهای مادی را هم کر و 

« جمعیت ایرانی هواداران صلح , که در حقبقت شعبه‌ای از « جمعیت 
۳ هواداران صلح ) بود » مردم ببطرف را در صف خحود جمع میکرد 
( البته منعکس کننده تمایلات چپیها بود ) تا دربار مسائلی از قبیل : «منع 
سلاح ا تون 35 (بستن پیمان صلح بین پنج کشور بزرگ ۳ خحلع تسلیحات ) 
و « منحل شدن اتحادبه‌های نظامی کشورهای غربی گفت و شنود کرده و 
سرانجام نظر خود را در قطعنامه‌ای منتشر سازند . تا وقتیکه توده‌ایها خود را 
همه کاره ( جمعیت صلح طلب ) نکرده بودند » افرادی مانند: «دکترشایگان» 
و « حاثری زاده ) عضوبت هیأت مدبرة آنرا داشتند ‏ ی همینکه در آن 
جمع علنا شعارهای ضد ملی داده شد » آنها و صادق هم کنار رفتند . دراین 
ایام ۱ ژولیو کوری » با تلگرام از صادق دعوت کرد تادر نخستین « کنکرة 

جهانی هواداران صلح ) که در « پاریس » شیم میشد شر کت کند . صادق 


ات ۷ باقر عاملی 4 ( فرزند دکتر شیخ حسن عاملی ) نو بسئدهة داستانبای کوتاه : 
« بالاتر از سیاهی » » « شب بخداد » » ب میلیونر گرسنه » » « پروشات  »‏ «نه این » 


نه آن / و بسیاری آیازن اجتماعی دارکت بت از دوستداران و پیروان هدایت بود که بسال ۱۳۳۵ 
چشم ازجهان فروبست. « فریدون توللی »۰ شاعر نامدار قف یز کاو ماء مولف « التفاصیل » 


و «رها»و آثاری که شهرءهٌ آفاق ات نیازی به معرفی ندارد . 


رز ۲۳ 


در پاسخ وی این پیام را فرستاد : 
«امپر یالیستها کشور مارابه‌زندانی بز رگت‌سدل 
ساخته‌اند . سخن گفتن 9درست اندیشیدن حرم است 
من نظر شما را دردفاع از صلح می‌ستايم . 
در اینجا با نگاهی به مقدمة مقالهٌ « طبری » در: و مجلةٌ مردم » که دراین 
عصر بجاپ رسیده» مراتب احترام وارادت رفقا را نست ب‌صادق درمیابیم : 
« دراین مقالة مختصر بهیجوحه قصد آن در 
میان نیست که دربارة زن دگی و آثار صادق هدایت ‏ 
بررکترین نویسنده معاصرایران» بررسی فنی ودقیقی 
بعمل آید . بلکه تنها قصد نگارنده ؛ مطالعة اجمالسی 
و سریعی دربارة شخصیت وافکار هدایت وتعیین مقام 
او در حیات ادبی و احتماعی امروزی است . 
با اینکه دراین پنجسال اخیر ( که مردم کشور 
مانست بزمان‌حکومت گذشته آزادی بیشتری بدست 
آورده بسودند ) کم و بیش در حسراید و محلات و 
برنامه‌های رادیو محافل آدبی. راجع باین موضوع 
اظهار نظرهائی شده وبرای معرفی‌هنومندی که‌مدتی 
مدید گمنام مانده بود کوششهائی بعمل آمده ولی باز 
این مقدار کافی نبوده است و لازم است که در راه 
شناساندن مقام واقعی صادق هدایت بحامعة ایر انسی 
قدم‌های‌تازه‌ای برد اشته‌شود. محلة مردم که‌میخو اهد 
شخصیت‌های برجستة علمی و ادبسی و هنری معاصر 
ایران را یکی پس از دیگری بشناساند مسوظف است ر 
بنوبة خود دراین راه گامی بردارد و قضاوت خود را 


ن ۳ب 


که در واقع نه قضاوت یکفرد » بلکه قضاوت حمعیتی . 
است بیان نماید ۰ ۰.۰.۰ » 
مجدداً به سیر در تاریخ می‌پردازيم : 
« فشارحرب توده و شورای متحده م رکزی‌از 
پاك‌طرف 9 فرقةٌ دمو کرات آذربایجان از طرف دیگر 
پردولت م رگری دائماً شد ید ترمیشد : چهار سازمان ‏ 
فرقة دم وکرات آذربایجان» حزب توده» حزب‌ایران 
و ذر قذ دمو کرات کردستان ات<حادیه ای بنام « حبهة 
موتلف احراب آزادیخواه » تشکیل دادند و بفشار 
بردولت‌افرودند . درماه آمرداد ۵ ۱۳۲ دولت ترمیم 
شد وسه وزیر از حرب توده وباك وزیر ازحزت ایران 
وارد کابینه شدند. وزیران توده‌ای, وزارتخانه‌های 
فرهدکت » بهداری وپيشه وهنر را قبضه کردند 9عناصر 
مخالف زبادی را بنام «افر اد فاسد» از خدست دولت 
اخراج نمودند . حزب توده و سازمانهای وابسته بان 
در تمام نقاط ایران با پشت گرمی وزیران تسوده‌ای 
برتحری و حسارت خود افرودند . ضع کشور نه تنها 
آرام نیافت بلکه بر زد و خوردها و کشت 9 کشتارها 
و اعتصابات بمر انب افروده گردید . 
این اوضاع واحوال همة مردم وطنپرست را 
نگران کرده بود. آزادی و استقلال 9 تمامیت ارضی 
ایران شدیداً تهدید میشد . لازم بود سیاست دولت 
م رکری که تاکنون با « جهان وطنان » بمدارا رفتار 
مینمون, بنحوقاطعی عوض شود . 


9 

شاهنشاه راهنمایی‌دولت وارتش رادرسیاست 

قاطعی که بابد در بر ابر ماحر احویان و تحزیه طلبان 
پیش گرفته شود مستقیماً بعهده گرفتند. دولت‌دوباره 
ترمیم شد.وزیران توده‌ای ا زکابینه اخر اج گردیدند. 
مقدمات انتخابات دورخ پانزدهم قانونگزاری فراهم 
شد و لارم بود ارتش شاهنشاهی در همه حای کشور 
امنیت 9 تسلط مرکزی را برقر ار نماید . وقتی مسئلة 
اعزام ارتش بآذربسایحان مطرح گردید » حکومت 
" قلایی دمو کرات آذربایحان شدیداً بدست و پا افتاد 
و با رجزخوانی و دشنام گویسی . علیه این تصمیم 
اعتر اض نمود 9 آنر | مخالف با « حل مسالمت آمیز 
مسئلة آذربایحان » دانست . روزنامه‌های توده‌ای نیز 
درتهر آن شر وع بحمله کردند . آما در بر ابر همه آین 
دشنامها و رحزخوانیها تصمیم دولت و ملت و ارنش 
تحت راهنمائی شاهنشاه اير آن تو لرل ناپدیر بسود . 
ارتش شاهنشاهی برای نحات آذربایحان آماده میشد 
و افسر آن و سر بازان میهن دوست دست کمكت بسوی 
برادران آذربایجانی خود دراز میکردند . سر انحام 
روز موعود رسید . ارتش ایران بسوی آذربایجان 
حرکت کرد . همه رحزخوانی‌ها توخالی از آب 
درآمد . ثابت شد که حکومت فرقة دمسوکرات 
آذربایحان از قلابی‌تربن حکومت‌های تاریخ نیز 
قلابی‌تر بوده و کوچکتربن نفوذی در مردم نداشته 
است . سران دمکرات جر فرار با نطرف مرزها به‌هیچ 


ت۱۶ ۲ب 


فکوی نودند . آنان همذ اموال غارتی را بسا نهایت 
سرعت و جالاکی از موز گذراندند و از خاك ایران ‏ 
فر ار کردند . 

جریان‌واقعة آذربایجان که یکی ازسخت‌ترین 
حسوادث کشور ما بود 9 عاقت منحر به پیروزی 
حکومت قانونی ايران‌گردید. درعین حالهیتوانست 
درس عبرتی برای آن سپاستهائی باشد که تصور 
میکردند با صدور انقلاب 9 ایحاد فر قَة خلق‌الساع-4 
بدست عده‌ای کسه از تاریخ و درسهای آن چیری 
نمی فهمیدند . قادر خواهد بود پیروزی تثبیت 
شده ای در ایسران بنفع سیاست « انقلاب حهانیی » 
بدست آورد . 
شکست دمکراتهای آذربایجان و متعاقب آن 
شکست دمو کراتهای کردستان 9 عشایر بارزانیی در 
عین حال شکست بر رک سازمان حرب توده بود . 
شکست دمو کراتهای آذر بایحان ودروغ در آمدن‌همة 
ادعاها و لاف و گزافهای حزب توده به اندازه‌ای 
رهبران حزب مزبوررا بهت زده و شرمگین ساخت که 
آنه‌سا مور شدند با اینکه هیچ مقامی از انتشار 
روزنامه‌ها و نشرات آنان حلو گیری نمی کرد برای 
مدتی روزنامه‌های خود را تعطیل کنند زیرا در غیر 
این صورت آنان جز درج اخباری پوچ و توخالی 
چیری نداشتند به ملت ایران بکوبند . 

عده‌ای زباد ازاعضاءحرب‌تود ه که علنآدر وغ 


بت ۷ ات 


بودن کلیذ ادعاهای رهران خود را ملاحظه نمودند 
از صفوف حزب خارج شد وبسیاری دیگر برچم انتقاد 
شدید را برضد رهبر ان کوته نظر حزب بلند ساختند . 
کمیتة مر کزی محصور شد استعفا کند و کار را بياك 
هیئت هفت نفری بنام « هیئت احرائیة مسوقت » 
بسیارد . هیئت احرائیة سوقت . از انتشار روزنامة 
« رهبر » ارگان. کميتة مر کری سابق خودداری نمود 
وروزنامة « مردم» را ارگان خود قرارداد ودرنخستین 
شماره‌ای که پس از جریان شکست دم و کراتهای 
آذربایحان انتشار داد ضمن اعلامیه‌ای محبور گر دید 
به بسیاری از خطاهای گذشتة حرب اعتر اف نموده و 
خط همشی سیاسی و فعلیت عملی کمیتاٌ مر کری را 
شدیداً مورد انتقاد قرار دهد . بعداً ثابت کردید که 
صدور این اعلامیه فقط در اثر فشار افکار عمومسی 
اعضاء حزب بود و گرنه اکثریت افراد هیئت احرائية 
سوقت بسدان اعتقاد‌ی نسداشتند 9 بندریج در ضمن 
مقالات 9 اعلامیه‌های دیکر مطالب آنرا پس گر فتند. 

واضح است دراثرشکست سیاسی وتشکیلانی 
شدیدی که حرب توده خورده بود حیثیت آن کاملا 
متزلرل گردید و سازمان آن بسیار کوچك شد و آنها 
که مانده بودند حهت عیین علل شکست و برای 
تحدید سازمان ورفع بحران حربی‌بایکدیگر بکشا کش 
مشغول بودند : 

درمحلس بانز دهم دسته‌های مخالف وموافق 


ت۱۸ ات 


دولت که هر د9 نیرومند بودند بوحود آمد » ولی 
ااینحال مجلس پانزدهم وقتی مواجه باطرح شر کت 
مختلط نفت اسران و شوروی برای استخراج نفت 
شمال ایران گردید در برابر آن نظر واحد و متفقی 
پیش گرفت . محاس قرار داد موجود بین نخست 
وزیر ایران 9 سفیر اتحاد شوروی را مخالف با نظر 
قلی محاس مننی بر لزوم امتناع از دادن امتیاز نفت 
به کشورهای خارحی دانست وبدینحهت آنرا کان‌لم- 
یکن اعلام داشت . 

رد قرارداد نفت شمال ازطرف محلس‌ایران 
منز لذ نقطة ختم تحمیلات سیاسی فروردین ۱۳۲۵ 
بدولت ایران بود و متعاقب آن حزب نوده از لحاظ 
داخلی با بحرانهای بیشتری روبرو گردید . 

انتقاد کننددگان داخل حرب نوده » کروه 
متشکلیی تشکیل دادند 9 اعلام داشتند که مسئولین 
گذشتة حزب بعنی عناصر تندرو فاسد وبی اطلاع که 
کور کورانه از سیاست بیگانه تعیت نموده و بدون‌در 
نظرداشتن منافع ملت ايران وروحية هم میهنان خود 
دیوانه‌و ار بعملیاتی درسیاست داخلی و خارجی‌حرب 
دست زده و به رحاله بمازی و غارت اموال رت 
پر داخته‌اند باید از کار بر کنار شوند . این گر وه موفق 
شدند پشتینانیی عده بسیاری از عناصر روشنفکر حرب 
را بدست آورده و درجلسات بحث و انتقاد داخلی 


حزب تسلط مطلق را برای خود تأمین نمایند . اما 


اج 


عناصر حرب توده نیز با نهایت لحاجت بمقام خود 
چسیده و باجرآت و جسارتی زیاد میخواستند همة 
عملیا ت گذشتة حزب وجربان آذربایجان را صحیح و 
معقول حلوه گر سازنذ . آنها انتقاد کنن دگان دا بناد 
تهمت 9دشنام گر فتند. آنان را عناصر « ضد شوروی» 
و « خرده بورژوا » نامیدند و گاهی بارا از اینهم 
فر اترنهاده وبدانان نست « عامل امیریالیسم » دادند. 
وقتی انتقاد کنن دگان ملاحظه نمودند کسه نمیتوانند 
در برابر « حناح تندرو » مقاومت نمایند دسته‌جمعی 
از حرب کذاره گرفتند و حادثة انشعاب که در تاریخ 
حزب توده معروف است بوجود آمد . 

این انشعاب در آذرماه ۱۳۲۶ ( ۲۵۰۶ 
شاهنشاهی ) با شر کت عده‌ای از قبیل : جلال آل- 
احمد . ابر اهیم گلستان » انور خامه‌ای و جواهری 
به رهبری : « خلیل ملکی » برضد پیروان سیاست 
استالینیی صورت گرفت وچون انشعاب کنن دگان‌حاضّر 
نشدند کور کورانه از آ نها تعیت کنند ٩‏ سرنوشت خود 
رابدست قعالین « حناح تندرو » بسپارند» موردانتقاد 
شدید مطوعات حزبی وحتی سخن‌براکنان ماوراء- 
مرزها قرار کسرفتند و چون دیدند سارزة قلمی 
« تندروان » مىدل به‌انتقامحویی شده است » برای 
جلو گیری از ه رگونه تصادم خونین . از « عضویت 
در « احزاب » احتراز و سکوت اختیار کردند . 


برای‌ار ائهٌاوضا ع‌مخشوش حزب وحزبی‌ها زائدنخو اهدبودا گرمتن‌مکتوب 


۱ 


تاریخی ( خلیل‌ملکی » را که دردستر س افر اداقلیت قرار گر فت‌دراینجا بیاورم: 


آدوست عزیز آقای نوشین ! 


۱ ) یل ساعت ۳ از رصف شب است که این 1 


ت 


سطور را برای هی سم 9 دلم برای ایک ( 


ححر 


۱ سرد ۵ رش ولی ملاقات ۳ حائن و منحرف برای 
ر شما خیلی‌خوشایند نباید باشد .گاهی خیال میکنم شما) 
را در روی صیحنه تأترزیارت‌نمایم ولی نمی‌توانم حود » 
« را راضی کنم. ایراد من نه‌برای‌این است که شماامضائی » 
« برای تقبیسح عملی نموده‌اید که مسیبین حقیقی آن را » 


) 0 می‌سناسید! برای این نیست که میا / 


دس 


( و دم ی‌توانم ی در روی صحره شمارا ها ٍ ! بلکه‌تنفر 


جح 


رفن ان هنن شی اناد توت است هدر وتو این روش 


‌ 


بی‌ شر فانه و ناحوانمر دانه سوت اختبارنموده‌اید .۷ 


( شماکه حرات تقبیح علنی من و خامه‌ای » جواهری و ) 


حجم 


) غیره:ر | داشتید ولی تب انش تقبیح ان ن روش 9 4 


خجه ودتان 1 تر از من ره قیح آن ۳ ند رید ۳ ۱ 


2 


/ من یلا نمی‌توانم این 99 ر داشته باشم که بازی 


) هنرمند انة شمارا 3 ص ره 4 تک تر تییمم دا رای ان ۰ افتخار ( 


تت 


هستم که بازری هنرمندانة شمارا در صحنه 4 سیاست نو سا ۸ 
) می‌نمایم + ا گر من نمی‌توانم باندازه یکنفر ازهزاران 4 


) نفر نماشاچی نشویقی از شما و همکاران هدر مد شما ۱ 


ت 


بعمل آرم» درعوض يك پيشنهاد مفید دارم : 


ت۱۱ ۲ب 


« پس از «ولین »" شما نقشی را که امروز در » 
« صحنه سیاسی بازی می‌کنید دز صحنة لآتر بازی » 
« نمائید ». 

ر شخصیت میاسی خودتان‌ر| بمردم مجسم سازید) 


و 


( قریحه » آین نوع نوبسند کُی‌را ندارم ممکن است این » 
« مشکل وحل آنرا بعهدةآقای طبری بارفیق طبری بگذاریم ( 
که رفاقت چهارده سالهٌ خود را با خامه‌ای مخصوصاً 
بحد کمال هنرمندی رسانده است . » 

( در روی صحنه يك فرد اجتماعی و مبارزی را » 


۱ مجسم نمائید که ۳ دیرور علی رغم نو حه تمام دوستان ( 


ص 


خود وعلی رغم عمّل و منطق » هنر و قریحة خود را » 
ر فدای سیاست یعنی و کیل شدن برای مجلس نموده بود » 
« ولی آمروز بعکس تمام عقاید سیاسی و اجتماعی‌خو درا ) 
/ بتمام معنی کته فدای قر بحه و هذر بعنی فدای. نتیجه » 
) حاصل از هنر بعنی « پول ) نموده است . 

« همان بولی که شما هدر مند انه بارها آن را » 
« در صحنه معرفی نموده آبد که با آن پول می‌توان 4 
« وجدان اخلاقی ترین مردم را خرید ! .. 

« باپول میتوان شجاعت اخلاقی اسان را خرید. » 
« البته تصدیق خواهید فرمود که این نو ع خریداری لازم » 














است لعشی, اول نمایشنامه ۱ بن جانسون 1 که در این زمان بروی صحنه بوده است و 


رل () رویاه نله کر 4 را میرساند ۲ 


[0 


) 


ت- 


) 


/[ 


) 


) 


) 


ع و 5 
اخحلاقی همان اثر و شیچه‌ر | دارد ۳9 
۳ يك فرد مبارز هنرمندی برای رواج بازار 


تجارت هنرمندانهٌ خود و با از ترس کسادی بازار خود 


اجازه دهد که بنام او و با سو ۶ استفاده صمنی از نام 


و شحصیت او قبیح تردن مر دم 6 شر بف در دن افراد 3 


خبانتکار و منحرف و عامل امپریالیسم و همر دیف 


تروتسکی و غیره جلوه دهند و او ساکت و آرام بنشیند 


که اسم او نیز بعنوان عضصو هیثت | جر ائیه در: این اتهامات 
بنام ا کتریت تام و تمام مو رد سوء استفاده قرار بگیرد 


اسم‌اين 3 <ه منخودان کذ | زد / 


« آری دوست عریرم بد دز بر تانق 


ش<صیت رگ همجو فشتی د ۱ ی شخذصیتی » در 
صحنه امروز بیشتر از هرروز برای جامعه ایران 
مقبل و موّثر استت ۱ من حجوت ممو حه ان بی شخصیتی 
باشخصیت تر ین افر اد جامعه روشنفکران یی و از و م 
مىارزه با این بی شحخصیتی را بخو بی در لك می‌نمایم شم 
ان ممارژه را در صح.ه شرو ع نمائید و از خودتان نمز 
شرو ع نمائید . ») 
کرده‌امالبته تعجب نخواهیدنمود. شماکه لااقل درروی 
صحنه حادژء جو را بازی نموده‌اید متوجه هستید که من 
امر وز با حادثه‌ای زوبرو شده‌ام که هر نو ع صراحت 
لهجه کستاخانه ر ۱ نو حجیه می‌نماید ۳ تن جو بت ممو 42 


شسمّرل در ای پیس سیاسی که امروز در بهضصت تو ده 


ات 


<« 


دح 


دس 


۳ ان 


« ابران بقلم آقای طبری نوشته می‌شود و بکار گردانی » 
«ایشان و شرکت دکتر بزدی ها و دکشر کشاورز ها و » 
ر قاسمی ها و عمه مظفر فیر وزها و شوهر او و امه انهج 
) بشر کت خود شمابازی می‌شو د نفش خسانتکار بمن و » 
ر خامه‌ای و جواهری و ساير افراد شرافتمند تحمیل » 
شده است ! ) 

« خوب متوجه هستيدکه در این بازی تراژيبك و » 
« کومیكث نقش لنین و استالین 9 غیره را د کتر بردی » 
« 9 د کت رکشاورز و عمه فیر وز مظفر و شوهرش بازی » 
« کرده 9 نقش خیانت کاران را خامه ای و جواهری » 
« بازی مینمایند ! » ۱ 

« دوست عزیزم آقای نوشین : گویا فراموش ؛ 
« نموده‌اید این انحراف خیانت کارانه که بمن نسبت داده » 
« میشود تاریخش بعکس آنچه ادعا شده از موقع انتشار » 
« کتاب « چه باید کرد ؟ » نمی‌باشد . خیلی زودتر از آن » 
« شروع شده , البته فراموش نکرده‌اید و اگر اشتغالات » 
کسبی باعث فراموشی شده باشد باکمی تأمل تصدیق » 
ر خواهید نمود که طبری وقاسمی و کیانوری وشمابودید » 
ر که ان فکر امروزی ر! که من تعقیت می‌نمایم در من ») 
( ترریدق تمف ند گویا فراموش نکرده باشید که من پس » 
« از شناختن افراد « ایورتونیست , در گوشهء خانة حود.» 
( منزوی شده بودم : و فتی شما از طبر ی تعر یف و تمنجید ( 
( ومرا تشویق بتبعیت ازفکر خودتان نمودید من ضعف ها 


« و خود خواهی‌های اورا که در زندان دیده بودم برای » 


و 5 
« شما تعریف میکردم شما خوب میدانید که فکر امروزی ) 
« من عیناً همان فکر مشتر کی است که من و شما.و طبری » 
« وقاسمی و کیانوری آنروز تعقیب می‌نمودیم و گویا نها ) 
« .من و خامه‌ای از آن عده امروز نسبت بان افکار شریف » 
ر و عالی و فادار مانده‌ایم و طبری و قاسمی وشوهرمریم » 
ر درست در عکس آن جهت حرکت مینمایند و شماهم » 
(انقش «لش» را بازی می‌نمائید . » 
« اگ رکسب و تجارت شمارا خیلی فر اموشکار > 
« نموده باشد حتماً فر اموش ننموده اید که علاوه > 
« براشخاص نامنرده یاك شخص ساکت و آرام نیز در » 
« اغلب حلسات ما حضور داشت شخصی که نطاق » 
« خوبی نیست ولی متفکر 9قضاوت کننده خوبی است » 
د ومن و شما هردو نست بآن احترام و ارزش قائل » 
هستیم . آری ۰۰ اگر خاطر ات آن 3 و فر اموش ۰ 
« کرده‌اید و اگر حرآأت دارید خواهش می کنم این » 
« سطور را برای صادق هدایت بخوانید . او فر اموش » 
« کاری شما را جبران خواهد نمود ! » ۱ 
« من پس از نوشتن ین مراسله حس #9 ( 
ر تمام نفرت من از شماتبدیل به محبت و صمیمیت » 
و هگن کرده ینمی کم کنادز نکن از عب‌های : 
۱ هفته می‌تو انم شمارا در روی بپ ببینم و مانند هفته » 
, گذشته سعی می‌کنم در صف اول نشسته و از نزديك ؛ 
بروی شما تماشا نمایسم . من بدون شرمساری و با ) 


۳ وجدان راحت بروی شمانگاه خواهم 5 کرد ز؛ وا ایکا 4 


۱۵ ۲ب 


ر این سطور دیگر هیچ اثری از نفرت و تحقیر در فکر » 
« من باقی نمانده و ارزش و احترام همیشگی خود را" 
نسبت بشما باز یافته‌ام : من در عالم دو ستی موظف ‏ 


بو دم به تکلیث خحود عمل کنم و .افکار خجو د را دربارة ( 


فت 


شتمنا بو د شها بمو پسم تابتوانم استر احت نمایم ٌ 


ه 


دوست صمیمی شما 
خلیل ملکی 
دراینکه صادق عنصری حقیقت بین ومحتاط بوده شک تست . او که 
به جادوی فلم ت کر توق نا تنل کی شین توق یمان ۶ راد 
طول سالهای « سیاستمداری ! » نه پشت تریبونی برای افاده‌مرام و تهییج تود؛ 
مردم به عصیان و بلوا قرار. گرفت و نه مانند « محمد مسعود قمی » مدیر و 
سردبیر : « روزنامه مرد امروز » باسنان قلم زهر آلود خود ضربات مستفیم 
برحکومت کنند گان وارد آورد . صادق چون دید , جناح تندرو » با کشت 
نشای| فکاریمخالف او و تظاهر اتی // عوام فر ببانه » برضد وی» میخواهد « قلب 
ماهیت ۱ کندو از ظاهر امر پیداست که بدخوآهان همجون ر تره » تندروی‌و 
شایعة بد » مانند روبا » وا گیر است » به ۳ خلیل ملکی و همراهان «اقلیت» 
۳ فیوسنتا: ۱ 
۱ اف ۳ چون صادق که سند و ۱ کسی نمیداد ) 
یکباره متوجه شد که ( مفسدان » بتدریج او را متهم به بعضی اعمال و رفتار 
می کنند که تاب‌شنیدن آن‌اتهامات راندارد و هپیش نویس‌بعض مطالباصلاحی» 
که 7 خحط اوست 6 در محافلی پرملا وارائه می‌شو ده تا تهدیدی برای حیشیت 
و آبروی او و حانواده‌اش شود » فهمید که دشمنان دست بکاری شده‌اند که 
افتضاح و فاجعه‌ای عظیم را در بردارد . 5 ۱ 
وفتی دستهای خحون افشان وسیمای کریه ان سابق‌رابر ای‌العین 


س۱ بت 


دید » دیگر عارش آمد تا با هر کس و ناکسی نشست و برخاست کند و با 
آنها دهن به دمان گفت و شنود کند . ازاینکه ميشنید به او» رفقا » «مشکول» 
سوسیالیستها » « بورژوای واخورده » و جوانان حزبی » « ترسو » خحطاب 
میکنند » چنان بخود میپیچید که گوثی ماری در انبار کاه یا «کزاز گرفته‌ای» 
در مغالك به خود پیچد . او که در آغاز برای این با همدوره‌هایش همداستان 
شده بود که رفورمهائی بعمل بیاو رند نه تجزیه تاوصل و بهبود بعمل بیاید نه 
فصل وتخریب» به سکوتی گروید که بیشتر با وازهُ « صمت » میتوان نمایشگر 
ی 
در اینجا مجددا به تاریخ متوسل میشوم : 

رهبر آن حزب‌توده پس ازانشعاب درعین‌حال 
" که هنوز بین خود اختلافاتی داشتند « اختلافاتی که 
" رعدا بیشتر اوج گرفت » موفق شدند موقتاً صف 
مشتر کی تشکیل داده ‏ کنگرة دوم حسزب را که تأثیر 
زیاد در احیاء و تحدید سازمان حزب مزبور داشت 
در اواثل سال ۱۳۲۷ تشکیل دهند و بدون اشکال 
و دردسر بپایان رساندند و بدان وسیله برروی تمام 

عملیات گذشتة خود سرپو شگذارند . 5 
کنگر ۵ دوم مرامنامه 9 اساسنامة حدید حزب 
" را تصویب کرد و اعضاء کمیتة مرکسزی جدید و 
مشاورین آنرا انتخاب نمود 9 قطعنامه‌های سرشار از 
رجزخوانی و لاف و گز اف صادر کرد . از این پس 
حزب توده از اشکالات داخلی خود موقتاً رهائی 
پاقت 9 دوباره به تحکیم مىانی‌خود پرداخت ۰ حزب 
توده از اختلافات موجود دز محلس بانردهم استفاده 


۳ 


مینمود و بمانور میی‌برداخت . گاهی بااین و گاهی 
با آن حناح از در دوستی در میاآمد و در عين حال 
" نفوذ تشکیلاتیی و تبلیغاتیی خود را بیشتر می‌نمود . 
تشکیل « حبهة مطوعات‌ضد دیکتاتوری » ازابتکارات 
حرب توده بود و بدینوسیله رب مربور فرصت 
می‌بافت تا از پشتیبانی 9 اتحاد عده‌ای از عناصر 
متنفذ بر ای پایدار کردن وضع خود استفاده نماید . 
تبلیغات حرب توده برفعالیت خود افز ود . 
تعداد روزنامه‌ها ومحلات تئوریاك 9 سیاسی زیاد شد. 
تعلیمات داخلی حرب بر پاية مار کسیسم - انینیسم‌قر ار 
گرفت . کلاسهای تعلیماتی زیادی افتتاح گردید و از 


. لحاظ کمیت نیز بو اعضاء جرب توده اقر وده میشد ‏ 


مخصوصاً تبلیغات ضد امریکائی در روزنامه‌های‌حزب 
توده مقام مخصوصی اشغال کرد . علت این امر 
واضح وآشکار بود زیرا امریکاعملا رهبری کشورهاثی 
راکه در برابر کشورهای کمونیستی به رهبری اتحاد 
شوروی صف آرائی کرده بودند » بعهده گر فته بود و 
لازم بود کمونیستها در همه حهان تبلیغات خود را 
پر ضد « امپربالیهم امربکا » توسحه دهند . 
قراردادهای نظامی بین ايران 9 امربکا که 
مقررات کار مستشاران امریکادی را در ارتش و 
ژاندارمری وتحویل اسلحه‌ها ی کمکی امریکا را دربر 
.داشت 9 از لحاظ مصالح حکومت کشور ی که تازه از 
دخالتهای علنی 9 رسمی « انقلاب حهانی » راحت 


۱۸-۰ ۲ب 


شده بود کاملا لازم بنظر میرسید . بشدت موردحمله 
روزنامه‌های توده‌ای قرا رگرفت. ۱ 
حمله بارتش و مقاه‌ات انتظامی اير ان نیر در 
مطوعات توده‌ای حای نمایانی را اشغال کرد . نظر 
باینکه رهبر ان حزب‌توده. ارتش‌ايران برهبری‌برر گث 
ارتشتاران فرمانده را بز رگترین مانع اجرای مقاصد 
خود میدیدند لازم میدانستند هرچه می‌توانند این 
سازمان امنیتی را تضعیف کنند 9 مردم را نست بدان 
بدیین سازند . 
پیشرفت سازمان حزب توده درتهر ان طوری 
سریع بود که حزب مزبور توانست دررود ۱۵ بهمن 
۷ ده هزار تن را در مراسم یادبود « دکتر تقی 
ارانی » در « امامز اده عیدانله » حمع نماید . 
شاهنشاه باتقسیم‌املاك سلطنتی‌نخستین سدگک 
"بنای اصلاحات ارضی اير ان را کار گذارد و انتظار 
" داشت که روتمندان مملکت با توحه به موقع 
حساس کشور در راه بهنود زندگیی مردم با ایشان 
همگام شوند » اماآنان چنین نکردند وجون بدیدند 
کل اقدامات 9 اصلاحات اساسی شاهشاه دیگر حایی 
برای تبلیغهای پوچ و بی‌اساس و فعالیتهای سیاسی 
مخرب باقی نمیگذارد به خشم آمدند و به خیال‌خود 
به‌تظاهر ات خیابانی وایحاد تشحات سیاسی‌پر داختند 
و حتی پای جسارت را از این فراتر نهادند و در روز 
۵ بهمن ۱۳۲۷ ( ۲۵۰۷ شاهنشاهی ) به زندگی 


۱ 


ذاهنشاه سوء قصد نمودند . نقشه دشمنان ایران با 
عصدم موفقیت مواحه گردید و در نخستین بازرسی 
از حیبهای سوء قصد کننده بستگی وی با سازمان 
حزب توده کشف شد و دولت بلافاصله حزب مزبور ‏ 
را غیر قانونی اعلام داشت 9 عضویت درآن را حرم 
تلقی نمود . 
حزب نوده بدرجة محبوبیت شاهنشاه ایران 
حتی درمیان اعضاء خود کاملا واقف بود وبدینجهت 
نمی خو است این عمل زشت را بگردن بگیرد . ولی 
تا از دلائلی که از جهت سوء قصد کننده و بعداً 
درحربان محا کم متهمین (سوء قصد مننی بره‌سئو لیتث 
مستقیم حرب نوده کشف شب . اصولا مردم ایر ان با 
قصاوت سلیم خود حرب توده را مسئول میدانستند ‏ 
زیرا واقف بودند که حرب توده بزرگترین مانع 
پیشر فت خودرا وحود رژیم سلطنت مشروطه وشخص 
اول مملکت تلقی میکرد 9 دست زدن بدین ترور 
ازطرف حزبی که هیچگاه به‌قانون اساسی , اعتقادی 
نشان نداده بو کاملا طیعی مینمود . 
بلافاصله پس از غیر قانونی شدن دسمسی 
حزب توده .کلوپهای حرب درتمام ایران اشغال‌شد. 
روزنامه‌های حزرب مربور توقیف گردید و عده‌ای از 
رهبران آن در برابسر دادگاه نظاه‌سی بمحاکمه 
دعوت شدند 9 بمناست حرمهای سنگینی که هر تکب 


۷ ۷ و 


شده بودند بحس های طولانی محکوم گردیدند ‏ 
عده‌ای دیگر ازرهران حرب که‌فر ار را بر قرارترحیح 
داده 9بخار جگر رخته بودند مورد محا کم غیابی قر ار 
گرفته ومحکوم باعدام شدند 9 دراثر این محا کمات و 
انتشار ادعانامه‌های دادستان درحر آید مردم‌رآبیش از 
پیش بخطری که از ناحیه حرب نوده کشور را تهدید 
مینمود ۲ گاه کر دند . 
تئآتر دوستداران فر هنگ و هنر اجانب و بالماسکة احزاب به پایان 
رسید . سرانجام بازی » ریاکاری نقش آفرینان را نمایان ساخت و صادق 
را چنان وحشت زده کرد که سیاست و هواخواهی سومیالیسم را بکلی ترا 
گفت . « پیام کافکا » اثراین شامگاه عقاید اوست» که شاید بانوشتن آن عقدهة 
دل را نسبت به بت اعظم قرن بیستم خحالی کرده است : 
«. .. هماذ چی هائی که برای ما جدی و 
منطقی وعادی بود » یکباره معنی خود را گم میکنند. 
عقرباك ساعت حور دیگری بکار می‌افتد ۰ مسافتها 
بااندازه گیری ها حور در 1 , هوا رقیق میشود 
و نفسمان پس میرند . آبا برای اینکه منطقی نیست؟ 
۱ برعکس همه‌چیر دلیل وبرهان دارد » بك جور دلیل 
وارونه » منطق افسا رکسیخته‌ای که نمی‌شود حلویش 
راگرفت . - اما برای اینست که می‌ببنيم همه این 
آدم‌های معمولی سربزیر که در کار خود دقیق بودند 
و با ما همدردی داشتند 9 مثل ما فکر میکردند » 
همه کار گر ار و پشتیمان « بوچ » میناشند . ماشین‌های 
خود کار بدبختی هستند که کار آنها هرچه حدی‌تر و 


ات 


مهم‌تر باشه » مصحکتر حلوه می کند نب 
حتی در اندیشه و کردار و رفتارش هم آزاد نیست؛ 
از دیکران رودرواسی دارد.» میخواهد خودش را 
تبرثه بکند . دلیل بتراشد از دلیلی به دلیل دیگسر 
میگریزد . اما اسیر دلیل خودش است ۰ چون از 
خیطی که بدورا و کشیده شده نمیتواند پايش رابیرون 
بگذارد. .. ........ ... این‌نشان دورةٌ ماست 
که شخصیتی در آن وحود ندارد 9 مانسد قانونش 
ناکسانه و سنکدلانه می‌باشد . هرچند منظره باندازة 
کافی سهمناك است » ولیکن حتی خون از قلمان 
سرازیر نمیشود . خفقان بگانه راه گریر برای انسان 
امروز میباشد که سر آسرزن دگیش دچار خفقان وتنگی 
نفس بوده‌است . . . . هر گاه برخی بطرف ( .۰ ...) 
دندان قروچه میروند و پيشنهاد سوزاندن آثارش را 
میکنند » برای اینست که (.۰. .) دل خوشکنك و 
دست آوبزی برای مردم نیاورده . ۰.۰.۰ . . کسانی 
که‌برای ( . . . . ) چوب تکفیر بلند میکنند مشاطه- 
های لاشمرده هستند که سرخاب 9 سفید آب به‌چهرة 
پی‌جان بت بررگك قرن بیستم میمالند . این وظیفة 
کار گردان‌ها ویپامنری‌های « عصر آب‌طلائی » است. 
هميشه تعصب ورزی و عوام فریی کار دغلان و 
دروغزنان میباشد . عمر کتابها را میسوزانید و هیتلر 
به تقلید او کتاب‌ها را آتش زد . اینها کند و زنحیر 
وتازبانه وزندان وشکنحه وپوژبند و چشم بند هستند, 


۲ 


دنیا را نه آنچنان که هست بلکه آنجنان که بام:افعشان 
حور درمياید میخو اهند بمر دم بشناسانند و ادبیاتی ۱ 
در مدح گند کاری های خود میخواهند که سیاه را 
سفیسد و دروغ را راست و دزدی را درست کاری 


وانمود بکننشد » ولی حساب ( . . . .) با آنها 


آنچه در بالا نقل شد ۰ بجز اسم داخل پرانتزها که باید «صادق» گذاشته 
شود تا کمبودی در روند کلام احساس شود ۳ جناح درو ) را اه حشج 
آورد و کار گاه افتر | و همست و بد و یش را بکار انداعت و حتی دوسشان 
بار وغار صادق را که دیگر به او پشت کرده بو درل برانگیخت تا دم‌از ) الدرم 
وبلدرم » بزنند و به او : «خائن » و «مزدور امپریالیسم , اطلاق کنند و لب 
) جاسوس هزار فامیل ) به او بل هل و حتی سید گُ-4 کون ۷1 آ تا آب 
زير کاه » خیلی جیز ها میدو نه که اگردهن واکنه» همه ما لومیر یم » باید به‌جو ری 
سر ش را ز بر آب 8 . و جون به روشهای صدانسانی بعص افر اد 
سردمدار حزب آشنا بود » چارة کار خود را بنا بفرمان غریزهة حب ذات 
ظاهر نشدن در مجامع دیل و بکباره از همه بر ند و دیگر ره در محفل دوستان 
و به در انجمن نوسند کان حضور سافت . « صادق ) که ای اموری مقدس 
مانند: «نان و بهداشت وفرهنگ» برای همه ر حفظ استمّلال وتمامیت ارضی 
مرر و 9 ) و «نکهداری سنن فابل احترام ملی و میهعی ) و ۳( پاسداری ریان 
مادری ۴ اشاعسة [۷ * "۳ چریکی [ مومن بو د وبکسانی پیو سمه بو د که دصور 
می‌ کرد با افکارش موافقت دارند » و اکنون خلاف آنرا می‌دید و شعبده 
بازی رهبران حرا بت را مشاهده‌می کرد» ]رت هجه م به چهار ی از یم پناه برد 
که شاید خود سازندةه 11 بو د 0 


در انجا ناچارم ره قل قصه‌ای کوتاه مبادرت کنم ۱ 


۳ ۵ 

«مردی بنا» ازجزایرکوچك جنوب شرقی آسیا » روزی 

به قصد گردش به دریا رفت و تصادفا براثر توفان » قایقش غرق 
شد , مرد بنا پزحمت خودش را به جزيرة دورافتاده‌ای رساند و 
ناچارشد » شب را درآنجا بگذراند . فردا صبح که آفتاپ درآمد 
بنا دید که جزیرهُ اوبا جزیرة بعدی چندان فاعله‌ای ندارد وآب 
دریا هم بین دو جزیره ریاد عمیق یست » میباید شنا میکرد و 
جون شنا بلد نبود و در « پلساری » مهارت داشت و دراطراف 
شهر خودش پلهای فراوان درست کرده بود » چون فاصلة دوت-ا 
حزیره بیشتر از رودخانه‌هانی بود که او برروی آنها پل بسته 
بود » در خودش این جر أت را ندید که بتواند بر روی دریا پل 
بزند, وانگهی از کجا معلوم که در حزيرة بعدی » بومیان دوست. 


باشند پا دشن » خلاصه پنا پفکر فرو رفت که « تنها » ماندن 
بهتر اقنت تا خورالك آدمخواران شیدان :2 کم کم آن فکر در او 


چنان قوت گرفت که دست بکاری زد که تنهائی خود را چندین برابر 
رگ بناء نه پفکر این بود که باچوب قایقی بسازد و نه‌پلی‌درست کند . 
اسم دریا کافی بود که‌اورابوحشت‌بیندازد وازسأختن‌پل آورامنصرف 
کندو این وحشت کم کم نیر و گرفت که اوتصور کرد» بومیانآدمیخوار 
جزيرة بعدی » روزی پلی خ-واهند ساخت و بسراغ او خواهند. 
آمد و او را خواهند حوشاند تا پخته بشود بخورفد . تصمیم 
. گرفت دور خودش دیواری بکشد که هیچکس نتواند از آن بالا 
برودو بلافاصنه‌هم شروع کرد ومعلوم است هرسنگی راکه برروی 
منگ دیگر میگذاشت و هروجبیکه دیوار بالا میرفت » بهمان 
اندازه به « تنهائی » بنا افزوده ميشد و خود را داخل دیواریکه 


ساخته بود رنداني میدید » وفتی دی-وار تمام شد 4 هنوز هیچکس 


ت۲۴ ۲ب 


به او حمله نکرده بود» اما از کجا معلوم فردا همین فردا حملرا 
شروع نکنند ۱ ٩‏ . . » ۱ ۱ 
نمیدانم به نتیچه‌ای که باید برسم رسیدم پا نه ؟ ! 

مك ۱ هنکامیکه به قطعه‌ایکه از کرت ۱ میکند ۰ کنو ش‌ 
میدهد » درستی و نادرستی اجرای نتها را بخوبی ادر ال میکند و اکرملودیی 
صحیح طنین افکن نشود » بنابر حساسیت , ار داد نزند : « غلط زدید  »‏ 
درسکوت فریاد مبز ند که جرا اجرا کنند گان» طبق موازین و با احساس لازم 6 
نمی‌نوازند ؟ ! ودرنتیجه این تشخیصء خود را میخورد و رنج میبرد. زند کی 
هم مانند هرحرفه وفتی هردانش و علمی » راهی زر یدون حسابت احتمالات 
ناموافق ) راست و درست و مخصوص بخود دارد که آن راه » انسانر| به 
مقصد و نيك بختی‌نسبی میرساند . این راهرا در خانه و کود کستان» مادر و 
پدر ومربی » درمدرسه آموزگار ودبیر ودر اجتماع دانشمندان ونویسند گان 
به پوس کان 2 حبات ؛ میاموزند » هر کدام از این / مربیان اگردر کار 
خرد قصور و فطوری کنند ۰« دانش آموز » خراب و ناقص و شاید غیر قابل 
اسفاده از اتدر مایت اکر فان موز مشایشکی وبا عللن.. ماد حین 
ند اشتة باشد » مر بی » بویژه مر بی فاقد (قوه قهر به) چه‌میتو اند کر د؟! جر بر دباری و 
جز خود خوری و تحمل و زجر «نادانی دانش آموز )۰؟ ! ۰ و شاید سرانجام 
خالی کردن سنکر مقاومت ؟ ! . . « صادق » مردم ومیهنش رادوست داشت 
و چون معتقد بود که : , داغهائیکه پیکر کشور مااز ایلغار وهجوم نظامی » 
سیاسی ‏ اقتصادی و آثینی دشمنان برداشته است » بمراتب عمیق‌تر از 
کمکهای تکنیکی ومالی است که برای استمالت مابعمل آورده و می آورند» 
برای تفهیم « آزاد زیستن » و « اهدافی جز : خور وخواب وخشم و شهوت ») 
ره برادران و خحواهران کشور کهن اس و تعمیم و کی ون فرهنگ و سنن 


قومی و ملی وطنش احساس مسئولیت کرده و دامن هم بکمرزده و عمر و 


ت۲۵ ۲ب 


جوانی خود را دراین راه صرف کرده بود » هنگامیکه به ارزشیابی بیلان 
حدمات خود پرداخت نه تنها « ترارنامه » را دلخواه و متوازن نیافت » بلکه 
ر ورشکستگی » را بر کارنامةٌ خود دید ودردهای ناشناخته وبینام» دلهره‌ها » 
نکرانی‌ها و اضطرابهای فزاینده و بحرانهای ژرف و بغرنجی که وی 
در طی سالها فدا کاری و ریاضت به آنها مبتلا شده برد و در سکوتی ۰ 
نه دربست ۰ با شکیبائی تحمل میکرد؛ درسیمای: « گریز از خود و بیگانه » 
نمایان گردید . دیگر واپسین لحظات بلدای شکنجه‌های دائم التز اید محکوم 
به زجر کشی فرامیرسید و کافی بود که طناب راه: « جهان تکوین مجدد » را 
بگردن بیندازد و چهارپاية کرم خورده تعلق خاطر به زندگی را از زير پا رد 
کند . به بهانهٌ بیماری اعصاب دیکر اثری شایسته انتشار ننوشت و حتی در 
پاتوق « همپیالگان » برای وقت گذرانی ویابهاصطلاح خودش : « وقت کشی » 
تا رتش زر یار انیب وا شاه رسای سای اش ورن 
چايك » » ترجمهٌ « حسن قائمیان » نمایانگر اين دوره « تمارض » اوست . 
صادق در این ایام همواره در فکر بود و باهیچکس حتی مادرش که نگران 
حال وی بود » سخنی برزبان نمی آورد . واگر کهگاه برسبیل اجبار » نه‌میل 
باطنی » با دوستی ملاقات می کرد و یا در جمعی از دوستان « بی‌پشم وپیله » 
و « بی‌بند وبار لوده » شر کت میکرد » مثل اینکه روی میخ قدم گذاشته‌باشد 
ناراحت و نگران » ساعتی را با ر سخنانی چون بادام بی‌مغز ( می گذراند 
و باشتاب از « گشت » خحارج می‌شد » وبا سرعت خود را به خیابان «ثربا » 
و منزل پدز می‌رسانید و به رحتخواب پناه می‌برد . 

ترور « احمد دهشان » مدیر: « مجلهٌ تهران مصور » و نمایندة مجلس 
شورای ملی » در اين روز کار سر و صدائی بسیار برپا کرد که هرنويسندة 
اندیشمندی را به « بحرانی بودن روز گار » راهنما میشد . 


از نامه‌ای که در این ایام به ( دکترنورائی ( نوشته ‏ می‌توان ء احوال 


ب۲۶ ۲ب 


وافکاراورادریات: ۷ اوت ۱۹۵۰ 
« بازهم پرت و پلا شروع شد . باید مواظب ‏ 
خودم باشم . اما از طرف دیگر مثل این است که با 
همین پرت و پلا هاست که در قید حیاتم . اگر قراد 
بشود که این را هم از دستمان بگیرند دیگر حسایمان 
باکر ام الکاتبین است . باری هرچه فکر می کنم چیز 
نوشتنی ندارم . مشغول قتل عام روزها هستم . فقط 
چیزیکه قابل توحه است نسیان هم بر عوارض دیگر 
افز وده شده و این خودش نعمتی است . یکجور 
6 ۸0 بدن است . چون حالا دیگر باید 
به نداده‌های خدا شکر بگذاريم لنگک لنگان قدمی 
برداریم و هی دانة شکری بکازيم . روی هم رفته 
مضحك و احمقانه بوده » هیچ حای گله و شکوه‌هم 
نیست . چون موقعی می شود توقع داشت که 
6 در میان باشد . نه در مقابل هیچ . . . » 
« بانوزیورالملوك » که میدید پسرش روزبروز ضعیف ولاغر وپژمرده‌تر 
میشود و غالب اوقات او در بستر میگذرد » چون به « اعتضادا لملك ) حرقی 
نمی‌توانست بگوید » در صدد چاره جوثی برآمد و تصمیم گرفت بسراغ 
دامادخود: « تیمسار رزم آراء » (نخست وزیر) برود و ازاوبخواهد که صادق 
را برای معالجه به اروپا بفرسند . و هنگامیکه اين موضوع را با هزاران 
مقدمه چینی با صادق در میان کذاشت تابدین وسیله تسلی خحاطری برای او 
فراهم سازد » صادق خندید و گفت : « ای مادر ! مه بادت رفته سر قضية 
) خدمت نظام و ظیفه ) رفتنم چه ۱ دیسپیلینه ) شده بود و مأمور گذاشته بود که 


که منوهر کجاکه دیدند با پیدا کردند» بگیرند و کت بسته ببرندسر بازخانه؟... 


۲۷ ۲ب 


اگه بیماری چشمام بدادم نرسیده بود » مطمثن باش دوسال نمام «آش کشك 
بخوردم میداد » » از اين آمامزاده و محمودخان معاونش که «قانون مجسمه» 
معجزه‌ای برنمیاد ... اینقدر آه و ناله نکن خودم بالاخره يك کاری‌میکنم) 
وروزیکه « عظیمی » برای خرید کتابهای کتابخانٌ صادق آمد» مادرش متوجه 
شد که پسرش بفکر تندرستی خود افتاده و دارد اقدام میکنند برای مداوا 
به اروپا برود و خوشحال شد . 

۱ منوچهر گلبادی ( برای فراهم ساختن موجبات مسافرت صادق » آنجه 
از دستش ش برمیامد» کوتاهی نکردوبکومك :« دکترملکی »۰ گواهی‌لازم‌را برای 
گرفتن چهارماه مرخحصی استعلاجی و گذرنامةٌ خروج از کشور برای معالجة 
بیماری لاعلاج او (!) تهیه کرد و حتی کمبود پنج هزار تومان ارزی را که 
دولت به بیماران عازم بخارج از کشور میداد ؛ پرداخت ۰ که البته بعدا از 
پول وا گذاری حق انتشار آثار صادق به ناشران کار تفا شب‌اول 
ر دسامبر ۱۹۵۰ » که فردایش صادق بسوی فرانسه پرواز میکرد « مهمانیی 
برای بدرود » ترتیب داد که عده‌ای از خحواص سابل اعتماد و مطمئن در آن 
شر کت کردند. دراین ضیافت شنیده شد که برای نخستین بار وقتی «بنان » در 
دستگاه : « همایون » میخواند : 

, معرفت نیست در این قوم خدایا مددی 
تا برم گوهر خحود را به خریدار دکر » 

ز فتادی تزاتر لب امین کفت: « چه خوب گفته ۴ عالی گفته : حق مطلب 
را ادا کرده . » ! 

و در اجتماعیکه انسان بودن» رثوف ومهربان بودن غلط و مردود است 
۱ گر موجودی دیگر کام و با گذشت باشی بی‌اهمیت و توسری خور 
میشوی و کسی حاضر نیست حتی یکقدم برای نو بردارد » 2 صادق چون 
نمیتوانست در میان افرادی زندگی کند که بوئی از انسانیت نبرده‌اند و 


۲۸ 


نمیتوانست مانند « رفقا » باشد » پیوندهای ارتباط خود را با همسنگران قدیم 
گسست و به جائی رفت تا بتواند » شاید » در آنجا به آنچه که در نظر داشت 
برسد . خحواست از قید بند و عقده‌هائی که زندگی اجتماعی و «دغل‌دوستان» 
زمان برای او بوجود آورده و می‌آوردند » رها شود و چون امکان رسیدن 
به آرزوهای انسانیش را غیر ممکن دید » با آنکه به آنچه داشت میساخت و 
توقعی بیش از میزان « ی اش و باساده‌ترین وضع 
که من آنرا « عزت نفس وپارسائی بمعنای صحیح کلمه » مینامم ؛ روز گار 
میگذراند و از تملك بیزار و نمیخواست مالك چیزی خسارج از شایستگی و 
لیاقت خودش باشد » وچون برپابةٌ افکار و آراء وباورهای خود نمیتوانست 
به حیات خود ادامه دهد و از آنها بهره برداری کند و حسودان و کوردلان 
نگذاشتند در راه افتخار > به ستیغ متصورش که شايستة آن بود و ظرفیتش را 
داشت برسد» ترك وطن رابر «سوختن وساختن» ترجیح داد وراهی دیارغربت» 
برای سرنوشتی نامعلوم شد . صادق از انسان و از اجتماع بیزار نبود و 
گوشه گیری وسرانجام‌مهاجرنش برای نفرتازمردم وبدبینی‌نبود. ملت‌ایران‌را 
دوست داشت و بوطنش عشق میورزید و به مقدسات ملی و میهنی احترام 
میگذاشت ولی چه سود که سراسر زندگی او درتلاش مداربسته انجام گرفت 
و چون از ابتدا امکان پذیر نبود که در مورد آینده پیش بینی درستی بعمل 
بیاوردکه حتی 7/۳۰ آن مطابق با واقع در آید و این غیر ممکن است که کسی 
آینده را در آیینهةٌ کف دست خود بخواند » این‌بو که به چنین کوچی مبادرت 
ورزید » و باید پذیرفت که او برای خحاطر انسانیت و نوعدوستی و برقراری 
صلح و آشتی و ازبین بردن تبعیض وبی عدالتی درحدود سی‌سال نیروی‌انسانی 
و عصارهٌ مغز و جانش را بجای صرف در بدست آوردن مادیات و کرسی 
زور گوثی ومقامات دولتی» در راه خدمت به مردم و گسترش فرهنگ ودانش 
ملت ایران بکار برده . . . و اکنون « مغبون » بنظر میامد ! 


رن ار 

در میان بزرگٌّان رشته های گونه گون ادب » در سبك خودش؛ میتوان 
صادق هدایت را بزر کترین مرد زمان دانست » زیرا چنان نشانه‌هائی با قلم 
آهنین خویش بر پهنة تخته سنگ پایدار وبی‌زوال ادبیات همروز کار مانگاشت 
که تارستاخیز وجودش احساس خواهد شد ونام گرامیش را اسفنج زمان محو 
نتواند ساخت . 

در آستانة پنجاه سالگی‌بود ونمی‌توانست‌تابع واسیرجسم وهوای‌نفسانی 
باشد . تجسم دادن به پدیده‌های فکری و به‌نمایش در آوردن مفاهیم و صور 
ذهنی» دراین فصل‌حیات برای اوشیرین ترین‌لذات و آزاد زیستن» گر امی‌ترین 
نعمات بود » اگر دراین موسم رگ ریزان عمرهم ازدواج نکرد » نه‌به‌این 
خاطر بودکه از زن نفرت داشت» بلکه باتوجه بدین مسأله که به : « مردم »» 
« جانوران »۰ « نيك بختی انسان » و « مجد وعظمت میهنش » عشق میورزید» 
و از طرفی در اين مرحله از زندگی می‌خواست تنهاو بی‌شريك ‏ بی آنکه 
کسی مزاحم او باشد وباحضور خود پریشانی وتصدیعی برای او ایجاد کند» 
به تفکر بپردازد و اندیشه های خویش را تلا لو ببخشد ؛ و مهمتر از همه 
چون همواره « مادگان » را بلهوس ؛ بیوفا » توحالی و معاشرت باآنان را 
زیانبخش می‌دانست ؛ می‌ترسید در روح او رسوخ کنند و باورهائی را که 
سالها برای بدست آوردن آنها تلاش کرده بود » عوض کنند . وبراستی چقدر 
سخت است که انسان سالها بکوشد تاهمان فرد خود ساختة متکی بخویش و 
قائم بذات باقی بماند ؟ ! 

+ شمارة شش کوچ؛ لیل" » مقصد و کعبذ آمالش در پاریس بود . 
از فرودگاه: «اورلی » به توصیهٌ راننده تاکسی » به هتل : « ژاندارك » در 
خیابان « سن مارسل" » رفت وسپس از « دکترحسن شهید نورائی » دوست و 
مشاور حقوقی خود : که بیمار ومشرف به مرگ بود عیادت کرد و باشتاب 
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بسراغ: «پروفسورهانری ماسه» رئیس: «مدرسه زبانهای شرقی» رفت‌وپس از 
انجام مراسم تجدید دیدار؛ « طاس چهل کلید» برنجیی که پنجهةٌ حضرت‌عباس 
در داخل آن بود و برای وی به ارمغان آورده بود با ده مجلد آثارش » بویژه 
ر ترجمه‌هائی از متن پهلوی » را که مخصوصاً طلااکوب هم شده بود » تسلیم 
کرد وباخاطری شاد که تاآنروز کسی اوراآنچنان‌ندیده بود» برای پیدا کر دن 
و اجارة اتافی در « بلوار سن ژرمن »" به راه افتاد . 
انسان | ندیشمند هن مندو بالنسبه تندر ست می توا نددرمحیطی مساعد » در پر تو 
تلاش و کوشش خود آنچنانکه می‌خواهد زندگی کند و بتمام نیازهای مادی 
و معنوی مشروع خود برسد . «ماسه » قول داده بود که از صادق بجای 
« مهندسی ) » معلم افغانی زبانهای فارسی و آردوی مدرسه » که دیکر باید 
بازنشسته می‌شد » استفاده کرده » تدریس زبانهای فارسی و پهلوی را به او 
واگذار کند . و قرار براین شده بودکه آثار صادق را در جلسه هیأت امنای: 
« کمیسیون حفظ و اشاعهٌ زبانها و آثار خاور میانه » " در کشور فر انسه » 
مطرح و نتیجه را به او اعلام کند . وچون « ماسه » از زمان جوانی که برای 
فرا گرفتن زبان فار سی به ایران آمده و در حدود چهار سال با« محمود 
هدایت » و او زسته نان ونمك خو رده و دوستی ورفاقت کرده بود وضمناً ۱ 
برای صادق احترامی حاص فائل بود ؛ صادق باتمام وسواس و ناباوریش 
بخو دش قبو لانده بود که ماسه » این خدمت حیاتی را برای او انجام خواهد 
داد . و همین دلخوشی اورا گرم و دل زنده به « پاریس » کشاند . در بین راه 
بخاطر آورد : ماسه در سال ۱۹۳۴ در مقاله‌ای‌ که دربارة « ادبیات امروز 
ايران ) در مجلاً « کاییه دوسود که در « مارسی » چاپ و نشر میشد » در 
بارةٌ او چنین اظهارنظر کرده بود : «.. . از طرف دیکر صادق هدایت یکی 
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ت۳۱ بت 


از جوانترین و زبردست ترین نویسند گان قصه‌هاست . . . » 

در بلوارسن ژرمن شماره ۱۲۵ » اتاقی گرفت وچون‌کا رکنان راهآهن 
زیرزمینی پاریساعتصاب کرده‌بودند وتنهاحط «پون دونوییی- شاتودوونسن»" 
کار میکرد » به قصد گردش و خوردن غذائی در رستورانهای شانزه لیزه" و 
اطراف « اتوال »" » از کنار رود سن بسوی «میدان کونکورد »" براه 
افتاد . . . و در رستوران « کولیزه » » دمی آسود و « پیکی مارتل » خورد 
و سیکارتی « پالمال » کشید وچون قیمت غذاها را مناسب جیب خود ندیدء 
تصمیم گرفت در رستورانهای حوالی « تاق نصرت » شام بخورد و سرانجام 
در « سرچشمه »ی خیابان « و اگرام »۰ «پیزا‌ی پنیروسالادی باکمی مشروب 
خورد و راهی منزل شد تا استراحت کند و در استگاه « اتوال » سوار قطار 
زیرزمینی‌شد. هنوز در وسط یکی از واگنهای درجه دوم دنبال نشیمنگاهی 
می کشت که جملهٌ « سلام استاد » بزبان‌فارسی و لحن‌بسیارمودب اورامتوحش 
ومتوجه جوانی کرد که با دختری پشت سرش ایستاده بود . جوان که خود را 
« شبچراغ » معرفی نمود » چون احساس کرد که صادق » جا خورده است » 
وشاید وحشت زده » دستپاچه » خود را عمّب کشید وضمن اینکه دختر همراه 
خود را با دست چپ بجلو میراند» گفت : « فرانسواز » 00 » دانشجوی 
رشتهٌ فلسفهً سوربن را بحضورتان معرفی میکنم » و سپس با احترام ادامه داد: 
۱ منهم دانشجوی رشته ادسات تثأتر هستم » و وقتی صادق دستش رابرای 
دست دادن بسوی فرانسواز دراز کرد » شبچراغ به فرانسواز گفت : « این 
همان شخصیتیست که دارم روی نمایشنامةٌ : مازیار , ش کار میکنم و 
میگفتم بزر گترین نویسنده معاصر ماست . . . » . صادق با انگشت اشارة 
دست راست عينك شکسته‌اش را جا بجاکرد و بافشار » نفسش را ازپره‌های 
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بینی بیرون داد و گفت : « کاری نکرده » از ما ول ساختی ! ؟ ب و بعد 
بفرانسه به‌فرانسواز گفت: «پس شماهم بقول بعضی‌ها: « به‌جستجوی هیچ 
در تاریکی هستید ! ؟ » : پس از گفتن این جمله » بلند خندید و شبچراغ 
چون|حساس کرد که‌میشو دخودمانی‌سوّالی کرد ؛ بلافاصله گفت : «استادشماکجا 
اینجاکجا » تو آثارتون دنبالتون می گشتم » توپاریس پیداتون کردم ۱؟ » » 
و هنوز حمله شبچراغ تمام نشده بود که صادق گفت : « حرف دهنتو بفهم » 
استاد پدرته » . . . خب دیکه . . , بالیسانس دیوانگی آمدم » تا با دکترای 
جنون بر گردم !». قطار درایستگاهی برای پیاده وسوار شدن مسافر ایستاد که 
یکمرتبه‌صادق گفت : « من کار لازمی دارم که بایدبهش‌برسم» خب مارفتیم » 
ودست دراز کردکه با فرانسواز خداحافطی بکند که قطارحر کت کرد وصادق 
ماند . شبچراغ با پرروئی گفت : « استاد » من دارم يك رساله می‌نویسم ء 
بکمك شما احتیاج دارم » شمارا بخدا ؛ یکوقتی معین کنید که من خدمتتان 
برسم و دربارة « مازیار , از شما اطلاعاتی بگیرم » » گویا صادق از لحن 
صادقانهٌ شبچراغ فهمید که نیازی مبرم به او دارد » کمی فکر کرد و بعد از 
اينکه درچشمان شبچرا غ‌خیره شد » گفت : «خیله خب » فرداعصری» ساعت‌پنج 
یا دم در سورین تاباهم قراری بگذاریم » ودستش را از دست فرانسواز کشید 
و باشبچراغ دست داد و بسرعت بطرف در خروجی «مترو » که در ایستگاه 
« شائله » ایستاده بود» رفت و پیاده شد . . 

منظورازذ کرتمام این جزئیات‌اینست که بکویم چطوربعضی رویدادهای 
کوچك وغیر مترقبه » برای پدیدآمدن اموری بزرگ و تاریخی » یکمرتبه و 
برحسب تصادف » بوجود میایند ! شاید شبچراغ اگر آنروز « صادق هدایت ؛ 
را در ایستگاه متروی « اتوال » پاریس ندیده بود. این « زندگینامه » بوجود 
نمیآمد . ممکن است اعتراض شود که شبچراغ ۰ با توضیحات اضافی » 
به آنچه که زند نامه صادق لازم دارد لطمه زده است ؛ ولی در جواب باید 


۳۳ ۲ب 


بگویم که گاه » گفتن يك کلمه یا يك جمله » در شناساندن شخصیت موردنظر 
موثر وحتی لازم است» ناچه رسد به تو صیف اتفافیکه از حلال گفت وشئو د 
های لحظات زود گذر آن» می‌توان ازيك‌جمله‌اش دنیائی دانستنی واطلاعات 
کسب کرد و چه بسا که در چند دقبقه رویدادی پدید میأید که شرح آن 
سالیان دراز زبانزد خاص و عام می‌شود و حتی در کتابهای تاریخ به ثبت 
می رسد ! ۱ 

«فرانسواز» برای شناختن « استاد » » آن شخصیتی که شبچراغ او را 
کسست که برادبیات معاصر ایران ۳ فو ق| لعاده کذاشته ات » معرفی 
کرد» آن‌روزدر کلاس درس حاضر نشد وبا اصر ارزیاد» ساعت پنج بعد از ظهر 
بهمراه شبچراغ در برابر مدخل ۱ سورین ) به انتطار دیدار مجدد : « آقای 
ایرانی بدون انگشتری وساعت » مردی با : فامتی متوسط » اندامی باربل 
چهره‌ای زرد » خونسرد حالتی تودار » ظاهری بی قبد که چیزی جالب‌توجه 
درنخستین برخحورد درآودیده نمی‌شود» ۰ باعینکی دسته شکسته که چشمانی 
درشت خسته‌نما را درپشت دارد»» چشم دراینسوی و آنسوی «كوچهة مدارس» 
استاد و بدون غر و لند از اینکه در رش ساران مانده ات 4 خاموش و 
صبورء مدتی نسبتاً طولانی را تحمل کرد » وهنگامیکه دید شبچرا غ بااشتیاقی 
فراوان بسوی مردیکه ۳ شاپوئی تيره برسر و بارانیی کمرنگ بتن دارد » خیز 
برداشته است » از شعف پرید و در حالیکه دست خود را راوخ دادن 
جلو میبرد بافرباد گفت : « بالاخره آمدید ۲۴ » و صادق درحالیکه دست اورا 
کُرفت و مصافحه بعمل آورد » گفت ب « عذر میخوام 6 نمی‌دانستم شماهم 
ها سل ۶ و گرنه یکربع زودتر سروعده حاضر میشدم ! » و معلوم است که این 
خوش آمدگوثی » آنهم در دختری که بدنبال فلسفه و ادبیات و سرانجام 
مردم شناسی بود .» چه تأثیری دلنشین دارد ! باهم به کافه رستوران « دوین » 
مقابل در ورودی سورین رفتند ودر کنار پنجرة رو به‌حیابان سن میشل» پشت 


ب ۳۴۳ 


میزی نشستند ومنتظرماندند تا« ژان »» گارسن آن قسمت برای گرفتن سفارش 
« غذا ونوشیدنی » بیاید . هنوز حرف از باران و هوای متغیر پاریس‌بود که 
« مفتاح » کنسول ایران در پاریس سرمیز آمد و پس از انجام معارفه » در 
کنار صادق نشست و آهسته چیزی در‌گوش او گفت که فقط « اطمینانه»‌ی آن 
شنیده شد . شبچراغ در سکوتی احترام آمیز فرو رفته بود که فرانسواز سر 
حرفرا باز کرد و با اشاره به شبچراغ به صادق گفت : « از شماخیلی تعریف 
کرده . . . من حتی میدانم که شما اصلا"گوشت نمی‌خورید و با آنکه چهل و 
هشت » نه سال دارید تا امروز زن نگرفته‌اید و خیلی داستانهای جالب و 
مردمی نوشتید . . . « لالامپ » » شمارا خیلی دوست دارد و هميشه میگفت: 
کاشکی تو اورا میدیدی تابفهمی چقدر فوق‌العاده است . . . ؛ . صادق رو- 
کرد به شبچراغ و گفت : «لالامپ نفتی یابرقی ؟ کدومی ؟ » و به فرانسواز 
گفت : « حرفها شو باورنکن » مبالغه میکنه » و چون گارسون دوپن منتظر 
کسب دستور بود» برای خودش يك قهوة فرانسه بدون‌شیر خواست وبستهةٌ سیگار 
پالمالش را به همه تعارف کرد وچون کسی نخواست » سیگاری آنش زد و 
ساکت به تماشای عابرین خیابان پرداخت . 

باران شدید شده بود و منظرهٌ فرار مردم از زیر رگبار توجه همه را 
بخود جلب کرده بود . « مفتاح » درحالیکه فنجان‌خود راهم میزد به «هدایت» 
گفت : « آقای بزدانفر میشناسدش و خیلی از او تعربف می کرد » و سپس‌از 
شبچرا غ پرسشهائی‌تفریباً جدی وتحصیلی کرد ووقتی سخن از: « استاد رهنما» 
بمیان آمد » و اسم: « پروفسور هانری ماسه » برده شدء صادق از او بعنوان 
يك مستشرق آ گاه» یاد کرد وسپس بالحن شوخی گفت : « این شیخ‌پشم الدین 
ابوالمحاسن » عجوبه‌ایه که لنکه‌اش خودشه . .. » که همه بجز فرانسواز 
خندیدند و وقتی صادق متوجه شد که فرانسواز از حرفهای مردها » چیزی 
تفهمیده واز فارسی‌حرف زدن ایرانیهاکمی پکر شده » رو کرد به‌او و بفر انسه 


تس ۲۳۵ب 
گفت : « مادموازل » ناراحت نشو ؛ این طبیعیه که گاهی عرق ملیت آدم 
بجوش میاد و دلش میخواد به زبان مادریش صحبت کنه » چه ميشه کرد » 
دست خود انسان نیست ! » ورو کرد به شبچراغ و پرسید : « خب! من چه 
کاری میتونم برات بکنم ؟ » و همینکه در پاسخ شنبد : « شبچراغ در صدد 
است » شرح احوال و آثاراو و « رضا کمال شهرزاد » را درپابان‌نامه‌اش 
بیاورد؛ و « مازبار » او و « خسرو وشیرین » شهرزاد را بعنوان‌نمونه: «آثار 
دراماتيك معاصر ایران » معرفی وعرضه کند ۰ گفت : « این دوتا پیس ازيك 
قماشند » بهترنیست » درامی که معرف سبکی دیگر باشد انتخاب کنی تا دو 
شیوه مختلف را در رساله‌ات آورده باشی ؟ » . شبچراغ از شنیدن این 
حرف چنان شاد شد که از شدت هیجان » فنجان چائیش را نتوانست بردارد 
و درنتیجه واژ گون شد و بروی زانوی فرانسواز ریخت . البته چون گفت و 
شنود به مرحله‌ای حساس رسیده بود » این کثافت کاری با بی‌اهمیتی تلقی شد 
و فرانسواز هم که میدانست سخنها به : « تعبین تکلیف » رسیده است ‏ اعتراضی 
نکرد و باگفتن جملاٌ « مهم نیست » با دستمال به پاك کردن لکه‌های چای 
پرداخت . شبچراغ با لحنی آمیخته به درخواست پرسید « : استاد » بنظر 
شما » چی انتخاب کنم ؟ » « پروین دختر ساسانی » هم که بقول شما ازهمین 


قماشه ؟ »۰ صادق فکری کرد و گفت : , افسانة آفربنش » منو دیدی ؟ ۰۱ 


اس رویداد » در زمان نبرد اعرات و ایرانیان در حدود سال ۲۲ هجری است : 

قهرمان داستان دوشیزه ایست دلیر و میهن پرست بنام « پروین » که بکمك پاران و 
وطنپرستان با دشمنی که عرص مادی و معنوی مرز و بوم نیا کانش را مورد نات و تاز 
قرار داده » می‌جنگد . . . سردار اجنبی که « پروین » را اسیر کرده » در صدد است باوعدة 
جیفة بی حساب و سروری و سالاری اورا تصاحب کند » ولی « پروین ه تسلیم نمی‌شود و 
حون آگاه میشود که فرمانده بیگانه در صدد است اورا به بغداد و بخدمت خلیفه بفرستد » 


بقیه در صفحه بعد 


(۳ 


همینجا »« مزون نو»» چاپش کرده . . . » من خودم ندارم » ولی میتونمبرات 
گیر بیارم » . و وقتی دید شبچراغ از خوشحالی اشگ تو چشماش پرشده » 
با مهربانی گفت : , فردا برات میارم » و بعد رو کرد به مفتاح و گفت : 
« مامیورگ کاری نداری » میخوام بر م دیدن فروردین » . مفتساح با کمی 
خشکی جواب منفی داد » و اين ملاقات با قراری برای فردا به پایان رسید. 

وافسانه آفرینش » به پایمردی«مفتاح » و به لطف : , بانو دارو گر - 
یا - نوری » در سفارت ماشین شد و به شبچراغ تسلیم گردید تا از آن برای 
غنی سازی و تنوع مطالب رساله‌اش استفاده کند و سماجت شبجراغ در 


بدست آوردن اطلاعاتی در مورد « زند گانی‌و آثار صادق هدایت » از اینجا 


.. . صادق از روی فروتنی وشکسته نفسی حاضر نبود دربارة زندگی 
وفضایل و مکارمش مطالبی اظهار کند » ولی وضع و موقم وخلاصه آتمسفر 
محیط و بخصوص لحن متضر عانة فرانسواز و استمداد بیش از حد شبچراغ 
اورا همچون فانوس ی که در واپسین لحظات زیست. فروخغش فزونی می گیرد 
وبا شعله‌ای فروزانتر نورافشانی می‌کند » به هیجانی که ممکن است درطول 
حیات انسانی» بندرت‌ظاهرشود. دچار کرد وشاید برای آخرین باراحساسات 
نوعدوستی وی را برانگیخت و او را مأخوذ به حبا ساخت تا جسته و گریخته 
به‌مسائلی که شاید هر کر برزبان نیاورده بود» اشاره و عقده کشائی کند . . . 
بقیه از صفحه قبل: ِث"ٍِ ۹ 
مرگ را بر زندگی توأم با بردگی و خواری و خیانت به میپن ترجیح داده » خود راهلاکک 
۳ 


( این نمایشنامه درردیف «پ» به شمار؛ - ۲۱ مورخ ۱۳۱۱/۸/۲ اداره؛ کل نگارش 


به‌ثیت رسیده است ) 


ب ۲۳۷ 

ظاهراً یکبار آنهم بطور مختصر و گنگ درپرسشنامه‌ایکه از او برای شرکت 
در کنگره‌ای خواسته بودند » چنین نوشته بود : «. . . رویهمرفته در ترجمهٌ 
احوال من چیز درخور ملاحظه‌ای وجود ندارد . هیچ وافعةٌ شایان توجه در 
زندگی من رخ نداده است . من نه مقام مهمی دارم و نه دیپلم موثری » من 
هر گز شاگرد بر جسته‌ای نبوده‌ام » بعکس پیوسته عدم موفقیت نصیب من بود. 
هرچه کار می کردم مجهول و ناشناخته باقی می‌ماندم . رسای من از من 
ناراضی بودند و اگر از کارکناره می گرفتم بسی خرسند میشدند .» 

قبل از ادامه مطلب لازمست درباره « افسان آفرینش » مسوضوعی را 
یادآور شوم : این نمایشنامه طنز آلود » مبتنی بر صحنه هائست طبت آمیز از 
« آفرینش ) و « آدم و حوا » . صادق در این « ساتیر » یار خیمه شب‌بازی » 
آفریدگانی ازاقوام گونه گون‌بر گزیده که هريك نمادی هستند از : «خالقاف»» 
« جبرئیل پاشا» » « میکائیل افندی » » «ملا عزرائیل » ۰ « اسرافیل بيك » > 
«مسیو شیطان ‏ ساتان ) » ۰ «بابا آدم » و و ننه حوا » . بخش اول آن با 
صحنه‌ای جالب آغاز میشود : « مجلسی باشکوه پیداست که در وسط آن » 
تختی گوهرنشان قرار دارد . روی‌آن « خالق اف » در هیثت پیرمردی لهیده 
با ریشی بلند و مسوهایی سفید » لباس گشاد سنگ دوزی گرانبها در بر » 
عینکی کلفت بچشم دارد و به متکایی جواهرنگار یله داده است . غلامی سیاه 
بالاسر او چتر نگاه داشته » درکنار او دوشیزه ای سفیدپوش ۰ خالق اف را 
باد میژند . در دو سوی تخت خالق اف » چهار خدمتگذار محرم و مقرت : 
دست راست جبرئیل پاشا و میکائیل افندی » در جانب چپ : ملا عزرائیل و 
اسرافیل بيك» درلباس سربازان رومی استاده‌اند که ملا عزرائیل سرش مانند 
کاسهٌ سرمرده است‌ولباده‌ای سیاه‌بدوش وداسی بلند دردست دارد. عروسکان 


خیمه شب بازی همه در يك صف ابستاده‌اند ویشت سر آنها عده‌ای حوری با 


۲۳۸ 

چادرهای قالبی و ابروهای وسمه کشیده و گونه‌هایی سرخحاب سفید آب شده 
مجلس را تماشا میکنند و غلامان با نگاههای خریداری که تمنا از آنها 
می‌بارد » حسوریان را برانداز می‌کنند . در کنار مجلس « مسیو شیطان » با 
قدی بلند » کلاهی بوقی» شنلی سرخ و قداره‌ای به کمر باریش بزیی که‌برچانه 
دارد » در حالیکه ابرو هایش بالا جسته‌اند » ناظر دسته‌ای از حوری و پریان 
است که سورنا و دنبك و دایره میزنند و یکی از تصنیفهای رایج زمان را 
میخوانند . یکی از پریان درمیان حضار قرکمر میآید و هنگامی که» « رنگ» 
تمام میشود» يك کتی به مقابل خالق اف می‌رود ودایره زنگی‌خود رابااطوار 
و غمزه جلواو میگیرد و خالق اف ازپر شالش سکه‌ای در میآورد و دردایره 
زنگی او میاندازد . .. و سر انجام ۳ از موجودیت بافتن « هستی » و دو 
مخلوق اشرف » « فلسفه خلقت  »‏ بربنیاد : « مظهر تنازع بقادر آفربنش » 
( دراین «خیمه شب بازی») به صورت « همآغوشی » باباآدم وننه حوامتجلی 
میگردد . » ۱ 

هنگامیکه بحث بظاهر فلسفی صادق و شبچراغ از گل می‌افتاد و صادق 
بنا به درخواست شبچراغ بادداشت ر اجازه نامه استفاده از افسانهة افر ینش 
رامی‌نوشت. شبچراغ شنید که او» درست مانند معلم ادبیات دورة دبیرستانش : 
«پروین کنابادی» » زير لب این مصراع را ادا میکند: «که من خود دین ودنیا 
را جز این حاصل نمیدانم ! » و هنکامی که صادق خود نویس را بروی میز 
انداعت » چون « سند » بدون تاریخ بوذ » شبچراغ بخط خود آنرا در زیر 
امضای وی‌نوشت... بنظرمیآمد که‌حساب روزوهفته‌وماه وسال‌ازدست‌صادق 
در رفته است ! 

یکروز صبح ساعت ده که شبچراغ » طبق قرار قبلی » بدیدن هدایت 
به اتاق شمارة ۱۲۵ بلوار « سن میشل » رفت » هنوز زنگ در را بصدا 


ت۴۹ 


۳ ۳ مب ت_ 


1 ها ۳۳۹ سس موز 
سر( ۱ توت مر و , 
/ م2 : ۱ سب ی وه ظ ِ# ۱ / 
1 نب 





در نیاورده بود که صادق در را باز کرد و باکمی هیجان و تندگفت : « از 
پنجره زاغتو چوب میزدم که داری با عجله میایی . . . همراهت آن جوانك 
قدکوتاه و چشم و ابرو سياهه کی‌بود ؟ » چکاره است ؟ ۱ » از رفقاته ؟ ۱ » 
کجارفت ؟ ! » شبچراغ » بدون اراده و مکث » برای معرفی « جوانك 
قد کوتاه و ...»4 سرعت وطوطی وار گفت: « اسحاق نعمان » دانشجوی 
دور دکترای ادبیات و رشته « سینما» ست که : « رفیق حجره و گرمابه و 
گلستان » در ولایت غربت است . صادق مثل اینکه قانع شده باشد » سری 
بعلامت رضایت تکان داد و گفت : « خب ! » بگیر اين ده فرانکی نقره روء 


2 


برو زود یکی‌دو سه‌تا کوروواسان بايك بسته بیسکویت و دوسه تاشاخه کل ... 
هر گلی‌باشه‌فرق‌نمی کنه ! بخر بیاتا بهت‌يك مد خوب بدم» . شبچرا غ پولرا - 
گرفت‌وباسرعت خودش را به مونوپری» بغل ایستگاه متروی «کلونی »" که 
مدتی بود کار نمی کر د» رساند وبجای ده فرانکی نقره که آنرا بعنوان‌یاد گاری 
توی جیب ساعتی شلوارش قایم کرد » بايك اسکناس ده فرانکی » خریدش 
را انجام داد وبا قدمهای بلند را مسکن‌هدایت براه افتاد. دربین راه‌هر چه 
فکر کرد که « مزدهٌ خوب » دربار؛ چه میتواند باشد » عقلش بجائثی قد نداد و 
عاقبت دندان روی جکگر گذاشت تاحوصله کند و از دهان خود هدایت 
بشئو د . ۱ 

شادی هدایت گفتنی نیست » در را که با ز کرد با آوائی که خوشحالی 
از آن میبارید گفت : « داره‌حون خونتو میخوره که بفهمی مژد؛ خوب دربارة 
چیه » خب . همینقد رکه توی رفتن وبر گشتن زج رکشیدی بسته ۰« شیخ پشم - 
الدین انو المخاسن , ساعت بازده میاد بدیدن من » این يك فرصت خو بیه که 
تو رو بهش معرفی کنم تا هواتو داشته باشه وزیاد سرندوونتت » . شبچراغ که 
دربارة مراتب دوستی هدایت » و « ماسه » چیزهانی شنیده بود » از این 
خبر بقدری یکه خورد که نتوانست حسابی از او تشکر بکند و بانفسی سوخته 
کفت : , استاد سپاسکزارم 4 ۰ صادق مثل اینکه نسبت به این : « عنوان » 
حساسیت داشته باشد » با لحنی نسبتاً بلند و غضب آلود گفت ۳" باز گفتی 
استاد ؟ ! . . . چه اصرای داری که این لقّب وامونده رو به فلان من 
بچسیونئی ؟! .۰ ۰۰ ) . 

پروفسورماسه» سرساعت » زنگ‌در را بصدادر آورد و شبچراغ برای 
باز کردن در رفت و سپس او را با احترام لازم به اتاق هدایت ؛ رآهنمائی 

کرد . دو استاد » بعادت ایرانیها » باهم روبوسی و مصافحه کردند و بعد 
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ت۴۱ 


وقتی ماسه داشت روی صندلیی که بهش تعارف شده بود قرار میگرفت » 
هدایت گفت : « پیرمرد ! این هموطنم را که داره رساله‌ای دربارة « تثاتر در 
ايران »" می‌نویسه بهت معرفی می کنم تا پوست از کله‌اش بکنی و بیچاره‌اش 
کنی! » و بعد افزود : « تر که وخحودت میدونی که چه موجودات غیور و قلدری 
هستند ! . . . » و ماسه» دست خود را برای دست دادن بسوی شبچراغ دراز 
کرد » ولی حتی از جایش هم تکان نخورد. کمی بعد چون شبچراغ احساس 
کردکه وجودش در آنجا زیادیست ‏ با خضوع تمام اجاز؛ مرخحصی گرفت 
و از محضر استادانی که بنیادکارش بدست آنان ريخته می‌شد خار ج شد. 

عصر آنر وزهنگامیکه شبچرا غبرای‌دریافت حل مشکلات:«افسانة آ فرینش» 
و کشف مبهمات آن به آپارتمان هدایت مراجعه کرد » خانم « اس کارتن » 
دم در » و منتظرکسی یا دریافت چیزی از فروشندة دوره کرد بود » همینکه 
اورا دید با لهج « مارسییه » گفت : « دوست شما » بايك ایرانی ریشو » 
ازخانه خار ج‌شد»وشبچرا غو قتی‌فهمیدبرایش پیامی‌نگذاشته » ناراحت ونگران 
به‌اطراف نگاهی کرد وهمینکه چشمش به‌علامت: « سیکٌار فروشی» مغازه‌ای 
که چند قدم بالاتر بود افتاد » به زن دربان گفت : « من مجدداً برمیگردم » 
و آرام بسوی دکه » حرکت کرد . شبچراغ که میدید هم از بدقولی صادق 
پیش فرانسو از کتف شده وهم خودش نتوانسته کاری مثبت برای پیشبردهدفش 
انجام بدهد » تصمیم گر فت آنقدر درحوالی منزل صادق بماند تاازاو خبری 
بشود . وپس‌از اینکه جریان را باتلفن به فرانسواز اطلاع داد » جلوپیشخوان 
دکه ایستاد و يك « دومی » سفارش داد . 

فرانسواز ضیافتی ترتیب داده بود تاهم خذائی مطابق دلخواه استاد 
شبچراغ تهیه کرده باشد و هم فرصتی بدست آید تا ضمن مذاکرات آندو که 
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بهرحال بسود دوستش تمام میشد » حس کنجکاوی خود را دربارة شخصیتی 
که: «آثارش روی‌نوسند گان نسل معاصر ایران‌تأثیری فراوان دارد » معرفی 
شده » ارضاکند و بفهمد این « اعجوبه که همه چیز « بود » و «نبود » و 
+ آفرینش جهان » و آنچه در کائنات هست به بازی ومسخره گرفته» چگونه 
پدیده ابستِ ؛ کنست ؟. 

میگویند : انتظار بدتراز مرگ است »۰ نالیوان چهارم» چه به‌روز گار 
شبچراغ آمد » انتظارکشید گان میدانند ! ناگاه در نور چراغ اتومبیلهای 
عابر» هیکل هدایت همچون مهی که براثر تابشش خورشید از زمین نمناكآهسته 
با نوسانی متغیر و متمابل بجلو وعقب و پیشرونده » رو ببالا صعود میکند » 
از کف خیابان » روی دیوار مقابل دکه » ظاهرشد و در حین اوج گرفتن به 
پشت شیشه‌های نیم مات وبترین دکه رسید و داخل مغازه شد و از فر وشنده» 
سیکار پالمال خواست . شبچراغ باسرعت اسکناسی روی پیشخوان گذاشت 
و گفت: « استاد خواهش میکنم . . . » ولی پیدابود که صدای گرفتٌ اوهدایت 
را ناراحت کرده » چون بر کشت و باتشدد گفت : «ببرواسة عمه‌ات خرج کن 4 
آخه چی میخوای از جونم ۰ ولم کن » غلط نکردم که بتو رو دادم . 0 
شبچراغ خشکش زدو از اينکه اسباب زحمت شده به تته پته افتاد و نفهمید 
چه بگو ید . ۰ , قابلی نه. . د۱. :ره ...) صادق مثل اینکه دلش سوخته‌باشد 
گفت : .و لابد از عصری تا حالا مثل مرعغ » روی یکپا ء اینجا واستاده 
بودی؟ ». شبچرا غ جرأت پیدا کرد و گفت : « آمده بودم که شمارا برای‌شام 
دعوت کنم ؛ فرانسواز هم خواهش کرده . .. » هدایت بلافاصله گفت : 
( رشوه جنسی میدی‌ها؟ . . چه مزخرفی تهیه دیده ... م که گوشت ..» 
شبچراغ با شتاب گفت : «بله » بله » میدونه » براتون «شوکروت بدون 

سوسیس » و ( آرتیشو و اینجور جیزها- . . .» هدایت دیگر مهلت نداد 
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ت۴۳ 


تااو حرفش راتمام کند گفت : «خیلی خب» ۳ .بر اگردم». 
وپول سیکارش را روی پیشخوان گذاشت ورفت . ۱ ۱ 

وقتی از « کوچة سن » روبروی ایستگاه : «ما بییون »" در و بلوار 
سن ژرمن » بطرف مغرب حر کت کنیم‌درسمت چپ‌يك « سه راه » یابه اصطلاح 
تنکه‌ای » هست که لنگ دست چپش ۱ کوچه بناپارت » ولنگ دست راستش 
« کوچهة ملکه » است » همینکه در كوچة ملکه » به ساختمان قدیمی «کونسی 
دو گر »" میرسیم » بلافاصله باز به يك سه راهی میرسیم که اگر کاملا رو 
بمغرب بايستیم » دست چپ « کوچه سور »۰ است و تاشمارءً ۱٩‏ این کوچه» 
ده بیست قدمی بیشتر نمی‌ماند . هدایت موافقت کرد که این فاصله را پیاده 
طی کنند . هنوز چند قدمی نرفثه بودندکه هدایت » مثل اینکه بخواهد کدورتی 
را از دل شبچراغ بیرون بیاورد » بالحنی ملایم ومهربان گفت : «آخه شهیلب 
نورائی سخت مریضه » میدونی نورائی کیه ؟». شبچراغ جوابداد : « اسمشو 
شنیدم» و کیل داد گستریه ؛ یادم آمد » دفتر و کالتش بالای تخت جمشید. توی 
کوچ زرین است ». هدایت با لحن شوخی گفت : , حالا دیگه نیست » از 
دم کلفتها شده . نماینده اقتصادی ایران درکل ممالك خاچ پرستانست» آما 
داره زور آخرشو میزنه . .۰. . حانمش میخواد که من بالای سر شوهرش 
باشم . . ناله‌هنای اونو گوش کنم » برای همينهم بود که عضری نتونستم تورو 
ببینم » : ۰ بوی الرحمن گرفته . . . بالاخره رفیقه » چه ميشه کرد .. . اکه 
هر کی‌هم بجای من بود » همینطور حالی بحالی ميشد . . . . خب ! بریم.-سر 
حرف کارهای تو .۰ . . راستی چند وقته اینجائی ۰.۰.۶ .» و چون. سیگاری 
در آورد و آتش زد . نفهمید که من من شبچراغ چی‌بود . 

یت اب نف مات وت تن 
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مدت کوتاه و از جنبٌ محتوا فوق‌العاده بزرگ وغنی بود مجسم‌کنم ؟! . آن 
شب سرچشمة همه این سخنها و حرفها شد . هدایت از شام گیاهی فرانسواز 
بقدری خوشش آمد که وقتی از پشت میزغذا بلند شد بعنوان تشکر» دست‌اورا 
بوسید و سپس روی کاناپه » نیم لمیده . سیگاری آتش زد و پس از اینکه 
چندبارهم عینکش را بالا کشید وبعدهم نفسش را ازپره‌های بینی خار ج کرد» 
متبن و آرام به پرسشهای « فرانسواز » که قلم و کاغذ برای تند نویسی آماده 
کرده بود» پاسخ داد. 

شبچراغ که از شادی سر از پا نمیشناخت » سعی می‌ کرد چنان آرام 
ظرف « دسر » را روی میز بگذارد که آب از آب تکان نخورد ی 
«هدایت» لب بسخن گفتن شود و «فرانسوازه به نوشتن‌تقریرات و«شبچراغ» به 
گوش دادن ویادداشت‌برداشتن پرداخت : (... اک ر کلام محاوره یاباصطلاح 
فرانسویها: « گفت وشنودکوچه‌ای » را در جملات مکتوب وارد کردم » 
رم ریت اک که موی اقا مسق شک ونکت آن بر ری 
دارد » زیرا هنگام خواندن جملات ۰ آنهاکه از واژه‌های عامیانه سابه‌ای 
دارد و همین امر نیرویی به مفهوم سخن میدهد و آنرا جاندار و گویا میسازد - 
موسیقی کلام » تکیه و زیر و بم کلمات ؛ در روندگفت و شنود - روان » به 
انتقال فکر و بیان مقصود کمکی شایسته میکند - پرسش و پاسخ درمکالمات 
اشخاص ؛ بکدست , ساده » قابل فهم و از کلمات خشك و قلنبه و ثقیل 
میتی یمین روک جرف ری ستن راد رای 
که الفاظ عامیانه بآن افزوده میشود » بریزیم تا آزاین اختلاط » تر کیبات نو 
وپیوندهای گونه گون گفت و شنودها » با آهنگ منظور » درذهن خواننده » 
بازتاب درست خودش را بدست بیاورد وسخن گفتن ؛ دلنشین» مفهوم ورسا 
وبلیغ شود و آزاین رهگذر » شیوة بیانی خاص برای « پرسناژهایر ویدادها؛ 
بوجود بیاید . » و سپس به شوخی گفت : « درست مثل مخلوط کردن « ملك - 
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الشعرای بهار » با « شهریار » که معجونی شگفت انگیزتراز آنچه هستندبوجود 
میأید.» . . « دربارة یو نوشتن‌یابه‌سخن‌فرانسویها: « استیل»» هرنویسنده‌ای 
برای بیان مضامین و مفاهیمی که در ذهن دارد « قالبی » را برمی کَزیند ۱ 
الگوی « رمان سیاه » درسبك « رئالیسم سوسیالیستی » هم خودش «قواره‌ای» 
می‌تواند باشد . . . تا کی میشود از « مثلث » و « مربع » عاشقانه » قصه 
پرداخت ؟ . . . سراسر ادبیات کشور ما مملو از این « حزعبلات » پرسوز و 
گدازاست . . . بشر برای پی بردن بنیروی پایداری و ارزش خویش» نیاز به 
اضطراب » وحشت و شوربختی دارد . همانگونه که صدای شليك تفنگ و 
بوی باروت « مرکب رام و راهوار » را سر کش می‌کند » آوای مرگ نیز 
انسان را بجنب و جوش ر هرکس به فراخور خود . در راه هر مقصدی که 
رهسپر است ) وامیدارد تاآزادی و وظایث خود را بشناسد و از این رهگذر 
وقت را غنیمت بداند و رسالت خودرا درراهی بیهوده هبا و هدر نکند »... 
و نه‌اینست که عوام دوست دارند بترسند و تهییج شوند؟ | پس اینهمه فیلمهای 
پلیسی و جنائی مخوف چرا ساخته می‌شود ؟ ! . . . نوشته‌ای که محتوای آن 
آرام بخش است ‏ چندان مورد توجه غالب مردم نیست»ولی آثار ترس انگیز 
و وحشت‌زا. ماه دقت و کنجکاوی همگانست . . . صمناً چظور ممکن است 
انسان برای زیستن درست و صحیح ارزش قائل باشد » وقتی که مرگ وجود 
نداشته باشد ؟!. بايك مثال فيزيك مطلب روشنتر می‌شود : و هرنیروبی برای 
بروز و ظهور کامل و ارائٌ ارزش واقعی خود » نیاز به‌داشتن پدیده‌ای محکم 
و پا برجادر برابر خود دارد . » ۰ «الم » اگر نباشد » , لذت » جلوه‌گر 
نمیشود و « اسارت » ا گر عرض اندام نکند » و استقلال » نمود ندارد . 

«نیستی » است که « هستی » را بفکر انسان متبادر می‌نماید . . . و در تمام 
این حالات هرانسانی هم صاحب سلیقه‌ای است که بفرمان آن دنبال ذوق و 
تفنن و « گول زنك » خود میرود . . .مثلا شماکه شوخ طبعید و آثار کميك » 
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و مزاح آلود را دوست دارید » و طبعاً از « تراژدی ‏ و نوشته‌های جان گزا 
حوشتان نمیآید و همینطور تاآخر . . . » . ناگهان صادق با خمیازه‌ای نیمه 
عمیق که نگذاشت تمام شود ازجا برخحاست وپس از اندکی مکث ۰ حرفهائی 
زیزلب تا این کلمات از آن مفهوم شد : ادیت « توپ مرواری »" 
۳ باید تمام کنم . ۰ . شایدهم چیزهای دیگه . ۰ یاحق . ..مارفتيم . 

و بطرف در ببحر کت ذر آمد . فیچراخ و فر انسواز با شتاب بدئبال او رفتند 
َّ ین 11 ۰ وعدهٌ ملاقاتی دیگر از اوخو استند . صادق پس از اند > ی‌تأمل 


ضمن مصافحه بآنان گفت : و تایینم . . . خودم بسر اغتون میام. .. کارهائی 





۱- تلخیصی از اثرهجوآمیز:« توپ‌مرواری» چنین‌است: « ناخدا کلمب برای گشودن 
سرزمین جدید حرکت میکند . در این سفر دشوار یعنی کوشش بی‌فایده برای رسیدن به خشکی 
ذخیرة خوار بار او ته میکشد ولی از ساحل اثری بدست نمی‌آید. نومیدی به اودست میدهد . 
کلمب حاضر مبشود از تصمیم خود چشم پوشی کند بشرطی که زنده بماند . ولی ناگهان 
ساحلی نمایان میشود ». ناخدا بومیان را می‌بیند که دور توپی که روی چرخها قرار دارد 
سرود میخوانند و می‌رقصند  .‏ برخلاف انتظار » توپ میفرد و عقب میز ند و همه کار کنان‌را 
یت هت ای کیره افیا را له میکند. کلمب تاد مر گ میعرسد. 
همه افراد زیر فرماندهی. او متوجه میشوند که این یکی از حقه بازی‌های سوق‌الجیشی اعراب 
است . آنها با برداشتن پرچم ۳ و هدایا خود را دو باره به ساحل میسرسانند . برخلات 
انتظار » بومیان خود را پسیار میپمان نواز نشان میدهند . ۰ سپس مقداری « آناناس» 
و دیگر میوه‌ها را پا چند شمش طلا و نقره. یه تقدیم میکنند ۳ 
گرانیبا چشمهای کلمب برق میزند » کلمپ پرچم سفید را پنمان میکند: و ناگهان تخییر 
لحن می‌دهد و به آنها نامز می گوید و نامه‌ای پرلات و گزاف در با جنگهای دشواری که 

بین او و بومیان درگرفته بود و در نتیجه آنها بدون قید و شرط تسلیم شد‌اند ۰ ی 


ی شروخ قعل بومیان صادر شود تا آنا مجبور دربرابر 


او پشت غمکنند . . 
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دارم که باید انجام بدم ۰۰۰ ۰ دم آپارتمان صادق ضمن بدرود گفت : 
« نترس غالت نمیگذارم » دوست دارم ترجمهٌ افسانة آفرینش را ببینم . . 
يك چیزهائی هم دارم که بهت بدم . . . پیش از رفتن خبرت میکنم . » 

پانزده روز درانتظار دیدار صادق گذشت وچون هنوز مبهماتی دربارة 
« توجیه کاراکتر پرسناژهای افسانهٌ آفرینش » باقی مانده بودکه مبایدروشن 
مىشد » یب خبری از جانب صادق ۰ 9 
بزنگ بودن وشکیبائی نداشت ۱ ۱ 

شب نوروز که غالب دانشجویان و اینرانیان مقیم پاریس در تالار 
د لوته سبا ۲" دورهم جمع شده بودند و بهمت چند تن از علاقه‌مندان سنن 
ملی » « هفت سین » بزرگ و زیبائی ترتیب یافته و ار کستری نیز دعوت‌شده 
بود تامراسم جشن سال نو درنهایت شکوه‌بر گزار شود » و آوازخانم «فاخره» 
و نغمه‌های ویلن « طاطائی » به تشریفات اروپائی آئين باستانی ایرانیان » 
جنبه‌ای کاملا ملی ببخشد ۰ پس از آنکه « مصطفی اسکوئی » هنرمند ایرانی » 
قطعهٌ « آندرومد به زنجیر بسته »" را اجرا کرد » دوستان و دانشجویان از 
شبچراغ خواستند تا با قطعه‌ای « کوچه باغی » چاشنیی به دیگر مائده‌های 
روحی محیط بزند واو هنوزبند : ۱ 
مایة‌اصل‌ونسب دراین جهان سیم وزر است 

۱ ۱ دائمخون میخوردتیفی که صاحب‌جو هر است» 
را در « بیات: وک ی یه تحریر وغلت » لازغ دستگاه «راست 
پنجگاه » نرسانده بودکه نا گهان چشمش به صادق افتاد » که در پشت سر 
مهمانان ایستاده وباو میخندد . شبچراغ دستپاچه شد و چنان آوائی ناهنچار 
از حلقوم برآورد که حضار به و هو کردن » او پرداختند . . شبچراغ شرفنده 
ولی خوشحال از صحنه: پائین پرید و خود را تمس :؛وساند و وقتی 
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شنید که می گوید : «ما نمی‌دونستيم که مزغونچی هم هستی ۰ . . . این چه 
دسته گلی بود به آب دادی ؟ ! . . تورو چه به این غلطها » پاك آبروی هرچی 
آوازه‌عونه بردی ! » » از خجالت سربزیر انداخت و حرفی نزد . 

نشاط امید » نیروثی دارد که نهال روان را طراوت می‌بخشد . هر گاه 
امید در فردی امیدوار بمیرد » شخص دچار چنان افسردگیی میشود که 
و آوندهای زندگی بخش روانش» از کار باز میماند . 

شبچراغ که با صادق به « مدرسٌ زبانهای شرقی » رفته بود و درانتظار 
خرو ج اواز اتاق: « هانری ماسه »؛ در راهرو بسر میبرد » همینکه وی را 
با چهره‌ای بسیار گرفته و اندوهگین دربرابر خود دید » و شنید که با خشم 
و بفض می گوید : ۱ ۱ 

«بیا بریم » از اين پشم‌الدین ابوالمحاسن فلان . . » هم کاری ساخته 
نشد ! . . . » دوان بدنبال اوبراه افتاد و کلماتی ازاين قبیل بکوشش خورد: 
« مدرگ رسمی از کجا بیاورم ؟ ! . . . این همه مطلب از فرانسه و پهلوی 
ترجمه کردم » به درد نمیخوره ۰۱۴ ۰ . اگه مدرکی داشتم که کار به اینجاها 
نمیکشید ؟ . . . اگه نتونستی تصدیق صلاحیت تدریس زبان فارسی و پهلوی 
برام بگیری » به درك . . . به جهنم که نشد . . . کتابامم سگ خور .۰.۰ . 
در کافة «فر انسوا کوپه» وقتی خود را روی صندلی راحتی انداخت ؛ منخرین 
او نوسانی عصبی داشت وضمناً صدای : «هیم ‏ هیم » از آن برمیخواست. 
رفته رفته آرام شد و انگشت اشارة دست چپش را به شکل « دال » جلوی 
دهان گرفت که گاهی با نوك آن زیر لپ راست خود را لمس میکرد وحرفی 
نمی زد. شبچرا غ‌برای آنکه | ندیشة استاد رادرمسیری دیگرقراردهدبحثی دربارة 
«ادییات‌تطبیقی» و مسا لشباهت ویکسانی بعض‌مفاهيم ومضامین «ضرب‌المثلها؛ 
و « افسانة ملل » » بمیان کشید تا از این راه کسب فیضی نیر کرده باشد . . . 
صادق جرعه‌ای از « مارتل » خورد و خیلی خونسرد گفت : « برداشت و تعبیر 


۴ 

هرملت از مظاهر زندگی » با حقارت و با والائی کلام ارائه مضمون و 
تأویل مطلب همراه است » مثلا فرانسویها ضرب‌المثلی دارند که زبانزد 
آنهاست * ۰.۱ 00 6,[ هل مصحطل م2 رم ۲ ۳۵۷۱6 1,2 ) که 1 
تقریبا به فارسی میشود: « مر غ نباید جلوی خروس آواز بخواند » ... ساده‌تر 
اینکه : مر عغ نباید جلوی خروس عرض اندام کند . همین مفهوم با کلام فاخر 
فردوسی توسی» برزبان ماایرانیها جاریست: «چوروشن‌روبودروی خورشید 
و ماه ستاره چرا برفروزد کلاه ؟ ۱ ».۰ . . می‌بینی که : « تفاوت از زمین 

تا اسان اش 
دراینجا خاطره‌ای بیاد آمد که تذکر آن لازم است : « صادق ازتظاهر 
به دانشمندی و فضل فروشی بیزار بود و اگر متظاهری آشنا بود او را با 
درشتی تنبیه می‌نم‌ود و اگر غریبه بود » ر البته گهگاه که سرحال بود) با 
کمال‌ادب بدون اینکه موجب رنجش مخاطبش بشود » راهنمائیش میکرد... 
« ترو - آل گیلانی » تازه به پاریس رسیده بود که تصادفاً در کف « دوپون » 
و محضر صادق » ملاقاتی دست داد . کیلالزن « کافه گلاسه بی خحواست 
و پس از آنکه « سرگل لیوان » را خسورد » فریاد زد : گارسون » يك 
د شالومو نوعصن|جون » ر لول کاه < نی مخصوص مکیدن نوشابه ) لطفاً 
ببار ». .. «ژان ) که نفهمیده بود او چه میخواهد » جلو آمد و پرسید : 
ببخشید ۰ چه خواستید ؟! » گیلانی مجدداً با تشدد گفت : « يك شالومو » 
و چون ژان هاج و واج مانده بود » صادق با مهربانی و متانت گفت : 
ديك نی » لطفاً , و سپس رو به گیلانی » سخن را اینطور ادامه داد: «ژان 
این سانش ادییات بود » کارش به پیشخدمتی « دوپون » نمیکشید ۱ » . 
صادق پیش از رفتن به « هامبورگ ۷ »مدتی پی‌مسکنی مناسب گشت 
و سرانجام در برزن هرد پاریس . نزديك ایستگاه بزرگ قطار زیر زمینی 
«دانفر روشرو » » کوچه « شامپیونه - شماره ۳۷ مکرر » اتاقی دلخواه و 
دنج با آشپزخانه‌ای کوچك پیدا کرد تا روز گار آینده را که بتدریس زبانو 
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ادبیات فارسی و پهلوی در مدرسه السنه شرقی خواهد پرداخت » در آن 
بیاساید. مدارك علمی تحقیق شده طرحها » موضوعات ویادداشتهای لازمی 
را که برای این منظور فراهم ساخته بود » دسته بندی کرد و در کشوی 
طبقات کمد اتافقش گذاشت و حتی مقداری کاغذ و اوراق مومی هم حرید 
و آماده کرد تا به‌نیروی نبوغی که هنوز فیاض‌بود» برای دانشجویان آینده‌اش» 
جزوةٌ درسی » باموادی پرمایه و گلچین تهیه کند . اين آپارتمان آشپزخانه‌ای 
برای « مردی تنها ‏ که گیاهخوار بود و غالبا با ماحضری ساده میساخت » 
با انشعاب لوله‌ای گاز و تعبیهٌ يك شعله اجاق کوچك » برای او مکانی جامع- 
الاطراف شد.زیرا ازنظر گنجایش؛ چنان بودکه|گرسورا خ کلیددر ودرزهای 
پنجرة روبه کوچه‌اش را با پنبه باهرمادة مسدودکننده » می‌ گرفت و درپوش 
لول هوا کش آنرا که مستقیماً بهپشت بام راه داشت » می‌بست » در زمستان» 
با همان يك شعلاٌ اجاق گاز ميشد آنجا را گرم کرد و يا اگر نبازی به دود 
کردن « اسپند » و «کندر » پیدا میکرد و یا چوب عود وعنبر روشن‌می‌نمود» 
با باز کردن در همواکش ؛ بو و دود » بدون اينکه به مشام احدالناسی در 
طبقات دیگر برسد و او را بیازارد تا پای پلیس را بمیان بکشد » به آسمان 
ی 
به دیکر آپارتمانهای مشابهش » کهن لانه‌ای باب طبع بود » دیگر « بوفی » 
نوحه صرا نباشد و به اندیشیدن و پژوهش و نوشتن آثاری که لازم است در 
راهش گام برداشته شود » بپردازد و عصاره آنها را روغن چراغ راه تاريك 
دانشجویانی که با او براه دستیابی بکنه فرهنگ و تمدن ایران باستان و نفوذ 
معارف نژاد آریا در غرب که اثرات آن درظلمت زمان ناپیداست » گام 
می‌نهند » قرار دهد . و چون باوضعیکه برای او در ایران بوجود آمده بود و 
تصورمی کردازجانب‌مهاجران توده‌ای تندرووعوامنل حکومت«مورد ارعاب» 


تعفیب وهدف ترور » است » و نمی‌توانست به « مسعود فرزاد » که در لندن 


شهب 


بود و از نظر زندگی و کار اوضاعی نامناسب داشت پیوندد و نمی‌خواست 
اصالت و شرافت ایرانی بودن خود را زیر پا بگذارد و به « بزرگ علوی » 
که پس ازفرار باعده‌ای ازتوده‌ای‌ها اززندان شهربانی تهران » در « برلین» 
به لدریس مشغول بود » پناهنده شود و نه از « مجتبی مینوی » که در تهران 
با گرفتن تصدیق صلاحبت تدریس ‏ به استادی دانشگاه رسیده بود » بخواهد 
تا بوسیلةٌ ایادی خود برای او هم ساعاتی درس در دانشگاه ایران ( بعنوان 
استاد مدعو ) فراهم سازد . و از طرف دیگر وقتی بشجره نامه خانوادگی 
خود می‌نگریست می‌دید از سر خاندان هدایت: « رضاقلیخان - « لله باشی ) 
تبرستانی » ۰ « مخبرالدولهٌ اول ( علیقلیخان ) » و « برالملك اول ( جعفر - 
قلیخان ) » وازنسل آنان : «مخیرالدوله دوم ( حسینقلیخان ) )»۱ صنیع | لد و له 
ر مرتضی فلیخان ) » » مخبرالسلطنه 





( مهدمشقلیخان ) » ۰ ( مخسرالملك 
(محمد قلی‌خان) » و « یرالملك دوم 
(رضا قلیخان ) » به وجود آمده‌اند که 
هريك به نوبةٌ خود در مقام وزارت 
علوم وریاست مجلس شوراأی ملی و 
دیگر مشاغل مهم مملکتی مصدر 
کاوهائی «تحلیر . توهماند: هفقو 
و عویشان و : سرلشکر کریم ۱ 
راگن عند ال ۰ رتیت شکر0ه ۶ 
سرتیپ عیسی » محمود » مهندس 
خسرو » دکتر منوچهر «هدایت»؛ که 





جوم 0 


سم تیمسارسر لشکرعیمس هداپت 
ازدامزا اکن کلاشهه»,دیگآرتارجه: ۹ 


در مقاماتی بالا از قبیل : « معاونت نخست وزیر » ۰ « قائم مقام شرکت ملی 


۲۵۲ات 


نت ایران » و «رئیس بهداری کل مدارس وزارت آموزش و پرورش » 
هم احساس 9 و « خود کمبینی » کرد : ...4 آهیر » نه‌وزیر) 
رد و کیل و ستاو مب مه روت وِ اندو خحته ای فابل ملاحظه . . . و نه قلمی 
صاحب اعتبار . . . و نه ۱ و جیه‌المله کی ( تادستکم یکی از اینهایشتو اه رفاه 
و آسایش و امنیت روزهای پیری وناتوانی باشد . . . پس از چهل و نه سال 
واندی 4 بی‌ملبا و یناه » جر روز کاری پریشان » دستی ی 6 هر عفن 
علیل » اجاقی کور و ستری سرد » چه دارم که در انظار خانواده » ماه 
همطر ازی و افتخار و مپاهانم 
0 > 3 و احوردکی»» 
جسر بزه و قدرت باز کشت به 
راد کاعش وا ار ای یه کرد 
( شاید و سی‌هیك رزم آرا 
همسرخو آهرش ( انورالملوك)» 
در مسجد شاه تهر ان » به علل 
ماس وه که تقو ورد 
سرانجام کاری فرهنگی » از 
همان قبیل که به : « پانو ایران 
تیمورتاش ) واگذار شد» به‌او 


داده میشد ) و از آنجاکه برای 





ادامه حیات و امرار معاش در 


و مستمر داشت نا پروانه اقامتش دجار اشکال شود وپس انداز ناچیز وحق.- 
التا لیف بی‌مقدار آثارش نیز تکافوی مخارج ۳ در پاریس او را مرگ 
وعاو طبعش اجازه‌نمی‌داد که منشی ومشاوردستگاه راسکندری» شود ازاینکه 


۵۳ات 
دید آخرین تیر امیدش نیز به یگّانه هدف باقیمانده اصابت نکرد » و ازجهتی 
دیکر » پس از عمری تلاش و هدر دادن نیروی جسمانی و جانی » احساس 
کردکه توش وتوانی ویژه لازم دارد تا زندگی را بدون لغزشهای گذشته از 
صفر آغاز کند و آن معجون » دیگر در پیکر و روان او تزریقی نیست » این 
موجود « مقاوم » » پس 
از سالیان دراز که با 
سماجت برای « دفاع از 
انسان»» «بیداری مردم»» 
حقوق اجتماعی و 
اصالت فرد » » « حیثشیت 


آزادی » و «نگاهداری 


# 
1 
3 
ی 


سنن ملی» +پیکاری‌بی‌امان 
کرده و بزانو در نیامده 
بود» ناامید و مأیوس از 
تقلای همه‌جانبة مداوم > 
چنان دچارشکست شدید 





روحی شد که حد ومرزی 
بر آن متصور نیست . 
عده‌ای « صادق هدایت » رابا « ژرار دو نروال »" شاعر بیمار مادرزاد 
و خیالباف فرانسوی و بوف کورش را با اورلیا » ی او که « افسانة 
زندگی و مرگ » شاعر در آن مستتر است » همسنگ میدانند . شاید صادق 
از آنجهت که مانند نروال در شیوة تفکر نویسندگان جوان عصر خود تأثیر 
داشته » با او قابل قیاس باشد » ولی تشابه وتطبیق طرز اندیشه ونحوه زندگی 


1- 02۵۳8۵۳0 6 ۷ ۰ 


ت۲۵۴ب 


اجتماعی و سرانجام مرگ صادق با نروال ی 
دقیق قرار گیرد . 

«امیل هم وگ » (۱۸۶۱-۱۹۳۷ ) استاد دانشگاه سوربن » بحثی در 
مقولة « کثسانی < ارتجاع » دارد مبنی بر : 

«خاصیت اجسام یاموادی که اگرنیروی وارد 

بر آنها را حذف کنیم شکل وابعاد نخستین خود راباز 

ميابند ». که باید توضیحی در آن باره بگویم : در 

« مقافمت مصالح » وقتی میخواهيم . مثلا مقاومت 

میله‌ای فلزی را در بر ابر فشاری بسنحیم . بتدریج 

وز نه‌هائی بر آن فشار میافز ائیم . ابتدا هر قدر به‌مقدار 

وزنه‌ها اضافه شود » می‌بينيم . که طول میله نیز باید 

افز ايش پیدا کند 9 روشن است که افزایش طول 

میله باافز ایش وزن نست خطی وساده دارد. نمایش 

و تغیبرات ازدیاد طول نست به افرایش فشار . خطی 

است مستقیم . یعنی اگر برمقدار وزنه‌ها بيفزائيم ‏ 

بازهم طول میله درازتر میشود ۰ ولی ازدیاه طول ‏ 

تابع خطی نیست ونمایش تغییر اتش يك منحنی معین 

است؛ تااین‌حد بمحض اینکه فشار رابرداریم درازای 

میله . به وضع اول خود برمیگردد ودر اینحاست که 

میگویند تا این اندازه . میله در شرایط کشسانی 

(ارتجاع) است و آن انداز ه را«حد کشسانی» مینامند 

از این حد که بگذریم با افزودن وزن » بعنی تحمیل 

سنگینی پیشتر . میله خم و یا بسخن دیگر «له» میشوه . 

و سرانجام بحد نصاب لهی دگی میرسد و اگر این کار 


- ۵۵ بت 


" اآدامه پیدا کند » میله « فر توت » میشود 9 میشکند . 

و معمولا ما برای داشتن « يك کیلو ارزن » باید دانةٌ آخر آنرا هم در 
کفة ترازو قرار دهیم تا دقیقا تعادل برقرار شود . 

از دوران نوجوانی صادق که بگذریم » از آغاز جوانی » سال ۱۳۰۶ 
خحورشیدی ( ۲۴۸۶ شاهنشاهی ) تا ۹ ( ۲۵۰۹ شاهنشاهی ) که قلم برأی 
نوشتن وهدایت مردم بدست گرفت» براعصاب این انسان مظهرعاطفه و بسیار 
حساس و سریع‌التاثر که صاحب جثه‌ای نحیف و تندرستیی لازم ولی کافی 
تبود » فشاری تدریجی و متزاید » به اندازه‌ای وارد آمد که سرانجام او را 
« له » کرد . و در چنین مرحله‌ای » در گذشت تنها بار صدیق او « دکتر حسن 
شهید نورائی » » در برابر چشمان گریان و افکار هستی زدایش » موجب شد 
که آخرین دانٌ ارزن « ناپایداری دربرابر زندگی سراپا پیکار توأم با هراس 
و محنت و رنج » در ترازو قرار گیرد . و سرانجام حماسة « مقاومت » او را 
برای جاودان » ماندگار سازد . 

ا گر مبادرت به « خودکشی » را ازلحظه هیجانی و بحرانی وتاریخیش 
بگیریم » عملی غیر منطقی واحمقانه بنظر میاید . او درزندگی اجتماعی » بر 
ریسمانی » مانند: « پل صراط » برروی جهنم راه افتاده بود » در لحظاتی که 
سرش ازهراس نگرش به اندرون گذشته وزبانه‌های آتش ناامنی حال و آینده 
بدوران آمد » تعادل خود را از دست داد و لاجرم سقوط کرد . 

سه‌شنبه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیضد و سی خورشیدی ( ۲۵۱۰ 
شاهنشاهی ) برابر با نهم آوریل هزار ونهصد وپنجاه و يك میلادی» رامگشای 
ادبیات نوین ايران که در واپسین دیدار : « روز شنبه هژدهم فروردین » به 
شبچراغ گفت : 

« من حاضر بودم تمام خطرهای احتمالی را 
به جان خریدار باشم . به شرطی که آخسرین 


۳ 
سر بازی باشم که در مبارژه » با آخضرین گلوله 
کشته بشوم . ولی پیروزی نهائی نصیب هم سنگر انم 
شود . » 
ازیکانه «اختبارمطلق » خود استفاده کر دو شیر کٌازم مه راباز کرد وسر 


بربالین ارتحال گذاشت ....نمایش حالت پیکرش بازبان بیزبانی‌فرباد میزد: 


۰ 


ای‌زن دگانی ! بدا نکه تو بر ای من‌عزیز ترین 
موهبت نبودی !> 





پ۵۷ بت 


هرروز زائرانیکه از ملل کشونه کون و کشورهای: مستلات نکو رسمعان 
, پرلاشز » » برای سیاحت و ژبارت سنگ مزار و مجسمه افرادی نامداراز 
جهار کو شةٌ جهان که در دل خاله آن محو ط-4 مدفونند » می‌روند > 
در کوشه‌ای از بخش شمال شرقی ات خو ابگاه اتیلی ‏ لس ناه سنکّی 
خحوش تراش از مرمر سیاه » علائمی نساشناس نقر شده می‌بینند که چون از 
راهنمای خود مییرسند: «آرامگاه کیست ؟) و در پساسخ میشنوند : « صادق 
هدات )35 نو پسنده‌ای از کشوو کل وبلبل 1 ابران < پرس ) ؛ در سکوتی با 
:, تصورات‌رژیا انکیز » ره خیالاتی فر و میر و ند که‌شاید آرزوی دیدن مهدیرورش 
۱ این نو سدة سر آ مك از نله ات 
عقد جد 32 
س رگشته‌دراین مرحله» چون گوی‌بمانديم 
زآن سوی نرفتیم و از اين سوی بماندیم 


خی م 
2۳ 


تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا 
ما » سنکت ٩‏ کلوخيم , ته جوی بمانددم 


له # 
3 که که 


چون باد تو زی کشورحصان رفتی آزاد 
ما خاك صفت , برسر این کوی بماندیم 

زنجیر علاشق را . چون شیسر کسستی 
۵ مور منش » بستة پات موی بمانديم 

صد خوان هنر چیدی و ۰) گرسنه طعان 
5 بعد از تو » پی رنکث و پی بوی بمانسدیم 

شایستة همر ای سیمرغ مکس‌نیست 
ماندن حد ما بود » از آن روی بماندیم 


۵۸ات 
نشناخته قدر کرت عمری » ساچار 
« از دیده گهربار » گهرجوی بماندیم 
زاری « مسعود فرزاد ) دررحلت صادق » دوست از دست رفته‌اش ۰ 
درقالب این چکامه که عنوانش را و چراغ هدایت » گذاشت » نمودار شد و 
هنگامیکه آنرا در « کانون فرهنگی اسلامی » شهر « لشدن » در جلسة 
بزر کداشت یادبود صادق» باشور وحالی 1 بسمع حضار مجلس رساند» 
چنان در دوستداران صادق موّثر افتاد که همان با او فا کم هم آواز 
شدند ومراسم ر سو کواری » آنچنانکه باید » پایان پذیرفت . 
دراینجا باید نکته‌ای را که « دکتر عیسی سپهبدی » » مدیر : «روزنامةٌ 
جنب وجوش » بدان اشاره دارد» نقل کنم : 
«روزی که سعود فرزادقصد بر گر اری‌محلس 
تذ کر صادق را کرد بهر انگلیسی فرهنکت دوست و 
هرجامعة فرهنکی لندن برای گرفتن سالن رجوع 
نمود بو اسطة اینکه صادق را یات سویسندة چپ 
میدانستند » از انحام تقاضایش معذرت خواستند . 
بالاخضره ریس کانون فرهنگی اسلامی که دکتری 
است داوطلانه حاصر شد و سالن 9 اثاثة مسحد را که 
باصطلاح به کانون فر هنگی اسلامیمعر وف است نحت 
اختیار ابر انیان قرار داد . » 
( مجتبی مینوی » نیز در جلسه باد بود صادق » طی گفتاری که درمنقبت 
وی ابرادکرد » مطالبی بیان داشت که بخشهائی از هستة مرکزی آن سخنرانی 
چنین است : 
«... گردهم آمدبم تا از یار غاب خسود 
بادی کنيم . باد یاران یاد را میمون بود . یار غائب 


۵ و 


ءرض کردم زیرا که برای دوستان هسدایت ‏ او در 
نگذشته است ‏ در ذهن ما هميشه حاضر است و ب) 
خیالش خوشیم . وانگهی مردی که در مدت کمتر از 
سی‌سال » بیش ازس یکتاب نوشته است که غالب آنها 
در زبان فارسی ماندنی است برای غیر دوستان هم 
هنوز برحاست . اما ازغینت اوخالی ازتأثرهم نیستیم 
آخر او م رکز داثرهُ مابود دی نت ی هعیاض ار 
دارند که او را بفلان حرب بچسانند » و عده‌ای 
مدعی‌اند که با فلان مرام و مسلت توافق داشت . 
آنچه از این میان درست است اینکه آن دوست 
ما از پیست سال پیش از این که او را می‌شناختيم با 
هر گو نه‌رذ‌الت 9دو رو ی‌وبی‌حیاثی وقادری‌وحاری 
مخالف بود و کسانی را دوست او ميدانيم که مانند 
او ازین صفت‌ها مرا و بسانسانیت و معرفت و تحابت 
و آزاده خوئی بای‌بند باشند . خلاصه اینکه. دوستان 
دايرة ما هنوز برحاست و یاد صادق هسدایت مر کز 
دار ماست . » 

ر سید محمد علی جمال زاده ) هم » ضمن نامه‌ای که از « سویس ) 
به یکی از نویسند گان نوشت » در بارة درگذشت صادق اینطور اظهار - 
نظر کرد : 

«... جراغی‌بو که خاموش شدو آتشی بود 
که‌خودش راصد بار بیشتر آزدیگر آن میسوزانید .. ». 


ر دکتر پرویز نائل خاناری » نیز در رثای او چنین گفت : 


ات 
«.. . امروز » مرت » این دوست شریف و عریو و 
بر رگوار را از ما ربوده است . م رک سرانحام هم ما 
است .اما تسلی دوستان و خویشان صادق صدایت 
اینست که آثار او مسدتعا خواهد ماند . زن ددگی او 
بیحاصل نمودهمه میمیرند امامیان مر گهاتفافت بسیار 
است : 
عود و هیمه چسون باتش در شوند 
هسردو بریسكت ای خاکستر شسوند 
ایسن بصورت هردو یکسان باشدت 
در صفت فرق فراوژان بساشدت . » 


ابوالقاسم جنتی عطانی 
تهران : ۲۳ ۵۰/۸ 
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۵ 0728 داهن ول رن ۵ نا از او اون وان از هن لت ۳۳9 

من نار و( ۵ م 8( ۱۵۹09۵ نا قاط قاط فودو8 :با وله وا ؟ ناگ ۱ 
:1 1 ۵( لصف زر ودنع وود ۵ فاظ 1 مت ۵ فد 
و۵۹۵ و5اد03 219 هن 4 ۵ ۵ ول ۳0۴۵564۵ ۵۵8 12209535 
۵016 ۵92۵۰02 1 وهای 08860 ۵ 93۴0089 7۵ سا هه 
1 002۵ 1 ۳۵۵ و1۵ ۵ طلن1 ۲ ما۱۱ خن طوناه 1۵ ۸۵ ۶۵4۵6 

8:0 29 ودزم دومن ۵ ۵۵ ۵ 0۲۵00۵۵ 2129 ) ۲ ۵۵۵۲۵:۱۵0۵ زه 

۰ (۵168: 89 ف:ع0 وراج وه 


#2۹19 ر ود ( 0۵۵0 16۵ 4۶88 ۰.۵15 18 87 ۵99 دنا ) »ره *(ز۸, هه ۱۱_3۸ 
۶ 1۱۵14۵0۵۵۵9 ۵۵ 069۵ 0۵۴6۵45۵ 0000۵۲02۳6 29۵4.01:6 89 لاد 


ون ۲:۸۵ ول ۵4۵ ۵۱9۹۵۵۵۵ نات وند و۵82 فان هل وروت 
و 8ناهل م نات 0۵0۵99 02۵8 ۵ ۵۵4 طنا۵ر ۵ .تاد و 02۵۵ ۳۰۱۵3 ۳ 
تا و۲۵۵۵ و0۵ 0۵8۵ ۵۵ طو۵ر 0 ۵ و0 وه 09۵5۵ 

۲ 06۷۵9 9و0 رودا و ۲۵1[ مر ودناصطه۱:: ول لاد [ 001۵55۵9 ده 


( و ص1۵۳ ووو ودذناو وه ۵120 0۵18۵ دوع 9۵۵ ) 


۹ 09130 و تا 60۵۵ مر ۵۳4۵۵ 1 9۵4۵96۵48( ول توح ناه رل 


۲۲۵19 010۳ 


۸ 46186 ۵8 ۷۱۵4۰10 ۵ ۵ ۵1۵۲ ۱۵1۵۵ ور م ۵۱۵84 ۵1 صرح ۷ ۸۰۱۸۸ 
)۵۵9۳۵4 ول ردهتا وصفت ٩‏ 2209 02۵۴3۵1 0۵ 0۳680209 قه 

۰ ۲۵ 58 
4 909۵ 9۵ ۵9۵۵ وضنا( 18 9۴918( ۵۵۵۵ 29 ۵02811 1,۵ ) 
و 06۳4۵۵ ۵۲ ط 2۵9 1۵ وعو م۵وص۵ ناو و۵۵8۵ وج 
۶ ۵۵0 ۵8926۵5 ۵۵ دنا 95ط 3۵ طناال 9وا۵ 1۵ وود 
تت 8 0۵۸9 تاو 2۵ 1:۲۵ مه ناهد کناع ا طووت لدع ۲۵ 
2 رهظ 0۵ 


۵ 86۵9 ۵۷۶ 00565 965 58۷۵۵ 101 7186 0۵ 20۳65 عوهت انش 8۵2۰ 
90 2 ۵۵۵۵ ۱۵4۵6۵508( ودو 18۲۵۵990۵۵ وباذمر اوو 
۵۵۰ 0214860۵00 10۵ و دنانطها6 ۵و نام ول ر دنل م0102 تا 
رو 8 ۰ 5 ل۵ 7۵۵2۵7 طودتا وا ۶۴92 8 ۵ 0 80186 
292,93 ۱8 و 00۱۵۵0 000۵۵3۵ هت وگ و 6 هت 6۳۵ 0 102 . 
۱ صلاع1 طووووتاو ناو 


0 8 1601 9 0 ۵9 58 8 ول ر ۵۵ هه نان ی و ای نز 
و ۵ ۵۸۱61. کت ففودمه و :0۱ صد قعل بنه اجه 
11 یت و 6۷9۵2۲۵ وو۵ع وونتتوو ۵و نون فبای آود؟ن 
و ۱ مه 11 وجهه و ده وطصه ۷۲1۲ 
۵ ۵۸۵ تاناط 10 :1۵۲۳08 9 ۵۵۵۵۵ و 220729 عتوع ۰ 8::۵] 
عد طوودعط صفت ضا 50 جع ۵۵5 ۵۲۵ 2۵ مهوت (1) وقه مت 
۰ دا مطعجهط وم 3۵4949998 ود 0۵1۵ ۵۰ 6۵1 وه بات و1 
5 ( ۴۵۵و ها ۳۵4۶ طج۲ ع و292 


۱ ۵9 ۳100۵9 #د 
2۰9 ۱۵۵۵ 1012و و ۵۲ و۶۵۲۵ ووه وطود ۵و ود دو1) 
۰ ( ۲ ۱۵۱۵1088 و عدادهو4ه 
مب 1 ۵7211 ۶۲ ول ,۶۴1۵ 


4 ود و( 092 2225 ۵48 
134-9 


15-۰ 


و( ۴0۵ 705 ۰ 09964 ۵ 6646( وی ۲۵۵9 ول خر )۸ سح رد ان زر 
ود واطو انوم ود فواقا و و206۵ وعان۷ ه ( 6786020 
719۰ هد ون هل وان اون رود عصتک این 101 19ص 


ناه ی ی دنا وان بو وه نس ۳۹ ناه زو ولا یم ات3 
: م 27:61:38 رت 


۰ 61۳7۵ ۲ 3 و 20951 4 ره 136 نراد 
واه 0 84۵0 اه ۵9۵ 1۵ 4۵ 2۵ 6۵۵91061۵ 6 ۶۵ 020۳191 ) 
۰ ۱11108 هب ۲1۷0۵6 ۵01۵۵ 085 متا ۵920۵1۵۳۵ 
ْ19(۰: 17:6 بت ۱ ك 


را 6۳08990106 12 0 18 ۳۵2027۵ ۷۲۵12۵۰ حداهع وه ۱۸ارا۸م هس 02۸1911 
۱ ۵99 تحص ۵ 08 60 همذت جهت هد 1 ۵ 15 


وداو 7 ۷ وناو وعمناوو! رو 7 هه دمه ۲ وصه دوه وولز رح وز لا ۵۸ ۱ 
۱ 7 .0528 ِْ 


8 498 ر ۵۵۵۵ ۲۵۲۵۵ 60۳۲00 1 0۵و فا مر هد 0۸3۵ 
1۵ ۵۲۵۵ م41 0۵6462 06۲165 0 6۵۵۵ 00948 0۵اه 
وا با - و۵159 ظ 81۳۵۳0۵2۶ 208 وناه۲ ۵ 001990۲5 5و۲۵0 
ز ی ۵ ۲۵۷۶ 0 8 0۱۵02 ووادع ۵ 


-عا11 هدنز وننو. ر 2۵:60 ۷924۵ 8۵۵ و 3۵ ه 7 هلق مس ۱۸5 
عون ویاود 2۵ 886108819 و85 وا 11 ! طهتدوه راه۲ ین 
اد ده ۰.19۵1 12 یاو دنو طاهه و۲2۵ ییون ر و۳6 یه ویاودط واه . 
و 12018 3-1 0260 وم 45 ان 1 6۱۵۵۶ محطدمه صلوروع ۹ 
#۰ ۵6 ۵9۳۵ وه مذلمنو ‏ 


6 مرج 04 وفناه ناوت هه عمط ر 1990 عره ۷2 ۱۱۸۱۸ 
لاو ر فد ۵ و 0و۵ وه نو ۴۵5 6۱9۵86 ر 191نجع 
- 1 ه0 0ص ود زو مه م1۵2۵ 40۵2 ور ووك. 

با ۵182 ۵ ۳۵9۵۵ ۵8۵ ناو 8و وتا 03 2 939 ۵ ۲۴۲ 11 ۳۵۸1908 5 : 

تا هحجه‌نجوهداه۱ه و 2۵۵ ناه (صفهد ۸ فحهووه8۱۵۵۳) 042 
 , 4‏ ۲۵۵۵4۵ ول رولدا0ل مقل طفو با عوقو نون ۲۵۵ دما 
۲۵ دا (وداج ۵ 1:۵9 ۵ تا ناو صت تناو وذفعتت:7 و 
۵ هت 6نا09 4و وفطهیدان1۱۸ عوو وواظ هي م 82صف۵ت 3۲21 ویو 
1 هلان وصتا طفهله ون فد 1۵ ء وذجو‌عمود۵ 1:1۳ 


1 تنج تیاه و باه نامر موه واه وناع ‏ اأحاوع8وناوط و1 بی ه ۸0۸ - ۸ ۸ظ 
1 هده ۱۶ : 20 
(0192 ال 6۳۵۵۲ تا حاعط ۲۵۵۶ وصنه خدوه ده رم وصون) 
60۵9۳191 118 1191ظدت ۸116۵ 


0 086028۰ ودنووه اوه ند 291 ونا ۷10101 مس هت للان ۳۸ ت_ ,)۱ 0۵۸ 
2 0۵ ۵42140 6 0313 فس۳۵۵1۵: ۲۹1و و6۱۵ ۵ 99و 4018 ۱ 
منسدهه ۵اه او دیهد و۵ وت حفص وصننا 9و۶ ناور وا و6۱۵ 
کنناه1 و۵ صناو واطهتوو نها هبو 1 0 ء و6 (ظ۵ظ۵۱ 

۶ ۵9۵8۵5۵ ۵28۵ و 8:3 163 702۲ ۳۵. ناو تاصقطصمه و2 یا۳0 
1۳0 ك_ م۵0 هت ان دوه ۲ج «نا ۳۵‏ ر شمه و۵ صلنووه 
م (04192 اه 6۵98 11 ر ۵۱2119 


نآودجان هوجو 4« 1 8 ٩‏ ۶ 029۵ ( 279 ۸ و :9۸ ص نج( 
ستاو ۰9۵۱ شنت دوه او۱۵ه ر 22195 و و مره ظ وراج 
14 ۵2 مدمه 1۵ وتاو و۲ 1۵ 1۵ [ طل م وگو 
۵ 08۵۵98۵ 2۵ 09 3526 ۷۲۵ دا 994و ( 1 ۵91۶۵۵ 
وه فوهصدول ها بات ونای ‏ ح1 ۶و 
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ز ما۲ او راد ده .۰ وفع > ات9 


۳۳۹۹ ۵ هدع( و 12 ٩0‏ 1-۶ ( هط( ۵ ۸۵۵ ره ۰ 
مه هدور مه دناد ود متا و۵۵ دون روط 
۵ 4 ۵۹ وتو اه ۰ ۳0 990۵ 
مکنا کار ۹۵ ۵ 6۵4 ۱۵ ۸ ره رن 
65۵ دنا واه 2 ۳۵۵ 12 0 


۰۶ 1۵ ۵۵ 16۵0۳۵۲ ۵01۵6 ۲۵۵ -: تاعفد 

0 م ۱۵( ۵ مه و۵ 01900۵ 1۵0 0۵ 
۵۵۵ 4۵ ۵45268 18 ۵5 60۵ ۵۵۵۳۵۹ 2۳01 42 م ط و6 
«٩:۰‏ ناه 2۵4۵ اجه موس ۳۵۶ 


اط که و دا۵ مه من 167۳۰9 .2 5۵6 ) تاره ۳۷ هه ۰۸۳۵ 
4 ۳۳۵۵۰۵ ز بشت ۰ ۵ («ووجما 5 مدوم ۱7 ب اک 
۵ لا 0۰۵ 00۵۵66 2۵ رو ۵00۵۹۵ ۲۵۵۵ و 60101 
1 ۳:9 0 1210*088۰ 4 0۵04 وجوز ‏ 


۳۵ 80۶ ۲021-۵۶۶ . 0 0۳۵1110 109 1۳90110۰۱ در ۸۸ ع اخاااخت 
۵ و0۵۵ 1 دو صمژ و وناز ۵تون 4۰ 11-8 
و 0۳۵11109 س_ ۵۵۵۵ ۵ ۳۵۷ هه 12 ر 6۳۵040 

(1) فدمنال نع وه 


و 10۵۵ ۵۳۹۵ صنبا 00 1 ص۸3 ورف دوه 5۷8 ۹ 
60۵ 8ات۳ ۳۵۹۵۰0 994 ۰ 83266 ۵ 01۵ ۲۳۵۵ و[ ۱ 
۳۵4 ۵ 2۵۵۵/5۵ 68۳6 1۳08 صنا ۵ ۳ 12 ۵۲۵۳۵۵ و2۵ 
۵ ۸ ۱۵۵6 م۵ نا فصا ۵ 28 0۵ 63۵۵ وتا 
٩۶ 1‏ موه وم ۵91۵ صب 4۵۲۵۴ 110 


م ف هفناو فتاد۳ ناو 0 19 ره ی ین 9۸ 
۶ 136۳۶8 4 لد ۶ ۱ 


خرنهت( ۵( 5 1۵( هناچ ۵ روط 0۱ ر 60 هدنز رح کا ۸1۸ ده عم 
۴ 6۵۲ظ ِ. رده ور ۰۱:۹ 000-2 2۳6 08 


هٍ#ِ«ِ«۳ مت 11 3 ام ( 00201:0 ۶ 9۴ تیا40۵1 ه1) دمح رازن ۸ ع له الط 
۵ ۵۵1۲ 1۵ ۸۵ 1 ۲۵۵۵ 0۵۱ ۰ 29۳0 و ( ۳ 88 
۵ 11 و۲ لوزن وز رما ۳0۵ 1۵ ۱1و م۵2 مءفتالاو هو 
تن واه ۵ ۵۵1۵ وه صنا تاو وه 0 هون 0 خن 
0 ۰ 8۵ ۱۴۱" ۵ ۲0۷ و986۳ 


1 0۱۸۵۵۹۶ ۵0 ۵19۵ اه 0 1 ۵ ۵:8 0عم" 0 ره ۷ حه 5 نز0۷۸ 
م1 ۵ ناه 1۵ نوج 05 ۵۵ 0۵ فنتو 4۵ ۳۵8 و 

اه ۳90۵۱۳۵۵ ۵ 06 لا( ۵1۱8 ۷:۱ ِ :018 ۰6۲۲ 
م۵ ۵۵ مهن ۵ هدر وه ود هناد و۵۱۵ دهد 
(ودها هنود وهی ۵ وه ها ۲۴ 9 ر ۵6 18۳0۶۵2 
مد ۵( یات ونان دا و۵ اد ها 46 9۵060۵۸6۰ ۱۳۵۵2۵ 
98 (وه (ده عصهه4 ۶ ۵0۵0۵۴۳۵5 12 ۵۲ 169 50 060 2 1 و : 
۵۱ 2 و ۵( دوز 0۵ منرت ومد ۵۶ ودعفده 
۵۵۵: م05 ۱۵۵۰۵0 نا 


۰ 189 ۳ موجه و 2 13 لکیس از و .1 ۰1۱ 
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۵ 98 (۱8. ول رادته تناها از ناور دهاز فد وت از وا مه لخد او نز 
1 


۵ و64۵۵ صا4۵: 661085 واه دا 0420 98 ول لوا 1۵ ره رل هه فا 3۸ 
درو وون (وتاطووقته یاه 090۳491 9 80061 ۷1۲۵ ۲۵19 9 ۲ 481 
صهدتا 0۵ مر 24191 وه فه۵ و۳ فداوه 42 ناو یاو 20۶2( فص ۸ عفوده 
وبا 10:61 دامع 11 000 ط8 !بای «ایاهصر 0(8 ۵ ۵۵ ۲۵۵0۵۵1 ز 
0۵ ۰8 7921106۰0۶۶ 1و صر۵ند م6۱2۵ :۳01و با 9۳۵ ۲۵۳۲ 1 
و۵ نبا او طم ۵ 29 یحو ۵ و و6۵6۵ ۲ 20۵۱9 و 96 
! مت ۵ 8۵15 


۵۷41 2۵ (ولاعت ۵ ۶وصووه صدا تاو ( هد هو ونز) سره رل مرها .29 
[ 020۳4۵1 ۰-۸11۵ 
0۵ 1۴۵ 3 88و۵۵ 2208 ۵02181 6۵۸9986۰ وو ووتاقها وه ) 
( ,0۴۵۵ 94اه مروت هق ۵04 و4۵ 160۵2 و.ت208 ناه 69۶ 


۱۵۴۵4۳ 4۵ وا0 ۰ وونانته مر ۵0۳1۵1 ۵۸806 ۳۳۵ص هلا رنه ۱۱۸ 3 
۵ 1 و۶۵۷ ۵620( (۵ ۵اووعق دا 8۵18 زر 80011۵ 6۱۵۲ ۵ و019 سس 
8 48 09۴۵2199 و وه 0۵18۵824۵ ۵۳1۲ 8 6۵ 6۷ 168211۳6۳۰081 5 6۲0 
3 ظ610۵ هت ناو 1۵ موووا6(0 وم 1و0و۵ باه لا 89 
8 و و9طدال 10 ول 0۱۵98 2۳8115 1۵ وظده طو ۳۵۵ 018 1۵ ۲6۱11 
6۰ ۱۵ نان حون ۵9918۵ واه ءواناه؟ ۵ 9 001۳6 6۷۵۵6 8 
0۵89 11 رااه08۵؟ 1۵ دازا ۸045 الط ۶ 11881701 9 60246 
۱ 1602و ناو ود۵ ۱۱۵۵۵ زر طعن ۵38۵۰ 1 ۲۵۲ 1۳5۵1 66 
وع وطصه۲تاوج وظ ناه و اف ۴۵4 088۵8 ۲۵۵۵18۵ ۵۷۵۵ ۵02۵9۸1116 
ا ۱۵ ۲۵ مهو دا فاایاون 3902 و 5عع4 ۲1۲۳۵ 
و 1۵۵004 ۳4۵ 1۵ 0۵۵ ۵۵۵۵5 ۳65 ۳0۵۵ 2۵ 02 ۲۵۵۵2۰ 2 
-۶۵ ۵ واه 10۶ص وناو فونه۱ و ۵0۲ ۵۱۵۲۵۹ ونای ۰۵۵ وه 
۱ رو 0۳۵۵9 ۵95 10۵26 ماه ۵0۴۳0۵۵ ۸ ور ۸۷۵۵۵۵۰1۵ ۲ ۵۳۹0۵ 
8 748 8 20۷8 ۲۸2۰ ناو ۳۵415 ۶۰ 2۳59 028 ۵۵ 0۳1۵ 9۳268880128 
باه هون یاو واه ۵04 ۵ 4۵ 000025۵4 884۲ 16 


0 911۳6*۰0۴8۶: و66 1۵ ۵8 0۵۵0 080998۶ ۲0۱8 ۱۱۵ ره ۸0۳1۸ هت بان 2۵ 3 
واه دا ۵ناون م0۵۳۵ 801 وتا وت ۳۵ ۵ ۳۳9049 1۵ ونداهتا 
۱1( ۵دناهژدا6 ۵6 1895 وود‌توطه ۵ 16۱091 ده 21 و002 ۵0 
0 لا0 ت۵9 ظ4 21 2و هه نات 686 6 21 60۴8 
۰ ۵۱056 (۵اظ ۵۶ ۵۵۵۳106۵۲ ۵۵ صنا 192 و ۳۵۵ ۵9 
(4(1410: مد فعووصقه دمح ۵ ۳۵۵۵2 ۵ ۸21 ,۵29 صللاع: 0۵ 
2 ۳۵29 81 ,۵9۵۵۵9 ۲0۲۵ ۵ ۵ا1۵ ۷۵۲۵ وه ۱۵8۵ ولا 
2۵ 2و۵ وصوندوو ده د وجموه اطمعه2 06 856۵ 0539 


ونامح رام و۵ و۵ موادت اه وه ر وه فده مه مره دس ۱ 
(620 09 16 3210) وصدو9وه و6۵۶۵ 6۵ ۳۵8۵8169 86۳۳7۵5 ۳0019 
دمتم یوم و0 ۵1ات۳۵ ول باه 02۵۵196 ۳۵۵ ۵۸۵۲۵ 108 3۸8 
0 بو ۵4۲۵ وناود و رتفد فتاف۵ت ۲ یداه ۵( ۱۳۵۸ ناه ل 
0 4۵و ۱ ووجصه وف ۵۵1۵ موه 026۵ وستا ‏ 4۵06216۳ 
وهی موم گنه ۵ اوه ها فتاه نامه ۵و ۵ که ۵ 
۷ 7:89 31۵4 ۵و عا66 


253 ومموعو: ومد ر تاو دووط ووج ود ( ومد 1 ود نوی را خر لا بت 
واه قدص ر 19طن1ه ده له [ ووووم ومولوناه و224 ر 60۳۷36۱۳8 
۱ ۶ 2۴9 49۵ ۵ 76005020 و192۸9*0 


12 


60444 1۵ ۲۵۵ رد هل هه رتلوه ۱9 ده دار وتاه_ع هو 
۵ 9۵6 که اه فدوج هو 1۰۵ ۵05۵0۱ 65 60 
( ,6۸ او رت ۵ دبط 


۸62 ۵ 


وچ جه چاه بو چ بش چدر جه ج ۵ 


هرز هدن حم دجم وم ۱۵۵04۵0۵ ۸ ۵۵۰ 1۵ ۵۵ مهو رد صا) 

6 ۵44۵ هه امترسز هن ابا ۰ 60۵20 بز ووت ۱ ۳406 و هلا( 
۵ 40۱۵۳۵ ر 18 ۶ ۵و 0۴۵812۵0۲ ۵6 ۵۲۵۵ ون 89 6800۲۵ 
ع ۵۵4 رد۵ رن ۳۵۵ ر ۷۵ ها اهنا و تاره 
۵ و۹ دوبان ماع ر هی‌هاه فعصه‌ع تا ۲02 
۵ هد ۵ نامع رو مور ود زر ۵ اصه ها وه 6646 
0 م6۵ فص دنا ۵ ر ۵41۵ 40ج مناد مه ده رو 
۵ ۰ 1600805 8969 مر تاه فصو ها ۰20 ۳ 2000( 
( ۰ ۱۵۱۵۱۱۳۵۵ ۵ ۵ فده ۵۵ 1199 ۲0۳۰۵۵ 691۳۵ 


مم ور ادها دا از او دوه دما له (: م4 90 ن) عرص ۷3 ۱۸:۸ 
مه مت ۵ ۱۹۵۵۵ ناو ف هه ۹۵۵ هه ات وا رواد و۱۵ 
۱ ز 4 1141 ۶ 24 1۰٩‏ 010۵۵4۵5۵ 06 ۵۵۵۵16 ۵ ۸110) 
ما فونان هار فد اش دحاو و 2۵ دوع فد ونافد) 
وه ۳۵ ۰ 6 ۳:0۵ 26 ۳۵ وه وا را ۵ فده مر و مدا موه 
هد ات م مادنا اد ۵۵۸ ۵۸۵ ۵0۵4 وملهنا و۵ ۲1۳6۵ 
( هه که داحاص دمن ۵ ۳۵۵۵۵ 19 


۲ 41 م4۵۵6 ۵و 1۵ فصت از 4۵41101۵ ۵۱۵9 هتتون مه ۷۵ طخ 
4 ۳۵۹۵۵؟ دوه 4۵ و ۲۶1۶و 


٩۵8 7 4۵۲۱۵ ۷۵۵ ۱۱1110 ۴‏ ۵ دوه ۲۵ »0061266 ۳ 0 هه ندنن۸ ح هر .۸ 
4 نامه وصر ۵۵۵ ناو ۵ ماع ۵۵۵4۵ وه ۵۵ ۵2 
مه موه دا دوه رز وخ میاه 1۵ ۵ ناو 1۲۵ رون 


اه ف ه ا ه0 ۴ ناهد و همان صلهصول فا عوره ننهنای ع 9849۸ 
منود (4 مه وود رز ونان ماما ۵ 6۵ج ود ۵ ۵ ۰ 
۵ ۵ 11 اه ۵44۵ م۵ مت و ون ایا اجه 
واه وهی ها رازن نها 4160060 
ف ۵۵ جوز من واه فد ها ار ۳۵اه دوه نات ) - 
۰ ۵28 ۵ تاه ۲۵۲۶ و2۱۵۲ 


ماو اوواه فنو دیون ز تاودنار ناموت۵ ( واه هعموص کات ارناشط 
6۵۵۵ : ۵1120 متا ۵ نها ۶ 08 


1 منه‌ورزن !از وان ده هت .5 


یو ده دهاز مات از هد مر ۲ ماه ناه درد از کل نو 
و ۸۵۰۹۵۵ ۲( ما جوم همع( هد وود فص 29۹815 دمفه هام 
( ,61100 20 هووود ۲۵۵6۵ علمه 


۵ ۲ ۵۲۵۵0 1*۵ 21۵ 7 ۵۹۵ ۲۵ داع ۱۵۵ ۵4۸۵ وه وا و و افه ط 
مهو نو ر ۳11۵ ۵۵ ! ۵4۵8( 4۵8 0۳۲۵1۵ ۵ 8۵3 
مر صوهه ناه عمص ۵۵۲ هیام ۵ مدا ت2۱ از حاحارم. صنا 

(۵ ۵ ۵ نی موز تاو ماع و و فصو! مفت ما ععو 


و و وه ره و و و 
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دوم اد ٩‏ ههد وود وهی تا و ماو 0و رم زرم ورد ۱ 
۶ 66185 طو9 9 27 


0 یط و ود ۲۵9 ور 9419 ره وخ ودره 
7 میاناوغه عد دوصلاه وطلجع خوه و یاو و۸10 ده 08 س ۹۹ 21 


۶ دج ماه هت اوه معط ۵ بو #ِ و2 ارحص 9 2 رد 3 





۱ ۵818 16 ور ۳19 هن 2۵ »ره ان مت 351 از 4 


یج 2۵ (9لن: وخدو باب دوجو در ون 7 41۵ 048 وولقطنار صرح 08 2 
هو ح_ 


۵ ول ؟ 1۵88 (۳۵۶۴6۵0۱1 22095 2۵ طصیاع صلو8 هیژ) دوه 61۸ ۸ب بلیاط د1 1 
2 ۶۵1۵492 ونا۲0 ولا 0۲9( ر 23119۲ ۵1۳86058۵ ۳۵99۵19 2۵ .۰ 
۵ 1۵ ۵ ۳0اه ول ت69 ۱۵۳2۳417۲۵۶ ۵۵۷۵۵44 ۲۵۲۵ دا 6 8168 
۶ 1۵60۵ 18 وصیه ۵282۳۵51۲ 99 11 را ۳ ۷98 ۲:4 
۵10۳۶ 6۴61297 ۵۵۲۷۵ ۵24990218 ۳۷۵۵ 218 2۲80 
۵ ۵ 8۱۵۵6 21 و 829۳6 


فتالاو وتو وه و2۱ وعوناوه و90 و7۵۸1 ۵۵ 88 ۵ ۱7 11 وره 08۳ ح ۳ 
,66۵262 ۰ یاه ۸ ومجمصوه ۱12 ناو شب ار جمدو اوه 6۷۵0۵0 
م۵  )۸۵9۹9‏ ۱89۲۵۸1 ناه با ماه م و مطاص ۳0۴48۵4 10 ول مک 
۶ ۷0۲0 609 تا 1 ۳ 1 م0۴5۵ 6۵۵ 066۵۵1 18 ۸ظ۲۵ 
0029940۳(۰ 2۵ ۴اه 8002۴۴2۵ 


اجع ده دنو موطداه ۰۵ و۵ و۵ 0 21990 01۵0 ه,ه_۵ا[ل۳۸۱_ع 0۸5818 
( 0۵۷۲۵6۵ 0۶۵ 6۲۵59۵ 


(1) ۶109۵۰ 2۵ مهو (۹0۵ ۵۴۵0و و۵ ۸) هر ه ۵۶ _ هت (211۸1.1 
0۵ 1۵3 ۲۵120 11 008۷ 804۵ 69 نامه 20 20929 86 و 
0۵۵ ۶۵۳۲۵۵ وصتا ۳6015۵ 11 ر ۵۵ 6۵ ۵۵86 6 ۸۱۸۵۵۵ 
6۷۶ ۰:01" 2 1۳8211۶۰0۶۶2 ر ۶10۲9 1 89015۵ ۶6۲8 
8 6 همه گم ماو وود 7۵اه و ۵۴6۲۵16 9 ۸۵۵۲ وم 
۰ 2 52 ۰ 96226 0015 ۵۲8۴0 1۵ ۵9۳4۵2۵۰ 5 وصته 


۶ همم (حمداا فده ۵ و۵ صیه 0 ۹ 
ووصو صیا داهن با 26۷9۵ و ۸۵8 ۵29( ه[ 
3 ۷۲4۵۵928 تفن (1۷51 ۲62 ۱۲۵و 


۵ ۳۳۵5806 21 فطذ هد ووو 0 ۱ »۶۹ 4 3 ۶919 14 سره ۸۸۲ 8۶٩۸‏ 
۰ ( ۲۵۵ 


۳ 6 3۵08۰ 269 160۵۲ وت ۷1۵9 1 شم ۰۰۵ ۲۳۸,1۷ 
۱۱۵۵۲۵۵۳۵4 ول دنا مر حممدون اه و۵۵۵۵ ۵۵ و 

و04 6 فص وه مات ۵۵ ۵موو صنا وحدام با باه 012468 8۳۵1۴8 
6*6 ۵9۳815 4۱62 مر ۳۵۵8۵629 ده نالا لت ۰ 26۵ ۵۲ 82665 نا 81 
هو عوم۲) « دولآ کحوفطه موف 2 ۳0201028 0۳۵5 302 00 
0 ۵ 22248 دهع ۲ا و1۵ باه طتاوم 2 دنت ۴5 18 ۵۸026 
۵۷۵ 298 و6 02299 1۵ فهمم۵ ۵اه وختاه صنا موه ۵2۵ و6۵22 
, ( 0918569 ۳2 


‌ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۱6 ۶ ۰ 6 4 ۰ 
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مردام ۰ و م10 و ۵1۵4 ۵ 98 و 1 رح زان اد 0۸5 
ناو و۵ تاه و 1۵ ماع 90 210۵99 ونتعطو وا 24 26۵۵ 
90 0۵18۶29 169 621۵1۲8۵۸8 م تاطهطم ۱381۵ و۵ تاودا 19 
8۵ ون4 ۵۱۵ وووفت 1۵ صل دوه و دد هو ووطد‌صقط وود تا 
فد هتهننیاد وان ۶1۵۵۵ 1۵ همه ۳۴۵ ۵1۵ ۵9112۰0۶8۶ و هط 
9 09۳4 ۵6 00۵016 م قاتا ۵و وتو اا صهتلم 1۱:1۵ ۰ 60216 ۳6۵ 
21 . 2۸۵1۵ ۵۵ فهه هت وحتا فاصم و6 اد 0 مار واگ 
0 ر1131:*02۶ ۰ .۵۴ 8460026۵۰ ۵ ۵2۵ 18 ۳۵3 9818945 
۳6۱01029 1 ۰۵ له رتناهو 40 


-16 1 8 4۵ تا۵ ۵۵۵۵۵ ۵۳۵00۵2 ر۵۵ ,۲1۵۵ درم 0 ح ورن 
مر ) م۵۵ تداع 8956۵20۵ 29 013 9۵ ۵2002۳۵ 2۵۱ 9 جرج 
حفطم6 1۱۵ یاج ف۵لاوه و 2۵اه ها مد ۵81۲9 01980 
8 1:8 ۵۳9۵6 2۵921160088 و۸1۵ 64۵28 هظ ۵۱ 5025 ۹۹2 اه 
0۵6۵9 0۱۵28۵ و2 ف8حصفه وصقون 9۱92 لصتم ۵تاهه وه ونان 8 
وق 22۵۵0 م وود وجصهها هلا تا ۶۵2 و۵۵۵۵ ۵ ودای 01۵ ۵۵ 30286 
0 8 0 ۵2۵229 1۵ 0۳۵0۵ 0 هنیا 2 ز ۵ 


۶ 6۵02۵1 لیا حره ۵ تم را 
۱ نا دون لاه میت اه زانلا 


و 3 98 5949 ول مفجیوع فصن مه1 ۱ب فوم عناوم ود باه خره 08ص 111۸11۲ 
۳ و ۳۵7۵2 دا 0۵0۵۳۵6۵ 10 82029 0۳81802731 ول 

۵۵ فلاقلط مت -وز ۲ و21 [ و64٩2‏ 10 ود وضصووت؟ ور [ طش 

۵ و ۲۳۵4۸ 81:24 888۵ ۵ 9اه هو اصعطواصاهت 2۸9۵4۳۵ 

9 0۷9۲( ۵:: و0 تام فصتا ‏ طو۵9تبم0 0882 ال 6012292 26 
۵۵ ۵۸ 6۷ ۱۵۵221۵ فت 29371۳88 نات رده 9208 
8 10۵۷*00۵۵ , 9939 2۲ ۲۵ 1 06 ۵9 ۳1۳923 ۰ ۲۵2۰۵ 18 


۱ تاه دج 5۵3 ,04 *.- 84018۵ 9۸5828 





عم وا 8 2 1 61041200-2 و ۵1003 8۵ 899۵ ره 08۳ هت ,101۸1 
۶ ووعصمد10 وود . وت صفده ‏ وه م4 با 1 2۵۵95 519 ۸8*۵09 ۱ 
وج اه باصووو ۱۵اه ودره و دناه‌ناعهده 20 ۵۵ 2۳08002 198 

۹ 


و 20۵ ۵۵۵ ۵ ۵۱۵۵۵ 0028۵۵0 فص 562 م80 3504 هت .۰ ت2۸ رد ۵ 
2 ۵۵ دوبان 185 زاو ونطوت مدا قووذوم ۵ 0۵9112119 ۵ 
1 11 0089 ۵۵4۵۵ ۵۵ 2۵2062۲ ظا 69۳8۵8 412 ۵9۵39۰ 16 
حنهت 19 تودومطه نامه 21۵۵160۵ 12 فلا ژداوده ‏ باه 2 12 
م ( 959ظ6 


4 ۲۵ ک 810609۰ وس 1۵ ٩۵4۵‏ وددوده اصوهها مه ره 08 119۸2 
۵۵۵8۰ و۵9 فلا ۵ 8۵0۵ 9 ستاو ۵28119 و0۵ 
6 0۵ 1۵2591 ناو اور 0۵ ها شده صتا وزورووده دوع ) 
م ( 932۵ طظ۵ هنتمط۲ ۵ او و 699۵۵۵9 وصت 


ر 660۵04 1۵۷۷2۵6۵ تاه اما و۵ 1۵۵4۵) عم یلهالا 
؟ 0۵0۴191 ( ۶60156 8 ۱ 


1 کداوصودود ر گنه عره ۳۸01۵ ه 0۸۳31۳81 


۵ 


9 


٩ ۳‏ وت مج ددع هه ول هروه هشال 
اصو1 ۶۵ ود ۵۵ عم 2۸0۲۸ ع و 


ویو یمور وصن 14ه. 1۵ و۱ ملودداه لضه ونام ۲۵۷۲۸ و2۲ ول صره 0۳8 _ه_ز رلا لد 
م 190169 وول "مود نو دهاز یام مهدعندو مد فه1۵ ۵9۵4 ناور 
0961 1۵ ۳۵ خناط 4اه زا م فووتاشا وود فوتعق1دوصان وزه 
ر ۵۵00۵ ۵9۵ هد د فده ۱۵4 ۴۵۵۳1۵۳۵2 و[ مر 869 18 69 
۰ (08۳010 1۵ 4 0تووع 10 10186 11 402 11۵3 وود رود 13 رهع ۰66۵ 
۰ ۵ ۳۵۵119 ناو وتنلا ودااو حد و8 18۰ 0۵۶۵ وه 28 ۱۵4 آ[ 
و , 01۵6۴۵8 18 اهنا و9 0و0 اهنا هد ۵۵ ۵۲۵۵ ۵211 ۱8۸ لژ 
ط 0 ۵۵4 ۵۱4 1۵ داهج و۲۵2۵ ۲۵۵۵۵ رز راصعصم ۱۵1۵ ۴۵191 
دورو با 0۵41۳8( ط۵ ۵6 ۳۵008۵26 ۵ ده را 860۷1۵۳0۵ 1۵ ۳0۵18 
۰ ۰:19 


و ونان ۵۳ ۵ 0۵ ۵89008۵ 129( 90۷11 412815 (0 سح ان ٩‏ ت 0۸0 
تا 92021۵ وصتا ۱۵4 وه مر هه 620 وق ۵و واه مووطا8 و8۳۵ 
۰ 0 8 ۵۵ یادها 


ومهن موکو) ۲)۵عه] کتام انم درو 7 9210 ر ۵4و6۱ ول وه نیزا 


موادت 198 و 4۵و هر دنا ۳۵۵۵1۵2 ما7۵ و۲۵ 1 مره ۸911۸ط_ س ۵۸8131 


بز1 ۲۵ 6۳۵ ۷۵۵۵ «صمقته 2 9او ۴2۵۴1 و۲۵۵ وناو ۵898 م81 0:9 23866565 
موج دادن ۵و و004 هه ر 1۲0۵۵6۵ موه وود1۵ 8 8 1102 


9 تک 


0 ۴۵۵ ۵ میاه 


۵۵۵۵4 4۵ ۵۴6 اطمع۲۳ ناه ۱۵۵ ( دول ر ۲192 هیه 0۳ تس یا۵1ا 
وان الا رو تا فلا ۵8 وا ۱۵2۵۵۵۵ م۵ طم 39۵ 89و ۱ 

۲۵۵ با مدا 028۵4 ۵9 11 ۶ دصر ۵۵ ۲00۵۵۵ 29205 
0 م واه ۵8 کوج مهد ۵۵۵۵۵ 4 ده ۳۵۵802 ۵ 50۵2 
۵4 9۶ 12اه ووصلمهت ۱1 2۵ محصذهت 2۵ و۴۵ مد نامر 6964 
0 ۲۵8۸۰۷۲۵ و ات1۳8۵ تلا 6 ۲ 11 ۲ ۸۵65 صا ۳مداوذ ناه و۵ عو هچ 
0 61۴660۰ 16 ۵288 ۵۵۵۵1۵6۳46 خفن منم 0۵ ۵۴820 ۵۱08۵۵ ۳۲ ۳98 
امن ۱۵۵۵4۵ رطه ۵ ( فده عم ۳۵۵۳۹۵2 ناو ۳6۷۵91 2۱۵4 
۰ 18 ۴۵2۳6 ۲۵۵ 


( امه و۱1 تور ودو واه مت ۲ ۳۵۳6۵4 مره ۳۸03۵ 048۳1 
۵۱۵۵ و۵0 صتا۳1۵ وه نج ووج دملادو مووه عره 0۳ _ هشال 
۱5816۵05806 ۵۵ 0۵۵9۵۵ 168 8۵420 ص۳0 صو دس ۸۵ رل انا 02۸ 


[ ۵۵0۵42۵ وه فممعع۵۸ ۵ 0۵ و ۳۵۹۵ و 1 13۳۵۷۲۵ همه 0۳ هت بت 
(۵۵ ۵۵ 00۵4 نز ها ومحوا دود 9۵و 2۵08 0۳182 
8 6۵ ۲۵2 ۵9۵ ۵۵ گدلهه حانج تاه دهته وه ماصم(و 6اتاعصونا مها : 
8 ۵09۵-1۵ ۵ 6۵9۵ ۵۵ اصعدهتصفعه 2۵۵۵ (10236 1۷04 10۵ 11 
عدن 26 0201۵1 منای2۳01 41) یاوه و۵ عز وه عوحدوت رح0ظ [ ناو طهو 
( 21۱0۳08 وادا26۵ 


وتا ۵68701۴ ۲1۵2۶ هل رفطه۳۵ 61اه (49وز ۵۵ ناصعد) مه 0۳8 س ,77741 
«صمعه ِ- ب 40 4۰ پوت سید ود ۱ ( 
"0 9۳91۳ 2 0۵9 68406 0 ۵۲8۸6 ۱۵10( ع و۷6 86 
ی ری ۵ 48289 ۲۵ 026۵2۶۵ مه صلوع 
مفد و0 ۸ هدمع 2۵12 ۵ جوم رو ۵ 28 و۵ ۵9۵9 2و0 
۵ وتهد۳4 معا ههد ۵ ووصنازاهو ره دمن دواد مه وولا دنه 
1 12۵4 دوع و1 فصمه فلووود «عصدوجن ومد و ووداو دز فصو 


نو 


(! مطوودر . (صاعواصن ۰ - ((ن مه او :را 
۱ ها 203 2 59 ء نالا ی 1 03۵ 


ا ۵۶ فوهته: هیده نوش هناه اصهتل ۵099 وناورتنع ول هر زا و تخد 
واه وم ۲ (ووحره ناه ق ‏ ناگ ) طوا ووه ۵0۵ ۴۵8 نا 
118 
۵ 2050 ۲۵ وه 2 8019295 و 96028 9-9 ۳1 0 رم ب ۸ 
۵ ده قموناب 1 ۵۵41۵ ۵0۵ 83916669 فصتا 1۵۵5806 هه جمهوو 9 
ار اط۵و 0۵1۵1 ) 18.1 1۸ ظ۵ا موه 48798 98و دا( 
8 9۵ات وود 3۶ :۳۸۵۵19 1010 ۵ لاو 1۵5 ۵نطد؟ ۲۵۱۵92۵ 
0 41 0۵9992018 فهاا ‏ ا فا ۵ ۵ دنامن فا ون 1۵۵9 م۵ 
14۰ ۱ ۵ 98989 (۲4 بو . ۵0۵41110 09 ولو ۵۵و۵9 وا . 


0۵ ۵2 هد 41 دیا 23 0 ۹ 3۵ رنه یاون ) ۰ ووم ید3 
1 ظ0ظ ۵ 2 ۷ 0 ۵ 6 : ." 


منوودنه ‏ ودو ناهد وواد : 6۵ 90-021۵ اه 4 ره 8۸0[14 ه و 
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9 7۵ 8۵ ط8ظ۵4۵و صیا ش۵د صنای 1‏ و یناور کویای ۶۵۵1 ۵۵: ۵۶ فاصم 
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21 :4 ۳۵۲۵2۲9 1۵ 9۴ 3۵1۵ ۵9910 9199916 ۵و8 ف8ظ دنو فصو 
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آخرین نوول 


بیست و سه سال قبل . 

آری خوب بخاطر دارم شب اول مه ۱۹۲۸ بود . 

اگر حافظه‌ام مثل همه چیز و همه کس وتمام مضه پست و رذل 
این دنیای دون پرور گولم نزند» ساعت شش ونیم بعد ازظهر از پاریس بقصد 
فنتن‌بلو » ( ۴۳0۵۱810601621 ) باترن حرکت کردم درگار راه‌آهن روزنامة 
ر ستارةٌ شکسته ۱ ( 0625566 ۲011 ) خریدم . 

این روزنامه باشکل ستاره‌ایکه پره‌های آن شکسته وهريك به طرفی کج 
شده بودند » بیشتر عزمم را جزم کرد وبفال نيك گرفتم . 

بلی ستارة اقبال منهم دیگر شکسته شده میروم که باين زندگی خیالی 
پر از رنج و درد و زحمت خاتمه بدهم . 

برسیدن « فنتن بلو , يك تاکسی گرفته به « ساموا » ( وزمصته5 ) رفتم 
باران نم نم میبارید » رطوبت هوا روی شانه‌هايم سنگینی می کرد » با اینکه 
سه روز قبل باینجا آمده بودم ولی امروز طراوت و صفای مخصوصی حس 
می کر دم. 

سیگار میکشیدم دست هارا توی جیب پالتو کرده با راحتی خیال و 


۳ 


آسود کی فکر راه میرفتم ۱ 
همه‌جاسبز وخرم و تر وشاداب بود » ازیرگها» سنگها ساختمانها» ‏ 
آب میچکید مثل اینکه بحال من گریه میکر دند . 
به يك چشم برهم زدن همه چیز از نظرم گذشت : تهران » اقوام » 
دوستان » طفولیت » ایام تحصیل » مسافرت و ۳ 
هوای نمناك را با التهابی میبلعیدم يكك خوشحالی مرموزی سراپایم 
را فرا گرفته بود . 
مدتی کنار رودخانه راه رفتم و امواج خروشان آب راکه دیوانه وار 
روی هم میغلطیدند » کف میکردند و بسرعت میگذشتند نگاه میکردم . 
اگرچه محل مناسب را سه روز قبل که باینجا آمدم انتخاب کرده بودم 
ولی امروزهم يك سری زدم و خوب ورندا زکردم . 
متأسفانه قدری زود رسیده بودم » با وجود هوای نامساعد بارانی 
بازهم عده‌ای خوش گذران و ولگرد میآمدند و می‌رفتند » گردش میکر دند » 
کرجی سوار می‌شدند » میخندیدند » عشق بازی میکردند - خیمه شب بازی 
معمولی را درمیآوردند و چون سایة عروسکهای متحرك رنگارنگی از مقابل 
چشم می گذشتند . 
باید منتظر فرصت مناسب شوم و وقت را يك جوری بگذرانم . 
دیروز پول ماهیانه را گرفته بودم » اما برای سفری که در پیش دارم 
دیگر احتیاجی به پول » خورالكك » لباس و هرکوفت و زهرماری که دست و 
پاگیر این بشر احمق است ندارم . 
خوب است يك مستحق گیربیاورم وپولهايم را باوبدهم » نه » بمن‌چه 
هر کس دندان داده چشمش کور شود نان هم بدهد مکر من ضامنم 
پولهایم را در رودخانه بیاندازم ؛ نه » قورباغه‌ها » ماهی ها وخزه‌ها 
که پول لازم ندارند آنها مخلوق سعادتمند طبیهتند . 


ند تب 


پس بيك نفر دهقان » زارع » کرجی بان ؛ رقاصه و .۰۰۰ . بدهم» 
زه » مکر دیوانه‌ام ۱ 

این موجودات پست و این لعبتان متحرك بی‌اراده هر کاری تاحالا 
میکردند بعد از این‌هم بکنند » بگذار بدبخت > بی‌پول » ناراضی باشند تا 
بسرنوشت کثیف خودشان خاتمه دهند » بالاخره تصمیم گرفتم این چند دقیقه 
یا چند ساعتی که هنرز باید باشم و محکوم بزیستن هستم با این پولها خوش 
بگذرانم ‏ عیش کنم ‏ همه را دست بیندازم واین حیوانات پولکی را به‌طرف 
خود جلب کنم ؛ درمقابل پول آنهارا و امیدارم بمن کرنش کنند» مجیز بگویند » 
تملق وچاپلوسی گفته و هزاران پستی و رذالت فطری از خود بروز دهند . 

واردکافه رستوران شدم . 

مشروب خواستم » مزه‌های رنگا رنگ طلبیدم به پیش خحدمتها انعام 
بخشیدم ) آهنکی راکه دوست داشتم به ار کستر دستور دادم » زنان و مردان 
را برقصیدن واداشتم . 

جمعیت ناشناس کافه را به شامپانی دعوت کردم » مورا کشیدیم ۰ 
لودگی کردیم » بسلامتی یکدیگر نوشیدیم » جنجالی تن که آن سرش 
ناپیدا بود . 

احمقها تصور میکردند يك بچه رب بايك تو له کی ک: 
آورده‌اند . 

سرها بطرف من خم شده 1 تملق وچاپلوسی بود که ازهرطرف 

میبارید » زنها نیشخند و چشمك میزدند » ناز میکردند و هزاران قر و غمزه 
تحویل میدادند ۱ ۱ 

همه مست بودند» دسته جمعی میخو اندند » دست میزدند» لش یکدیگر 
را بغل کرده خودرا میجنبانیدند . 


مهم مست ی ۲ از با نمیشناختم 4 مستخدمة و ان را ۰ 
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میزم دعوت کردم نوشیدیم » خوردیم» خندیدیم » رقصیدیم» تقلید در آوردیم 
مسخر گی کردیم و هر کاری از دستمان برمیآمد نمودیم . 

آخرین ساعت‌است دیگر از چه بتر سم هر چه‌باداباد» بر فرض که سوزاك 
کوفت » سودا » جرب » آتشه » ۲ کله و هرمرض دیکر بگیرم چه اهمیتی‌دارد 
آب تمام ناپاکیها را میشوید » همه اسرار را درخود مخفی میکند و به تمام 
بدیختیها خانمه میدهد . 

با دخترك زدیم بدر راه رفتیم » تفریح کردیم » یکدیگر را بوسیدیم و 
بالاخره همه کار کردیم جمعیت خارج کم شده و برشدت باران افزوده بود » 
تقریباً همه جا را خاموشی و سکوت فراگرفثه و همه چیر تر و خیس بودند . 

ساعتم را نگاه کردم بیست دقیقه به ه مانده بود باید از شر این دختر 
خود را خلاص کنم . 

هرچه پول در جیبم مانده بود باو دادم وعدء ملاقات خواست روز 
بعد خیالی را وعده کردم » بالاخره خداحافظی کرد ورفت . 

هوا سنکین » ساکت و نمناله است » صدای يك نواخت آب رودخانه 
چون ساز دوردستی بگوش میرسد » چه آهنگ مفر ح ومغم‌ومی داشت . مثل 
این بودکه نوای باد گار ( ۹00۷6۵1۴ ) را مینواخت ‏ یاد گارهای ایام گذشته 
در حافظهٌ من بیدار شدند » هیولای درختان مانند غولهائیکه بطرف آسمان 
و۵ عکشند ند . جلوی چشمانم مجسم گشتند » 3 همه جا را 
مرلو وم مناسبی ایجاد شده بود . 

عجب چه شد که برای یکمرتبه در زندگی روز گار بامن روی مساعذرا 
نشان داد. ۱ 
۱ رطوبت و نم هواء قطرات درشت باران » صدا ی آب » حالت مستی» 
خوشی مرموزی‌را هرمن زندهکرده پودند» گر فگرکسی وچیزی رانمیکردم 
فقط نگاهم بسطح مواج خروشان آب دوخته شده بود که چون اژدهای 


ب لها 


سیاهی هراسان میگذشت و همه چیز راباخود میبرد . 

بگذارید اين جسد پلید » رنجور ناموزون مرا هم با خود ببرد » اورا 
چند نوبث در خود غوطه ور سازد » زیر و رو کند » به جلو براند » پس از 
شستشوی کامل مدتی روی سطح خود همراه ببرد » بالاخره با بی‌اعتناشی و 
خونسردی » بکناری انداخته قهقهه زنان دور شود . 

فردا » رفقا » حمقا» عروسکهای بازیچه دست طبیعت بیشعور برحسب 
عادت مرا بجویند ونیابند. يك کرجی بان دهقان ولگرد شاید يك سگ ویا 
جانور دیگری بسراغ لشم‌آید» پلیس خب رکنند پارس باعروتیز نمایند بالاخره 
اين نتیجهٌ جنایت آدم و حوا را در گوشه‌ای چال کنند . 

بمن چه از من بدر بجوال کاه هرچه میخواهند بکنند و هرچه میشود 
بشود . 

با این خیالات از پل گذشتم بفل پل پلکان باریکی بود که شاید برای 
تعمیر » برداشتن آب » شناکردن باهر فکر احمقانةٌ دیکری ساخته بودند و لی 
فعلا برای کارمن مناسب بود . 

خوب فکری کرده بودم ‏ اگرخود را از بالای ساحل که تا سطح آب 
دوسه متر فاصله داشت پرت میکردم» سر وصدا بلند میشد» شاید کسی ملتفت 
شده نقشه‌هايم را نقش بر آب میکرد » بهتر این دیدم که از پله‌ها پواش یواش 
پائین بروم و هرقدر ممکن باشد داخل آب شوم تا موفعیکه تعادلم دررفته آب 
۳ ببرد و محو ونابود کند . 

موقعیکه ازپله‌ها پائین میرفتم سردم شد و میلر زیدم بطوریکه صدای 
برهم خوردن دندآنهايم را ميشنیدم » بلا اراده يقه پالتو را بستم دست‌هارا 
در جیب هاکرده بی‌خیال پله‌ها را یکی پس از دیکری به آهستگی می‌پیمودم. 

تصمیم » ترس » ارز » رطوبت» مستی» همه داخل‌هم شده آش درهم 


جوشی درست کرده بودند»و لی پاهایم‌بلااراده بله‌هارابط ف پائین میییمو دند » 


مه رسد 


بالاخره کنشهايم وارد آب شد » دراین موقع ۰ دیگر فکری جز اجرای سریع. 
عمل خود نداشتم 6 مثل اینکه سردی و روانی آب مرا بسوی خود دعوت 
میکرد » آب تا زانوها رسید » من به پائین رفتم » ادامه میدادم : آب تاکمر 
رسید » من تلو تلو میخوردم » غفلتاً پایم در رفت و درغلطیدم دیگر کار تمام 
شد » چند لحظه‌بعد برای هميشه راحت میشوم . 

ولی مکر روز کار دست از گریبان و اماندگان باين زودی برمیدارد ؟ 

مکر هرعملی و لو هر قدر هم با دقت تهیه شده باشد به نتیجه دلخواه 
می‌ رسد ؟ 

مکر دست مرموز ناپاك بی‌اعتنا و خونسردیکه این عروسکهارا بمیل 
خود میرقصاند اختیاری بکسی میدهد که هرچه میخواهد بکند .۴ 

یکمرتبه زیر آب رفتم و سرم را از آن خارج کردم » بیاختیار صدائی 
دادم ۰ اتهتا شت اه کیک ون ی زر کرد » کرجی گیج جهنمی 
از تفیگ علشت ۵ کرش نان اخمر افو از آب‌ رون تن 
اینهم تشه ۱ 

این تراژدی‌هم بکمدی خائمه پیدا کرد . 

اگر بخت من بخت بود » دسته خرهم برای خودش درخت بود . . . 

عمل انجام نشد » ولی سر و صدای آن بهمه‌جا رسید ۰ بدرك هرچه 
میخواهند بگویند . 

قضاوت اساناً احمقانه است مخصوصاً که از طرف احمقی بشود . 

مکر من برای دیگران زندگی میکنم یا بخاطر آنها میمیرم . 

اجبارآباین دنیای بی‌آراده سردر گم گیج آمده‌ام میخواهم با اراده‌بروم 
وفتی من نبودم هر کس قیاس بنفس کرده رنگی درمیآورد و تصوری میکند ‏ 
ولی این مهملات بمن مربوط نخواهند شد . 


مدتی مأیوس شدم و خود را با سختیها و بدبختیها و ناکامیها و و 
عادت دادم ۱ ۱ 

اما مگر باید از یکمرتبه شکست خوردن مأیوس شد و باین زودی سپر 
انداعت . 

حالا که این روز کار کرو کور و لال دست از سرمن برنمیدارد و با 
کمال بی‌اعتنائی وخونسردی مسخره بازی خود را ادامه میدهد من چرا جا 
بزنم شانه خالی کنم » کهر هم کم از کبود نیست . بسیار خوب منکه بمرگ 
ندریجی هستم » بهمین نوع مردن كمك میکنم تا زودتر مریض وبستری شده 
در رختخواب مرگ زندانی گردم . 

جمعی احمقها که باطناً هر را از بر تمیز نمیدهند » ولی در ظاهر خود 
را دارای جمیع علوم میدانند 6 چمع میشوند » مشورت میکنند» جسم مرایباد 
داروها و تزریقهای‌جورواجور میگیرند وهر غلطی که میخواهند میکنند» عاقیت 
ها تون شده» پی کار خود میروند؛ منهم ازدست همه بالاخره نجات مییابم. 

بیست سال‌دیگرهم گذشت وخبری‌نشد» هنوزهستم وازاین هستی بسختی 

مگرمن روئین تن شده‌ام یا جسمم برخلاف همه ازسنگ وفلزات ساخته 
شده که هرچه میکنم روز بروز حالم بهتر و بدنم سالمتر میگردد . 

عجب ساختمان محکمی دارم بهمه چیز و تمام سموم و آمراض عادت 
دارم و آنها را بسهولت دفع میکنم » دست مرموز جنایتکار بی‌عاطفةٌ روز گار 
درمقابل من صف آرائی کرده شدیداً با اراده‌ام مخالفت مینماید » چه‌دشمن 
خطر ناه و چه جسم وحشتناك سمجی دارم ۱ 

مدتها در انواع سموم و اقسام خودکشی‌ها مطالعه کردم ولی همه 

آنها دردناك و غیر مطمثن بودند » تا عاقبت وسیلةٌ گاز از سایرین سهلتر و 
موثرتر بنظر میرسید اما من کجا و گاز کجا . 


تارج 


بین من و این آخرین امید هزاران فرسنگ فاصله است . ۱ 

اگر عهد قدیم بود کفش آهنین و عصای فولادی تهیه میکردم و پیاده 
بطر فش میرفتم ولی امروزبشر متمدن بااختراع سرعت سیرمدت را کم کرده 
ولی هزاران اشکال ایجاد نموده که سهلتر از پیاده روی نیست » مرخصی » 
اجازه » درخواست » پاسپورت ‏ التماس » پول و هزاران اشکالات دیکر 
بین من و گاز وجود دارند که رفع آنها کار حضرت فیل است . 

با تمام این مشکلات نباید مأیوس شد و باید فعالیت کرد » چه لغت 
احمقانه‌ای بکار بردم (فعالیت) تقصیر من نیست اینها فقرزبان است که لغت 
کم داریم یا اساسا نداریم . 

مدتی دویدم واين و آن را دیدم تا بالاخره وسایل مسافرت فراهم شد. 

هرچه مشکلات کم میگردیدند » بشاش‌تر و خوشحالتر میشدم زیرا يك 
قدم بکٌاز نزدیکتر میشدم . 

بلی گاز » این بخارتدریجاً وارد ریه‌هامیشود آهسته آهسته سست می کند» 
کیج‌وم‌نگ مینمابد » اعصاب را از کارمیاندازد» خواب میآو ردو بالاخره‌عو اب 
بخواب میبرد . 

چه سفر راحت و چه وسیله خوبی . 

عاقبت بهر زحمت و مرارتی بود » خودم را بکٌاز رساندم . 

چه محیط مناسبی » کسی مرا دراینجانمیشناسد» دوست ندارد» هر کجا 
بروم و هرچه بکنم » مزاحمی وجود ندارد . 

از اقوام که عادت چشم و اجبار در اشتراله زندگی انسان را خواهی 
نخواهی‌بآنها مأیوس میماند دورم گرچه دیدن آنها حس دلسوری تولید میکند» 
ولی حالا چند ماه است قیافة آنها را ندیده‌ام واین دوری باحساساتم تسکین 
داده » گاهی قیافهٌ مهربان آنها درمقابلم مجسم میشود » ولی فوراً خود را 


جات 


ازطرفی بمن چه که کسی دلش برای من بسوزد یا نسورد منکه راحت 
میشوم بارم‌را زمین میکذارم و بخواب ابد میروم وازآن هرگز بیدار نمیشوم 
بعد از من گور پدر دنیا و مافیها هر کس هرچه میخواهد بکند وبگوید . 

من برای خودم زند گی می‌کنم نه بخاطر اقوام ودوستان مکّر آنهاتحمل 
يك لحظه تلخی زند گی مرا میکنندکه من برای خاطر آنها اينهمه ناراحتی را 
تحمل نمایم . 

از طرفی روزگار فراموش کار است تدریجاً انصراف خیال میآورد و 
دیر یا زود همه فراموش میکنند و بزندگی شیرین خود ادامه میدهند . 

من درنتيجهٌ جنایت آنها يك عمر رنج بردم » بگذار آنهاهم بکیفر گناه 
خود مدتی ازدست من ناراحت شوند . 

این مهملات چیست ؟ چرا فلسفه می‌بافم ؟ سگ چیست که پشمش 
باشد ؟ . 

دنیا چه ارزشی داردکه خیالات و تصوراتش داشته باشد ! 

من مختار م»می‌خواهم ازاین بهشت روی زمین بجهنم‌زیر آن ارم بکسی 
سا 

بدبختانه در این دیار دورهم معدودی مزاحمند » اغلب بسراغم میایند 
وراحتم نمی گذارنداما برای دفع شر آنها فکری‌بک رکرده‌ام منزلم را زودبزود 
عوض می‌کنم تا اقلا بتوانم يك شب آنها را از خود دور نموده بی‌اطلاع 
بگذارم . 

هنوز منزل دلخواه بیدا نکرده‌ام که هم دنج باشد و هم و سایل کامل 
کار را داشته باشد . 

البته هر کاری مقدماتی لازم دارد منهم باید مقدمات آنرا فراهم کنم . 

بالاخره منزل دلخواه را یافتم دیکر مصمم هستم باید زودتر دست بکار 


شوم تا مانند دفعات قبل بمانم برنخورم . 


۱ 

کتاب » قصه » حکایت » روایت » این مهملات و لاطائلات برای‌چه 
بگذار از من اثری و ثمری باقی نماند این چیزها را بنویسیم که چه شود ؟ 
کی بخواند یا نخواند؟ خوشش بیاید وتعریف کند یا بدش بیاید و تنقیدنماید. 
مفید باشدیانباشد» بمن‌چه مگر من مسئولم تاحالا که‌نوشتم و گفتم چه‌نتیجه‌ای 
داد و چه فایده‌ای بخشید جز آنکه معدودی خواندند و مسخره کرده بکوشه‌ای 
انداختند جمعی‌هم نخوانده بفرآموشی سپردند منهم خودم و آنهارا بفراموشی 
می‌سپارم . 

بکروز در خانه مانده در را روی خود بستم و همه چیزرا محو ونابود 
کردم نامه‌ها و نوشته‌ها را پاره و کتاب هارا شستم بلی برودخانه انداختم تا 
مگر قورباغه‌ها وخزه‌ها و کرم هائی که شعورشان شاید ازاین اشرف‌مخلوقات 
بیشتر است بخوانند و پی بماهیت و فکرمن ببرند . 

از این جنس دوپا کسی مرا نفهمید و نشناخت منهم نمی‌خواهم آنهارا 
بفهمم وبشناسم : 

بدرلك و گور سباه چه فایده دارد که این جانوران خطرنالك » دو رو » 
مزور؛موذی» بی‌شعور» بلااراده» شهوت‌پرست » خود خواه» دغل‌باز »نمام» 
خائن ورذل وپست فطرت مرابشناسند وبفهمند ویا نشناسند ونفهمند» من از 
همه وحتی ازخودم بیزارم . 

این دنیای بی‌اراده و گیج واحمق پرورچه ارزشی دارد واين موجودات 
اسیر این روز گار چه ثمری دارند که من برای آنها از خودم اثری بگذارم » 
از چیزهائی که تاکنون نوشته و منتشرکرده‌ام پشیمانم » ای کاش می‌شد آنها 
را جمع کرده بسوزانم وخاکسترشان را بآب دهم شعبده بازی وخوش‌رقصی 
تاکی درماند گی وبیچارگی ناچند دیگر بس‌است . 

این دفعه تصمیمم را گر فته‌ام و نقشه‌ام را خوب کشیدهام دیکر این‌طبیعت 


مفلوك پوزوائی و این دست مرموز موذی نمی‌تواند مرا بازیچة خود کند . 


۳ 3 سس 


امروز ششم آوریل است درمنزل جدید مسکن کرده‌ام اطاق واثائيةآن 
ساده و بقدر احتیاج است آشیپزخانه‌ای هم باشیر از دارد که يك درب آن 
باطاق باز می‌شود» اما پس ازامتحانی که ازشیر گٌا ز کردم حوب کارنمی کرد 
و بزحمت گاز از آن خارج میشد از صاحب خانه تقاضا کردم که گاز را 
اصلاح کند و موقعی که بخانه مراجعت کردم شیر گاز درست شده وخوب کار 
می کرد . 

دیگر همه مقدمات کار فراهم شده بود آنچه نابود کردنی بود معدوم 
کرده بودم و از این کار خود سبکی و راحتی حس می کردم هرچه بمقصد 
نزدیکتر می‌شوم اعصابم راحت تر جسم سبکتر و بانشاط نر میشود » هرز 
درخود چنین حالتی حس نکر ده بودم مثل کسیکه میعاد گاهی دارد یابشب نشینی 
باشکوهی دعوت شده و یابمسافرت تفریحی میرود منهم هرچه بعمل نزدیکتر 
میشوم قلبم از شوی می‌زند و خوشی مخصوصی حس میکنم ۰ 

سیگار طعم خوبی دارد » مشروب کیف خوشی میدهد . 

از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم چرا ؟ نمیدانم . 

مقداری پنبه و کاغذ چسب دار خریدم تمام بعد از ظهعر هشتم آوریل 
درزها » سورأخها » روزنه‌های درو پنجرة آشپزخانه را با دقت مسدودکردم 
مبادا کاز فرار ازمن فرارکند و مرا درمقابل عمل ناتمام بگذارد . 

مقدمات فراهم شد » دیکر کاری ندارم » حالا باید صورت ظاهر و 
نزاکت را حفظ کنم . 

هیچ کاری زیر پرده نمیماند : دیر يا زود مطلع می‌شوند جمعی در 
بستر مر گم حاضر میگردند» لذا باید خوشحال» متبسم» پالك وتمیز » خوش‌بو 
و خوش منظر باشم . 

بك شیشه عطر در اطاق و آشپزخانه خالی کردم و همه چیز را به آن 


آلودم . 


۳ 

دو روز است غذا نخورده‌ام تا با شکم خالی بهتر مرگ را حس کنم و 
زود رکلك را بکنم » بعلاوه پس از مردن ترشحی نداشته باشم . ۱ 

فقط يك ترس دارم که مبادا کسی سروقتم بیاید و مانم کارشود اما زه 
من در اطاق را از داخل قفل میکنم و کلیدش را برمیدارم برفرض هم کسی 
بیاید مدتی در می‌زند » چون جواب نشنید مأْیوس شده می‌رود. ساعت هشت 
بعد از ظهر است کارهایم تمام شده‌اند دیگر کاری ندارم . 

پتو و يك ملافه سفید تمیز کف آشپز خانه پهن کردم » بالش را نزديك شیر 
کاز گذاشته کازرا رها نمودم . 

ازلیاسها» کت و کفشهايم را در آوردم » کراوات را باز کردم» عينك 
را برداشتم ۱ سیکارتی روشن کردم » باخبال آسوده روی ملافه درا ز کشیدم ۱ 

بوی عطر کم کم بلند شد کویا گاز در کالبدش دمید و بسرعت رايحة 
گوارای او را بهمه طرف منتشر نمود . 

بوی عطر و دود سیگارت زنندگی نامطبوع گازرا خنشی کرده بودند". 

فش فش شیر کٌاز صدای خوبی داشت و اعصاب را ساکت می‌ کرد 
مثل هیس هیس که مرا امر به سکوت و حوصله می‌نمود تا خونسرد و 
آرام باشم . 

نفس‌های عمیق میکشم وبا لذتی گار را وارد ریه ها میکنم » ولی در 
ببرون دادن آن خودداری می‌نمایم . 

از شدت کرسنگی دستهايم می‌لرزند و قادر نیستم حاکستر سیگٌارت را 
در زیرسیگاری بریزم » حواسم را جمع کردم تا اثر گاز و طریقَةٌ مسردن را 
خوب درك کنم وبفهمم مرگ چگونه بسراغم میاید . 

بساعت نگاه کردم ده دقیقه گذشته است هنوز غیراز کرسنکی چیزدیگری 
حس نمیکنم . بیست دقیقه شد » کم کم پلکهايم سنگین شدند . 


بیست و هشت دقیقه شد » دیگر گرسنه نیستم » سستی ملایمی در خود 


و 

حس میکنم » باقیماندهٌ سیگارت را خاموش کردم . 

خواستم ساعت را به‌بینم ولی دستهايم از اختیارم خارج شده بودند » 
بدنم لخت » جسم سنگین و دیگر صدای فش فش گاز را نمی‌شنوم . 

خیلی ترسیدم شاید سوراخ شیر گاز گرفت و کار بهمین جاختم شد » 
فردا صبح که چشمهايم را باز میکنم می‌بینم باز هستم . 

چه‌مر گ خطرنال ووحشتناکی» ممکن است فلج شده‌باشم دراین صورت 
باید آنقدر درهمین حال بمانم تا از گرسنکی بمیرم . 

اما این ترس طولانی نشد ء حواسم از بین رفت مثل يك پارچه سنگ 
شدم دیگر از این دنیا چیزی ندارم » میل» اراده » آرزو » غصه » شادی » 
ترس و ۰ همه چیزرا از دست داده‌ام . 

نفسم ننگ میشود » ریه‌هایم از گساز پرشده‌اند » همرلحظه تنگی نفس 
زیادتر میگردد . بزحمت چانه‌ام را بالا بردم . ۱ 

دراین موقع خحواستم يك مرتبةً دیگر برای آخرین دفعه دنیای مسخره را 
به‌بینم و باو بفهمانم که دیکر کاری از دستش ساخته نیست » عاقبت از 
چنگالش فرار کردم » بریشش بخندم » ولی موفق نشدم . 

بدرك چه دیدنی دارد ! اينهمه که دیدم چه نتیجه‌ای داشت ؟ همان بهتر 
که دیگر به بینم , سرم منگ و سنگین شده و گیج میرود . 

گوشهايم کیپ شده مثل اینکه در آنها سرب ریخته‌اند . 

زبانم خشك گشته و بسقم چسبیده است . 

سردی زننده از پاها شرو ع شده و بسرعت بطرف بالامیاید فعلا تاسینه 
سردی را حس میکنم » بزحمت نفس میکشم و شماره‌های آن بسرعت کند 
میشود . 

دس چپم که یی رز ۳ بود قدری حر کت کرد و پهلوی صورنم روی 


بالش ماند . 


تست 

دست راستم که از آرنج روی شکمم افتاده بود » مختصر حرکتی کرد 
و پائین پیراهن پشمی را از روی شکمم بالا زد . ۱ ۱ 

نفسم بشماره افتاد و با سختی خارج و داخل فیشود.. 

بالاخره خواب آمد و خیال را برد . 

دیگر فکر نمی کنم » حس ندارم؛ بخواب سنگین و راحتی رفتم» خوأب 
هم نمی‌بینم . دراین وقت ازشدت ناراحتی تبسم کردم . 

این تبسم مرموز برای هميشه در گوشه لبهايم خشك شد . 

۷ آوریل۱۹۵۱- پرلاشز- پاریس 


8 ج هدابت 








۱ بل + 
ز مثنوی مولانا 
مولانا جلال‌الدین روم 


ی 


پی شکش آوردن اعرابی به‌بار گاه ایرآن 


کودکان افسانه‌ها می‌آورند 
درج در آفسانه‌شان بس راز و پند 
هزل‌ها کویند در افسانه‌ها 
گنچ میجو در همه ویرانه‌ها 
مثنوی ویرانه ایست که اگر در آن کاوش کنیم گنجهای نهفته بی‌پایان می‌ياييم 
در این داستان که بر گزیده‌ام آوردن اعرابی سنت‌ئو خود را بایران و ارزش آن را در 
برابر آئین کهن بخوبی نشان میدهد چون در دور مولانا بی‌پروا سخن راندن کاری بس 
" دشوار بوده وی نا گزیر پیغام خود را در پس پرده آورده و جوینده‌نی پاید نا گنچ نهانی 
را بیرون آورد . 

چون در معنی زنی بازت کنشد پر فکرت زن که شهبازت کنند 

. درنامیدن تکه‌های این داستان کوشش نموده‌ام تا درون آن را آشکار سازم . 


پر سر گنچ از گدائی مرده‌اید زانکه اندر غفلت و در پرده‌اید 


خواه احمق گو و خواهی عاقلم 
من مراد حویش دیدم بی‌گمان 


ت هر هر دزی که ای محتشم 


يافتم من آنچه میخواهد دلم 
هرچه خواهی‌گو مرا ای بددهان 


پیش تو پر درد و پیش خود خوشم 


علی مقدم 


مایت 





داستان پیش کش آوردن اعرابی به بارگاه ار ان 


این حخایت کته شد زیر و زبر همچو فکر عاشقان پی پا و سر 


حاش له این کات پگ شین تفن خال اف نس ام وشن تین 


بت پرستی گر بمانی در صور 
منگر اندر نقش و اندر رنگ او 
قابل این کنته‌ها شو گوش دار 
هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق 
گر بکوید کفر آید بوی دین 


ور بکوید کر نماید راستی 


رت 


صورتش بگذار و در معنی نکر 
بنگر اندر عزم و در آهنگ او 
تاکه از زر سازمت من گوشوار 
از دهانش میجهد در کوی عشق 
آید از گنت شکش بوی یقین 


.ای کدی کد راست را آراستی 


فرمان پیشوای تازیان به اعرابی 


که دین نو را ببارگاه ایران پیش کشی برد 


آب باران است ما را در سیو 
این سبوی آب را بردار رو 
گوکه مارا غیراز این اسباب‌نیست 
گر خزانه‌اش پرز در فاخسرست 
ای خداوند این خم و کوژه مرا 
تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر 
کوزرهة با پنج لوله پسچ حس 
تا چو هدیه پیش سلطانش بری 
بی نهایت گرد آبش بعد ازآن 


ملکت و سرمایه و اسباب تو 
هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو 
در مغازه هیچ به زین آب نیست 
این چنین آبش نباشد ذادرست 
در پذیسر از لطف ان اشتری 
تا بکیرد کوزهٌ ما خوی بحر 
پالك دار این آب را از هر نجس 
پالك بیند باشدش شه مشتسری 


اندیشة کوتاه یشوای تازیان 


در فرمانی که به اعرابی داد 


ريش او پرباد کاين هدیه کر است 
وان نمی‌دانست کانجا برگذر 


هست جاری دجلة همچون شکر 


در میان شهر چون دریا روان 
رو بر سلطان و کار و بار بین 


پر ز کشتی ها و شست ماهیان 


حشن تجری تحت الانهار بین 


پذیرفتن اعرایی فرمان پیشوای خود را 


وبراه افتادن او سوی بارگاه ایران 


مرد گنت آری سبو را سر ببند 
در نمد در دوز تو این کوزه زا 
کاین چنین اتدر همه آفاق نیست 
پس سبو برداشت آن مرد عرب 


بر سبو لرزان بد از آفات دهر 


هین که این‌هدیه است مارا سودمند 
تا گشاید شه بهعدیه روزه را 
حز رحیق و مایة "اوراق نیست 
در سفر شد میکشیدش روز و شب 


هم کشیدش از .ببابان تا بشهر 


مایه و پایة تازیان 


زانکه ایشان زآب‌های تلخ وشور 


ای که اندر چشمة شورست جات 


او بِ داند حای آب روشنش 


دائماً پر علتند و ینم کور 


ایو چه دانی شط حیحون و فزات 


نیاز زن اعرابی بد رگاه خداوند 


دراین که پیش کشی بی آسیب به با رگاه پرسد - .. 


زن مصلی باز کرده از نیاز 
. که نکهدار آب مارا از خسان 
کرچه شویم آگهست وپرفن است 
خود چه باشد گوهر آب کوترست 


رب سلم ورد کرده در نماز 
یارب این گوهر بدان دریا رسان 
ليك گوهر را هزاران دشمن است 
قطره‌ای زان‌آب کاصل گوهر است 


۷ 


از دعا های زن و زاری او وز غم مرد و گران باری او 
سالم. از ندزدان و از آسمیب گت برد نا دارالخلافه بی درنگ 


رسیدن اعرایی ببارگاه آیران و دیدن او 
شکوه دربار شاهنشاه را 


آن عرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون سید 
دید درگاهی پر از انعام ها اهل حاجت کستریده دام ها 
دم پدم هرسوی صاحب حاجتی یافته زان در عطاء و خلعتی 
دید قومی در نظر .آراسته قتوم دیگر منتظر برخاسته 
اهل صورت جون حواهر. یافته اهل معشی بجر نادر یافته 
آنکه پی همت چه با همت شده وانکه با همت چه با نعمت شده 


پذیرفتن مهتران درگاه اعرابی را 


پس نقیبان پیش اعسرابی شدند بس گلاب لطف بر رویش زدند 


حاجت او .فهمشان شد بی‌متال کار ایشان بد عطا پیش از .سوال 


پرسش مهتر ان درگاه از اعرابی 


بت یی کت ز یا وحنه الغرت و " از کجائی چونی از راه و نعب 


۳۲ 


اج 


پاسخ اعرابی به آنان و کز ارش از بیچارگی و پریشانی 


خود 9 هم کیشانش و امید او ببخشش شاهنشاه 


گفت وجهم گر مرا وجهی دهید بی وجوهم چون پس پشتم نهید 
ایکه در روتان نشان مهتریست . فرتانل خسوشتر ز زر جعفریست 
ایکه يك دیدارتان دیدارها ای نا و دیدتان دینارها 
ای همه ینظر بثور الته شده از بر حق بهر بخشش آمده 
تا زئید آن کیمیاهای نظر زو فو مس های اشخاص بشر 
من غریبم از بیابا آمسدم بر امید لطف سلطان آمدم 
بوی لطف او بیابان ها گرفت ذره‌های ریک هم جان‌ها گرفت 
تا بدینجا بهر دینار آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم 


دادن اعرابی پیش کشی را که نزد شاهنشاه برند 


با تقیبان حال خعود را آن عرب چون یگفت او دید هنگام طلب 
آن سبوی آب را در پیش داشت تخم خدمت رادر آن حضرت‌بکاشت 
گفت کاین هدیه برآن سلطان برید سائل شه را ز حاحت واخسرید 


خندة مهترآن درگاه به پیش کشی و بردن 
آن پیش کشی را نرد شاهنشاه 


اه ین ای و کر خی نو ز آب بارانی که جمع آمد زکو 
خنده می‌آمد نقیبان را از آن ليك پذرنتند آن را همجو جان 


زانکه لطف شاه سوب پا خسر کرده بود اندر همه ار کان اثر 


هت 


خوی شاهان در رعیت جا کنسد چرخ اخضر خاك را خضرا کند 
شه چوحوضی دان‌حشم‌چون‌لوله‌ها آب از لوله رود در گوله ها 
ور درآن حوض‌آب شورست وپلید مریکی لوله همان آرد پدید 
زانکه پیوسته است هرلوله بحوض خوض‌کن در معتی اینحرف خوض 


بخشش شاهنشاه به اعرابی 


چون شهنشه دید و احوالش شنید آن سبو را پر ز زر کرد و مزید 
داد بخشش ها و خلعت‌های خاص ی وف 


فرمان شاهنشاه به یکی از مهتران درگاه که آن اعرابی 
را بگرداند تاهرچه بایستی به بیند و آگاهی یابد وبهوش 
آید تا دیگر بار چنین پیش کشی ببارگاه نیاورد 


پس نقیبی را فرستاد آن قباد آن جهان بخشش و آن بحر داد 
که به وی ده این سبوی پر ز زر چونکه وا گردد سوی دجله‌اش ببر 
از ره . خشك آمدست و آن سفر از ره دحله‌اش بود نزديك تسر 
چون بکشتی در نشیند رنج راه خود فرامسوشش شود انجایگاه 


شرمسار شدن اعرابی از اچیزی پیش کشی خود 
۱ و ب< بخشن , فر اون شاهنشاه 


هم‌چنان . کردند..و دادندش سبو پر ز زر بردند تا دجله دوتو 
چون.بکشتی درنشمت ودجله دید سجده می‌کرد. از حیا و حیخمید 


تا 


کایعجب لطف آن شه وهاب را وین عجب تر کو ستد آن آب را 
چون پذیرفت ازمن‌آن‌دریای جود؟ آنچنان جنس دغل را زود زود 


آگاهی دادن مولانا بایر انیان 


آلت اثکار خود حز سگ مدان کمترك انداز سک را استخوان 
زانکه سک‌چون سیرشد سر کش‌شود کی سوی صید شکاری خوش رود 
آن عرب را بی‌نواشی می‌کشید تا بدان درگاه و آن دولت رسید 
در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بینوای بی‌پناه 


برای جشن سده ۱۳۱۳ 
درتهران بچاپ رسیده‌است 


در راه حاه 


در دهی از محال بشرویةٌ خراسان که«رزكنام دارد و درویش محمد 
آنرا ام‌القری وخیرالقری لب داده» بعد ازنه ماه و نه روز و نه ساعت و نه 
دقیقه پسری کریم الطرفین بدنیا آمد . چون پدرش آخوند بود بشیخ ابوالپشم 
موسومش کردند . اين مولود دربیت ایمان و تقوی نشو ونما کرد تاپشت لبش 
حزه بست و در نزد پدر سواد فارسی و مقدمات صرف عربی و پس از آن 
بعضی مسائل شرعیه چون شکیات وسهویات بیاموخت و آموخته‌های خودرا 
بمناسبت بعضی مجالس اظهار و تکرار میکرد . اهل معرفت و ایمان اورا 
تحسین مینمودند و برهوش او آفرین میگفتند و پدرش را تشویق میکردند که 
اورابرای تکمیل مسائل شرع مبین بطهر آن‌نز د مرحوم شیخ ابوالقاسم مسئله گو 
که آنروز شهرتش اکناف و اطراف را فرا گر فته بود بفرستند . 

شیخ ابوالقاسم مسئله گو درزمان خود درین فن یکه و تنها بود. هرروز 


در مسحجد شاه سباط افاضه بهسن یی 3 و مشکللات دس مین که دانستن آن 


۲ بت 
توف فرضص است طبر ح میشتو ند و به روی قو ة فکر و علم حلال 
قرار بر ین شد که شیخ ابوالیشم را نزد او بفرستند و البته قبل از فرستادن. 
لازم بودکه با آداب وتشریفات مخصوص برسر او عمامه بگذارند لذابتفویم 
براي ساعت سعد مر اجعه کر دند. درتقویم نوشته‌بودنهم ربیع الاول‌نیکست عمامه 
نهادن ومسهل خحوردن و کره خر از شیرباز گرفتن. و امثالها . مراسم عمامه ۳ 
گذاری در روز مذکور بعمل آمد وشیخ ابوالپشم که تا آنروز بتقدیر شیخ بود 
بحفیفت بحفیقت نام شیحی برخود کُرفت 1 زیر اين عمامه از معلومات جه4 بود 
عرض کنم يكک جفت چشم نیم لو چ ر بر تاو کی یله کر اومیق عیل 
برزنخدان» که آنروز متس ریش حساب دمیشد و لی بعد‌هادرمشهد وبالاخص 
در طهران ریش حسابی شد و زامن موب کف وت 1 
درباره‌اش راست می آید : 
1 توثی که تعبیه گشته است درمحاسن تو 
قضای حاجت يك خلق از صغتر و کبیر ‏ ۱ 
و مت و له ریز وبدنی لطیف و دستهائی نرم وظریف . ۱ 
بخ ابوالپشم از بشرویه بقصد طهران حرکت کرد ولی چون بمشهد 
سل اب اکنون موفع د کر ان ست در آنجا ماندنی‌شد .ودرك خحدمت 
سر مردی از امل فضل وادب نمود که بسیار خوش ذوق و حساس بو ۵ چنانکه 
در وصف خود گفته اقتت ‏ ) یگ نگاه تیز سیرم مبکند الخ ( 
شیخ ابوالپشم باآن پیر ادب رفیق باغ وبستان و انیس حجره وشبستان 
کت وخخورن بیر دریافت که ابوالپشم براق تکمیل مراتب دین عازم طهر انست 
منعش نمود و گفت متنبی می گو ید ۳" الناس آما غاقل او متدین 4 
۰ جهدکن تا از دستهٌ عقّلا باشی . ترك این قصد گوی.و در همین جانزد 
داعی ادب بیاموز که بهترین فن‌هاست. بی‌هیچ زحمتی با یاد. گرفتن چند شعر 


3 
اول دانشمند قلمداد میشوی . شیخ ابوالپشم اینسخن را بدل وجان پذیرفت و 
شب و روز بحفظ کردن اشعار و خواندن دیوان شعر پرداخت و برای تقوبت 
قوةٌ حافظه به دستور پیرادیب هرروز مقداری کندر وشکرمیخورد. درین‌ضمن 
ناگهان قريحة شاعریش مثل دنبلی که سربا ز کند ترکید و بشعر گفتن پرداخت 
بطوریکه در آن روزهای اول بهرجائیکه میرفت آنجا را مملو آزشعرمیکرد و 
آثاری از خود میگذاشت که گفته‌اند : 
و ان آثار ناتدل علینا » 
و فانظرو بعدنا الی‌الاثار » 

در این ضمن استاد او را بخواندن کتاب کلیله و دمنه ترغیب نمود تا 
بفنون و اقسام حکمت عملی نیز آشنا شود . شیخ ابوالپشم درین ضمن مفتون 
اطوار و اقوال دمنه و حس جاه طلبی او شد و رویه آن شغال محتال را در 
جاه طلبی‌سرمشق زند کی خودقرار داد وهمان حین عزم‌را جزم کرد که بطهران 
بیاید و در طلب جاه ودستگاه بهروسیله که شده بکوشد . پس قصد خودرا با 
استاد که در جمیع شئون سمت محرمیت داشت و واقف براسرار درون او 
بود درمیان‌نهاد. استاد گفت نیتی‌خیروعزمی مبارکست اما باین اسم ورسم که 
تراست در ظهران نمودی نداری بهتر آنست که نام اصلی خودرا بکنار گذاری 
واسم و لقبی ملقلق و سنگین انتخاب کنی . 

شب آم مینست اخ فا شوم بان وت لتوران 
وخرالزمان» فرو غ افروز شیدان شید» برای اوشمرد تا از بین آنها دوتا را 
که آبدارتر از همه است برای نام ونام خانوادگی انتخاب کند . ودیگر گفت 
که يك کتاب کشف الظنون ناجی که خلیفه شرح اسم بسیاری از مولفین و 
مژلفانشان درآن است بدست آر و مقداری از آنهارا درحفظ کن و در هرجا 
بمناسبت بگو شنوندگان رفته رفته گمان کنند که تو از متون و بطون بسیاری 


۳ 


کتب باخبری و از اول تاآخر آنها را خوانده بی‌شك مرغوب و مستسبع تو 
شیخ ابوالیشم با این زاد و راحله از مشهد بطهران آمد و آنقدر کوشید 
تا يك طلبهةٌ ببچاره را ازمدرسة سپهسالار بیرون کردند وحجره‌اش را باودادند 
و بنام نامی جدید خود را معرفی کرد. بزر کی اسم چنان بود که بی‌اختیار 
هر کس می‌شنید سیمائی درخورآن پیش خود تصویر میکرد . . 

آن روزگار » منزل ادیب قاجار» محفل علم و ادب وفحول رجال 
این فن » زینت بخش صدر انجمن ومیاندارکار بودند . 

شیخ ابوالیشم خود را بدانجا رسانید و البته در روزهای نخست نسبت 
بهمه فروتنی و کوچکی میکرد و بندگی و چاپلوسی اظهار میسداشت و اینها 
همه را در طلب جاه و مقام بی آهمیت میدانست . 

رنج راحت‌دان چومطلب شدبزرگ 
تفای ویک ۰ 

رفته رفته در دلها جاکرد ودریکی دومدرسه معلم ادییات شد وبالطایف 
ادبی وبیان مضاحك دل بسباری ازجوانان خوش‌برورو را صید کرد چندان 
که 9 بدیدار او میرفثی دذرحجره واگر نه درپستو یکی دوئن اسان 
خاص لت صحبت بودند. براين قاعده دوسالی گذشت و برصیت و صوت 

شیخ ابوالپشم افزوده می شد تا آنکه‌یکی ازپیرمردان ادب فوت شد. ادبا چنین 

مصلحت دیدند که مردة اورا تجلیل کنند ومجالس تذ کری باسم اوبگیر ند.برای 
اولین دفعه در یکی از این مجالس شیخ ابوالیشم ایزاد حطابه در فضائل و 
مناقب آن مرحوم نمود و چنان مقام اورا در معلومات و معنویات بالا برد 
که دست فهم من وشما بآن نمیرسد:و ضمناً خود را از شاگردان: او قلمداد 
کرد و اظهار نمودکه من در خدمت آن بزر گوار شرح چنیضی میخو اندم » 
مطلب که باینجا رسید دیکر دمن همه ادبا چائید و مراتب علمی و فضلی شیخ 


سالثات 


ابوالپشم » کالشمس فی‌وسط النهار برهمه آشکار گشت . ۱ 

از این تاریخ ببعد شیخ ابوالپشم در طریق کسب جاه قدم‌های نند تری 
برداشت . دیگر در انجمن ادب» خحضو ع وفروتنی سابق را نداشت و گاهمی 
سربسر بچه شعرا میگذاشت وهر کس که شعری میخو اند از طرفی بصدای بلند 
میگفت : «بخ» بخ » احسنت » مکرر ؛ مکرر » و از طرف دیگر آهسته 
باطرافیان خود میگفت : « واقعاً چرند میگوید مزخرف می‌بافد ». و چون 
باوایراد میکردند که‌چراتعریف بی‌جا میکند درجو اب میگفت : « دلی را صید 
کردیم ! » و درمدح وزیر علوم قصيده غرا انشاکرد ودرمحضرش خواند و 
استدعا کرد که وزیر دانش پرور» اهل فضل وهنررا ازحضیض چاه باوج ماه 
رسانند. البته این تملقها بی‌اثر نماند وشیخ ابوالپشم درچندجا و چند مدرسه 
مشغول کارشد. وهم بر ای‌خاطراو و سایر استادان متملق » قانون‌مضحکی گذرانده 
شد که هر کس در سنه ۱۳۱۲ در مدارس عالیه تدریس میکرده اگر رساله در 
فن خودبنویسد استاد است یراع حقوقی راکه از هرجا دریافت میداشته 
میزان رتبة او قرار میدهند . ۱ 

دردسرتان ندهم صورتی از عایدات ماهیانة شبخ ابوالپشم فراهم کرده 
دیدند از روی آن حد اعلای رتیه استادی که رتبه ٩‏ باشد باو تعلق میگیرد . . 

شیخ ابوالپشم بعد از وصول باین مقام دیگر سرپا نبود و کسی را از 
متقدمین ومتأخرین باخودبرابر نمیدانست» گند دماغ اوبجائی رسید که حکیم 
ابوالقاسم فردوسی‌را شاعرلك طوسی وشیخ مصلح‌الدین سعدی‌را رندل‌شیرازی 
و حافظ شیرازی را گدای خرابات می‌نامید ولی باز اينها را مقدمة وصول 
خود برتبه‌های بلند می‌پنداشت وخیالهای بالاثر درسر داشت . 

ازجهت دیگر در کسب مال کوتاهی نمیکرد وپیوست. میحشت جاه وسا 
عضد وبرادر یکدیگرند و روی همین اصل بود که هیچوفت از روی کتاب 
تدریس نمی‌نمود . بلکه بانسخه برداری ازروی کتاب متقدمین کتابهای چا 


2 
را خحطی میکرد و با دزدیدن .مطالب از روی نسخه‌های خطی ۰ کتاب‌های 
خطی را چاپی مینمود و تحویل معارف میداد .و هردفعه چند هزار تومان حق 
التألیث میگرفت . ۱ 
اما چون اندکی دور اندیش بود آنچه گر می‌آورد بآب و ملك و 
خانه نمیداد» مقداری از آن رابرای روز مبادا اندوخته میکرد ومابقی را در 
طهران و امامزاده قاسم شمیران با شاهدان گلرسار صرف عيش و طرب 
"۳ ۱ 
در طول این مدت چند وزیر عوض شد و لازم بود که بپای بوس همه 
بشتابد و مراتب بندگی خود را نسبت بوزیر جدید و بیزاری از وزیر پیش را 
بعرض برساند لذا از سرنو بخود زحمت نمیداد همان قصیده را که در آستان 
وزیر سابق باآب وتاب و قر و غرییله خوانده بود اندك تغیبری میداد و اسم 
وزیرلاحق را بجای پیشین میگذاشت » میبرد ومیخواند وچنین وانمود میکرد: 
که از شدت تملق وبندگی طبع برسر شوق آمد و مرتجلا این قصیده سروده 
شد. و الاء حضرت اشرف که خودگوهری بازارسخن وسرحلمَةٌ اهل‌فنندبهتر 
میدانند که هرچند طبع حاضر و احاطه داشته باشد در چند ساعت نمیتواند 
چیزی بسراید که لابق عرض در محضر مبارلك باشد » . شنیدم که یکدفعه یکی 


از محارمش باو درین کار اعتراض کرد درجواب این شعررا خواند : 


دخترانی که .فکر.بکر منند هریکی را بشوهری دادم 
آنکه کابین نداد غبنی بود زو گرفتم بدیگری دادم 


این امور عطش او را در طلب جاه ننشانده بود هميشه میخواست خود 
زا با مقامات عالیتری مربوط سازد و قصائد و مدایح و لوایح تملق . خو د را 
بپایگاه اعلی رساندوممدوحی چون عنصری وفرخی جوید. همیشه میگفت :در 
جهان‌شاهدی‌ومافار غ- درقد حباده‌ای‌وماهشیار. | مابچه و سیاه نمیدانست با آنکه 


۳ 9 


درهمان روزهاباسم آموزش و پرورش مردمان‌و نقویت فکر آنان‌سازمانی‌درست 
کردند که علت غائی تملق و چاپلوسی وستایش و پرستش پایه سریر اعلی بود 
ازمردمان بزرگ وسخنوران وخطبا دعوت کردند که از سرصدق و اخلاص 
در مجامع عمومی سخنرانی کنند ووظفه و فریضه خود را ادا کرده ملت را 
نیز مانند خود طریق عبودیت بیاموزند . 

دراین دکان سرودست‌ها شکسته شد اول وزرا و بعد رجال و آنگهی 
اهل علم و معرفت هجوم آوردند» کار تملق وچاپلوسی را بجائی رساندند که 
حدی برای آن متصور نیست . ۱ 

یکی گفت ترقیاتی که اروپائیها در ظرف چهار صد سال کردند ما در 
مدت ۱۸ سال کردیم . 

دیکری که شب خطابه‌اش مصادف با عید میلاد مسعود شده بسود ایسن 
تصادف را حسن اقبال خود دانسته داد تملق بداد و گفت آنچه گفت . 

یکی دیک ر کلام سعدی رکه در فاتحةٌ طیبات خود در ستایش حق بدین 
مضمون آورده: اول دفتر بنام ایزد دانا » تحریف کرده گفت : 

اول دفتر بنام ۱ تانوبت به‌شیخ ابوالپشم رسد گذشته‌از آنچه 
در اثناء صحبت از رموز و نکات چاپلوسی بکار بست در آخر کار نیرنگ 
دیکر آشکار نمود » ناگهان مانند مهتر نسیم عیار چرخی خورده و روی خود 
را از جمعیت بطرف تمثال مقدس نمود و سانند کسی که بجای استخوان 
فقرات در کمرش فنر کار گذاشته باشند چندین مرتبه باچستی وچابکی خم‌شد 
و برخاست » سر سجده نهاد و درمقابل نمثال زمین رابوسه داد آنگاه اجازت 
حواست که از زبان حاضرین وغاثبین و گذشتگان و آیندگان و آنانکه هنوز 
درپشت پدر و شکم مادرند و آنهائیکه قبلا مرده وبدنیا آمده‌اندیا بعدا" سقط 
خحواهند شد مدبحه بخواند. چنان‌ازعهد؛ این‌بازی خوب‌بر آمدکه : « فلك گفت 
احسن ملك گفت‌زه» دیکر از کف زدن‌فوق‌العاده ممتدو شدید وطولانی وایستاده 


سب 


حضار چه‌عرض کنم. شیخ ابوا یشم چون از این کار فار غ شد با کمال مباهات و 
و سربلندی چنانکه گوئی گردن غول راشکسته است برجای نشست ومنتظر بود 
که باد این ابتکار در تملق را بگوش صاحب کار خواهد رسانید و نتیجه این 
خحوش خدمتی و خوش رقص قریبا عاید او خواهد شد ولی آنان دیگر بروز 
این احساسات را وظیفهٌ همه دانسته تقدیرخشك وخالی را هملازم نمید ندنل . 

آقای شیخ ابوالپشم ازپای‌نه‌نشست مشغول ابداع واختراع فکری‌تازه 
درطلب جاه بود که ورق بر گشت و آب از آسیاب افتاد. فعلا در کوش منزل 
خود متزوی وشب و روز همدم باده و ساده است و با ماهی هفتهزار ریال 
حقوقحةَةٌ خود بقناعت» نان وپنیری میخورد وشکر خدا بجا می آورد ومنتظر 
فرصت است که کی روز گار میدانی بدست ون داد که باز قدم 
جاه نهد و بمقام و مرتبةٌ شایسته خود برسد . 3 ۱ 


سلمه‌ایثه تعالی عن حمیع الافات و وقفه‌بما یحب ویرضی . 


در حستحوی نان 


آقای حرچنگ ابتدا از مال دنیا يك حنجرة نخراشیده و يك معده قوی 
و دو آروارةٌ محکم داشت ۱ 

صورتش گوشتالود وقرمز درست مثل لبوی تنوری‌است. قدرعنا وشکم 
بزرگک دارد . درازی نشسش ازيك‌های طو لانی که بقلیان ميزند معلوم میشود . 
از حیث رو گوی سبقت را از همگنان ربوده بطوریکه در مقام مقایسه سنگ 
پای قزوین بیچاره از خجالت سرخ میشود . 

با این مزایا ازدنیای دون توقعی ندارد جز آنکه يك لقّمه نان حلال‌در 
بیاورد و با اهل و عیالش تناول کند . 

پدر آقای حرچنگ آخوند بود اما جون در دورءٌ صباوت او هنوز 

مد نشده بودکه شبهای جمعه دررادیو آخوند بازی دربیاورند خودش آزهمان 
صغر سن بفراست دریافت که از ملائی نان درنمیاید و طبع ابناء زمان بیش 
از همه چیز به‌دلقکی مایل است . 

چون آقای خرچنگ میخواست نان بخورد در همان کسوت اهل علم 


منادمت محضر بعضی از اعیان و اشراف را اختیار کرد و آنجا اغلب شیبها 


اک 5 

برای انبساط خاطر حاضران ناچارنمایشهای محیر العقولی بوسیلٌ شمع روشن 
میداد ودرآن حال چهاردست وپا دور اطاق راه میرفت. اماچون هیچ هنری 
بی‌خحریدار نمیماند مشمقات آقای خحرچنک هم بیهوده نماند . کم کم کون 
شهرتش بگوش خان‌های اطراف رسید و پس از چندی محضر مسرحوم شیخ 
حرعل زا درد کراه آنجا چند هنر دیگرهم ازهمین قبیل بروز داد و روز بروز 
تقربش بیشتر شد . 

پس از آنکه بساط شیخ برچیده شد آقای خرچنگ بتهران آمد و چون 
شهرت هنرهای او پیش از خودش به تهران رسیده بود زود موفق شد که در 
حاشیةٌ مجلس یکی از اعیان شهر هنرنمائی کند . هرچه درچنته داشت روی 
دایره ریخت ومقبول طبع مردم صاحب نظر واقع شد . 

درمحضری که راه یافته بود شاعر پیری حضور داشت که تبحرش در 
علوم عربیه و ادبیه مورد تصدیق همة طلاب و جوجه شعر | بود و بعلاوه بسبك 
خاقانی درمعارف وحکم شعرمیگفت. جوجه شعرا که میخواستند نان بخورند 
دور آن پیرمرد را گرفته بودند و در بخ بخ و احسنت گفتن بریکدیگر سبقت 
میگر فتند . 

آقای حرچنگ که صدایش ازهمه کلفت‌تر بود وازهمه بشتر بنان‌خوردن 
علاقه داشت از دیگران وانماند . چون سابقة پامنبری خواندن داشت اشعار 
پیرمرد را ازبر کرد» چنان محکم وباطنطته میخواند و قافیه‌ها را از ته حلق 
ادا میکُرد که چلچرا غ بلرزه درمیآمد و کماجدان از سر اجاق برمی گشت . 
درفواصل هرمصر ع‌هم بانهایت شکسته نفسی احسنت غلیظی میگذاشت تازحمت 
شنوندگان را کم کند . ۱ 

البته راوی شدن کار آسانی نیست » اکر اين قبیل مرذان درشت آهنگ 
نباشند اشعار شاعران بزرگ را که صدای نحیف دارند که بخواند و ترویج 
کند ؟ آقای خرچنگ این کار را برای نان خوردن مناسب تر از دلقکی دید 


اس 


دوره افتاد وباصدای جکر خراشش هی شعر خواند وخدا میداندکه چند پرده 
صماخ راناسو رکرد. حوب چه‌خاکی بسرش بکند. آقای خر چنگ‌هم میخواست 
نان بخو رد . 

دراین میان زد و ولینعمت او وزیر شد و کارش رونقی گرفت. کسوت 
اهل علم را که دیگر خریداری نداشت کنار گذاشت . لباده و عبارا بهکت و 
شلوار » نعلین را به پوتین و عمامه را به کلاه پهلوی تبدیل کرد . 

زلفهایش را تاب‌داد وفکلی شد زیرا ا زکامات قصاراوست که: «نان 
راباید بنرخ روز خورد, ودیگراینکه: « هر که خر است ماپالانيم وهر که در 
است مادالانیم ؛ . 

اما آقای خرچنگ به پیشرفت علم و ادب و ترویج آن میان جوانان 
خوش قیافه هم علاقه داشت باین سیب باپیرمردی که اشعار اخلاقی راجع به 
رومیزی و پارچة وطنی میگفت و جویده و تو دماغی حرف میزد و از منافع 
ملت در پارلمان دفاع میکرد روی هم ریخت و درخانة او انجمن ادبی علم 
کردند» از لحاظ نشویق جوانان خوش قیافه را جمع کردند و برای هر کدام 
شعری ساختند که بنام خودشان بخوانند . طرفداران ترویج ادبیات میان 
جوانان‌خوش قیافه از گوشه و کنار ت شدند وبهرشعری که جوانی میخواند 
اکرچه غاط خوانده میشد هزاران بخ بخ و احسنت از ته امعصاء گفتند و علم 
وادب رواج یافت. اما احسنت‌هایآقای‌عرچنگ ازهمه غلیظتربود . درپایان 
هرشعری برمیخاست دست میزد ( فراموش شد که بگوئیم آقای حرچنگ در 
آدست زدن هم ید طولا دارد) وهمه را باحرکت سر و کردن و چشم به احسنت 
گفتن وادار میکرد وبرای تکمیل تشویق روی جوان شاعررا میبوسید. 

کم کم شهرت صدای نکره و اطوار دلنشین آقای حرچنگ در همه جا 
پیچید و زمامداران وقت دریغ داشتند که فضای مجلس از آن محروم باشد 


ات 


صدای او از کجا پیدا میشد ؟ اوهم که بیچاره مقصودی جر نان خوردن 


مه 


نداشت . 

شا براین اقا رک يه تباید کر ملت نیب تعتن هد ور اللته 
آقای حرچنگ کسر مقامش بودکه اشعار دیگران را روایت کند . خود او که 
استعداد ذاتی داشت بسرودن اشعار آبدار پرداخت وشعرهای خودرا درمدح 
حکومت وقت همه‌جا خواند و گوی سبقت را ازهمکنان ربود . 

در این میان مجلس باشکوهی از نماند گان هفت اقلیم در تهر ان بربا 
شد که از دربار محمود غزنوی پائی کم نداشت و فقط جای عنصری در آن 
مجلس خالی بود . 

آقای حرچنگک برای آنکه نان بخورد مجبور شد که ادای عنصری را 
دربیاورد وقصیده غرائی بسازد و درآن مجلس عالی بخواند . 

شاعر دیگری که خود را باسم ورسم جانشین حقیفی عنصری میدانست 
از این امر بسیار دمق شد ودیگ حسدش بجوشآمد . اما رونق و اعتبار کار 
آقای خرچنگ بجائی رسیده‌بود که جانشین عنصری اگرچه بهربیت او هزار 
ایر اد شظی و معنوی داشت برای آنکه از نان خوردن نفتد مجبور شد در 
مجلس دیگری آقای خرچنگ را مثل دختران ترگل ورگل درآغوش بگیرد 
و از صورت چغندری گوشتالودش بوسه‌های آبدار برباید . 

هنرنمائیها وفدا کاریهای آقای خرچنگ در کسب مقام وتهية نفقة عبال 
کم کم مورد توجه مقامات عالی کشور قرار گرفت و آرزو کردند که همه 
جوانان میهن از اين مرد بزرگ سرمشق بگیرند و شیوه مرضیه اورا پیروی 
کنند برای این منظاور فرمان عالی صادر شد که سازمان پرورش مطایق راه 
وزوش آقای خرچنگ درست کنند و اورا نمونه قرار داده همه نوباو گان 
میهن را از روی او بسازند . زیرا واقعاً اگر همه ایرانیان از آفای خرجنگ 


پیروی میکردند میهن عزیزما گلستان میشد مگر نه مقصود اصلی از زندگی‌نان 


۵ات 

در آوردن و اتومبیل واملاك وخانه خریدن وشهرت ومقام ودرضمن اطاعت 
از اوامر اولیای وقت است ؟ ۱ 

فرمان جهان مطاع فوراً اطاعت شد. همه دلقك‌های کشور باستانی که 
هريك ازجهتی‌با آقای خرچنک شباهت داشتند و بعضی ازاین نو ابغ‌باسابقه‌های 
درخشانتر دست اورا هم ازیشت می‌بستند به جنب وجوش افتادند وسازمانی 
برای تعلیم این شيوة مرضیه به نوباو گان میهن درست کردند و آقای خرچنگ 
را که دراین فن بحد کمال رسیده بود الگو قرار دادند . 

سخر انیها درست کردند » نمایشها دادند. » قصاید غرا سرودند. » کتابها 
راجع به « درو غ زندگی » نوشتند . و برای اینکار پولها گرفتند » شمایلها 
چاپ کردند » سینه‌ها زدند » کدائی‌هاکردند » چشم زهره‌ها از مردم گر فتند 
و زمين و زمان و دیوار از نام نامی « سازمان پرورش ادبار » پرشند . 

در این سازمان وظنفهٌ دشوار ومهمی بعهده آقای خرچنگ گذاشتند و 
اورا مأمو رکردندکه دو میلیون‌ازهم میهنان ملت شش هزارساله رامثل‌خودش 
درست کند وچون برای این امرمهم لایتغیر از او کسی بهتر پیدا نمیشد مأمور 
شد که باطراف وا کناف کشور باستانی سفر کند وباصدای غرای‌خود (پرورش 
ادبار ) را همه جا شایع کند و طرز نان خوردن را بهمه یاد بدهد : ۱ 

صدای کلفت ونکرءة آقای خرچنگ از قلةٌ آرارات تا بندر چاه بهار 
طنین انداز شد و هزاران پردة صماخ را ناسور کرد . 

بیچارهآ قای خرچنگ برای نان خوردن چنان نعره میکشید و کف‌بلب 
میآورد وعرق میریخت که پس ازپایان سخنرانی مجبوربودند چند پتوی کلفت 
دورش بپیچید و چند چائی داغ با کنباك بحلقش بریزند تا قالبش تهی 
شود . 


باوجود تحمل این شداید آقای خرچنگ رعل از سخنر آنیها در حالیکه 


رم 


دور خود پتو پیچیده و عرق میریخت باکسانی که محرم میدانست باین کارها 
متلك میکفت ودر مطالبی که حودش باآن نعره‌های جگرخراش بیان کرده بود 
تردید میکرد چون از اومپرسیدند که پس چرا اینقدر زور میزند وجان‌فشانی 
میکند با ۱ : « چه‌کنم ؟ ماهم باید نان بخوریم » 

همت مردانه وهنرآقای حرچنگ از اینجا معلوم میشود که بعدازبر گشتن 
ورق هم خود را نباخت و از تك و دو نینداخت و در يك جلسة رسمی وقتیکه 
دلقك وازده دیگری با او جنگ زر گری کرد و او را از متملقین دور سابق 
شمرد آقای خرچنگ باکمال رشادت گفت که فقط صد و چند بیت شعر در 
تملق ساخته وحال آنکه معترض خودش چند سطر به نثر در تملق انشاء کرده 
است ( شخض اخیرالذ کر هم با گرفتن اتومبیل و مقداری وجه نقد دم در 
کشید ) . ۱ 

اینها مختصری از فدا کاری ها و جانفشانی های آقای خرچنگ در 
جستجوی نان بود . 

حالا از کد یمین و عرق جبین صاحب چند دستگاه عمارت چهار طبقه 
و چند ملك و باغ و خانه یبلاقی وقشلاقی وبك اتومبیل شيك و مبالفی پول 
ند درداخله وخارخه میباشد. مرد محترمی است. دیگر حنجرة خودرا کم آزار 
می‌دهد و جراحت بعضی ازپرده‌های صماخ رو به بهبودی است . ایشان برسم 
دیرین خود قلیان میکشند وسینه صاف میکنند . 

مردمان زیرك و دلیر در تقرب بمحضر ایشان بریکدیگر سبقت میجویند 
و آرزو میکشند که به مقامات عالی ایشان نائل شوند. آقای خرچنگ بسبب 
اهمیت متامی که دارد کار اين و آن را راه می‌اندازد وتوقع زیادی هم ندارد 
چون خدمت بمیهن از ابتدا شعار ایشان بوده خانه‌های خود را بهم میهنان 
عزیز اجاره میدهد وپول اجارة‌آنها را جمع میکند وباز عمارتهای تازه‌برای 


دص 
استفاده هم میهنان عرزیز میسازد . خودش هم بعد از اینهمه رندی و مرارت با 
دوعیال وابناء وطن ر ببخشيد «پسران میهن» ) چونکه آقای اک تنیز 
لمات ساحت فرهنکستان علاقمند است . نان میخو رد و گردنش را هم تبر 


نمیز ند ه تا کور شود هر آنکه نتو اند دید. 


سعدی آخر الزمان 


در سررنوشت مردمان پیش آمد حوادث بیش ازاراده خودشان دخالت 
دارد . آقای وهابی هیچوقت بخواب هم نمی‌دید که یکروز « رقعة منشآتش‌را 
چون کاغذ زر ببرند » و عبارات شیرینش را « همچو نیشکر بخورند » چه 
چه میدانست که یکروز روزنامه‌ها خواهند نوشت که : « در نثر سعدی و 
وهابی جای سخن نیست » در مدرسه بهمین شیوه که امروز عالی‌ترین نمونة 
نثر محسوب میشود برای معلم فارسی انشاء می‌نوشت همینطور استعاره‌های 
کج و کول بازاری و روده درازی‌های خارج از موضوع را بهم می‌بافت 
و هردفعه از معلم نمره‌های بد میگرفت . اما در عوض از همان روزها 
روزنامه های عکس دار فزنکش زا با بکدنیا حسرت نکاه میکرد و عاشق 
دلخسته کارت بستال و باسمه بود . 

شوق به‌عکس و کارت پستال نگذاشت که‌آقای ومابی درسش راتمام 
کند. مدرسه را رها کرد وبه مقتضای همان شوق فطری‌درادارة دولتی استخدام 
شد + ادارة پست معدن کارت پستال و تمبر بود . روز اول که به انبار تمبر 


رفت دیوانه‌وارفریاد کرد : يك میلیون عکس . وچنان ذوق زده شد که زبانش 


یت ] بت 

تا جند دفیفه بند آمد . 

اما روز گار ذوق کش است . آقای وهابی بزودی فهمید که تماشای 
عکس بدرد زند گی نمیخورد و باید در اداره ترقی کرد . 

اتفاقاً ربخت اوبرای ترقیات‌اداری خیلی مناسب‌بود. صورت زردنبوی 
بی‌حالت » اندام متوسط دما غ متوسط » پیشانی‌متوسط » چشم متوسط وهمه‌چیز 
متوسط داشت. ازهمه بهتر اینکه روی صدایش « سوردین» گذاشته‌بود و آرام 
و متوسط حرف میزد . این لحن ملایم از همان روز او دررئیس اداره‌اش 
تأثیر خوبی کرد وچون وهابی بعد از تعظیم بزرکی ازاطاق بیرون رفت آقای 
رئیس بر فیقش کفت : ۱ جوان مطیعی است 8 

این حرف بکگوش و هایی رسید وتصمیم گرفت که از ین‌صفت طبیعی استفاده 
کند . اینقدراطاعت وبند کی بخر ج‌داد تامورد توجه‌مقامات عالی اداری‌قرار 
گرفت. کم کم رئیس اداره شد. اما آقای وهابی عقیده داشت که هیچ گر به‌ای 
محض رضای خدا موش نمیگیرد و هیچ آدم عاقلی هم تباید بی‌لفت و لیس 
نوکری دولت را بکند . اصلا پول دولت مال کسی نیست . دیکران میخورند 
چرا او نخورد ؟ 

این مقدمات منطقی را با هوش سرشار خود مرتب کرد و در نتیجه 
محرمانه مبلغی بجیب زد . اتفاقا زد و سروصدای کار در آمد ویته روی آب 

افاد . 1 بود » 9 بود » من نبودم ۱ یکی از دوستانش که مرد شجاع 

رفق بازی بود و از بل آهسته و اندام متوسط او خحوشش میآمد و زیر 
عدلبه شده بود . 

آقای وهابی سراسیمه به پابوسی او رفت و آن دوست کریم فوری 
پرونده اختلاس را خحواست و با بزرگ منشی جلو چشم خود آقای وهای 
آن را در بخاری انداخت . ۱ 


1 


قای وهابی دست و پای آن دوست جوانمرد را بو سید و رون آمد, 


دس 


اما در دل خود احساس کینه‌ای نسبت به اداره میکرد با خود می گفت : 
گرحکم شود کبه همست گرند 
درشهر هر آنچه هست گیرند ! 

همه میدزدند وهیچکس چیزی نمیگوید ! چطور شد حالا که من بیچاره 
آمدم صد دینار سه شاهی بجیب پزنم اینقدر نانجیبی کردند ؟ تصمیم گرفت 
انتقام خود را بگیرد . 

شنیده بود که زید ( 106 , ۸۵ ) نوشته است : « با احساسات شوت 
رومان خوب‌نمیتوان‌نوشت » پس الان موقع رومان نویسی اوبود . پیشترهم 
یث رومان لوس در « خفض جناح ) و ( ننه من غریبم ! نوشته بود که 
دختر بچه‌ها و شاگرد مدرسه‌ها از خو اندنش کیف کرده بودند . 

آقای وهابی قلم بدست کرفت و شرح حال خود را در اداره از 
ابتدا تا انتها بصورت رومان در آورد . اما البته هیچ نمیدانست که با انتشار 
این کتاب در شمار نوابغ عالم خواهد آمد . اتفاقا پیش از جاپ کتاب 
بکروز معلم پیرخود را که هميشه به انشای اوئمرة بد میداد در خیابان دید 
بکه خوردو از فرط غضب رویش را بر گر دانید ۰ این پیش آمد را بفال بد 
گرفت . اما هرچه پاباد گفت و کتاب را منتشر کرد. اشخاص اداری که شر ح 
حال خود را در که‌ال زبائی آنجا دیدندهی آنر اخو اندند وبه‌به گفشند و برای 
آنکه کسی دربار خودآنهابدگمان نشود قصهآنرا با آب وتاب مثل‌قصه‌های 
کشور پریان برای یکدیکر نمّل کردند . ۱ 

آقای وهابی دل وجرئت گرفت . هزار تا فحش به معلم انشای قدیمش 
که قدر این نابغة عظیم‌الشآن را نمیدانست داد و از لج او هی مقاله و کتاب 
نوشت وبازیر کی‌تمام بترویج وتبلیغ شاهکارهای خود پرداحت.يك کتابفروش 


سینه جال شکم گنده و بخو بر بده‌هم که در سینه زدن تخصص داشت و چون 


۳ هت 
اینکار در محرم قدغن شده بود دنبال آقای وهابی افتاد وبرای او سینه زنی ‏ 
که 

اماانچه بیشتر مایهٌ توفیق آقای وهابی شد همان اطوار دلنشین وصدای 
آرام او بود که سبب دوستی و تاه با مقامات عالی میشد . با رئیس 
شهربانی دوست جان دريك قالب و حربف مجالس عیش ییلاقسی بود . البته 
پیدا شدن وسایل تنها کافی نیست . برای موفقیت زیرکی و کاردانی لازم 
است تا بتوان از آن وسایل استفاده کرد . شمااگر با رئیس شهربانی رفیق 
میشدید شاید همه جوراستفاده‌از اومیکردید اماهر گزبعقلتان نمیر سید کهبتوسط 
او ممکن است شهرت ادبی بدست آورد . 

آقای وهابی خود را بمجالس ادبا انداخت . شهرت دوستی اوبارئیس 
شهربابی بیش آزشهرت نوشته‌هایش‌ادبارا جلب کرد . همه پروانه وارد دورش 
جمع شدند و از ترس شهربانی تحملش کردند ‏ به آنها چه دخلی داشت که 
در هرصفحه از کتابهای آقای وهابی چندین غلط املائی و انشائی بود . 
غلط های اشخاص محترم را که نباید به‌رخشان کشید وانگهی مگرخود آقایان 
ادبا از این حیث معصوم بودند ؟ 

آقای وهابی بادی در آستین انداخت و یقین کرد که از نوابغ دوران 
است . انگلهای بسیار دورش جمع شدند و او با زیرکی و کاردانی همه را 
مامور کردکه در ذکر بزر گواری او با قلم و زبان بکوشند . 

درین میان شالودة خر چنگستان ریخته شد و اتفاقا اسم او از قلم افتاد. 
آقای وهابی ازین قضیه بسیار متأثر شد. مگر او از دیگران چه کم داشت که 
درین راه عمّب بماند ؟ لغت ساختن که هنری نیست تا از عهدة او بر نیاید . 

مکر خود او در کتاب روانشناسی کلمهٌ « چند بیدستر » را روبهمرفته 
به معنی «سگ آبی» وضع نکرده بود ؟ مکردر آثارادبیش هزاران جاکفش را 


منت 


بجای کلاه و کلاه را بجان کفش بکار نمی‌برد ؟ دیکر چه میخواستند ؟ آقای 
ومابی ازاين قضیه خیلی‌دلشکسته بوداما ازحسن اتفاق درین‌میان خزچنگستان 
منحل و قرار تجدید سازمان آن داده شد . آقای وهابی فهمید که این بار 
نباید فرصت را از دست بدهد و کلاه بسرش برود . 

تلفن روی میز وزیر فرهنگ زنگ زد » آلسو ! کی میخواهد صحبت 
کند ؟ آقای رئیس شهربانی ؟ زودباش بده » زود » زود ! - رنگ از روی 
وزیر فرهنگ پریده بود و گوشی تلفن در دستش میلرزید : ۱ 

«سلام‌قر بان -ارادتمندم. حال‌مبارلكانشاء الهخوب است... آقای وهابی؟ 
ون بله بله ارادت دارم . . . چطور ممکن است ؟ .. . خرچنگستان ؟ . ۱ 
اتفاقاً بنده خودم اسم اشان را بادداشت کرده بودم ...شیر .۰ البته . 
آندفعه هم واقعاً موجب شرمندگی بنده شد . . . ایشان راستی از همه کس 
سزاوارتراند . خیر . . . مطمئن باشید . . . خواهش میکنم عرض ارادت 
بنده را خدمتشان‌برسانید ». 

وزیر فرهنگ گوشی تلفن را گذاشت ونفس بلندی کشید» زنگ زد و 
دستور چایی داد . بعد یادداشتی را که روی ميزش بود برداشت و اسم آقای 
وهابی را به اعضای خرچنگستان افزود . ۱ 

وقتیکه قرارتأسیس « پرورش اطوار » گذاشته شد» اولین اسمی که بخاطر 
بانی این ساط آمد اسم آقای وهابی بود . 

اطوار ملایم و صدای دلنشین آقای وهمابی کاملا سزاوار بود که 
سرمشق نونهالان میهن قرار بگیرد . اما ازاین مهمتر اینکه آقای وهابی مورد 
اعتماد شهر بانی‌بود و از آن اداره به عنوان « مستشارادبی ) حقوق‌میگرفت . 
به آقای وهابی پیشنهاد کردند که مجله‌ای برای تبلیغ ترقیات عصر مشعشع راه 
بیندازد . 


اين پیشنهاد آن شوق دیرین را بیاد او آ"وردکه ازجفای روز گار غدار 


بب رت 
بکلی فراموش کرده بود. به‌به ! چه بهتر ازاين ؟ يك مجله پراز عکس ! 
۱ پس دامن همت یکمر زد و جاپ مجلهة مصور « زنگبار دیروز » را با 

اختیارات تام بعهده گرفت . 

مقالات عکس آلود بسیارعالی دربار؛‌افتخارات زنگیان برشتاتحریر و 
بقالب عکاسی در آورد - لته وظیفة هرمیهن پرستی بو کیک مار زاین 
مجله بخرد و از تماشای عکسهای زیبای آن ول و خان حود راصفا ببخشد . 
اما چون مردم به وظایف خودشان آشنا نبستند . بخشنامه‌های غلاظ و شداد 
ا راهان فافش اهر کین باق رهات مستشارادبی بای 
و متخصص پرورش اطوار و کارمند ورجست حرچنگستان وسعدی آخحرالزمان 
را رد کند سرو کارش اهاز حونش مباح و زن بخانه‌اش حرام 
ِ« 

۱ لاشخورهای ادبی که از این 9 بوثی شنیده بودند هجوم کردند و 

مقالات عکس دار و شتند و قلم مزدش را بجیب زدند . روزبروز لوله هنگ 
آقای وهایی بیشتر آب میگرفت و علاوه برحقوقی که بعنوان مستشار ادببی 
شهربانی دریافت میکرد از بودجة پرورش اطوار و بودجة تالیف و ترجمةٌ 
شاهکار و محاهای دیکر ناخونکها زد و آخر هر هاهی :دو همزار ربال هم 
برای دسر بعلوآن معلمی در یکی از دانشکده‌ها که هنوز به نور جمال او منور 
نشله بود دربافت فرمود . کم.کم هم شانی با سعدی را هم دون مقام خود 
دانست زیرا معتقد بود که او مقالٌ عکس‌دار مینویسد و کتابهای سعذی هیچ 
عکس ندارد . ۱ 

در شهریور گذشته یکشب رئیس شهربانی سابق بمصداق مثل معروف : 

و چوب که میکشند گربه دزده خبردار میشود » . به آقای وهابی تلفن 


کرد که : « رفیق جه نشسته‌ای. » برشیژ و ازین شهر تاپای داری بکگریز » ۰ 


مت 

بیچاره آقای ومابی هولکی هرچه سبك وزن و سنگین قیمت داشت 
برداشت ودراتومبیل زره پوش‌جلوس فرمود وچنان بسرعت روبگریز گذاشت 
که ممکن بود بزودی از قطب جنوب سر در بیاورد . 

دراصفهان که از اتومبیل فرود آمد تا نفسی نازه کند » شنید که وقایع 
برخلاف تصورات او و رفقایش انجام گر فته و منوز میتوان گوشها برید و 
ملت‌راجابید ومعلق وارو زد» بعلاوه خبرشد که‌حامی اوهم بتهر ان برمیگردد. 
بنابراین دوباره جانی گرفت و دم علم کرد » بخود سرزنش میکرد که چرا 
باین زودی ماستهارا کیسه کرده و از میدان در رفته است اصلا او و رفقایش 
چه با کی داشتند ؟ شامشان را خورده و مال سی شبشان را همم کنار گذاشته 
بو دنك . ۱ 

اگر باز خطری پیش میآمد ملت نجیب شش هزار ساله بلاگردان آنها 
ميشدند وبنابراین عطری‌برای وجودمحترم‌ایشان وجودنداشت» اتومبیل‌بادپیما 
زیرپا داشتند ودنیاهم فراخ بود . 
آقای وهابی برای اینکه خود را از تك و دو نیندازد و این کریز نابهنگام 
را بروی خود یاورد فوری به‌تلکّراف‌خانه رفت وتلگراف زیررا برای وزیر 
فرهنگ که مدیر پرورش اطوارهم بود مخابره کرد : 


تلگر اف فوری محرمانه 


شهریور ۱۳۲۰ 


آقای مدیر پرو رش اطوار حسب الامر اصفهان وارد : مشغول بازرسی 
اصلاح جراید . فقر و فاقه دست بکرببان . استدعای عاجزانة خرج سفر 
دوسره. فوق‌العاده آب وهوای‌بد جزیةهول وتکان» خراج تپش قلب» سارت 


عدم توجه دولت درحفط نوابغ فوراً فرستید « وهابی » . 


۳ 
دوروز بعد از دریافت این مبالغ آقای وهابی بهمراهی رفقای خود 
بالبخند دروغی و گردن کشیده و قیاف باريك و صدای ملایم منت بزر کی بسر 
هم میهنان عزیز خود گذارده به تهران وارد شد و پس از استراحت دوباره 
بچاپ مجلهٌ شریفة زنگبار دیروز» باسلوب جدیدترهمت گماشت وازمقامات 
صلاحیتدار بخشنامةٌ ذیل را صادر کرد : 
« اشتراك مجلةٌ شربفةٌ زنکباردیروز برای همه و زان اجباری 
است. هر کس بهای اشتراك آنرا نیردازد ازحقو قش کسر میشود وچون نخریدن 
این مجلهٌ شریفه بی‌اعتنائی به آثار آقای وهابی است که ازمفاخر ملی وسعدی 


آخرالزمانند متخلفین به صك صر ده تازبانه نیز محکوم خو اهند شسد ‏ ) 


مشاور مخصوص 


اوایل ماه آوریل ۱۸۷۰ مادرم «کلاوردیاآرخیپوونا»بیوة یکنفر ستوان 
ازبرادرش ایوان که مشاورمخصوص دولتی درپترزبورک بود کاغذی دریافت 
داشت که ضمن مطالب دیگر اظهار کرده بود : 

« بعلت مرض کبد هرسال ناگزیر به خارجه میروم امسااز آنجائیکه 
عجالتا برای رفتن به مارین باد وجه کافی ندارم لذا احتمال کلی دارد که 
این تابستان را پیش خواهر عزیزم به کچویو كابيايم . . .» 

همینکه مادرم کاغذ را خواند رنگ برنگ شد و لرزه به اندامش افتاد 
بعد حالتی که درعین حال خندان و گریان بود درقیافه‌اش نمودار گردید.... 
شرو ع به خنده کرد و بعد گریست . . . کشمکش بین خنده و گریه همیشه 
مرا بیاد لغزش شعله و جزو جز شمعی می‌اندازد که به آن آب شتك بزنند . 

بعد از آنکه مادرم کاغذ رادوباره خواند همه دوست و آشنایانش را 
جمع کرد و با صدایی که از شدت اضطراب بریده میشد برای آنها شر ح‌داد 
که و گو نداسوها» چهار تا برادر بودند که یکی از آنها دربچگی مرد . دومی 
نظامی بود و اوهم مرد » سومی کلابت بروی‌شما بازیگراست و چهارمی... 


۳ 

مادرم درحالیکه بغض بیخ گلویش راگرفته بود گفت : - اما کمتر کسی 
است که بمقام چهارمی برسد . . . برادرم است ماباهم بزرگ شده‌ایم 
اما من سرتا پابلرزه میافتم . جلو او بلرزه میافتم . ۰.۰۰۰۰۰ او مشاور 
مخصوص کل است ‏ آبا چطوراز برادرجانم پذیرایی خواهم کرد ؟ من‌احمق 
بسواد چجطور میتوانم با او حرف بزنم » پانزده سال است که همدیگر را 
ندیده‌ايم . . . . 

رویش را بمن کرد و گفت : « اندربیوشکا » بچها حمق من ذوق بکن‌خدا 
او را برای خوشبختی تو میفرستد ! 

بعد از آنکه سر گذشت مفصل خانواده کونداسورا گوش کردیم درملك 
ماشورش و اختلالی رخ داد که عموماً عادت بدیدن چنین اختلالی نداشتیم 
مکر مقارن عید نوثئل . فقط گنبد آسمان و آب رودخانه از این پیش آمد 
مصون ماندند » هرچه بود و نبود محکوم به پاك شدن وشستشوی و رنگرزی 
گردید . اگر آسمان کوتاهتر و کوچکتر بود » اکر رودخانه کندتر سیر میکرد 
۳ هم با خاکه آجر وقاب دستمال میسابیدند وبراق میکردند . دیوارها 
مثل برف سفید بود؛ باوجود این آنها را دوباره سفید کردند . 

تخه فرش اطافق میدرخشید و برق میزد ولی هرروز آن را می‌شنتند . 
گر به ما» کوتسی - چون در بچگی سس یکربع ازدمش را باقندشکن بریده ۳9 
باين اسم ملقب شده بود . - کوتسی را هم از اطاق به آشپزخانه تبعید کردند 
ودست ر آنیسیا» سیردند . به « فدکا» هم گفتند که اکُرسکها خیلی نز ديك بدر 
باغ بشوند اجرش باخدا باشد... 5 

اما شکنجه‌ای که نیمکت ها و صندلیها و قالیها متحمل شدند از 
۱ 
نکرده بودند. کبوترهای من بهرضربت دگنك که به‌ائائیه ميزدند ازجامیجستند 
وهر دقيقه بهوا پرواز میکردند. 


2 

«اسپیریدون» یکانه خیاط ناحیه که مسئولیت دوخت و دوز لباس اعیان 
رابعهده گرفته بود از «نوواستر کا» احضار شد . او آدم پرهیز کار قابل و کاری 
بود و فاقد از بوالهوسی و حس زیبائی شناسی نیز نبود معهذا بطرز شنیعی 
بدکار میکرد . 

بیشتر بد گمانی باعث خرابی کارش ميشد. از ترس این که مبادا کارش 
بامد روز وفق ندهد پنج بار برش لباس راعوض میکرد وبخصوص پای پیاده 
پشهر میرفت نا لباس شيك پوشها را مطالعه کند وبالاخره لباسهائی برایمان 
میدوخت که بنظریکنفر نقاش کاری کاتور سازهم مبالغه آمیز وعجیب می آمد. 
ما با شلوارهای تنگ چسب تن و کت‌های بالا جسته‌ای که در مقابل زن ها 
همیشه خجالت ميکشيديم به ربخت شيك پوش‌های تازه بدوران رسیده در 
میآمدیم . 

0 
دورش را حلقه‌های آهن بکیرند مدت طویلی بايك مدادکلفت چیزهائی روی 
کاغذنوشت وجلو اندازه‌های من مثلثهائی گذاشت بعد ازمن نوبت به‌سر پرست 
فراموش نشدنیم ایکور «الکسیویج پوبیدیمسکی» رسید . 

سرپرست من به سنی رسیده بود که هم حواس آدم متوجه سبز شدن 
سبیلهاست و دائماً به‌لباسشان نگاه میکنند. تصوربکنیداسپیریدون باچه‌دلهره‌ای 
باو نزديك شد ایگور الکسیویچ سرش را عقّب گرفت و پاهنایش را مثل قیچی 
ازهم با ز کرد وبازوهایش را پائین وبالابرد. 

اسپیریدون چندین بار اندازه‌اش را گرفت» مثل کبوتر عاشقی که دور 
معشوقه‌اش میگر دد. دور او گشت . روی يك با تکیه میکرد و مثل قلاب نم 
هب 

مادرم که خسته و نگران و از بوی اتو مسموم شده بود این تدار کات 
مفصل را نگاه میکرد وبه خیاط میگفت : 


۳ 


- اسپربدون ملتفت باش اگرپارچه را حراب کنی به غضب خدا گرفتار 
میشوی ! اگر از عهدة کارت برنیائی هرز روی خوشی را نخواهی دید ! 

حرف مادرم اسپیریدون را حالی بحالی میکرد چون مطمئن بودکه کار 
حسابی از زیر دستش در نخواهد آمد برای برش لباس من‌يك روبل و بیست 
كيك وبرای پوبیدیمسکی دوروبل مزدگرفت ( پارچه و آستر ود گمه را هم ما 
دادیم ) این اجرت چندان گران‌نبودچون اسپیریدون چهار مرتبه آمد وامتحان 
کرد وفاصلهٌ « نوواستر وکا » تاملك ما٩‏ ورست راه بود . 

در این امتحانها مادر شلوارهای تنگ و ترش و کت‌هائی که مثل 
میناکاری چپ‌اندر راست بهش بخیه زده بودند فرو میرفتیم مادرم نرم شده و 
تعجب میکرد : 

_ خدا میداندامروزه‌چه مد کوتاهی‌باب شده! دیدنش خحجالت اوراست 

اگر برادرم از اهل پایتخت نبود نمیگذاشتم برای شما بمدجدید لباس 
بدوزند ! 

اسپیریدون خوشوقت بود که ایراد متوجه مد ميشد و نه شخص او 
شانه‌هايش را بالا میانداخت و آه میکشید مثل اینکه میخواست بگوید : 

« چه میشود کرد ! سلیقَهٌ این دوره است ‏ . 

اضطراب مارا ازورود مهمان‌فقط میشد بااضطراب ارواحیون ممّایسه 
کرد که منتظر آمدن رو ح میباشند . 

مادرم دائماً سردرد داشت وهرآن بگریه می‌افتاد . من اشتهايم برید و 
بد خوابی بسرم افتاد وتکالیف درسهایم را انجام نمیدادم . حتی درخواب » 
فکر ایئکه بزودی سرتیب یعنی مردی را خواهم دیدکه سردوشی دارد ویقه 
زر دوزی بلند تا زیر گوشش رفته و يك شمشیر لخت در دست دارد از هه 
درنمیرفت . - کاملا شبیه سرتیبی بود که عکسش در اطاق مهمانخانه بالای 
نیمکت آویخته بود و هر‌کس نگاهش میکرد با چشمهای خشمناك سیاهش 


۷ ۷ 


باو خیره ميشد . فقط سرپرست من عین خیالش نبود » نه ترسی داشت و 
نه ذوق میکرد گاهمی شرح حال‌گوندا سورها را که میشنید میکفت : آره 
بدنیست که با مخاطب جدیدی هم‌صحبت بشویم . 

درخانه سرپرست مرا شخص فوق‌العاده‌ای تصور میکردند . او جوانی 
بودکه در حدود بیست سال داشت با صورت جوش زده بحالت متعجب ويك 
دماغ بی‌اندازه دراز و يك پیشانی کوتاه . دماغ سرپرست من آنقدر درازبود 
که و قتی میخواست بچیزی نگاه کند مثل مرغها سرش راکج میگرفت 

بعقیده ماءدر تمام حول وحوش آدمی باهوش تر و تحصیل کرده تر و 
وممادی آداب‌تر از او بانت نمشد , 

شش سال او به دبیرستان رفته بود و بعد وارد مدرسة دام‌پزشکی شده 
بود»اما قبل ازششماه اورا از آنجا بیرون کرده بودند علت اخراجش,ر ابدقت 
میپوشانید وه کس پیش خود تصور میکردکه این آدم مرموزی است و تحمل 
ناملایماتی را کرده است او کم حرف بود و فقط راجع به مطالب جدی داخحل 
بحث ميشد. روزه مسیحیان را مراعات نمیکرد وبانگاه تحقیر آمیزی بزندگی 
اطرات خود مینگریست ولی اين مطالب مانع نميشد لباسهائی که مادرم باو 
می‌بخشید قبول بکند و روی بادباد کهای من تصویرهائی با کله‌هسای احمق 
و دندانهای سرخ بکشد . 

مادرم از « نخوت » او دلچر کین بود اما در مقابل قربحه‌اش سرفرود 
میآورد ۰ 

انتدظار ورود مهمان چندان طولی نکشید در اوایل ماه مه از ایستگاه 
دو ارابه مملو چمدان‌های بزرگ رسید . این چمدانها بقدری باشکوه بود که 


کٌاریچی‌ها در موقع پائین آوردن کلاهشان را بر داشتند : 


۳ 


باعود گفتم : لابدتوی آنها لباس‌های نظامی و باروت است . 
باروت دیگر چرا ؟ 

فکر راجم بيك سرتیپ ظاهرآتوپ وباروت را بیادم میآورد . 

درتاریخ ده‌مه صبح و فتیکه‌بیدار شدم» پرستار پیرم آهسته گفت که عمویم 
وارد شده.من نفهمیدم چطور بلندشدم لباسم رادستپاچه‌پوشیدم» بی آنکه دعایم 
را بخوانم وازاطاق بیرون رفتم: دردالان بمرد کلانی برخوردم که ربشش را 
به مل روز گذاشته بود و پالتو قشنگی ببر داشت . با وحشت و انقلاب غریبی 
باو نزديك شدم ویاد طرز تواضعی افتادم که مادرم بمن یاد داده بود. جلو او 
با سر وصدا پاهایم را جفت کردم وخیلی آهسته سلام دادم و خواستم دستش 
را بیوسم . ولی آن آقا نگذاشت و گفت که دائیم نیست و پیشخدمت اوست 
ونامش « پسوتر » است. ۱ 

از مشاهده این پیوتر که لباسش بمراتب از لباس من و پوبیدیمسکی 
بهتر بود چنان بتعجب افتادم که راستش این تعجب تاکنون ادامه دارد . 

آیااشخاص آنقدر باوقارمحترم؛ باقیافةً آنقدرفکور وجدی» ممکن‌بود 
که نو کر باشند ؟ 

پسیو تر بمن گفت که دائیم درباعغ بامادرم است. من خودم را در باع 
انداختم طبیعی‌است که ازشر ح حال خانواده گونداسوروهمچنین ازمغام دائیم 
اطلاعی نداشت. از من و ارسته‌ترو آزادتر بود یکنو ع آشفتگی مانند شلوغی 
روزهای جمعه بازار درباغ فرمانروائی داشت . ۱ 

سارهای بیشماری درهوامی‌پریدند: درخیابان‌ها خست میزدند ودنبال 
زنبور طلاییها میدویدند و فریاد میکردند » در بته‌های یاس که گلهای لطیف 
وخوشبوی آنها بصورت آدم مالیده می‌شد» گنجشگها جار و جنجال برپاکرده 


بو دید . بهر طرف که میگفتند از هر سو آواز مر انجیر له نوای هد هد و ناه 


مد ۷ 

شاهین بگوش میرسید . درمواقم عادی من دنبال شپره‌ها میدویدم و یا سنگ 
به کلا غ پرتساب‌میکردم که بالای درخت تبریزی که روی تبه در آمده بودنشسته 
وتك کند شده‌اش را از هرسو بشاخه میمالد . اما آمروز موقع شیطتت نبود . 
قلبم میزد و احساس سرما در شکمم میکردم . خودم را حاضر میکردم مردی 
را با سردوشی وشمشیر لخت وچشمهای ترسناك ملاقات بکنم . . . 

تصوربکنید که چطوردمق شدم ! پهلوی مادرم مرد کوچك‌ولاغری‌بالباس 
کتان‌بمد جدید قدم میزد که يك کاسکت سفید سرش بود . دستها درجیبش؛ 
سرش را بعقب گرفته بود و هی جلو مادرم را میگرفت. بنطرجوانکی میآمد. 
در تمام وجود اوبقدری حرکت وزند کی وجودداشت که نتوانستم ازدورپیری 
جنایتکار را تشخیص بدهم . تا اینکه نزدیکترشدم و اززیرلبة کاسکت موهای 
سفیدش را که ازته زده بود دیدم » ولی بجای حشمت وحرکات سنکین یکنفر 
سرتیب ؛ فرزی و چالاکی جوانی را داشت . عوض يخه بلند که تا زیر 
گوشش برود کراوات آبی معمولی بگردنش دیدم . ما درودائیم گرم صحبت 
بودند وخیابان قدم میزدند. من آهسته نز دیلگ شدم وصبر کردم تا یکی از آنها 
رویش را پر گرداند . 

دائیم میکفت : - کلادیا اینجا چقدر دلربا وخحوب وقشنگ است ؟ اگر 
میدانستم که تو خانه‌ای باین قشنگی داری هرکز اين سالهای اخیر بخارجه 
نمیر فتم ۱ 

دائیم بچالا کی خم شدويك کل لاله‌رابو کرد.ازهر جه که می‌دید کنجکاوی 
و شادی‌سر شاری‌باو دست میداد. مثل اینکه درتمام عمرش نه‌باغ دیده بودونه‌روز 
آفتابی. این مرد عجیب بطوری راه میرفت مثل اینکه زیرش را فنر گذاشته‌اند 
و پی در پی وراجی میکرد و بمادرم فرصت نمیداد که يك کلمه حرف بزند . 

ناگهان سرپیچ خیابان پوبیدیمسکی از پشت يك دوخت بیلسان در آمد .. 


سلاب 


حضور او بقدری ناگهانی بود که دائیم از جا جست و بكث قدم به 

عقب رفت . 

سرپرست من شنل مخصوص مهمانی‌شب راپوشیده‌بود وبا آن بخصوص 
ازیشت شبیه آسیاب بادی شده بود وحالت باشکوه و جلالی بخود گر فته بود . 
بطر زاسپانیولی کلاهش را روی سینه فشارداد» يك قدم بطرف دائیم جلو رفت 
و همانطوری که مار کیزها در تأتر ملودرام کرنش میکنند » سرش را بطرفی 
خحم کرد و سلام داد و باصدای روشنی گفت 

- افتخارمعرفی‌بحضورحضرت اجل عالی‌رادارم. اینجانب پوبیدیمسکی 
نجیب‌زاده» استاد و سرپرست خوهرزاده شما! 

این طرز تعارف و تکلف سر پرستم بمذاق مادرم خحوش آمد ‏ لبخند 
زد و استاد و منتطر بود تايك چیز فوق العاده تر هم دنبالش بشنود . اما 
سرپرست من که متوقع بود با آداب و تشریفات چنانکه درخور چنین ملاقات 
رسمی بود باوجواب بدهند یعنی شايستهٌ یکتفرسرتیپ که باوبگوید : رهوم ۱ ) 
و دو انگکشتش را بطرف او بگیرد کاملا حالش بهم خورد وخودش را باخت 
زیرا دائیم با خوشرویی خندید ودست او را گرفت و فشار داد او هم کلمات 
جویده جویدة نامفهومی بزبان آورد و حودش را کنار کشید . 

دائیم #9 و میگفت  :‏ چقدر عالی است ! نگاهش کنيديك شنل 
دوش کرده و برای خحودش شخصیتی قائل شده باور کنید که این را خیلی 
می‌پسندم ... چه وقارجوانی؛چه زند گی‌سرشاری» زیراین شنل مضحك‌است! 
يك مرتبه دائیم تظرفت: من نز کقت و کفت: اي شیر ک کستی:۴ 
۱ مادرم سرخ شد و گفت : - تسلی دهنده من . . . این ( اندربیوشنکا) 

منهم بچالا کی روی شن‌ها پساهایم را جفت کردم و آهسته سلام دادم 


دائیم زیر لبی گفت : چه بچهٌ شجاعی . . . چه بچهةٌ شجاعی . . . دستش را از 
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روی لبهای من کشید و برد سرم را نوازش کرد : خوب اسمت انسدرپیوشا 
است ؟ خوب » خوب ...آره. . . راستی هم که . . . تو مدرسه‌هم میروی؟ 

مادرم مثل همه مادرها بطرز اغراق آمیزی از پیشرفت‌های درسی و از 
خوش اخلاقی من مبالغه کرد . 

دائیم درحالیکه نگاه نوازش کننده‌اش دنبال او بود از لای دندانهایش 
گفت یکی از یکی دیگر بهتر خواهرجان در خانه‌ات هر قدم آدم به چیز 
تازه‌ای برمیخورد » باور بکنید ! 

مادرم گفت :-این خوشگل ترین زن‌اینجاست‌ازدهی که‌تااینجا صدورست 
فاصله دارد او را آوردند و با فیودور زناشوئی کرده . 

همه کس صفت « خوشگل» را به «تاتیانا ایوانونا, نمیداد. این زنی بود 
گرد وخوش‌تن وتوشه» بسن بیست سالابروهایش سیاه وهميشه سرخ وخوش- 
رو بود ولی نه در سیما و نه در اندامش يك نقش جسور يا يك خط محکم 
وجود نداشت که چشم بتوآند رویش بند بشود » مثل این بود که طبیعت هنکام 
هنگام آفرینش او فاقد از اطمینان یا الهام بوده است . 

تاتیانا ایوانا کرچه حجالتی و بی تصمیم بود آما به رفتارش ایرادی 
تس کر وت . خحیلی آهسته با قدمهای مساوی راه میرفت و کم حرف بود و 
به ندرت میخندید و زندگی او همانقدر سطحی و یکنواخت بود که قیافه و 
گیسوان نرمش . 

دائیم در حسالیکه او دور میشد چشمهایش را بهم میزد و تبسم میکرد . 
مادرم بدقت او را پرانداز کرد و بفکر فرو رفت و پرسید : 

- برادرجان شما هنوز همسر اختیار نکرده‌اید ؟ 

له 

مادرم از روی دلجوئی پرسید : 


_چطور ؟ 


ب‌ه: مت 

9 بگویم ؟ اینطور پیشامد کرده . . . من وقتیکه جوان بودم زیاد 
کار کردم و بفکر زندگی نبودم ... بعد وقتی که بفکر زندگی افتادم يك ‏ 
مرتبه ملتفت شدم که پنجاه سال ازعمرم گذشته . . . من وقت مناسب بدست 
نیاورده‌ام ! ... بالاخره حرف زدن راجع باینموضو ع کسل کننده [ نت با 

مسادر و دائیم باهم آه کشنك‌نن و دورتر شدند . من عقب مانده بودم > 
دویدم سر پرستم راپیدا کنم وازتأشری که دبدار دائیم درمن کرده بود باوبکویم 
پوبیدیم‌سکی میان حیاط ایستاده بود و بحالت باعظمتی بآسمان نگاه میکرد . 
مراکه دید سرشرا تکانداد و گفت : 

تاییداهست: آدافی است که رشد اخلاقیش قابل توجه است امیدوارم که 
بیل ما جوششی حاصل بشود . 

یکساعت بعد مادرم نفس‌زنان بما پیوست و گفت : 

بچه‌ها من يلك نکر ۳1 دارم ۱ بر درم بايك پیشخدمت آمده آن هم از آن 
پیشخدمتهایی که خدا بداد برسد . نه میشود او را در آشیزخانه و نه 
در « پیش اطاقی » جا داد . باید حتما يك اطاق علیحده باو بدهم . من عقلم 
بجایی نمیر سد . بچه‌ها بمن گوش بدهید آبا ممکن است که برای مدتی شماها 
درهمان عمارتی بروید که فیودور منزل دارد ؟ اطاقتان را باین پیشخدمت 
میدهیم هان ؟ ۱ 

ما هردو اظهار رضایت کردیم چون در آن عمارت ازچشم مادرم دور 
بودیم و دمن من داشتیم : 

مادزم گفت :+ چه | ثفاق‌بدی! برادرم گفت که ظهر غذا نمیخوردولی‌مطایق 
عادت پایتخت ساعت هفت ناهارمیخورد. ازشدت گرفتاری سرم یج میرودتا 
ساعت‌هفت همه چیزتوی‌تنورخشك میشود. راستی که مردها گرچه‌خیلی‌باهوش 
هم باشند ازخانه‌داری چیزی سرشان نمیشود! چه دردسری باید دومرتبه غذا 
درست کرد! بچه‌هاشمامثل معمول سرظهر ناهارمیخورید ومن پیرزن تاساعت 


هفت متنظر می‌شوم که با برادرم غذا بحورم و 
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در ضمن مادرم آه عمیقّی کشید و بمن سفبارش کرد که دل عمویم را 
بدست بیاورم چون خدا برای سعادت من او را فرستاده وبطرف آشیزخانه 
شتافت . ۱ 

همان روز من و پوبیدیمسکی اسباب کشی کردم وبعمارت دیگررفتيم 
مارا دراطافی جا دادند که بین دالان و اطاق خواب ناظر بود . 

با وجود ورود دائیم و جا بجا شدن بر علاف انتظار زند کی برسبیل 
عادت کند و یکنواخت میگذشت ( به افتخار مهمان ) درسها را تعطیل کر دند 
پوبیدیمسکی که هر کٌز چیزی نمیخو اند ومشغولیاتی نداشت عموماً روی تختش 
نشسته بود و دماغ درازش را در هوا جولان میداد و معلوم نبود به چه فکر 
کته کاهی لد مش لنامن توش ان سر درسکوت می‌نشست 
و بفکر فرو میرفت. يك چیز باعت نگرانی او بود و آن مکسهایی بوذند که 
بیرحمانه در کف دستش له میکرد . 

عموماً بعد ازظهر يك چرت میخوابید و بوسیلعرخرش تمام ملك‌را در 
حالت غم‌انگیزی غوطه ور میساخت. از صیح تاشام من در باغ میدویدم ویا 
درعمارتمان مشغول چسبانیدن بادباد کها بودم ۳ 

سه هفتٌ اول بندرت دائیمان‌را میدیدیم. تمام روز را اوباوجود مکس 
و گرما دراطاقش میماند و کار میکرد . استعداد عجیب او که میتوانست تمام 
روز را بمیز بچسبد و بنشیند بنظرم خارق‌العاده میامد . برای ما تنبل‌ها که 
آشنابی باکار مرتب ودقیق را نداشتیم پشتکار اوفقط بمنزلهٌ معجزبود. ساعت 
نه بیدار میشد » جلو دفترش مینشست و تاموقع ناهار همینطور بود . بعد 
از ناهار بازهم تا مدت زیادی که . از شب میگذشت سر کارش نشسته بود . 
"وقتیکه من از روزنهةٌ جای کلید نگاه میکردم هميشه يك چیز را میدیدم : دأییم 
نشسته بود و کار میکرد . کارش عبارت از این بود که بایکدست مینوشت و 


پا دست دیگر کتابی را ورق میزد . چیزیکه غریب بود در موقع کار تمام‌تتش 


۱ 

تکان میخورد. يك پایش را مثل‌تاب‌تکان میداد سوت میزد وسرش را بهمان . 
آهنگ حرکت میداد . بعلاوه حالت بسیار گیج وسرس کی داشت مثل اینکه 
کار نمیکند ومشغول بازی اکردو کر است . 

هميشه اورا باکت کوتاه خوش برش و يك کراوات که جسورانه گره 
زده بود میدیدم و دائماً از او حتی از لای درز کلید بوی عطر زنانه متصاعد 
میشد . از اطاق بیرون نمیرفت مکربرای صرف ناهار وخیلی کم‌خوراك بود. 

مادرم بالحن شکایت آمیز میگفت : از برادرم درحیرتم . هرروزبرایش 
يك بوقلمون وچندکفتر میکشند خودم برایش کمپوت درست میکنم آما چیز 
دیگری بجز يك بشقاب آبگوشت وبقدر يك باریکه گوشت نمیخورد و از سر 
جایش بلند میشود اگر از او خواهش کنم که بازهم بخورد دوباره می‌نشیند و 
فقط شیر میخورد آپا توی شیر چیست ؟ مثل پس آبی است که بعد از شستن 
ظر فها میماند» بااین غذا آدم فشک 

اگر اصرار بکنم برادرم میخندد و مسخره میکند . . . معلوم میشود که 
غذاهای ما بدهن برادرجانم مزه نمیکند ! 

شبهایمان از روزها خوشتر می گذشت. معمولا وقتیکه حورشید غروب 
میکرد و سایه‌های بلند در حباط می‌انداخت ماها بعشی تاتیانا ایوانونا و 
پو بیدیمسکی و من روی پلکان عمارت می نشستیم تااینکه هوا خحوب تاريك 
بشود . ساکت بودیم وحرفی‌نداشتيم چون رأجع بهرمطلبی تبادل افکار کرده 
بودیم. موضوع تازه وروددائیم بودولی‌این موضو ع‌هم‌زود کهنه شد. سرپرست 
من دقبقه‌ای نگاهش را از صورت تاتیانا ایوانونا برنمیداشت و اه‌های عمیق 


آنوقت من معنی این آه‌ها رانمیفهمیدم واصراری هم بفهمیدنش نداشتم 
اما حالا خیلی از مطالب را برایم روشن میکند . 


۲ب 

وقتی که سایه‌ها روی زمین بهم می‌پیوست ویکی میشد ناظر ما ازشکار 
ویا مزرعه برمیگشت .این فیودور بنظر آدم وحشی و خطرناکی میآمد او پسر 
يك کولی ازناحیه ایزییوم‌ود که روسی شده‌بود. رنگ سبزه» چشم‌های درشت 
سیاه» موی مجعد وریش درهم پیچیده داشت . موجیکهای کوچولو؛ واسمش 
را , شیطونت » گذاشته بودند . علاوه برشباهت ظاهری بسیاری از اخلاق و 
روش کولیها را داشت . او نمی‌توانست درخانه بماند وروزها را بشکار و با 
ای کر ی ی ای و ی 
نداشت وبهیچوجه زیربار تحکم نمیرفت . 

بامادرم بخشونت رفتار میکرد؛ بمن‌تو خطاب میکرد واعتنائی بفضل 
ودانش پو بیدیمسکی نداشت . پیش ما عذرش خواسته بود وبنظرما آدم قلدر 
وناخوش میاآمد . ۱ 

مادر م اورا دوست داشت چون با وجود طبیعت کولی بمنتها درجه 
دست و دل پاك و دقیق بود . همانطوریکه یکنفر کولی عاشق میشود اوهم 
تاتیانا ایوانونای حودش رامیپرستید» اما این عشق‌تیره‌ای بود ومثل این‌بود که 
بافود مه اس هر کطواه نش سا کدف ماخ شتا 
درچشه‌هایش نگاه میکرد ولبهایش را میجوید ۳ 

از مزرعه که برمیگشت بحالت خشمناك تفنگش را باسروصدا دراطاق 
می گذاشت‌پیش ما میآمد» پهلوی زنش مینشست» خستگیش که درمیرفت چند 
سوال از او میکرد ودوباره خاموش می‌شد ب 

من پیشنهاد میکردم : حالاميخوانيم ؟  .‏ 

سرپرست من گیتارش را کوك میکرد و باصدای عمیق خحواننده کلیسا 
میسرود :« در میان دره‌ها . ..) 


آواز شرو ع ممسل پوبدیمسکی هم میخو اند » فبودور بصدای خحفه تبور » 


م۴ 
من و تاتیانا ایوانوناهم باصدای زیل میخواندیم . 

زمانیکه سطح آسمان از ستاره‌ها پوشیده شده بود و قورباغه‌ها 
خاموش میشدند شام مارا میآوردند ۰ ماداخل اطاقمان میشدیم و شام 
میخوردیم . سرپرست و کولی با حرص و ولع میخوردند و صدائی ازجویدن 
آنها احداث میشد که معلوم نبود از عضلات آنهاست و یا از استخوانهائی 
که میجویدند . تاتیانا ایوانونا ومن به‌زحمت موفق میشدیم که قسمت‌خودمان 
را بخوریم. بعد از شام عمارت مادرخواب عمیقی فرو میرفت . 

بکروز آخرماه مه‌بود: روی پلکان نشسته و منتظرشاممان بودیم. ناگهان 
سابه‌ای ازجلومان گذشت ومثل این بود که دا ثبم جلوما از زمين سبزشد. مدتی 
بمانگاه کرد و با آغوش باز شادمانه خندید و گفت : 

و سا وو لاعفا روا ند وا مات نک فان 
فرومیروند . بخدا قسم که چقدردلرباست ! آیامیتوانم پهلوی شما بنشینم وفکر 
پک ۲ 

ما ساکت شدیم ونگاه کردیم: دائیم بالای پله نشست خمیازه کشید و به 
آسمان نگاه کرد . سکوت شد . پوبیدیمسکی که از دیر زمانی خودش را 
حاضر میکرد که با شخص جدیدی داخل صحبت بشود ازین پیش آمد در 
پوستش نمی گنجید وسکوت را شکست. او فقط يك موضوع برای گفتگو های 
دانشمندانه داشت و آنهم راجع به آفت چهار پایان بود . 

اغلب اتفاق مپافتد درمیان جماعتی که تشکیل هزاران نفوس را میدهد 
يك قیافه‌نظر انسان را میگیرد. همانطوری که پوبیدیمسکی بین تمام مطالبی که 
در دانشگاه دام پرشکی مدت ششماه شنبده بود فقّط يك جیز را بخاطر سپرده 
بود : « آفت چارپایان ضربه ناک بربیکر اقتصاد ملی وارد میاورد 
جامعه در قلع و قمع آن باید دست بدست دولت داده تشريك مساعی 
بنماید . » 


س۵ اب 


- اینهم یکجور آدم خاصی است . .. نمیتوان گفت که مقام ارجمندی 
را در طبقه مراتب عهده دار است» حتی حرف زدن‌خودش را هم بلد نیست 
۱ 

نه من از او خوشم نمیاید . 

از وقتکه داثیم عادت کرده بود بعمارت ما بيید تفر قابل توجهی در 
فیودور و سرپرست من حاصل شد باین معنی که فیودور از رفتن به شکار چشم 
پوشید. خیلی زود بخانه میآمد » تودارتر شده بود و نگاه‌همای خشمنالتری 
بزنش میانداخت . سرپرست من دیگر راجم به آفت جانوران بادائیم صحبت 
نمیکرد » اخم آلود بود وخنده‌های تمسخر آمیز مینمود . 

یکدفعه که دائیم بطرف عمارت مامیآمد اوقرقر کرد : - خروس تخمی 
ما آمد ! ۱ 

من پیش خودم اینطور تصور می‌ کردم که این دو مرد از او رنجیده‌اند 
دائیم که کیج بنظر میآمد اسم آنها را باهم اشتباه میکرد و تاموقع رفتنش 
بالاخره ندانست سرپرست من کیست و شوهر تاتبانا ایوانونا کدامست و خود 
تانیانا ایوانونا راهم گاهی ناستازیا » گاهی پلاگیبا وزمانی ابودو کیا خطاب 
میکرد . ۱ ۱ 

تن مدز هن عال سا میس سر وه مرانلی. آو مد . 
هایس هار کرو ها ات فا عاسات وتان جرب ذار 
میکند » ولی بطوریکه حالا میفهمم موضو ع سر رنجشهای کوچك ببود بلکه - 
مربوط به احساسات عمیق‌تری میشد , 

یادم است یکشب روی پلکان نشسته بودم و سعی میکردم که خوابم نبرد 
اما مثل این بود که چسب غلیظی چشمهای مرا بهم دوخته بود و بدنم که از 
همه دوند گیهای روزانه خسته و کوفته بود خم ميشد . . . با وجود این من با 


خوابت مبارزه میکردم و سعی داشتم که نگاه کنم . نزديك نیمه شب بود 


۳ 

تاتیانا ایوانونا مثل هميشه سرخ و محجوب کنار میز کوچعی نشسته بود و 
زیرشلواری برای شوهرش میدوخت . فیودور گرفته واندوهناك کناری نشسته 
وچشمهایش را باو دوخته بود . پوبیدیمسکی گوشة دیگری توی یخه پیراهنش 
گم شده بود» بحالت غضیناك دماغش را بالا میکشید» دائیم قدم میزد ومعلوم 
نبود به چه چیز فکر میکند . سکوت کامل فرمانروائی داشت بطوریکه صدای 
خش و حش چلوار دردست تاتیانا ابوانونا شنیده میشد . دائیم نا گهان جلو او 
استاد و گفت : 

_ شماها چقدر جوان و ترو تازه و ملوس هستید و بافراغت خاطر در 
چنین سکوت بزرگی زندگی میکنید» بطوریکه حسرت شمارا میخورم . من 
بقدری در زندگی بشما علاقه‌مند شده‌ام که وقتی فکر میکنم باید از اینجا 
بروم قلیم فشرده می‌شود . بحقیقت آنچه که بشما میگویم باو ربکنید! 

خواب چشمهايم رابست وخوابیدم. زمانیکه‌صدائی مرا بیدار کرد دائیم 
جلو تاتبانا ابوانونا استاده بود و با شفقت باو مینگربست #ِ۳ داغ 
شده بود ومیگفت : 

- سرتاسر زندگی من گم شده است. من زند گی‌نکرده‌ام. صورت جوان . 
شما دوره جوانیم که برباد رفته بیادم دا وا و من اینجا میمانم و تا موقع 
مر گم بشما نگاه خواهم کرد . با کمال میل شما را با خودم به پترزبورگ 
خواهم برد , ۱ ۱ 

یر کی ۱ 

شمارا رل يك مردنگی روی میز کارم میگذارم و ستایش میکنم. و 
بدیگران نشان میدهم ! پلا گیبا ایوانونا مطمئن باشید که ما زنی مشل شما 


نداریم . آنجا شروت هست ‏ اشراف هستند» گاهی هم وجاهت پیدا میشود 


۷ ان 


اما این زندگی حقیقی وجود ندارد ... این دائیم تعجب کرد و گفت چی ؟ 
چه چیز را ؟ 

فیودور روی میز زد و تکرار کرد من اجازه نمیدهم ! 

دائیم بحالت منگ از سر جایش بلند شد و چشمهایش را بهم میزد و 
خواست چیزی بگوید اما از بهت و وحشت کلمه‌ای نتوانست ادا کند . به 
زحمت لبخندی زد ومثل اشخاص پیرباقد مهای تند و کوتاه ازعمارت ماخار ج 
شد و کلاهش را جاگذاشت . کمی بعد که مادرم دستپاچه وارد شد فیودور 
و پو بیدیمسکی مثل آهنگران که روی‌پتك میکوبند مشتشان را روی میزمیزدند 
و میکفتند :- من اجازه نمیدهم ! 

مادرم پرسید : - چه شده ؟ چرا برادرم را رنجانیده‌اید چه خبر است 
سلامتی بی‌دغدغه نیست . 

دائیم جلو تاتیانا ایوانونا نشست و دستش را گرفت و در حال خنده 
گفت : 

_ حالاهم نمیخواهید با من به‌بترزبور گ‌برویم ؟ پس دست کوچك تان 
رابدهید که باخودم ببرم ... این دست دلربا راهم بمن‌نمی‌دهید؟ ای‌شیطان... 
بمن اجازه بدهیدکه آنرا پپوسم ... 

درین لحظه يك صندلی صدا کرد وفیودور جست زد وبا گامهای سنگین 
شمرده بزنش نزديك شد . چهره‌اش برنگ خاکستری پریده در آمده بود و 
میلرزید. مشتش را روی میز کوبید و باصدای خفه‌ای گفت : 

من اجازه نمیدهم ۱ 

درهمان وقت پوبیدیمسکی‌هم ازرو ی صندلیش بلند شد » اوهم خشمنالك 
و ی نرديك تاتیانا رفت و مشتش را روی میز زد و گفت : 


من ... من اجازه نمیدهم ! 


۷ 

همینکه تاتیاناایوانونا را رنگ پریده وهراسان وشوهرش را دید که از 
جا در رفته است مادرم ظاهرا فهمید که چه نوع اتفاقی ممکن است افتاده 
باشد» آهی کشید و سرش را تکان داد و گفت : 

_ خحوب بس است. روی میز زدن بس است! فیودوریس کن ! ایگور . 
الکسویچ بشماچه که روی میز منزنیذ ؟ آیا بشما هم مربوطاست ؟ 

پوبیدیمسکی توش سرجا آمد و خحجل شده فیودورزلزل باو نگاه 
کرد بعد بزنش خیره شد و دراطاق شرو ع به راه رفتن کرد . و قتیکه مادرم از 
عمارت ما بیرون رفت چیزی دیدم که مدتها بعد بنظرم مثل خواب میامد . 
دیدم فیودور سرپرست مرا گرفت و درهوا بلند کرد و بیرون انداخت . 

صبح که بیدار شدم تختخواب سرپرستم خالی بود. همینکه‌جویای حالش 
شدمء پرستار پیرم آهسته گفت که صبح زودبرای معالجه دست شکستهاش او را 
به ببمارستان برده‌اند . 

ازاین ۳ شدم و رسواشی دیشب را بیاد آوردم و خارج شدم . 
هوا گرفته بود» روی آسمان ازابر پوشیده بود؛ بادروی زمین راجارو میکرد 
و خحاك و کاغذ پاره و پرهسا را از اینجا بآنجامیکشانید . . . موسم باران 
محسوس بود . . . آدم‌ها وجانوران غمکین بودند . . . و قتیکه‌و ارد خانه شدم 
گفتند که مادرم سردرد دارد و خوابیده است . 

نمیدانستم چه بکنم از حیاط بیرون رفتم و روی نیمکتی نشستم و 
میخواستم بمعنی آنچه که دیشب‌دیده وشنیده بودم پی‌ببرم . جاده‌ای از درخانة 
۱ ماشرو ع ميشدکه يك دکان آهنگری ويك بر که آب که هیچوقت خشك نمی‌شد 
دور میزد و بجاده متصل می‌شد .۰ به تیرهای تلکراف که دور آنها توده‌های 
گرد و غبار موج میزد وپرند گانی که روی سیمها چرت می‌زدند نگاه میکردم 
و بقدری افسرده شدم که گریه گلویم را کرفت . مردمان شهردیده ميشدند که 
بی‌شك بزپارت میر فتند . يك کالسکة نطامی گرد آلود از روی حاده گذشت 
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هتوز از نطرم ناپدید نشده بود که يك درشکه دواسبه هم پیدا شد . 

کلانترده« آ کیم نیکی تیچ» بغل‌دست درشگه چی‌ایستاده‌بود. تعجب من بیشتر 
شد وقییکه دیدم کالسکه‌ها بطرف جاده ماپیچ حورد» ازجلو من گذشت واز 
در بزرگ یاغمان تو رفت. درحالیکه ازخودم میپرسیدم چرا کلانتر پیش ما 
ی دیگری شنیده شد و کالسکهة سه اسب دبگری روی جاده ما ظاهر 
گردید و سر کلانتر ناحیه در کالسکه ایستاده بود و درباغ ما را به کالسکه‌چی 
نشان مداد . ۱ 
سر کلانتر خاله آلود را که دیدم با خود گفتم : - اینهم آمد ! ی 
برای چه اینجا میآیند ؟ شاید پوبیدیم‌سکی از فیودور شکایت کرده و آنها 
آمده‌اند او را جلب کنند و به زندان بیانذازند . 

ولی حل معما چندان آسان نبود . کلانتر و سر کلانتر فقط پیش آهنگ 
بودند زیرا پنج دقبقه نگذشت که يك کالسکة سرپوشیده درحیاط ما وارد شد 
بقدری تند از جلوم گذشت که از پنجرة کالسکه فقط ریش قرمزی را دیدم . 

من حدسهای گوناگونی میزدم وپیش آمد ناگواری راقلبم گواهی میداد 
بطر ف خانه دویدم در پیش أطاقی آبتدا مادرم را دیدم که رنگش را باخته بود 
وبا وحشت‌به دراطاقی نگاه میکرد که صدای مردها از آن شنیده ميشد. اودر 
حال سردرد بود که مهمانان ناگهان و اردشده بودند . 

پرسیدم - مادرجان چه خبر است ؟ از دم در صدای دائیم شنیده شد که 
گفت خواهرجان برای من و حاکم يك چیز خوراکی تهیه کنید . 

مادرم‌لندلند کرد: - گفتنش که خوراکی برایمان تهیه کنید آسان است» 
اما وقت کافی ندارم که بتوانم حالا چیزی تهیه بکنم ! سرپیری آبرویم ریخت! 

مادرم که دستش را بسرش گرفته بود بطرف آشپزخانه شتافت و آمدن 
بی‌موقع حاکم هم اهالی ملك را به جنب و جوش انداخت و متزلزل کرد . 
کشتارشتاوت آمیزی شرو ع شد . گردن ده‌مر ۰۶ پنج بوقلمون وهشت‌مرغابی 


ی ات 

را بریدند و در میان دستپاچگی سرغاز پیری که پدر بزرگ یکدسته غاز بود 
و عزیز دردانة مادرم بود بر یده شك. آشپز و درشکه‌چی‌ها دیوانه وارمرغها را 
بدون‌مُلاحظهٌ سن ونژادشان قتل عام‌میکردند . نمیدانم برای‌تهیهچه سوسی‌دوتا 
.از کبوتزرهای کمیاب معلق زن هم کشته شدند » آنها درنظر من همان‌قدر عزیز 
بودند که غاز پیربرای مادرم بود. مدتها بعد من مرگ آنها راازچشم حاکم 

۱ ۳ 

۳0 حاکم وهمراهانش خورالك مفصلی‌خوردند سوار 
کالسکه شدند و رفتند . من برای سر کشی به باقیمانده مهمانی بخانه رفتم واز 
پیش‌اطاق بسالن‌نگاه کردم : دائی ومادرم را دیدم. دائیم دستها رابه‌پشتش‌زده 
بود وبه حالت عصبانی به‌طول اطاق راه‌میرفت وشانه‌هاش را بالامی‌انداخت. 
۱ مادرم لاغر و وصعیف روی نیمکت نشسته بودوبا جشمهای خسته حر کات دائیم 
" رانگاه میکرد 
دائیم با صورت چین خورده قر وقر میکرد : - خواهرجان ببخشید این 
آرسمش نیست ! من حاکم رایشما معرفی می‌کنم شما باو دست نمیدهید! . . 
تو او را خجل وشرمنده کردی ! نه این طرزخوبی نیست ! . ۱ تساه کر رونت 
چیزبست اما هرچیز حدی دارد خدا بسرشاهد است! . ۰ بعد هم این ناهار! 
آیا چنین پذیرائی شایسته است ؟ . . . مثلا این خوراکی که دور چهارم دادند 
چه معنی داشت ؟ ۱ ۱ 

مادرم به آرامی جواب داد : - این مرغابی با سوس شیرین بود . 

- مرغابی ! . .. خواهرجان ببخشید من معده‌ام ترش کرده ! . 
ناخوش شدم ! ۱ ۱ 

۱ داییم نرم‌شد و گفت : - شیطان توی جلدحاکم رفته بودکه بیاید اینجا! 

اتفاقاً من بدیدار او احتیاج داشتم ! به . . . معده‌ام ترش کرده ۱ ...من 
نمی‌توانم بخوابم و نه کار بکنم . کاملا از دست در رفته ام ۱ 


۳۳ 

نمیتوانم بفهمم چطور شماها میتوانید اینجا زندگی بکنید و هیچ کاری همم 
نکنید . ۰ آنهم با این زندگی کسل کننده ! من دلدرد شده‌ام . ئ 

سیمای داییم کدر شد و با گامهای بزرگ قدم میزد . 

مادرم بنرمی‌پرصید : - برادرجان مخار ج‌مسافرت بخارج چقدرمیشود؟ 

داییم با صدای نالانی‌جواب داد  :‏ دست کم سه هزار روبل . .من 
میخواهم بروم اما از کجاپول گیر بیاورم ؟ يك کپك هم ندارم ! . . . پوه! 
معده‌ام ترش کرد ! 

دائیم ایستاد و پنجرة تاريك را با حال قاس نگاه کرد و ۳ راه 
افتاد . . . کمی سکوت شد . . . مادرم مدت درازی بتصویر مذهبی خیره شد 
و فکر کرد بعد بگریه افتاد و گفت : 

- برادرجان من سه هزار روبل را بشما خواهم داد . . . 

سه روزبعد چمدانهای باشکوه بایستگاه فرستاده شد وه‌شاور مخصوص 
دنبالش رفت. موقع خدا نگهداری از مادرم » گریه کرد وتا مدتی نمیتوانست 
لبهایش را ازدست اوبردارد. اما همینکه درکالسکه نشست» شادی بچگانه‌ای 
در چهره‌اش درخشید . 

شگفته وخوشحال براحتی نشست» دستش‌را بعلامت خداحافطی بطرف 
مادرم تکان داد. یکمر تبه‌نگاهش‌بمن‌افتاد »درقیافه‌اش شگفت‌بی‌پایانی نمودار 
وین م٩‏ 

- اين پسرلك کیست ؟ ۱ 

ازاین پرسش مادرم بی‌اندازه دلخور شد. چون اطمینان‌میدادکه خدا او 
را برای خوشبختی من فرستاده . امامن عین خیالم نبود. صورت شاددائيم را 
نگاه میکر دم و نمیدانم چرا برایش ترحم زیادی حس میکردم .من دیکرمعطل 
نشدم توی کالسکه جستم واين آدم سبك وسست عنصر راکه مثل همه آدمهای 
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دیگر بود بطرز گرمی در آغوش کشیدم . در چشمهایش نگاه کردم خواستم 
چیز خوش آیندی باو گفته باشم ازش پرسیدم : 

- دائی‌جان آیا شما هیچ درجنگ هم بوده‌اید ؟ 

دائیم درحالیکه میخندید: گفت : - آه ! چه بچة ملوسی ! خدا بسر شاهد 
است »چه بچهة بامزه‌ای ! . . . همه چیز اینجاچقّدر طبیعی وحقیقی است !. . 
خد! پسر شاهد است ! . . . 

کالسکه حرکت کرد . . . چشم من بدنبالش بود و تامدت طویلی این 
خدا نگهداری و خدا بسر شاهد است ۱» در گوشم زنگ میزد . . 


سخنان بزرگان 


- موسیقی نه نها هنری است که باید بگوش مطبوع باشد بلکه یکی از 
بزرگترین وسایلی است که قادر میباشد قلب را برای درك احساسات آماده 
ساژد . . . .. ۱ کر ۰ 5 ۱ کلو ‏ 
- جائیکه. قلب .نیشت منوسیقی نیست : 7 ۰ ۰ هونتمان 

د من زیست نمی کنم مکر برای موسیقی که از زمان شباب روح "مرا 
تسخیز کرده است . بپِ ۱ برونو والتر 
- کیست که بثواند هنررا درك کند ؟ باکه می‌توان راجم باین حداوند 
زرگ گفتگو کر ۱ بتهوون 
- هثر ودانشیگانه ومیل درا ۳ عانیتری ‏ ۳ یباشندوتها دلداری 

دهنده از بتهوون 
ی اقا وهای بات این کر اساسات) شها و 
انتهای عمّل است . افسانه ابتدا وانتهای تاریخ است و مغازله شرو ع و ختم 


شعر می‌باشد . ۱ ۱ ۱ واگنر 


)ند 


هنر ودانش بر گزیده‌ترین وبزر گوارترین مردم رابهم مربوط میسازد. 
بتهوون 

درین‌دنیای پست درمانده که کوچکترین شور واشتیاق مواجه باحرمان 

میشود » بگانه روزنه گریز هنراست و بس . برونو والتر 

- دنیا درخور زیستن نیست » مگراینکه طبق قانون موسیقی اداره شود. 

ف . نیچه 


من موسیقی را میپرستم که تب سوزانی درمن تولیدکند و تار و پود وجودم را 


بلرزه بیندازد . برلییوز 
- تکامل باید منظور اولیهة همه هنرمندان حقیقی باشد. .  ..‏ بتهوون 
ت هدر یلگ رسته مطالعه وتدفیق بی‌پایان ات3 ۱ شومان 


- من موسیقی را می‌پرستم » اولین قطرات اشك که بی‌دلیل وبی‌غرض 
از چشمهای من جاری شد » از شنیدن يك سنات بتهوون بود که خواهرم 
می‌نواخت . در آنوقت هفده سال داشتم . ۱ برودین 
- گمان میکنم تأثیر موسیقی اینست که در هرکسی يك وجود انوی را 
بیدارمیکند که خیلی عالی‌تر وزورمندترازموجود پست معمولی همه‌روزه‌است. 


موسرسکی 


- هرنایغه خیلی بیشتر بدنیا می‌بخشد که نمی‌ستاند . هیلر 
ازگفتگوی راجم به اپرا » از حضور در تآتر و ازشنیدن آوازاختیار 
از دستم میرود . موزار 


- من بهمة نویسندگان اپرا حسادت میورزم » از حضور در اپرا بگریه 
میافتم و نوشتن اپرا پیوسته فکر مرا مشغول می‌دارد . موزار 


هنر آرزوی دیرین بشر است ۰ آرزوی روشنائی » آزادی و نیروی 


مد نت 


آرامش و صفا . اين آرزو خاموش نمی‌شود و از آیندة آن بیمی نیست . از 
آغاز دنیا درهرزمانی چنین تصور کرده‌اندکه هنررا بمنتها درجه او ج ترقی و 
تعالی رسانیده‌اند و.زمزمه می‌نمایند : « ما دیر آمده‌ایم زیر اآنچه گفتنی بوده 
گفته شده است . » شاید همه‌چیز گفته شده » ولی همه چیز باید از سر نو گفته 


شود . هنر مانند زندگی بیکران است . این موسیقی زوال ناپذیر » این‌دربای 


بی‌پاینان موسیقی که قرون وسرزمین‌ها را انباشته است این ه مطلب را بخوبی 
تأیید میکند . رومن رولان 


- موسیقی شاعرانه‌ترین » نیرومندترین وزنده‌ترین هنرها است . بای نیز 
آزادترازهنرهای دیگر باشد» ولی هنوز آزادی خود رابدست‌نياورده. موسیقی 
کنونی مانند «آندرومهء باستان‌است که بطرزافسونگری برهنه وزیبا کناردریا 


به صخر هی بسته شده 6 چشم‌براه « پرسه» پیروزمند می‌باشد ازنجیررهای او را 


بگسلاند . یعنی‌از قید قواعد سخت آن را آزاد بنماید . " برلییوز 
کیست که میگوید زند کانی تابناك و دلکش است اکر فاقد آثار هنری 
بوده باشد . وا گنر 


يك روزبدون درك زیبائی‌های هنری زیستن مانند چندین روزباغم بسر 

بردن است ۱ ۱ ۹ ۱ برلییوز 
- زیباتر از هنر هیچ چیز نیست ! . ۱ گلوك 
هنرپیشگان بزرگ نمایندة بزر گیهای هوش و فهم انسانی هستند باین 

جهت برای شناسائی کامل آنان هوش وفهم عالی لازم است . شومان 
- اکر آثار هنری عوض نمیشدند دلیل براین بود که احساسات وشعور 
انسانی هم عوض نمیشود . ۳ کلود دبوسی 
- هنر تلخیهای زندگی را افزوده میساد و با وجود این تلخیها زندگی را 


‌ 


شیرین می کنه   .‏ را ۳ ۱ شوپن 


ه ۳ 


من موسیقی را تنها وسیلهٌ لذت گوش ندانسته بلکه آنر | زر گترین وسیل 
تحريك قلب وتهییج احساسات مید‌انم . ۱ 
ب سادگی » حقیقت و طبیعت بزر گترین اصول زیبایی در هنر ند . 
هنر واقعی غیر فانی و هنرمند حقیقی کسی است که از تراوشات 
قلبیش خشنودی حاصل نماید.. ۱ ِ 
-معرفی شهوات منظور هنر نبوده بلکه مقصود اجاد ماورء احساسات 
است نه خود حسیات . 
- آنچه را که عشق به مردم می‌دهد موسیقی آنرا پرای جهان هنر ومردم 
ی‌نماید . موسیقی واضحترین بیان آسمانی احساسات است که شامل 
تنوع وتغییرات انواع - بوده + وبطور قطع, محل ادرال یام مردایست 
که دارای حسی و ۱ 
- موسیقی یا بهتر توصیف کرده باشیم دوشپزه‌ای که در دامان طبیعت 
پرورده شده است در حالیکه با زبان قلبی و اسرار آمیز ازشادی درونی خن 
رانده ۳21 دز ما انجاد مینماند قادر ات بدون هیچگو نة نقاومتی در انعم 
انشان نفوذ کرده و عمیقتر از آن تا مات لطیف بشر حکمرانی نماید. : 
7 معصود موسیقی احساس ویا تهییج حسیات نبود بلکه باید " ثمرةه 
كِِ تشاتات امانه خیالی واهی معرفی نمود . 
-موسیقی درآن و احد ثمرة احساسات و علم اشت. زبرا موسیقی خواه 
از روی تمرین وبا ایجاد » از کسانیکه آنرا فرا می‌ گیرند سوای استعداد و 
شوق طبیعی اطلاعات و آشنائی کامل تقاضا م‌نماید که بدست آمدن آنها فقط 
با پشتکار در تحصیل وتمرین میسر است ب: 
پابة اجتماع آ انطور بیان‌شده است که ۳ حقیقی و جنانکه 
باید و شاید در آن نشو و نما کنند . ۱ 


_ جکونه است که تمام هنرمندان از زند گی جز رنج فراوان بهرةه 


لاب 


دیگری ندارند ؟ . 
- هر ملتی که از هنرها دوری کند و آنها را پرورش ندهد محکوم به 


چرا هنرمندان را در زندگی کوچك و ناچیز میشمرید و پس از مرگ 
میپرستبدید ! اگر مردم درزندگی قدر آنها را بدانند و آنها را از خود نرنجانند 
و پس از مرگ بادگار آنها را گرامی دارند بهتر نیست ؟ . 

- کسانی که ازهنر جزتحريك شهوات انتظاردیگری ندارندمانند حشرا 
هستند که بوی کنداب به مشامشان از عطر کل بهتر است : 
وه هرهاق رت از و۳ ام 
-برتری تمدن ملتی برملت دیگر همانا فرهنگ وهنرهای ظریف است . 

- روان کودکان را با موسیقی و هنرهای دیگر پروزش دهید تا مردان 
پالك سرشتی بار آیند . 1 


داستانی را که صادق هدایت برای آقای « جمالزاده » 
تعریف کرده و ايشان در مقاله‌ای روایت کرده و در مجل سخن 

به‌چاپ رسیده است در اینجا نقل‌می‌کنم : " 
درآغاز سخن نوشته‌اند . ی ۱ 
« بخاطرم آمد که شاید بی‌مناسبت نباشد قصه‌ای که روزی دوست 
ناکامم شادروان صادق هدایت در موقعی که دو نفری تنهاروی تخته - 
سنگهای رودخانة خشك در کنار دهکده قلمك نشسته و گپ می‌زدیم 
برایم حکایت نمود و گفت خیال دارد بصورت داستانی بنوبسد (و گمان 
کت خالنت اه تشه وربا اک هن هی بر من متیر سافته آستم 
بطوراجمال دراینجا نقل‌نمایم ومعلوم است که ازعهدة صد يك لطت وملاحت 

بیان معروف او برنخواهم آمد . 

گفت خیال دارم قصه‌ای بدین مضمون بنویسم : دو نفر جوان ایرانی 
دانشجو در فرنگستان باهم عهد وپیمان می‌بنددند که پس ازپایان تحصیلانشان 
بایران بر گردند و با تمام قوای خود در راه خدمت بهموطنانشان بکوشند و 
جوانی و آینده و جان خود را در کف گُرفته بهیج وجه از فقر و سختی و 
ببچارگی و حتی از زندان و شکنجه و مرگ نترسند . برای اینکه این 


۳ 


عهد و پیمان مقدس کاملا مسجل باشد با نوك قلمتراش هريك از آنها دست 
خود را مجروح می‌ کند و با خون خود قرار داد مبارك را که نوشته‌اند 
امضاء می‌کند. عاقبت تحصیلاتشان هم بطور دلخواه بپایان می‌رسد و بایران 
برمی گردند. آتش عشق وامیدچنان سرتاپایشان رامشتعل‌داشته که چشمشان هیچ 
بدی و زشتی را نمی بیند و شوق بخدمتگزاری و فدا کاری باندازه‌ای برروح 
پالك و تابن کشان مسلط و چیره است که سراز پا نمی‌شناسند و واقعاً در راه 
مقصد ومقصود سرو دستار ندانند که کدام اندازند ولی افسوس که آن فرش 
بدخو اهی که ازسایر جاهای دنیا دامن فراچیده و برسمقّف لاجورد اندود محیط 
ما چون عنکبوت گرسنه در کمین نشسته است ودرمقابل آرزوی مقبلان دیوار 
می کشد چنانکه افتد و داتی کار خود را بطور شاید و باید انجام می‌دهد و 
وقتی‌دونفررفیق‌جوان ماازخواب لذت‌بخش فدا کاری‌و جان فشانی بیداروهشیار 
می‌گردند که خود را كوشهة زندان کذائی قصر در یکی از آن سولدانیهای 
نامبار کی می‌بینند که بنده‌ترین بندگان خدا را از هرتصمیم ات تفن 
است از عمر و زندگی هم یکسره بیزار می‌سازد . 

در ابتدا ازچند هفته محکومیت صحبت درمیان است ولی در آن جائی 
که‌ایمان فلك رفته بباد بیاد ؛ کیست و کدام خدا بیامرزی است که غم دوستان 
بی‌نام و نشان و مخصوصاً تهیدست و جیب وکیسه خالی ما را داشته باشد . 
هفته‌ها بماهها و ماهها بسالها می کشد و عاقبت روزی از روزها بدون آنکه 
ادا معلوم شود برای چه و بکدام علت و سبب یکی از آن دو نفر را آزاد 
می‌کنند و دیگری همانجا ماند کار می‌شود. اما سرانجام روزی برات آزادی 
او نیز صادر می گردد و بپرونش می‌اندازند . ۱ 

فوایش تحلیل رفته و علیل و خسته و بیچاره است ی 
بمعاشرت با مردم ندارد . آزنشست و برخحاست بادوست و آشنا لذنی نمی برد. 
روماتیسمی که درزندان قوزبالاقوزش گردیده عذابش می‌دهد. شبها خوابهای 


۳ 
پریشان نمی گذارد درست بخوابند . وسیلاً طبیب. و .دوای حسایی نذارد :طر 
کوش خانة محقر پدر و مادری افتاده است و مادر پیرش که از غم و غصه 
بکلی درهم شکسته است تنها پرستار وغمخوار اوست . دستش دیگر یکتاب 
و قلم هم نمی‌رود.. از دنا ومافیها و حتی ازرژیت مادرش هم سیر و بیزار 
است . چند بار بوسیلاً مسادرش در صدد جنتجوی رفبقش برمی آند و تیرش 
بسنگ می‌خوزد: و بدون آنکه از این راه اندوهی بخود زاه: آدهد نه علاقه ۲ 
بسنتگی مخصو صی به زند گانی دارد و نه برایش قوت و بنیه‌ای باقی مانده که 
پایانی بچنین زیستی بدهد . ۱ ۱ : 
ماهها می گذرد و کم کم بهاری می‌رسد . روزی باصرار مادرش لباس 
می‌پو شد و بقصد گردش و تفر ج از خیابانها و کوچه‌ها گذشته ناگاه خودرا 
در نزدیکیهای مسگر آباد و آن طرفها می‌بیند . سر گردان است و مانند سگ 
و لگرد بدون هیچ مقصد ومقصودی این ور و آن رو می‌رود .. و 
ناگاه جمعیت زیادی از زن و مرد و کوچك و بزرگ جلب توجهش را 
می کند که بطرف امامزاده‌ای که درهمان‌اطراف وافع‌است روان‌است»اوهم با 
جمعیت براه می‌افتد و معلوم می‌شود چند ماه پیش امامزاده معجز کرده است 
و پیرزنی را که سه جهار سال از تمام ژ فلج بوده شفا.داده اسشت و از آن 
تاریخ ببعد هفته‌ای نمی گذرد که یکی دو معجزه نکند . 
درصحن امامزاده جمعیت چنان زباد است که جای‌سوزن ۳ باق 
نمانده است. قشتره وهمهمهً عجیبی است وه رکس سعی دارد.خود را به‌ضریح 
برساند . زن ومرد مانند دیوانگان و مصروعین دورضریح.را. گرفته‌اند وبوی 
پیه صدها شم باريك و کلفتی که روی مقبره روشن کرده‌اند انسان را گیج 
می.کند» زیارت نامه خوانها هم. همه با عمامه‌های سباه وشیر صداها را درهم 
انداخثه‌اند و غلغلا السلام‌عليك » السلام‌عليك چنان بلند است که اگرئوپ در 
کتند کی نمی‌شنود . ازفرط. گرما و دود بوی پیه وعرق:پا وبدن» نفسشن به 


۳ 


تنگی می‌افتد و بهر زحمتی هست. ودرا از میان ازدحام یرون می‌اندازد. 
در تیرون در گوشه ایوان رواق چشمش بسید جلیل القدر میاه چردة پرریش و 
پشمی می‌افتد که "تسبیح پیکگ ادست و عضای توش در ادست دیگر» در ان 
جمعی از خدام امامز اذة استاده است و مزدم خجود وه دس هو پای او 
می‌انداززند» می بوسند ومی‌بو بندو نذرو نیا زآزنقد وجنس مانندباران دراطرانش 
می‌بارد . معلوم میشود متولی باشی امامزاده است و دعایش مستجاب و آب 
دهانش شفابخش. هرمرضی است وهمینقد رکه دستش را بر روی عضوفریضی 
بگذارد درد هرقدرهم شدید باشد فوراً تشکین می‌بابد . : 

متولی باشی در نظر زفیق ما آشنامی آید فرست که نگاه ف ی کند 
می‌بیند رفیق هم عهد وهم‌پیمان خودش است که بدین هیتث و شکل و قوازه 
درآمده است . خودتان می‌توانید حش که ار تعجت هی کن3 . ات 
ومعحیز همانجا خشکش میزند و آنقدر: این پا و آن کا تا ازدحام کمتر 
می‌شود و آقای موالن باق نادس بکسانی که‌دست بسینه وی را 3 
اشاره ی کندکه متفزق. بشونذ وچای و شربت می‌خواهد . ۳ 

" رفیقمان با ترس ودودلی هرچه تمناغتر آهسته آهسته لزدیکتر می‌رود و 
سلام می‌دهد . از جواب سلام می‌فهمد. که بارو هم اورا شناخته است . ده 
دقیقه بعد دو نفری وارد باغچة خنك و مصفائی می‌شوند که در همان جوار 
امامزاده واقع ودارای عمارت تازه از وبسیار شکیلی است وتعلق‌بخضرت 
آقا دارد. : تونکر و پنشخدنت ای ای اران ری 
وشیرینی و میوه می‌دهد . ا ۱ ۰ ۳ ۰7 

۱ ۷۳ توعباوردارا بکنازمی گذارند 
۱ و رب دوشامبر » شيك خود را می‌پوشند و مجالی برای صحبت و درد دن 
تفا مرف ریق ما بزنک :2 این دیگرچه رنگ وچه بساطی‌اشت : اگر بمن 
می گفتند دربان تآتر « فولی برژه» پاریش‌شده‌ای زودتر باور می کردم تااینکه 


۳ 


متولی امامزاده شده‌ای ومعجز ‏ وکرامت می‌کنی . "1 
آقای متولی‌باشی قاه قاه بنای خنده را می گذارد وپس از آنکه پی‌درپی 
دوسه گیلاس کنیال درچالا لو که ریش و پشم مانند گردن بند کلف و قطوری 
از پشم بز آنرا پوشانیده می‌اندازد » بدینقرار لب بسخن می گشاید : پس از 
رهائی از زندان کم کم فهمیدم که خربزه آب است وباید. درفکرتان بود وپس 
از آنکه مدتی باین در و آن در زدم و دستم بجائی بند نشد فهمیدم که مردم 
این آب و خالك دو دسته اند يك دسته خر و ساده لوح و نادان و دستة دپگر 
رند وحقه باز و نادرست » دیدم خدآوند تمام نعمت خودرا در حق این دستة 
دوم تمام کرده است ورویهمرفته هم حقه‌بازی بخریت ترجیح دارد و سواری 
بهتر از سواری دادن است وبنا به مقدمات وتصادفاتی که حالا موقعش‌نیست 
که تفصیلش را برایت نقل کنم هشت ماه‌پیش باچیدن دوز و کلکهای استادانه 
یکنفر زن گدائی را درکوچه پیدا کردم که درمقابل حق‌الزحمه و وعد و وعید 
حاضر شد خودش را بافلیجی بزند و همین امام زاده که ویران و فرسوده در 
کنار شهر افتاده بود و احدی بسر اغش نمی آمد معجز کرد و اورا شا داد و 
من‌هم بکمك خوابهائی که می‌دیدم و امام زاده بم ( یمن » ظاهر می‌شد و 
دستورهائی میداد دارای شهرت گر دیدم . او متولی باشی امام زاده شدم و 
حالا دیگر نانم کاملا تو روغن است وهمه جامحترم ومعززم و از صدقةٌ سر 
این حضرت» دین ودنيایم نجات پافته‌است وتوهم اگرمایل‌باشی واستعدادی 
درخود سرا غ داشته‌باشی برایت درهمین امام‌زاده کارمناسبی پیداخواهم کرد 
که نان مفت ور شالت بگذارند ودستت را ببوسند و آب وضویت را برسم 
تبرك و در ازاء ربال و اسکناس علیه السلام به اطراف و اکناف این خاله 
رفیق دوم می‌گوید: خانه‌ات آبادان حرفی‌ندارم که درزمرة نمکخواران 
اين در گاه باشم ولی آخر مگر فراموش کرده‌ای که ما باهم چه عهد وپیمانها 


رف 
داشتیم مگر بادت ئیست که باخون خود امضاکردیم که خدمت گزار خالص و 
خحاص این آب وخاك و اینمردم باشیم . 
متولی باشی بالبخند ملیح و معنی داری پشت چشم را نازك می‌ کند و 
می‌گوید : نه‌عزیزم هیچ فراموش نکرده‌ام وهمین الان درست مثل این‌است که 
دارم با نولك قلمتراشی که یاد کار وطن بود دست خودم را می‌برم که با خون 
حودم قرارداد مان را امضا کنم ولی چیزی که هست يك قطره از آن خون؛ 
امروز دیگر در بدن من نیست و اقامت در این محیط و محشور بودن با این 
مخلوق خون مرا بکلی عوض کرده است و این آدمی که با اين ریش و پشم 
وبا این سر تراشیده و با این تسبیح وعصا می‌بیتی ابداً آن جوانی نیست که 
آن روز آن عهد و پیمان را با یکدنبا صداقت و خلوص و يك عالم ایمان و 
ایقان باخون خود امضاکرد . آن آدم» امروز دیکر برای من آدم مجهول و 
ناشناسی است که گاهی که بیادش می‌افتم دلم برایش می‌سوزد و از ساده 
لوحی وصاف وصادقی او خنده‌ام می‌گپرد » . 
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از آثار چاپ شدة نویسنده این کتاب : 


داستان 5 تمایشنامه 1 
یادگار اشك . 
چراغ « درام رادیوئی - فارسی و فرانسه ) . 
نمایشنامه‌های مدارس . ۱ 
2 نکات اساسی نامه نگاری. 
۷ سال ۱۳۵۰ ( دومجلد ). 
۱ مجموعهٌ نمایشنامه‌ها . از انتشارات 9 عالی 
بازرگانی رشت. 
زندگینامه ( بیوگرافی ): 
زندگانی و آثار : رضا - کمال « شهرزاد» . 
نیما - یوشیج ( کیست - چیست ؟ ) . 
میرسبت‌اللین کرسالگناهی . 
حسن - مقدم ( علی - نوروز ) 
زندگانی و آثار « نیما - یوشیج » . 


ا 





بنیاد نمایش در ایران . 

سربازان جاویدان ( برندهٌ جایزة اول نمایشنامه - 
نویسی سال ۱۳۳۶ خورشیدی - ۲۵۱۶ ش ) . 

کمانداری و تیراندازی در ادبیات فارسی . 


شیر مردی از خر اسان ( هشت داستان کوتاه ) . 


ناریخ تئآتر در جهان . 


نمایشنامة زن لال . اثر : آناتول فرانس . 


علم اشاره ( ميميك ) . 


ارزش احساسات ( اثر نیما - یوشیج ) . 
شب هزارو یکم « اثر رضا - کمال « شهرزاد » ). 
مانلی ( اثر یما- یوشیج ) .. 


2۰ ۸۰ ۱۸۸۸۸۱۸۸ 


۰۳+( و 
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1۳۳۸۷ 


۷ (۲۸۵۳۷۲ ش ) 1978 
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از آثار چاپ شام نو سسندة این کتاب : 


داستان ٩‏ نمایشنامه : یادگار اشك . 
ً: چراغ ( درام رادیوئی - فارسی و فرانسه ) 4 
نمایشنامه‌های مدارس . 
نکات اساسی نامه نگاری. 
مجموعة نمابشنامه‌های ۳1۹ ۰ ( دومجلد ). 
مجموعة نمایشنامه‌ها . از انتشارات مدرسةٌ عالی 
باژرگانی رشت . ۲ 
زند گینامه (ببو گر افی): زند گاني. و آثار :رضا کمال « شهر زاد » . 
نیما - یوشیج ( کیست - چیست ؟ ) . 
میرسابتلادین کر انش ای 
حسن - مقدم ( علی.- نوروز ) 
۱ زندگانی و آثاز : ) نیما یوشیج ). 
تیک : بنیاد نمایّش در ایران . 
سربازان"جاویدان ( برئدة جایزه اول نمایشنامه - 
نویسی سال ۱۳۳۶ خورشیدی ) . . 
کمانداری و تبزاندازی در ادبیات فاد 
شیر مردی از حراسان ( هشت داستان کوتاه ) 1 
سخنان برگان.: ۱ 3 
تاریخ تثأتر در جهان . 
تبتانشنامه ون ال . اثر < اناعوله قراس . 
علم اشاره ( ميميك ) . 
تحشه - ارزش احساسات ( اثر : نیما - یوشیج ) . 
شب هزآرو یکم ( اثر:رضا -کمال « شهر زاد » ). 
مانلی ( أثر: نیما - یوشیج ). 
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